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بسم اللا الرحمن الرحیم 
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اینکه همگان مير داماد" را بيشتر یک فيلسوف تمام عيار و صاحب نظر در فلسفة 
اسلامى بر مى شمارند و أستادٌ البشر معلّم ثالث ويردازندة حكمت يمان ىش مى نامند» 
ازاين روست که وى با بهره فراخ از دانش و هوش شگرفی که داشت تحوّلى بنيادين در 
ساختار فلسفه برانگیخت و مبانى حكمت مَشَائى را با آمیزه‌هایی از آراى اشراقیان 


درآمیخت و با بهره‌یابی از آموزه‌های انديشگي شیعی نظام نوينى در فلسفه اسلامی به 

.١‏ شمس الدين محمّد باقر حسينى استرآبادی مشهور به مير داماد و متخلص به اشراق ( ولادت: ٩۶٩‏ يا 
۰ هجرى . وفات : ۱۰۲۰ یا ۱۰۲۱ پا ۱۰۳۲ هجرى ) دانشمند يُرأُوازة روزكار صفویّه كد شايد نباشد 
متتبعی که نامّش نشنيده باشد ! گزار؛ُ نيكويى از حال و نقد آثار وى را دوست فرهیخته جناب آقای 
على اوجبی در پیشگفتار دراز دامانٍ خويش بر پژرهش تقويم الایمان (نشر میراث مکتوب با همکاری 
موَسْس؛ مطالعات اسلامى دانشگاه تهران . حا اوّل» ۱۳۷۶ خ ) گزارده است . 
یک تک نگاشت هم دربار؛ همو با نام حكيم استراباد بوخامة دکتر سيّد على مرسوی مدرّس بهبهانی 
(انتشارات اطلاعات تهران. جاب ۳ ۷۰ خ) موحود است . استراباد نامه : ۱۴۱۰۱۳۹ هم 
خوب است دیده شود ( به کرشش مسيم ذبیحی ‏ با همکاری ایرج افشار و محمّدتقى دانش پژوه ؛ نشر 
فرهنگ ايران زمین . تهران ۱۳۲۸ خ ) . 


۶ لا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
دست داد که ستكيايه و دستمایهُ نوعى جريان در راستاى رشد و بالندگي فلسفه شد؛ 
جريانى که امروزيانٌ مكتب فلسفى سپاهاتش مىخوانند و مير را ياي هكذار آن 
مى شناستد . 

اما وی» هُمپای تأليف و تصنيف و نوآوّرى در حكمت و فلسفه. ديكر دانشهاى 
انسانى و اسلامى بهويزه فقه و حدیث را نيز نيكو دریافته بود و با نازکی‌های آنها آشنا و 
بر دشواری‌هایشان جيركى داشت . باز شناخت برخى آثار نفیس برجای مانده از او در 
اين دو قلمرو گواهی درست بر این مدّعاست: 


الف / نگارشهای حدیثی و رجالی 

۱ التصحیحات (يا: التصحیفات ) : رسال کوتاهی در نصحیح تصحیفاتی که در 
بعضی از متونٍ حديثى راه یافته است . تألیفب هجدهم شوّال ۱۰۲۴ هجری. نسخه‌ای از 
آن به خط قطب الدین محمّد بن شيخ على شریف لاهیجی که یکی از فضلا بوده مرخ 
دههُ نخست شوال ۱۰۵۸ هجری » ضمن مجموعه » دفتر ۴۳ برق ۳۰۳ ب ۳۰۵ ر به 
شمارهُ ۷۰۳۶ در كتابخانة آية الله مرعشی نجفی قم موجود است". 

۲. الرواشح السماويّة : مقدّمه گونه ایست بر شرح کتاب الكافي تصنبفب شيخ ابو 
جعفر کلینی که ناتمام مانده است. سه دستنوشت به شماره‌های ۰۳۶۳۵ ۰۳۶۳۶ 
۵۹ در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی مشهد موجود است " . یک جاب سنگی 
در سال ۱۳۱۱ هجری خورده اخيراً نيز با تحقیق آقایان نعمت اللّه جلیلی و غلام حسین 
قیصربه‌ها ( دار الحدیث قم ؛ ۱۳۸۰ خ) طبع گردیده است . 

۳. حاشية الاستبصار: ماتن : شيخ ابو جعفر طوسی : در ضمن آثنا عشر رسالة به 
اهتمام جمال الدين مير دامادى نه جاب رسیده است . 


۱ فهرست همانجا ۱۸: ۰۲۰۵ الذريعة ۴: ۰۱۹۵ ؟. فهرست الفبايى كتب خطی آنجا : ۰۲۸۵ 


نذر صرف اموال 0] ۷ 


*. حاشية و تعاليق اختيار معرفة الرجال: ماتن: شيخ كشي » در دو جلد به تحقية 
سيّد مهدى رجایی ( مؤْسّسة آل البيت قم » ۱۴۰۴ هجرى ) جاب شده است. 
e ۳‏ ل ۲ 
۶ حاشية کتاب مَن لا بحضره الفقیه : ماتن : شيخ صدوق ابن بابویه قمی '. 


ب / نگارشهای فقهی و اصولی 

.١‏ الاثنا عشريّة (يا: عیون المسائل ) : شرح دوازده مسأل فقهی در نماز و پاکی » پیش 
از سال ۱۰۲۵ هجرى از نگارش آن بياسوده است أ . 

رال ی أن یبال ع عه درا مدن ارو لمعي ها از نزو 
مادر به تيرهٌ هاشميان باز كردد آيا احكام سيادت بر او جارى است يا نه*. 

۳. جراب السوال هن شازع اڑوک تکاشته در شوم ی ا هجری / 
وى» حاشیه‌ای هم بر اين رساله دارد". 

۴. حاشية شرائم الاسلام: ماتن : محقّق حلی دركذشتةُ ۶۷۲ هجرى. یک دستنوشت 
در کتابخانة مدرسه سیهسالار تهران به شماره ۷۲۹۷ دارد". 

۵ ۷. حاشیه بر کتابهای قواعد الأحكام و مختلف الشيعة علامه حلى ؛ و النفليّة 
شهید اوّل . هر سه اين حواشی در ضمن انا عشر رسالة به جاب رسیده است. 

۸ السبع الشداد: در پاسخ به هفت مسألهٌ اصولی و فقهی نگاشتهُ ۱۰۲۳ هجری. 
یک نسخداش در كتابخانة آستان قدس رضوى به شمارة ۶۸۶۰ موجود است". 


۰۱۸۲ :۶ الذريعة ۱۳: ۰۸۲ ؟. الذريعة‎ .١ 

۳ الذريعة ۶: ۲۲۲. ۴ الذريعة ۷: ۰۲۴۱ ۱۵: ۰۳۸۲ 

۵. تقویم الایمان مقدّمهُ مصحُح : ۰۱۰۵ به نقل از طبقات اعلام الشيعة ۵: ۶۹. 

۶ الذريعة ۵: ۰۱۸۲ ۷ همانجا ۶: ۵۷. 

۸ تقويم الایمان مقدّمُ مصحُح : ۱۱۴. 5 فهرست الفبايى كتب خطی آنجا: ۳۰۲. 


۸ [] مجموعه رسائل فارسى -دفتر هشتم 

.٩‏ صلا: الجمعة: در اينكه آيا این نماز در روزگار ينهانى امام معصوم عليه السلام 
واجب است يا نه. اين رساله نيز در ضمن اثنا عشر رسالة به جاب رسيده است. 

٠‏ . شارع النجاة في أبواب المعاملات : رسالة عملي اوست كه به فارسى براى 
محمّد رضا جلبى استانبولی نگاشته است. ابن رساله هم در ميان اثنا عشر رسالة به طبع 
رسيده است. ميرء بر اين کتات حواشى نيز داشته است '. 

۱۰۲۸ ضوابط الرضاع : رسالهاى تفصيلى پیرامن مسألهُ رضاع نگاشته به سال‎ .١ 
هجرى. یک دستنوشت نيكو مورخ ۱۰۶۰ هجری» دفتر نخست از مجموعه در‎ 
مدرسة خاتم الانیاء صدر شهرستان بابل نگهداری می‌شود . دستنوشت ديكرى هم‎ 
به خط مهدی قلی جدید الاسلام در شلخ محرّم ۱۰۹۴ هجری با حواشي مير دركتابخانة‎ 
۱۲ عم ها ۳ج یره ات‎ 

II 

رساله فُراروى نيز یکی از نگاشته‌های تفصيلي مير در فقه به فارسى است که از ديدٍ 
کتاب شناسان و شرح حال نگاران او به دور مانده و تا كنون در جابى شناخته نیامده 
ات : 

وى این رساله را به فرمان شاه سلطان حسين صفوى بهادر خان در نقض ورد 
رسالهاى که یکی از همروزكارائش نگاشته بود بهتحرير در آورده است» و با اينكه در 
جندين مورد گفتازردهایی از آن بياورده اما به عنوانِ رساله و نام نگارنده‌اش تصريحى 
نمی‌کند . من نيز با مراجعه‌ای که به کتاب الذريعة و برخی ای کتابخانه‌ها داشتم ره 
به‌جایی تبردم! امّا اميد دارم که بعدها با شناساندن دیگر نسخه‌های خطی فهرست 
ناشده سر خی به دست آید. آن سان كه همین رسالهُ مير يس از سالها مّستوری از 
مجهولی برّست و نقاب از رٌخ برکشید . 

۱ الذريعة ۱۳: ۰۷۶ ۲ فهرست نسخه‌های خطي آنجا: ۱۶۳. 
۳ فهرست آنجا ۱۳: ۲۰۸. 


نذر ضرفب اموال ۲2 ٩‏ 


به هر روی ؛ در اين رساله بحث از اين آمده است که : «هرگاه کسی در حال صحّت و 
اختیار با وجود اقارب و ورثه نذر کند که بعد از فوت او جمیع اموال او صدقه باشد یا در 
وجوه بر صرف شود آيا به مقتضای شریعت مقدّسه باید که بعد از فوت او تذر مزبور در 
کل ترک او معمول و مُمضی باشد هرچند که ورثه أو راضی نباشند و امضا نتمایند با نه؟ 

و در اينکه هرگاه نذر کند که قدری از مال او بعد از فوت او صدقه ‏ با مملوک او بعد از 
فوت او آزاد باشد آيا بعد از فوت او - چنانکه قرض و آجرت حجّة الاسلام مستقرّه را از 
اصل ترکه اخراج می‌نمایند بايد كه آن قدر مال و آن مملوک را نیز از اصل ترکه اخراج 
تمايند يا نه ؟»'. 

مير داماد در اين مسأله به شيوهُ معهودٍ خويش که گونه‌ای فلسفى و عيارى منطقى 
دارد -سخن رانده» يس از بررسى مو شکافانه و نقادانة نظريّاتٍ فقهاي بيشين به گفته‌های 
همروزگار گمنام خود پاسخ گفته است. 

تو شك تبجنا رسالا زرف تال كرف انیت هر تسس کر انار 
مير بُسى ماننده است . اين همسویی در سبي نگارش و همچنین آمدن نامّش در سر آغاز 
رساله» نسبت اين اثر را به او امرى قطعی و مُسلم مىكند. 

111 

دستنوشت اين رساله نادر و نفیس که ظاهراً متحصر به فرد است زيرا تا کنون نسح 
ديكرى از آن شناسانده نشده ‏ در كتابخانة مز یه حضرت آية الله العظمئ بروجردى 
-رحمة الله عليه در شهرستان قم به شمارة ۴۷۶ نكهدارى مى شود أ . 

مشحْصات آن عبارتند از: تسخ نيكوى ميانه مايل به درشتی. عبارتهاى عربى 
مشکول عناوین و نشانی‌ها به شنگرف ‏ صفحات مجدول به زر و مشکی صفحهً 
آغازین مزيّن به سر لوحی زژین؛ ۱۱۸ برك ۱۲ سطرى. 


۱ از طلیعة رساله. 
یت تسه هی خطى اين کتاندان ۳9 


٠‏ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 


در برگة اوّل و دوم يادداشتهاى تملک به چشم می‌خورد از جمله: «هو» باسمه 
تعالی . هذا الکتاب قد كان فى عداد کتب بعض بنی الأعمام؛ ثم انتقل إلى الأقلّ ذي 
الجرائم والآثام ين ورثته -ره بالمصالحة الشرعيّة في يوم الجمعة الحادي و العشرین من 
ذي القعدة من شهور سنة ۱۲۵۶ و أنا العبد [محمود الطباطبائى ]». و در زير آن آمده: 
«قد كان فى عداد كتب الوالدة المرحومة المبرورة طاب اللّه ثراهاء ثم انتقل إلى أقل 
أولاده بالانتقال الشرعي و أنا العبد المذنب الآثم [فخر الدين بن محمّد حسين 
الطباطبائي |۱۸ . همجنين مُهرهاى بيضوى و مستطيل اين دو و مُهر آية الله بروجردى در 
اين صفحات و نيز در آغاز و انجام رساله موجود است. 

نسخه تاريخ تحرير ندارد اما گویای اين است که در روزگار ملف تحرير يافته و به 
كمانم همان نسخه‌ای است که وی دیده و پیشکش شاه سلطان حسین کرده باشد» زیرا 
که نسخه تصحیح شده و دو سه حاشیه به خط مغاير با متن را داراست که مانندگي 
یاقا مو واوو 

1۷ 

در تصحیح و تحقیق اين رساله نسخه مزبور را اساس کار نهادم ؛ منقولات مؤلف را 
پس از استخراج با منابعشان سنجیده ؛ ناهمسویی‌ها و کاستی و فزونیشان را با نشانی‌های 
+ و - در پا صفحات نمایاندم. 

موارد افزوده از منابع را ميان دو قلاب شکسته < > و افزوده‌های ضروری از نزد 
خود را در دو قلاب ۱ | گذاردم. 

دگرگونی‌های اندکی هم در نوع نگارش برخی کلمات از اين قرار روا داشته‌ام: 
برين / بر این . درين / در این. ست / است -بجز مواردی که پس از الف واو و ياء 
۱ اين يادداشت در روه برگ دوم هم آمده است . 
۲ نمونه هايى از خط مبارک مرحوم مير را دیده‌ام ۰ از شمارشان نسخه‌ایست از النجاة يور سينا كه مير ان 

را در هجده پا نوزده سالگی نویسانیده است. در چند برگی از آن یادداشتها و اشعاری به خط همر 

موجود است که آنها را در مقالی جداگانه خواهم آورد. إن شاء اللّه تعالی . 


نذر صرفب اموال [] ۱۱ 
بيايد -. ازو / از او . علماء / علماء و کلمات هماننذش که گوناگون نوشته شده بود را یک 
دست ساختم. 

چقدر شادمانم که توفي خداوندی رفیق شد تا بتوانم در احیای یکی از آثار ناشناختة 
مير داماد -أعلى الله مقامه - بکوشم و گامی هر چند کوتاه در مسیر ترویج فقه شیعی 
راو اقول یکی مغر + ركر بعرلا ربالا بای نيه تمدن ز فرمنگ [تشيّع و]' 


ابران خدمت کرده باشم زندگانی من بيهوده نبوده أست)». 
عبداللّه غفرانی 


کان الله له 


آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش 


.١‏ اضافداش از من است! 


. تقوب الایمان : مير داماد» تصحيح و مقذمه على اوجبی . دفتر نشر ميراث مكتوب با 
همکاری موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران » چاب ال ۱۳۷۶ ح. 

. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة آبة الله مرعشی نجفى قم : سیّد احمد حسینی اشکوری. 
. رست القبابى كتب خط كتابخانة آستان قدس رضوى مشهد : محمّد آصف فكرت. 


. الذريعة ۰ شيخ آقا بزرگ تهرانی » دار الاضواء بیروت ‏ الطبعة الثانية . 


. فهرست نسخه‌های خط مدرسة خاتم الأنياء صدر بابل : على صدرايى خوبى » محمود طیّار 
مراغى » ابوالفضل حافظيان بابلى » دفتر نشر ميراث مكتوب تهران » ۱۳۷۶ خ . 


اشكورى » مجمع ذخاير اسلامى قم ۴ شخ 


نماية منابع تحقيق و تخريج 


. الاستبصار: الشيخ الطوسی (م٠ع5ه)‏ تحقيق السيّد حسن الخرسان» دار الكتب 
الإسلاميّة طهران الطبعة ا ۶۳ش . 

. تذكرة الفقهاء: العلامة الحلى (م۵۷۲۶) المكتبة المرتضويّة لاحیاء الآثار الجعفريّة 
طهران . ۱ 

. تفسبر العيّاشي : محمّد بن مسعود العيّاشي السمرقندي (م ۳۲۰ه) تصحیح وتحقیق السيّد 
هاشم الرسولي المحلاتي المکتبة الإسلاميّة طهران. 

. تهذیب الأحكام : الشیخ الطوسي (م۴۶۰ه) تحقيق السيّد حسن الخرسان ؛ دار الکتب 


نذر صرف اموال © ۱۴ 


الاسلامّة طهران؛ الطبعة الرابعة ۱۳۶۵ ش. 

۵. جامع المقاصد : المحمّق الكركي (م ۹۴۰ه) تحقيق و نشر مؤْسّسة آل البيت عليهم السلام 

قم الطبعة الأولى ۱۴۰۸ه. 

. جواهر الكلم : الشيخ محمد حسن النجفي (م ۸۱۲۶۶ ) تحقيق محمد القوچاني» 

المكتبة الاسلاميّة طهران» الطبعة الثانية ۱۳۶۶ش. 

۷. الخلاف : الشيخ الطوسى (م٠۴۶ه)‏ تحقيق علي الخراساني وجراد الشهرستاني 
ای تسا لكيه النشر الاسلامی قم الطبعة الأولی ۱۴۱۷ه. 

۸ الدروس الشرعيّة : الشهيد الأول (م ۸۷۸۶) تحقيق ونشر مؤمّسة النشر الاسلامي قم 
الطبعة الاولی ۱۴۱۴ه. 

٩‏ الروضة اليهيّة : الشهيد الثانی (م ۵۹۶۶) تحقیق باشراف السیّد محمّد کلانتر» اتشارات 
داوري قم» الطبعة الأولى ۱۴۱۰ه. 

٠‏ السرائر: ابن إدريس الحلی (م۵۵۹۸) تحقيق ونشر جامعة المدرّسين قم» الطبعة 
الثانية ۱۴۱۰ه. ۱ 

۱ شرا الاسلم: المحقّق الحلّى (م #لاءه) تحقیق السیّد صادق الشيرازي» انتشارات 
استقلال طهران الطبعة الثنية ۱۴۰۵ه. 

۲ القاموس المحیط : مجد الدین الفیروز آبادي (م۵۸۱۷) تصحيح و حواشي الشیخ نصر 
الهوريني » دار العلم للجمیع بیروت . 

۳ قواعد الأحكام : العامة الحلي (م ۷۲۶ ) تحقيق ونشر موشّسة الشر الاسلامي قم 
الطبعة الأولى ۱۴۱۳ه. 

۴. الكافي : محمّد بن يعقوب الكليني (م۳۲۹ه) تحقیق علي أكبر الغقاري دار الکتب 
الإسلاميّة طهران » الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ه. 

0. کتاب من لا بحضره الفقيه : الشیخ الصدوق (م ۳۸۱ه) تحقیق علي أكبر الغقاري » جامعة 
المدرّسين قم» الطبعة الثانية ۱۴۰۴ه. 

۶ لکشّاف : الزمخشري (م۵۳۸ه) شركة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي مصر ۱۳۸۵ه. 
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۷ كنز العمال : المتّفی الهندي (م۹۷۵ه) تحقیق بكري حیّانی وصفوة السقّاء مؤسّسة 
الرسالة بيروت. ۱ ۱ 

۸ مجمع السیان : الفضل بن الحسن الطبرسی (م۵۴۸) تحقيق لجنة من العلماء 
والمحققين » مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۱۵۰ 

٩‏ مختلن الشبعة : العامة الحلي (م۷۲۶ه) تحقيق ونشر مؤْسّسة النشر الإسلامي قم 
الطبعة الأولى ۱۴۱۲ه. 

۰ سالك الافهام : الشهيد الثاني (معع 9ه) تحقيق و نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم » 
الطبعة الأولى ۱۴۱۳ه. 

۱ المعتبر : المحقّق الحلّى (م۶۷۶م) تحقیق بإشراف الشیخ ناصر المکارم مؤْسّسة سيّد 
الشهداء عليه السلام ۱۳۶۴ش. 

۲ المعجم الكيير: سليمان بن أحمد الطبرانی (م۳۶۰ه) تحقيق حمدي عبدالمجيد 
ره اا ا انه 

۳ المهدّب ابارع: ابن دهد الحلّى (م۵۸۴۱) تحقيق الشيخ مجتبى العراقي» جامعة 
المدرّسين قم» ۱۴۰۷ه. 

۴. الهابة ‏ الشيخ الطوسي (م ۴۶۰ه) دار الاندلس بيروت» أوفست منشورات قدس قم . 

۵. نهابة المرام : السيّد محمّد العاملي (م9١٠٠ه)‏ تحقيق مجتبى العراقي وعلي يناه 
الاشتهاردي وحسين اليزدي » مؤسّسة النشر الإسلامي قم, الطبعة الأولى ۱۴۱۳ه. 

۶. اللهابة في غريب الحديث : ابن الأثير الجزري (۶۰۶ه) تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمّد الطناحي ؛ أوفست مؤسّسة إسماعيليان قم . الطبعة الرابعة ۱۳۶۴ش. 

۷ هدبة الأجاب : شيخ عباس قمى (۱۲۹۴ - ۱۳۵۹ه) مؤسّسه اتتشارات امير كبير 


تهران » جاب دوم ata‏ 


[متن رساله | 


بسم الله الرحمن الرحیم 

انب لام رت اا و هرمن مش ات که 
الطيّبين الطاهرین. 

وبعد » چون امر اشرف اعلی و فرمان عالم مطيع جهان پیمای شاهنشاه بسيط زمین » 
مرجع سلاطین با قدر و تمکین ‏ مفتاح خزاین دانشوری مصباح محافل عدل گستری؛ 
نور حديقةُ وصایت و خلافت. عُضن دح [2 ۳] امامت و ولایت ص کتاب فرمانروایی 
و شهريارى» فص خاتّم حکمرانی و جهانداری پادشاهی که به حسن تدبیر عقده‌ها از 
کار خلایق گشاده و با رعایا و برابا داد داد دهی داده: هركس ربقةٌ بندگیش به كردن 
انداخت رقبهُ خود را از قيد علایق آزاد ساخت. و هركس به خيال آزادی روی از 
درگاهش تافت خود را در دام عبودیّت انداخت. نذر وفا به شرایط اخلاصش واجب 
مطلق بر همگنان و صدقةُ صداقت خدمتش مال طلق قلب و لسان» فرمانده ممالک 
ستان ظِلٌ ظليل رحیم رحمان. السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان [43] شاه 
سلطان حسین الحسيني الموسوي الصفوي بهادر خان» خلد الله تعالی على مفارق 
العالمین ظلال جلاله وأدامَ للمؤمنين موائد إنعامه وإفضاله» صادر شد که داعی دوام 
دولت قاهره محمد باقر بن اسماعیل الحسینی را در اين مسأله که : ۱ 

هرگاه کسی در حال صخت و اختیار با وجود اقارب و ورثه نذر کند که بعد از فوت او 
جمیع اموال او صدقه باشد يا در وجوه بر صرف شود آيا به مقتضای شریعت مقذسه 


باید که بعد از فوت او نذر مزبور در کل ترکة او معمول و مُمضى باشد هرچند که ورثه او 
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راضی نباشند و امضا ننمایند ' |03] پا نه؟ 

و در اینکه هرگاه نذر کند که قدری از مال او بعد از فوت او صدقه با مملوک او بعد از 
فوت او آزاد باشد آيا بعد از فوت او - چنانکه قرض و آجرت حجّة الاسلام مستقره را از 
اصل ترکه اخراج می‌نمایند -باید که آن قدر مال و آن مملوک را نیز از اصل ترکه اخراج 
نمایند يانه ؟ 

آنچه به خاطر فاتر رسد و رجحان آن ظاهر گردد به تفصیل و تعجیل به موقف عرض 
رسانم . و بدان جهت که در امور شرعیّه و مسایل دينيّه مسامحه و مداهته جایز نیست و 
حکمی تا متقّح و ظاهر و ادله آن حسب الواقع عيان و باهر نگردد و شکوک و شبهات از 
[4] مقدّمات آن رفع و ایرادات موروده بر آن بالكليّة دفع نشود تصدیق به حقیّت آن از 
معاصی و گناهان عظیمه و اذعان به آن نزد ارباب خرد از خصال ذمیمه است» به 
تخصیص وقتى که امر مطاع لازم الاتباع به اظهار آنچه فهمیده و از دلايل استنباط نموده 
شرف صدور بافته باشد که در اين هنكام برای اظهار ما فى الضمیر رفع مانم ضميمة 
اقتضای مقتضی و ابانة حق را طالب آن حامي قوی است لهذا قدم جرأت و جسارت 
پیش می‌گذارد و بر لوح عرض و اظهار می‌نگارد که : 

حکم كردن به اینکه نذر صدقه کل مال [04] بعد از فوت يا نذر صرف کل مال در 
وجوه بر بعد از فوت در کل ترکه معمول و ممضی است و به سبب نذر مزبور بايد که ورثه 
بالكليّة از ميراث ممنوع و محروم باشند و به سبب نذر صدقة بعض مال بعد از فوت و 
نذر آزادی مملوک بعد از فوت بايد که آن قدر مال و آن مملوک را از اصل ترکه اخراج 
نمود وجهی ندارد و بر این احکام دلیلی که اشکالی بر آن نيايد و به حسب شرع انور 
اعتماد را شاید در کتابی ندیده و به خاطر قاصر حقیر نیز نرسیده است. ۱ 

و آنچه در اثبات احکام مذکوره در رساله‌ای که حسب الأمر جهان مطاغ کمترین آن 
را مطالعه نموده‌ام - [45] ذکر شده ناتمام است و به امثال آن سخنان اثبات حکمی از 


۱ ننمایند / اساس : ننماید. 
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و بعد از نقل آن سخنان بر نهج مأمور قدرى از وجوه خلل آنها بیان می‌شود. و سختان 
رسالة مذكوره اين است که همه بزرگان و مجتهدان شيعة اماميّه -كه مدار مذهب بر 
فتاوی ايشان است -مثل علامه حلی و شيخ سعيد شهید محمّد بن مکی و شهيد انی 
شيخ زین الدین » و شيخ على [بن ] عبدالعالی كه فتوای یکی از اين بزرگان در اثبات هر 
مطلبی به تنهایی كافيست ‏ همكى این مسأله را در تصانیفی خود مثل [95] «شرح 
شرایع» و «شرح لمعه» و کتاب «مختلف» و کتاب «دروس» نقل نموده‌اند » و در اين کتابها 
مسأل معلومه را به وجه واضح صحیح صریح که گنجایش شک و شبهه ندارد ذکر 
کرده‌اند . 

از آن جمله شيخ زین الدين رحمة الله تمالی در «شرح شرایع» چنین گفته ‏ : «وان كان 
قد تَذَّرَ مه بعد الوفاة فهو مِن الأصل كغيره من الواجبات الماليّة» وله تیه الصدقة 
ونحوها بمالٍ بعد الوفاة»۲. 

يعنى هرگاه کسی نذر كند كه مملوک او بعد از فوت او آزاد باشد ' يس آن مملوک بعد 
از فوت آقا آزاد می‌شود و از اصل تركة او بيرون مىرود [96] مثل غير آن مملوك از 
واجبات ماليّه » و مثل نذر عتق بعد از وفات است نذر كردن صدقه و مانند صدقه به مالی 
بعد از وقات . 

و در موضع دیگر از «شرح شرایم» چنین گفته ": «إثما خر الواجث من أصل المال 
إذا كان واجباً مالا حتّى يكونٌ مُتعلقاً بالمال حال الحباة؛ سواءً كان مالياً محضاً كالركاة 
والخمس والکقارات ندر الال 
۱ حاشية اساس به خط مؤلف ظاهراً: في کناب التدبیر ۰۰۰۰ (کلمات خوانده نشد ) عند قول الشارح: 

ولو کان واجباً بنذر او شبهه . ۲ مسالك الافهام ۱۰: ۳۹۲. 

۳ باشد / اساس : ياشد! 
۴ حاشية اساس به خط مؤلف ظاهراً: فى کتاب الوصيّة عند قول المائن : ولو أوصى ۰ (کلمات در 

صحافی بریده شده ) بالجميع . ۵. مالك الافهام ۶: ۰۱۵۸ 
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يعنى هرگاه حقٌّ واجب تعلق به مال نداشته باشد -مانند نماز و روزه -يس آن حقٌّ را 

از اصل تركه اخراج نبايد نمود بلكه از ثلث تركه بيرون بايد کرد به خلاف حقّ مالى مثل 

زكات و خمس و کقارات و مال منذوركه آنها را [06] بايد از اصل تركه اخراج نمود. 

و در «شرح لمعه؛ جنين كفته : «فلو كان واجباً در وشبهه حال الصحّة أو مُعلّقاً على 
وفاتِ غيره فمات في حياة المولى فهو من الاصل؛ ولو مات بعد المولى فهو من ال 
< أيضاً > هذا إذاكان النذر مثلاً: لله على عتق عبدي بعد وفاتی؛ ونحوه. < و > أمّا لو 
قال لين آن انميق رفن العاف يدف خرونجه من املظ 

e‏ رامد اس سک ره له واوا مانند نذر در حالت 
صخت و تندرستى يا آنكه آقا معلّق ساخته باشد آزادى را بر فوت احدى غير او يس آن 
احد فوت شده باشد در زمان حيات آقا» يس در [87] هر دو صورت -بعنی در صورت 
اول که نذر کرده باشد که بعد از فوت آقا آزاد باشد» و در صورت دوم که نذر کرده باشد 
که بعد از فوت احدی مثل زید آزاد باشد و آن احد» يعنى زید» فوت شده باشد در 
حیات آقاء در هر دو صورت مذکور - آن بنده که منذور العتق شده آزاد می‌شود از اصل 
ترکه . اما اگر در صورت دویم آن احد -یعنی زید -نمیرد قبل از آقا بلکه آقا بميرد قبل از 
او در اين صورت آن مملوک آزاد می‌شود از ثلث نه از اصل ترکه. و اين مسأله صحیح 
است و درست. یعنی آزاد شدن بنده از اصل ترکه صحبح [07] است بلا شبهه و بی‌نظر 
و بی‌شک به شرط آنکه آقا صیغهٌ نذر را به ابن طریق بخواند که : مر خدای راست بر من 
نذر لازم آنکه مملوک من آزاد باشد بعد از فوت من . اما اگر صيغه را به اين طريق نخواند 
بلکه چنین بگوید كه : مر خدای راست بر من نذر لازم اينکه مملوک خود را مدير سازم. 
يس در این صورت که ] آیا آزاد می‌شود از اصل ترکه يا از ثلث » نظری هست - یعنی اين 
صورت محل تأمّل است -یعنی در صخت و مشروعیّت نذر و منعقد شدن آن نظر و تأمّل 


هست جه البنّه آن نذر صحیح است و منعقد و آن مملوک آزاد مى شود. 
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اما تأمّل در اين است که آيا از اصل ترکه بايد بر کنند يا از ثلث ؟ و وجه تأمّل اين 
است كه آقا [8ه] نگفته که بعد از من آزاد باشد» بلكه جنين گفته كه بعد از من مدر 
باشد و مدير را از ثلث بدر می‌کنند نه از اصل ترکه. 

تقر كونن كه ]رن خر ف خی اس و این عبوزت سا تیا امت اما نارق مالیا 

و دیگر در مكان دیگر از همین کتاب -یعنی «شرح لمعه» متّصل به آنچه تقل كردم 
چنین مذکور است: «أمَا لو نذر جعله صَدَقَةٌ بعد وفاته أو في وجه سائغ فکتذر الیتق»۱. 

یعنی هرگاه آدمی نذر کند که الو ها هر 
مشروعه مثل وجوه بر و غیرها [08] صرف شود پس حکم اين نذر مانند حکم نذر 
كردن آزادی مملوک است ؛ یعنی واجب می‌شود که از اصل ترکه بدر کنند نه از ثلث . 

و عبارت علامه رحمه الله تعالی در كتاب «مختلف الشيعة» جنين است: «إذا؟ كان 
التدبيرٌ واجباً بنذر وشبهه لم يكن دیا عليه سبيل» '. 

E ا‎ a 
باشد در آن بنده و قرضى داشته باشد؛ پس نمی رسد به صاحب قرض که ثلث أن بنده را‎ 
آزاد داند و دو ثلث ديكر را به عوض طلب خود تصرّف كند جراكه موجب نذر مقدّم‎ 
است و آن [49] بنده به موجب نذر آزاد شده از اصل ترکه نه از ثلث » بس صاحب طلب‎ 
راهى و تسلطى بر آن بنده ندارد.‎ 

پس علامه در اين كتاب جزم كرده بدون نظر و تردّد كه هرگاه صيغْهٌ نذر را به طريق 
تدبير نيز بخواند نه به طريق آزادی ؛ باز از اصل آزاد مى شود نه از ثلث. و فرض كرده که 
کل تركه منحصر است در اين بنده» يعنى تفاوتی نيست ميان نذر كردن کل تركه يا بعض 
تركه . و فرض كرده است كه آقا قرض‌دار است و صاحب قرض رأ منع كرده از تصرّف در 


.١‏ الروضة البهبة ۶: ۳۳۲۱-۳۳۰ ۲ إذا / مصدر: إن. 
.٣‏ مختلف الشيعة ۸: ۰۷۸ و نيز نكر : المهذب البارع ۴: 85. 
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آن بندهاى که منظور التدبير است از برای احترام نذر. 

و از اينجا جزم يقينى از برای |09] صاحبان هوش و خرد حاصل مى شود كه مسأل 
نذر هيج خلافى ندارد. حتّى نذر تدبير هم خلافى ندارد» و نظر «شرح لمعه» معني ديكر 
دارد كه خواهيم كفت . جراكه «مختلف» برای همین مطلب تصنيف شده که هر مسألهاى 
كه علماى شيعه در آن خلاف كرده باشند بیان كند و دليلهاى طرقين را بگوید أ.؛ و چون 
كه در این مسأله هيج خلافى مذكور نساخته معلوم مى شودكه خلافى ندارد و اگر خلاف 
باشد در تدبير خواهد بود نه در عتق و بابد كه آن خلاف بسيار ضعيف و تادر و غير 
مید به باشد چه اگر معتٌ به باشد [10 ۵] باید که ذکر کند. و از کلام شیخ شهید اوّل در 
(دروس» که بعد از اين مذکور می‌شود -نیز معلوم می‌شود که خلافی ندارد. 

و اما نظر و تأمّل مذکور در «شرح لمعه» هرچند آن نظر و تأمّل در باب مسألةٌ ما نیست 
بلکه در باب انه لكين اسر تدبير خلافی داشت بایست که خلاف را" 
بگوید و نظر کند بس می‌باید که مسألهُ تدبیر نیز اجماعی باشد. لیکن طریقهٌ فضلای 
محققین و علمای مدققین اين است که هرگاه کل مجتهدين متمق شده باشد بر مسألهاى و 
آن مسأله مخالفتی با بعض قواعد فقهيّه داشته باشد [10] آن مخالفت را توجیه نمایند» 
و هرگاه وجهی نیابند مىكويند كه محل تأمل است يا محل تردّد است يا نظر دارد؛ یعنی 
مسأله حکمش موافق شرع انور همان است که مذکور شده لیکن چون آن حکم به 
حسب ظاهر با قواعد فقهی درست نمی‌آید تأمّل و نظر و فکر بايد کرد تا منطبق شود بر 
قواعد. 

بارى» چون كه علامه نگفته است که مسألة نذر آزادی خلافیست جزم حاصل 
می شود که خلاف ندارد» و بر فرض آنکه داشته باشد آن خلاف معتبر و معتدٌ به نبست. 

و اما مسأل تديير اگر جه مسال ما نيست [۸11] پس علامه رحمة الله جزم كرده به 
ايتكه از اصل ترکه بيرون بايد كرد و ظاهر کلام کل فقها جنين است» و حكايت نظر و 
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تردّد دلالت بر وقوع خلاف ندارد. و بر تقدير وقوع آن نیز غير معتبر خواهد بود» و بر 
فرض آنکه معتبر باشد نقصانی به مسأهٌ ما ندارد. 

غرض آنکه از عبارت «شرح شرايع» و عبارات «شرح لمعه» و عبارت «مختلف» 
معلوم می‌شود که حکم شرعی اين مسأله نزد اين بزرگان بسیار واضح بوده و گنجایش 
نزاع و خبط نداشته. 

و اما کتاب «شرح قواعد» که متن آن از علامه است عليه الرحمة [011] و شرح از 
فاضل مدقق شيخ على محقّق بس عبارت متن در کتاب وقف چنین است: «لو وقف في 
مرض الموت رح من ال مع عدم الاجازةه۱, 

یعنی اگر آدمی چیزی وقف کند در مرض موت. آن وقف از ثلث ترکه باشد نه از 
اصل هرگاه وارثان تجویز و تنفيذ نکتند , 

و آن شارح محقق ‏ يعنى بزرگوار مدقق شيخ على -نزد شرح همین عبارت چنین 
لان اريت من التبرّعات اللّهمٌ إلا أن ينذره في حال الصحة»". 

يعنى سبب در اينكه وقف كردن در مرض موت از ثلث تركه حساب مى شود نه از 
اصل این است كه رقف كردن تبرّع محض است؛ يعنى [812] سدّت است و واجب 
نیست » و چیزهای ستى از فلت ندر می رود نه از اصل. بلی گر وقف کردن واجب شود 
چنانکه تذر کند که فلان چیز بعد از فوت من وقف باشد يس در اين صورت وفف كردن 
واجب می‌شود به سبب نذر و بايد که از اصل ترکه حساب شود نه از ثلث. 

و این سخن از آن بزرگوار محقق که در القاب او «نائب الامام» نوشته‌اند - صریح 
است در اينكه هرجه نذر شود بايد که از اصل ترکه بذر رود به عنوان وجوب نه از ثلث . و 
چنین مفهرم می‌شود از کلام او که اين مسأله در میان كل مجتهدین |12 8] مسلّم است و 
ثابت بلا خلاف جه او شرح می‌کند؛ پس اگر خلافی می‌داشت بايد که آن خلاف را 
مذکور كند. 


. قواعد الأحكام ۲: ۳۹۰. ۲. جامع المقاصد :٩‏ ۳۷. 
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و اما کتاب «دروس» پس خلاصة آنچه در آن کتاب عظیم الشأن مذکور است جنين 
است كه أ : هركاه آدمى به این طريق صیغۀ نذر بخواند : له علو عتی عبدي بعد وفاتى» 
يعنى مر خداى راست بر من آزادى بنده‌ام بعد از وفاتم» آن بنده از اصل تركه آزاد 
کرک آگر کرد ا هلك اواو عا سن رک واس رن که مدر 
كنم بندٌ خود را ظاهر کلام اصحاب ۔ یعنی کل مجتهدان اين است که باز از اصل تركه 
بعد از فوت او [۵13] آزاد می‌شود. و این بزركوار نيز در مسأل اول که مسألهُ ماست - 
جزم کرده که از اصل تركه آزاد می شود و مطلقاً نكفته علّى الخلاف يا علّى الأشهر يا علّى 
الأقرئ. 

ودر مسألهُ دويم که مسأل تديير است نیز گفته که : ظاهر کلام اصحاب -یعنی کل 
مجتهدان اين است كه نيز از اصل تركه بدّر كنند نه از ثلث. يس هركه اندک تأُمّل كند 
جزم می‌کند و او را يقين حاصل می‌شود كه اين مسأله هيج خلافى ندارد و در ميان کل 
مجتهدين ثابت و مسلم است. اين بود سخنانى كه در رسال مزبوره ايراد شده. 

و مخفى نماند كه هرگاه علماى اماميّه رضوان الله تعالئ عليهم همگی بر حكمى از 
احكام شرعيّه اجماع [13 0] و اتفاق تمايند و انعقاد اجماع معلوم شود يس اذعان به آن 
حكم لازم است. و هركاه بعضى از ايشان قايل به حكمى باشند و برخى دیگر قايل به 
خلاف آن حكم يا در آن مسأله ساكت و دركتب و مصتفات خود متعرّض آن مسأله نشده 
باشند و هيج یک از ايشان در آن مسأله تصريح به انعقاد اجماع نكرده باشند و سدين 
جهات تحقّق اجماع معلوم نباشد ؛ يس ظاهر است که حكم مزبور به مجرّد قايل شدنٍ آن 
بعض ثابت نمی‌شود مگر آنکه در آن حکم متمشک باشند به دلیلی که به حسب شرع 
انور قابل تعویل و اعتماد [814] باشد و اگر دلیلی بر مذهب خود ذکر نکنند يا دلیلی 
ذکر نمایند كه ناتمام و مدخول باشد پس متابعت قول ايشان بر کسی که از اهل تمیز و 


ترجیح باشد و از تحت عوامٌ و مقلدین يرون باشد واجب بلکه جایز نيست» و محض 


۱ نگر: الدروس الشرعیّة ۲: ۰۲۳۲ 
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جزم كردن بعضى از علما در بعض فتاوى يا تقل نکردن ايشان اختلاف علما را در آن 
مسأله دليل علم ايشان به تحقّق اجماع نيست؛ به تخصيص در مقامى که در صدد 
استدلال باشند و صريحاً متمسّك به اجماع نشوند. 

و مسأل محل نزاع را بسیاری از علما در تصانيف مختصره و مبسوطةٌ خود صريحاً 
متوجّه و متعرّض نشده‌اند لیکن از [014] ضوابط و قواعد كليّهاى که ذكر نمودهاند و از 
ظواهر احاديث و اخبار حكم آن مستفاد مى شود. و قبل از ذكر آنها مناسب است توضيح 
اا كوه ار ارات مقرله وبا مزمب تان در انم میاه رفص و 
تنقیح دلایل ایشان » پس گوییم که : 

اما شهيد انی شيخ زین الدین رحمه الله تعالی يس از صریح کلام او مستفاد نمی شود 
كه نذر صدقة کل مال را بعد از فوت در ترکه مُمضى و معمول دارند. و ظاهر کلام او این 
است که نذر صدقه قدری از مال بعد از فوت و نذر صرف قدری از مال در مصرفی از 
مصارف مشروعه [815] بعد از فوت و نذر كردن مالک عت مملوک خود را بعد از فوت 
خود منعقد است و بايد که مال منذور و مملوک مزبور از اصل ترکه ناذر بیرون رود نه از 

و در «شرح شرایع» در عبارتی که بعد از این نقل خواهیم کرد تصریح کرده است به 
أينكه علما خلاف کرده‌اند در اينكه نذر مقيّد به موت موجب خروج مال منذور است از 
اصل ترکه يا از ثلث» و با وجود اعتراف به اينكه مسأله اجماعی نیست در هیچ یک از 
مواضع ذکر اين مسأله دلیلی بر اين مطلب نگفته تا نظر كنيم در صخت و بطلان آن و اکتفا 
نموده است به محض [15 10 دعوی . و به مجرّد فتوای او بر کسی که در زمان حیات او و 
مقلّد او نباشد حجّت شرعی نیست و از کجا اطمینان حاصل می‌شود به اینکه شیخ 
مزبور غلط نکرده و امر بر او مشتبه نشده! سیّما که در اشرح لمعه» و «شرح شرایع» کلام 
شيخ شهید رحمة الله تعالی را در همین مسأله درست نقل نکرده و اشتباه نموده» و بیان 
اشتباه مزبور اين است که در «شرح لمعه» بعد از عبارتی که سایق گذشت گفته است که : 
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«ونقل المْصتّف عن ظاهر کلام الأصحاب تساوي القسمین في الخروج <من ١>‏ 
الاصل لاد الغرض ارم ا بعد الوفاة لا مجرد اام ونقل عن ابن [16 2] نما" 
< رحمةٌ الله > الفرق بما حکیناه وهو مُتَجه» '. 

یعنی نقل کرده است مصتف -یعنی شيخ شهید رحمه الله تعالی - از ظاهر کلام 
اصحاب مساوی بودن نذر عتق بعد از وفات را با نذر تدبیر در حکم بیرون رفتن از اصل 
ترکه » به جهت آنکه غرض از نذر تدبیر التزام آزادی مملوک است بعد از وفات نه محض 
گفتن صیغة تدبير. و تقل کرده است مصتف رحمه الله تعالی از ابن نما فرق داشتن نذر 
عتق بعد از وفات را با نذر تدبیر به آنچه سابق گفتیم ؛ و اين فرق موجه است . اين بود 
معنی عبارت . 

و مراد او به آنچه سابق گفته آن است که در [16 ] بیان وجه نظری که سابق گذشت 
گفته است به اين عبارت : الْأنّ الواجبٌ بمقتضی الصّيغة هو إيقاع التدبير عليه » فإذا فعله 
وفی بنذره وصار التدییر کفیره لدخوله في مطلق التدبير» ومئله ما لو َذَرَ أن يُوصي بشي : 
نم آوصی به»". 

يعنى به جهت آنکه آنچه واجب است به مقتضای صیغه نذر واقع ساختن تدییر است 
بر آن مملوک. و هرگاه غلام را مدبّر نمود وفا به نذر خود کرد و این تدبير نيز مانند باقی 
تدبیرهاست -یعنی در اينكه از ثلث ترکه بيرون می‌رود -زیرا که در تحت مطلق تدبیر 
داخل است. و مغل نذر تدبیر است [417] نذر وصیّت كردن به چیزی و وفا به نذر كردن 
و وصیّت تمودن. اين بود معنی عبارت. 

. من / اساس : عَن‎ .١ 

؟. نما | اساس در همه موارد به تشديدٍ ميم آورده که اشتباه است. در هدية الأحباب: ۱١۷‏ آمده: «ابن 
عا بر ین ی مقر ی الحاو سیم ای شيع اي ليل دوه از شاي 
اجله و کبرای دين ومله . صاحب کتاب مثیر الاحزان معروف به مقتل ابن نما و کتاب شرح الثار في 
أحوال المختار. يدر و جد و جد جدّش تمامی از علما بوده‌اند و خود آن جناب از مشايخ آية الله علامه 
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و واضح است که در اين عبارت نسبت داده است به شيخ شهيد كه او از ظاهر کلام 
اصحاب چنین فهمیده است که نذر عتق بعد از فوت مساوی است با نذر تدبیر در اينكه 
آن مملوک بايد از اصل ترکه بیرون رود نه از ثلث . و در «شرح شرایع» چنین گفته أ : «ولو 
كان واجباً بنذر وشبهه فإنكان في مَرض الموت لم يتغيّر الحكم » وان كان في حال الصحّة 
فان كان المنذور هو التدبیر فالأظهر أنه من الثلث أيضاًء لاه لا يصير واجب العتق [17 0| 
بذلك بل إِنّما يجب تدبیره فإذا دبّره برئٌ من النذر ولحقه حكم التدبير » وان كان قد نذر 
عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات الماليّة ومئله نذر الصدقة ونحوها 
بمالٍ بعد الوفاة. وفي «التحربر» ساوى بين الأمرين في خروجه من الأصل؛ ونقله في 
«الدروس» عن ظاهر الأصحاب.ء والأظهر الأوّل»". 

يعنى اگر تدبير واجب باشد به نذر و شبه نذريس اگر نذر در مرض الموت واقع شده 
است متغيّر نمى شود حكم ‏ يعنى حکم بیرون رفتن مدبّر از ثلث ترکه و اگر وقوع نذر 
در حال صخت است يس اكر متعلق نذر تدبير است يس ظاهر [318]تر نیز اين است كه 
مدبّر از ثلث بيرون مى رود به جهت آنکه آزادى آن مملوک واجب نمی‌شود به سبب نذر 
تدبير بلكه واجب می شود مدبّر ساختن او» يس هرگاه مولی او را مدر ساخت بري؛ 
الذمّة از نذر مذكور شد و ملحق شد به آن حكم مطلق تدبير» و اگر نذركرده است آزادی 
مملوک را بعد از وفات يس آن مملوک از اصل تركه بيرون می‌رود مثل غير آن از واجبات 
ماليّه» و مغل نذر عتق بعد از وفات است نذر صدقه مانند صدقه به مالى بعد از وفات. و 
علامه رحمةٌ الله تعالی در كتاب «تحریر» حكم كرده است به مساوى بودن نذر عتق 
[018] بعد از وفات. و نذر تدبير در حكم بيرون رفتن از اصل تركه؛ و نقل كرده است 
مساوات مذكوره را شهيد در كتاب «دروس» از ظاهر كلام اصحاب » و ظاهرتر قول اوّل 


.١‏ حاشية اساس به خط مؤلّف ظاهراً: عند قول المصلّف و الماتن طاب ثراه: الثالث في الأحكام و فيه 
مسائل . الاولی : التدبير صفة لوصيّته الى أن قال المدیّر بنعتق بموت مولاء من ثلث مال المولی. فان 
أخرج منه والا تحرّر من المدبّر بقدر الثلث ولو لم يكن له سواه عتق ثلثه. 
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است. اين بود معنى عبارت. 

و ظاهر است که در اين عبارت نيز اسناد داده است به شهيد رحمة الله تعالئ که او از 
ظاهر کلام اصحاب جنين فهميده است که نذر عتق بعد از وفات مساوى نذر تدبیر است 
در حكم خروج از اصل تركه ؛ و تصريح كرده است به اینکه شهيد در «دروس» اين سخن 
را گفته » و بعد از تتبّع نيز به نظر نرسیده است كه شهيد در جایی از تصانيف خود [319] 
متوجّه این مسأله شده باشد الا در مبحث تدبير از کتاب «دروس» و در آن مبحث در اول 
درس گفته است که : «التدبير ثلائةٌ أقسام : واجت ولا یصح الرجوع فیه ان قال لله على 
هن دیون . ولو قال :لله على أن دب هبدي . فکذلك في ظاهر کلام 
الأصحاب» لأنَّ الغرض التزام الحُرّيّة بعد الوفاة لا مجرّد السَيغة» وعن ابن نما رحمه الله 
تعالی " جواز الرجوع لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة» فيدخل في مطلق التدبير»' . 

يعنى تدبير سه قسم است : یکی تدبيرى كه واجب است» و صحيح نيست رجوع 
كردن در تدبیر واجب اگر صیغه نذر را جنين گفته باشد [019] كه : خداى راست بر من 
آزادی غلام من بعد از وفات من و اگر جنين گفته باشد که : خداى راست بر من اينكه 
مدر کدم فلام خود را» پس رجوع در آن نیز جایز نیست در ظاهر کلام اصحاب: بنه 
جهت آنکه غرض از نذر التزمآرادی است بعد از وفات نه محض گفتن سه مدي و از 
این نما رحمة له تعالن متقول است جواز رجوع در این ضورت به جهت آنکه هرگاه ناور 
صیغهٌ تدییر را گفت وفای به نذر خود کرد و از عهده نذر برآمد» يس آن تدبیر داخل 
است در تحت مطلق تدبير و جايز است رجوع كردن در آن. اين بود معنی کلام شهید 
رحمة الله تعالئ . 

و از [420] سوق كلام شيخ زین الدين رحمة الله تعالئ نيز ظاهر و بیّن است كه مأخذ 
نقل او همین عبارت «دروس» است. وواضح است که شهيد رحمه الله تعالى دراين 


5 رحمة الله تعالی  )‏ مصدر. 
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عبارت مسال محل نزاغ را أصلاً و رأساً متعوض و متوجّه نشده و تسوية دو قسم را در 
حکم خروج از اصل ترکه به ظاهر کلام اصحاب نسبت نداده و آنچه به ظاهر کلام 
اصحاب نسبت داده مساوات قسمین است در جايز نبودن رجوع. و آنچه از ابن نما در 
باب نذر تدبیر نقل کرده جواز رجوع از تدییر است نه عدم خروج از اصل ترکه ‏ و شهید 
رحمه الله تعالی در «دروس» بعد از اين عبارت [020] باقی اقسام تدبير را گفته و بسیاری 
از مسايل تدبير را كه تعلّقى به نذر تدبير ندارد ذكر کرده» و در آخر مبحث تدبير گفته 
است که : «ولو كان التدبیر واجباً بنذر أو معلا بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من 
الأصل»'. ۱ 

يعنى اگر تدبير واجب باشد با معلق باشد بر موت شخصى غير مولئ پس بميرد آن 
شخص در زمان حيات مولی » پس آن مدبّر از اصل تركه بيرون مىرود. اين بود معنى 
عبارت. 

و از این کلام ظاهر نمی‌شود جيزى سواى آنكه مذهب شهيدان است كه مدبّرى كه 
تدبير او واجب به نذر و شبه نذر باشد از اصل تركه بيرون می‌رود [821]. و اما اینکه 
ظاهر کلام اصحاب نيز جنين است و منذور العتق بعد از وفات و منذور التدبير متساويند 
در حكم خروج ازاصل ترکه » و اينكه ابن نما در خروج منذور التدبير از اصل تركه 
مخالفت كرده؛ پس از آنها در اين کلام اثری نيست! 

پس ظاهر شد که تقل مذكور غير مطابق است و مبتنى است بر اشتباه و عدم فرق ميان 
عدم جواز رجوع در نذر و خروج مملوي منذور العتق و منذور التدبير از اصل ترکه . 

اگر کسی كويد كه: شيخ زین الدين رحمه الله تعالی را اعتقاد آن است كه هركاه به 
سبب نذر و شبه نذر آزادی مملوكى يا صدقه بودن مالى بعد از فوت بر کسی لازم [021] 
شود و او را رجوع در آن جايز نباشد» پس لازم است که آن مملوک و آن مال از اصل ترکۀ 
ناذر اخراج شود نه از ثلث. بس عدم جواز رجوع نزد او مستلزم خروج از اصل ترکه 
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است. و شيخ شهيد رحمه الله تعالی چون از اصحاب نقل كرده است تساوى فسمّین را 
در عدم جواز رجوع يس لازم آن را که خروج از اصل تركه باشد نيز كويا نقل کرده » پس 
نقل شهيد ثانى غير مطابق نيست ؛ زيرا كه ظهور متعلّق به ملزوم را إسناد داده است به 
لازم بر سبيل تجوّز. 

در جواب - بعد از تجويز تجوّز و مسامحه و تترّل از اينكه از عدول و ثقات [322] 
ارتكاب جنين مسامحات در نقل اقوال كه در عداد روايت معدود است لايق بلكه جايز 
نیست -گوییم : 

الاه : استلزام مزبور صحیح و مسلم نیست ؛ زیرا که محتمل است ويُعدى ندارد که 
به سبب نذر رجوع در تدبير ودر عتق منذور بعد از فوت جایز نباشد. و مغ هذا بعد از 
فوت ناؤر مملوي مزبور از ثلث ترکه بیرون رود و ثمرهٌ عدم جواز رجوع تحتم خروح آن 
مملوک باشد از ثلث ترکه بر تقدير وفای ثلث و تقدیم اخراج آن مملوک باشد از ثلث بر 
اخراج وصایای تبرّعيّه هرچند که وصایای تبرَعیّه در ذكر و ترتیب مقدم بر نذر عتق مزبور 
باشد ‏ چنانکه قايلين به اينكه مُنجَزات مريض از ثلث [022] ترکه اخراج می‌شود در 
عتق مُنجْز در مرض الموت گفته‌اند که : مریض را رجوع در آن عتق جایز نیست ؛ لیکن 
آن مقدّم باشد بر اخراج وصایای تبرّعيّه . 

و ثانياً: اينكه در «شرح شرایع» در مبحث تصرفات مريض از کتاب وصابا در شرح 
عبارت محقّق عليه الرحمة كه جنين است: «لقسم الثانی فى تصرّفات المريض » وهی 
نوعان: مؤجّلة ومّجّزة» فالمؤجّلة حكمها حكم الوصيّة إجماعاً وقد سلفت, وكذا 
تصرّفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت»" . و معنى آن اين است [3823]كه قسم دوم 
در تصرّفات مريض است و آنها دو نوع است : یکی تصرّفاتى كه مؤْجّل و محر از موت 
است» و دیگری تصرّفاتى كه در حال حيات است» پس حكم تصرّفات مؤجّله حكم 
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وصيّت است به اجماع علما -یعنی در بیرون رفتن از ثلث و بیان آن پیش گذشته» و 
همچنین به اجماع علما تصرّفاتی که در حال صحت باشد نیز هرگاه مقترن باشد به ما بعد 
موت. بعنی آنها نیز حکم وصیّت دارند در خروج از ثلث ترکه . شيخ زین الدین رحمه الله 
تعالی چنین گفته كه ' : «ويُستفادٌ من جعله المؤجّلة كالوصيّة في الحکم [023] أنها غير 
الوصيّة » والمغايرة تظهر بینهما في التدپیر "ء فائه تصرّف فعا علی الموت ولیس 
بوصيّة بعتق العبد» بل عتق بصفة على اختلاف الوجهین. ویظهر أيضاً في النذر المقيّد 
بالموت فإنه لا يُسمّى وصيّة لکن فى الحاقه بالوصيّة خلاف مشهو؟ فقد قال جماعة: 
نه من الأصلء فلا يصمّ الحکم بکون حکمه حکم الوصيّة بالاجماع وان كان السختار 
مساواته لها في الحكم»". 

يعنى از كردانيدن محمّق رحمة الله تعالى تصرّفات موْجّله را مانند وصيّت در حكم 
مستفاد مى شود كه آنها غير وصيّتدد و مغايرت ميان تصرّفات موْجّله و وصيّت ظاهر 
مى شود [824] در تدبیر ؛ زیرا که آن تصرّفيست معلّق بر موت ووصيّت به آزادى غلام 
نیست بلكه عتقی است معلّق بر صفت بنابر اختلاف وجهّين در باب تدبیر ؛ و مغایرت 
مزبوره ظاهر مى شود نيز در نذر مقیّد به موت ؛ زیرا که آن را وصیّت نمی نامند لیکن در 
الحاق نذر مزبور به وصیّت خلافیست مشهور » يس گفته‌اند جمعی که : آن نذر موجب آن 
است که مال منذور از اصل ترکه بيرون رود» يس صحیح نیست حکم كردن به اينكه 
حکم نذر مزبور به اجماع حکم وصیّت است هرچند که مذهب راجح و پسندیده 
مساواتِ نذر مزبور باشد با وصیّت [24 ]در حکم خروج از ثلث . اين بود معنی عبارت. 

و این کلام صریح است در اينكه شيخ زین الدین رحمه الله تعالی چنین گفته است که: 
علما خلاف کرده‌اند در اينكه نذر مقيّد به موت موجب خروج از اصل ترکه است پا از 
ثلث ‏ و ظاهر است که نزاع در خروج از اصل يا ثلث بعد از اذعان به انعقاد نذر است» و 


۱ حاشید اساس به خط ملف ظاهراً: في كناب الوصيّة في شرح الشرائع عند قول الماتن طاب ثراه: في 
تصرّفات المریض إلى -بما بعد الموت. ٠‏ ۲. التدبير / مصدر: التدر. 
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انعقاد نذر ملزوم عدم جواز رجوع ناذر است در نذر. 

پس ظاهر شد از آنچه شيخ مزبور از کلام اصحاب فهمیده و نقل کرده که عدم جواز 
رجوع ناذر مستلزم خروج از اصل ترکه بودن اجماعی نیست و مختلف فيه [425] است 
در ميان اصحاب در تساوی قسمّین سابقین در حکم عدم جواز رجوع چگونه مستفاد 
می‌شود ظهور کلام ایشان در تساوی قسمین در حکم خروج از اصل ترکه ؟! و اعتقاد 
داشتن شيخ مزبور به استلزام مذکور مقيّد صحّت نقل از اصحاب نیست هرگاه ابشان در 
استلزام مزبور خلاف کرده باشند . 
نشدن قرينهُ واضحه‌ایست بر اينكه در نظر [925] او أحّدهما از دیگری ممتاز نبوده. 

و از آنچه مذکور شد به انضمام دلالت اخبار ونقل جمعی از علما اجماع را بر اينكه 
جمیع تصرّفات موْجْلهٌ مقترنه به ما بعد موت از ثلث بیرون می‌رود؛ و تصریح برخی به 
اينكه نذر مقيّد به موت به اجماع از جمله تصرّفات موْجّلةُ خارجه از ثلث است چنانکه 
بعد از این به تفصیل ذکر خواهد شد. و ظاهر نبودن قایلی به اينكه نذر صدقةً مال بعد از 
نكردنٍ او دلیل مذهب خود راو متعرّض نشدن او سخنان مبطلهٌ قول او را ذهن مستفیم 
منتقل می شود [226]- والله تعالی یعلم -به اينكه فتوای او به اينكه نذر صدقه مال بعد از 
فوت موجب خروج از اصل ترکه است به سبب آن است که جنان فهمیده است که نذر 
صدقه بعد از فوت در اتعقاد و خروج از اصل ترکه فرقی با نذر عتق بعد از فوت ندارد؛ و 
به سبب اشتباهی که مذکور شد از کلام شهید رحمة الله تعالى چنین فهمیده است که 
مذهب اصحاب اين است که نذر عتق. بعد از فوت موجب خروج از اصل ترکه است و 
خلاف در نذر تدبیر است» لهذا حکم کرده است به خروج مال منذور الصدقة بعد از 
فوت و خروج مملوک منذور العتق بعد از [026] فوت از اصل ترکه . 

و بعید نیست که آنچه در «شرح شرایع» ذکر کرده است که در نذر مقيّد به موت 
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خلافیست مشهور و جمعی گفته‌اند كه از اصل ترکه بیرون می‌رود نيز مبتنی باشد بر 
اشتباه مذکور ؛ زیرا که چگونه می‌تواند برد که در مسأله‌ای از مسایل خلاف مشهورى 
باشد و مع هذا جمعی از محقّقین و متتبّعين از علما بر آن خلاف اطلاع نيافته باشند و 
پرخلاف آَنْ حکم به انعقاد اجماع نموده باشند ؟! 

و ظاهر است كه بعد از اطلاع بر کلمات سابقه در مقام تمیز و ترجیخ فهیم ناقد را 
وثوقى به نقل و فهم شيخ زین الدين رحمه الله [427] تمالی در اين مسأله باقی نمی‌ماند 
هرچند که شيخ مزبور به وفور فضل و دقث فرید و در تحقيق و تدقیق وحید باشد» فلي 
المعصوم امن عصمه الله تعالی . 

و مخفى نماندكه از عبارات منقوله ظاهر شد كه هركاه متعلّق نذر تدبير باشد و صيغة 
نذر «للّه عل أن أَديْرَ عبدي» باشد شيخ شهيد ثانى رحمة الله تعالئ قايل به عدم جواز 
رجوع در تدبیر و خروج آن مملوک از اصل تركه نشده و از نقل كردن شهيد اوّل رحمةٌ 
الله تعالی در «دروس» از ظاهر کلام اصحاب تسويه قسمین را استنباط انعقاد اجماع 
ننمودهء و وجه [27 0] نظر مذکور در اشرح لمعه» را خود بیان کرده و دراين مسأله با این 
نما موافقت کرده و در سه موضع تصریح به آن نموده: یکی در «شرح لمعه» که گفته : 
الوهو مسج أ و دیگری در اثناى عبارت منقوله از «شرح شرایع» كه كفته : «والأظهر" 
أنه من نت۷ و ديكرى در آخر عبارت مزبوره که گفته : «والأظهر الاوّل4. 

و صاحب رساله در تقل عبارت أولى از «شرح شرايع» قدرى از اوّل و قدرى از آخر 
عبارت را -كه دالند بر اينكه شيخ زین الدين رحمة الله تعالى در نذر متعلّق به تدبير قايل 
است به اينكه مدیّر كذابى از اصل تركه [428] بيرون نمی رود -أنداخته » ودر نقل عبارت 
(شرح لمعه» آخر عبارت [را] که دلالت می‌کند بر اينكه” شيخ زین الدين رحمة ” الله 


.١‏ الروضة البهيّة ۶: ۰۳۳۱ ؟. والأظهر / مصدر: فالأظهر. 

. مسالك الافهام ۱۰: ۰۳۹۴ ۴ مسالك الافهام ۱۰: ۳۹۴. 

. اينكه / اساس + نذر تدبیر ! ظاهراً اين افزونه از روی سهو و بودتش اشتباه است. 

۲ رحمه | اساس : «رحمهما» به صیغُ تثنيه؛ و اگر در اصل عبارت نام دیگری فرین شهيد ثانی نبوده اين 
ضبط اشتباه است . 


ع ما هد 


۲ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

تعالی قايلند به اينكه نذر تدبير مذكور موجب خروج از اصل نيست - نيز انداخته و در 
رسالهٌ خود نقل نکرده تا ممكن باشد او را ادّعا كردن اينكه نذر تدبير بلا خلاف موجب 
خروج از اصل تركه است. و نيز تواند كفت که اگر در مسألهٌ نذر تدبير خلافى بود بایست 
كه خلاف را بگوید» ودر باب نظر مذكور در «شرح لمعه» با" آنكه شيخ زین الدين 
رحمة الله تعالی خود آن را بیان کرده و وجه نظر را تمام [028] دانسته و بدان جهت قايل 
شده است به اینکه نذر متعلق به تدبير موجب خروج از اصل تركه نيست ؛ گفته است که : 
معنى نظر این است که مسأله حکمش همان است كه مذكور شد -بعنی بايد که از اصل 
تركه بيرون رود -لیکن چون آن حكم به حسب ظاهر موافق قوانين نیست نظر و فكر بايد 
كرد تا منطبق شود بر قواعد. و بعد از رجوع به ترجمداى كه عبارت «شرح لمعه» راكرده 
خللهاى ديكر نيز ظاهر می‌شود. 

ونيز مخفى نماند كه عبارث ثانيه را که صاحب رساله از «شرح شرايع» نقل كرده 
دلالت صريحه بر مذعای او ندارد؛ زيرا كه محتمل است كه [29 4] مراد از نذر مال نذر 
دادن مال باشد در زمان حيات نه نذر دادن مال باشد بعد از موت » و بعيد نيست که کسی 
كويد كه عبارت مزبوره به حسب ظاهر دلالت مىكتد براينكه نذر مقیّد به موت موجب 
خروج از اصل تركه نيست به جهت آنكه گفته است که : (إنّما يُخْرَجٍ الواجبُ من أصل 
المال |ذا کان واجباً مالیا حى يكون مُتَعلّقاً بالمال حال الحياة»". 

و ظاهر است که کلمه «انما» مفيد خصر است و «حتی يكون» داخل است در حيّز 
«إنما؛. و معنی کلام این است که حق واجب بیرون کرده نمی‌شود از اصل مال مگر وقتی 
[029] که بوده باشد واجب مالی تا بوده باشد متعلّق به مال در حال حیات. 

وظاهر اين عبارت آن است که اگر حن واجب متعلق به مال باشد در غير حال حيات 
پس از اصل تركه بيرون كرده نمی‌شود و اگرچه مذهب شهيد ثانى از عبارات دیگر او 
معلوم است. و بعد از توجیهی که بر متأمّل مخفى نيست حمل اين عبارت بر آنچه مذهب 


۱ با / اساس : یا. ۲ مسالك الافهام ۱۵۸:۶. 
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اوست می توان کرد » لیکن مقصود اين است که اين عبارت دلیل بر آن مذهب نمی‌شود. 

و امّا شيخ شهید رحمة الله تعالی يس معلوم شد از آنچه گذشت که در غير مبحث 
تدبير از کتاب «دروس» متوجّه اينكه نذرهای متنازع فیها موجب [430] خروج مال 
منذورند از اصل رکه ؛ تشده و در آن مبحث دو عبارت گفته كه متعلّق به این مقام است و 
هر دو عبارت را قبل از اين نقل کردیم. و مفاد عبارت ثانیه این است که مدبری که تدبیر 
او واجب باشد از اصل ترکه بیرون می‌رود» و بر این دعوی دلیلی نگفته تا بعد از نظر در 
آن صخت و بطلان دعوای او ظاهر شود و از کلام او به هیچ وجه استتباط دعوای انعقاد 
اجماع بر مطلب او نمی‌توان کرد ؛ زیرا که واضح است و در اوایل مبحث نیز گفتیم که به 
محض عدم نقل خلاف دعوى انعقاد اجماع ظاهر نمی‌شود. و بعد از این در ذیل سخنان 
متعلقه به کلام علامه بیان خواهد [30 | شد که قول به خروج مدیّر واجب التدبیر از اصل 
ترکه مستلزم قول به خروج مالی كه منذور الصدقة بعد از فوت باشد از اصل ترکه نیست. 

و مفاد عبارت ديكر او جنانكه كذشت اين است كه اكر نذر تدبير به صيغةٌ ولد علي 
عتم عبدي بعد وفاتي» واقع شده باشد يس رجوع در آذ تدبير جايز نیست. و اگر نذر 
تدبير به صيغةً الله على آن ۳۹ عبدي» واقع شده باشد يس ظاهر كلام اصحاب اين 
است که اين صورت نیز مثل صورت اولی است در اينكه رجوع در آن جایز نيست. و 
واضح است که مراد او از «في ظاهر کلام الأصحاب» دعوی [431]اجماع نیست ؛ زیرا که 
اگر مراد این بود احتیاج به ذکر دلیل نبود و حال آنکه بعد از آن‌گفته است: لان الغرضی 
التزام الحُرّيّة بعد الوفاة»'. و دیگر آنکه بعد از آن از ابن نما تقل کرده است که برخلاف 
آن قايل شده و دلیل قول ابن نما را ذکر کرده و صريحاً متوجّه رد او نشده. وسابق كذشت 
كه شيخ زین الدين رحمة الله تعالئ نيز کلام او را بر دعوى اجماع حمل نكرده و دليل ابن 
نما را تمام دانسته و با او موافقت نموده؛ و دانستی که حكم به عدم جواز رجوع در تدبير 
مستلزم حکم به خروج مدبّر واجب التدبیر از اصل ترکه نیست . 


۱ الدروس الشرعیّة ۲: ۲۳۲. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 

يس ظاهر شد که از کلام |031] شهيد رحمه الله تعالی حكم مسألة نذر صدقة کل مال 
يا بعض مال بعد از فوت ظاهر نمی‌شود. 

و ظاهر شد که شهيد خود قایل است به اينكه مدبّر واجب التدبير از اصل تركه بيرون 
مى رود و بر اين قول اجماع ادّعا نكرده. 

و ظاهر شد که مساوات صورت ثانیهُ نذر رابا صورت اولئ در حكم عدم جواز رجوع 
به ظاهر کلام اصحات تست داده. 

و صاحب رساله در نقل كلام شهيد رحمة الله تعالی حكم به عدم جواز رجوع را 
تبديل كرده است به حكم |832] خروج از اصل تركه؛ و «فى ظاهر كلام الأصحاب» را 
حمل بر دعواى اجماع كرده و دليل شهيد را بر مساوات و مخالفت ابن نما را نقل نكرده تا 
مُخْلٌ به دعواى اجماع تباشد, و با وجود آنکه در تقل مذاهب علماى ثلاثه باقیة عبارات 
ايشان را نقل كرده و ترجمه نموده در ايبن مقام تقل عبارت «دروس» نكرده تا شايد كه 
خصوصيّات آن مخفى بماند و امر را بر ناظران مشتبه ساخته مطلب خود را إجماعى 
بنماید ! و عذر اودر تدبير عدم جواز رجوع به خروج ازاصل تركه اگر اين باشد که شيخ 
زین الدين رحمه الله تعالی جنين نقل [932] كرده مسموع نخواهد بود؛ به جهت آنکه 
صاحب رساله از «دروس» تقل نکرده و نگفته است که شيخ زین الدین رحمةٌ الله تعالی از 
«دروس» چنین نقل کرده. 

و مخفی نماند که از اول عبارت منقوله از «دروس» مستفاد می‌شود که نذر عتق بعد از 
شود و صیغة نذر جنين باشد که «ِله عل أن أَدبّرَ عبدي» يا نذر متعلّق به عتق بعد از فوت 
شود و صیغه نذر چنین باشد که:اللّه علي عتق عبدي بعد وفاتي». 

و اما علامه رحمه الله تعالی پس کلام او در مبحث تدبير از کتاب «مختلف» چنين 


است : [833]«قال الشيخ في نهایته: إذا دير عبده وعلیه دی فراراً به < من الدين > ثم 


نذر صرف اموال ۲0 ۳۵ 
مات كان التدبیر باطلاً وبيع العبدٌ في الدین . وان دبّر العبد في حال سلامته ‏ ثم حصل 
عليه دی ومات لم يكن للديّان على المدیّر سبیل "؛ وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ؛ لا التدبير بمنزلة الوصيّة یخرج من الثلث ولا يصح 

فعلى هذا التحرير والتقرير ' يُباع العبد في الدين ويبطل التدبير على كل حالٍ؛ سواءٌ 
دبّره في حال سلامة” أو فراراً من الدین؛ وائما هذا خبرٌ واحدٌ أورده إيراداً لا اعتقاداً 
والمعتمد أن التدبير إن كان واجباً بنذر وشبهه لم يكن للديّان عليه سبيلٌ » وان كان رعا 
|033] بطل مع استغراق الدين للتركة . 

لنا على الاوّل أنه عتقٌ واج بعد الموت فأشبه المتقدّم عليه كسائر الديون» وعلى 
الثاني أنه وصيَة يدم الدين عليها. 

5 1 Vi ON 

احتخ الشیخ رحمه الله بما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن 
رجل ديّر غلامه وعليه دين فراراً من الدين» قال: لا تدبير له» وإن كان ديه في صحة منه 
وسلامة فلا سبيل للديّان عليه*. 

وفى الصحيح عن الحسين» عن" علی بن يقطين . قال: سألت آبا الحسن عليه السلام 
عن بيع المدیّر قال: إذا أذن فى ذلك فلا بأس بهء وإن كان على مولى العبد دين فدبّره 
فراراً من الدين فلا تدبير له؛ وان كان دبّر ١<‏ > في صحَة وسلامة فلا [434] سبيل 
للديّان عليه ويُمضى تدبيره '. 


۱ سلامته | مصدر: السلامة. 3ق اللهایة : ۵۵۲. 
۳ نگر: السراثر ۳: ۱۲ ۴ والتقریر | -متدر. 
۵. سلامة / معدر: السلامة. ع. للتركة / مصدر: الترکة. 


۷ رهس اله اد مدان 

2 تهذيب الاحکام ۶: ۳۱۱ ۰۸۵۸2 و18 ۲۶۱ ۰۹۲۹ كتاب من لا يحضره الفقيه ۳: ۱۲۳ 
۳: هقی / در اساس سهواً «بن» آمده است. 

۰ نگر: تهذیب الاحکام ۸: ۲۶۱ ۹۵۰2 الاستبصار ۲: ۲۸ ۰۹۱ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی -دفتر هشتم 

والجواب: الحمل على ما قلنا من أنه واجث بنذر أو" شبهه فاذا كان من سلامة من 
الدين لم يكن للديّان عليه سبیل وان لم يكن في سلامة ونذر أن يُدبّر فراراً من الدين لم 
ينعقد نذره لاله لم يقصد به الطاعة»" . 

يعنى شيخ طوسى رحمه الله تعالی در كتاب «نهایه؛ گفته است كه: هرگاه کسی مدیّر 
كند غلام خود را و بر آن مرد دّینی باشد و به جهت فرار از ین غلام را مدبّر كرده باشد 
پس آن مرد بميرد تدبیر باطل است» و فروخته می‌شود غلام در عوض دّین و اگر کسی 
مدبّر کند غلام خود را در حالی که سالم باشد و بعد از آن |934] دینی به هم رساند و 
بمیرد؛ يس نيست طلبکاران را بر مدير راهی و تسلطی » و ابن براج در اين قول متابعت 
شيخ کرده. 

و ابن ادریس رحمة الله تعالی گفته است که: این حکم واضح نیست به جهت آنکه 
تدبير به منزلة وصیّت است و از ثلث بیرون می‌رود و صحیح نیست مگر بعد از ادای 
دیون و بنا بر آنچه تحریر و نقریر شد پس فروخته می‌شود غلام در عوض ین و باطل 
است تدبير بر هر حالی خواه مدير کرده باشد در حال سلامت با مدير کرده باشد به 
جهت فرار از دّين» و نیست اينكه طلبکاران را بر مدبّر راهی نیست مگر خبر واحدی که 
شيخ طوسی ايراد کر ده است [435] آن را ايراد کردنی نه از روی اعتقاد» و مذهب معتمد 
راهی ‏ و اگر تدبیر واجب نباشد و تبرّعى باشد يس باطل است در صورتی که دين 

استدلال کرده است شيخ طوسی رحمه الله تعالی به آنچه روایت کر ده است ابو بصير 
به سند [035] صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله وسلامه عليه كه سژال 


۱ أو | مصدر: و. ۲ مختلف الشيعة ۸: ۰۷۸۰۷۷ 
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كرده است از آن حضرت از مردى كه مدبّر كرده است غلام خود را -و بر دم آن مرد 
است دّینی -به جهت فرار از دين. آن حضرت فرمودند که : تدبيرى نيست او راء و اگر 
مدر ساخته است غلام خود را در حال صختی از او و سلامتی يس راهى نیست 
طلبکاران را بر آن غلام. 

و در حدیث صحیح مروی است از حسين بن على بن بقطین که گفت : سوال کردم از 
حضرت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام از فروختن مملوکی که مدبّر باشد. آن حضرت 
فرمودند که : هرگاه مدیّر اذن دهد در فروختن [436]پس باکی ندارد فروختن أن مدب و 
اگر در ذمَهْ آقای غلام دینی باشد يس مدبر کند آن غلام را به جهت فرار از ین يس 
تدیبری نیست او راء و اگر مدر کرده است در حال صخت وسلامت يس نیست 
طلبکاران را بر آن مدیّر راهی وتدبير او مُمضى است. 

و جواب حمل كردن اين دو حديث است بر آنچه ما گفتیم از اينكه تدبیر واجب بوده 
است به سبب نذر و شبه نذر» يس هرگاه تدییر در حال سلامت از دین بوده است نیست 
طلبکاران را بر مدبّر راهی » و اگر تدبير در حال سلامت نبوده و نذر کرده است که مملوک 
را مدير کند برای فرار از وین منعقد نیست [736] نذر او به جهت آنکه قصد نکرده است 
به آن نذر طاعت را. اين بود معنی کلام علامه رحمهٌ الله تعالی . 

و واضح است که علامه در این کلام اصلاً متعرّض مسألهُ نذر صدقه كل مال يا بعض 
مال نشده و مقصود او از اين کلام بیان حکم مدبّر است که از اصل ترکه بیرون می‌رود يا 
از ثلث» و بعد از آنکه در اين مسأله تقل خلاف کرده و مذهب شيخ طوسی رحمة الله 
تعالی و ابن براج را ذکر نموده و اعتراض ابن ادريس را بر شيخ در اينكه بايد مدیّر از ثلث 
ترکه بیرون رود نقل کرده ؛ خود اختیار مذهب تفصیل نموده و مختار خود را مصدّر کرده 
است به لفظ «والمعتمد» |437] و در هیچ یک از دو مدّعاى خود متمشک به اجماع 
نشده. 

و چون صاحب رساله خواهش نموده است که از کلام علامه رحمةٌ الله تعالی ظاهر 


سازد که او نذرهای متنارّعٌ فیها را منعقد و موجب خروج از اصل ترکه می‌داند» و نیز از 
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کلام علامه ظاهر سازد که هریک از مسابل مزبوره اجماعی است و علما در آن خلاف 
نکر ده‌اند اوَلِ کلام علامه را که مشتمل است بر نقل مذهب شيخ طوسی و ابن بَرَاجٍ و 
اعتراض ابن ادربس بر شیخ انداخته و لفظ «والمعتمد) تک من ]سم تاحفن 
خلاف نيز انداخته تا کسی نفهمد که مسأله خلافی است » و عبارت مدّعای اول علامه 
را که اين است : |37 0] «التدیبه إن كان واجباً بنذر وشبهه لم يكن للديّان عليه سبیل» به 
آدنی تغیبری نقل کرده؛ و دلیل علامه را بر اين دعوی ذکر نکرده تا مُتّرائى شود که اين 
مسأله نزد علامه از غايت وضوح و تسلم محتاج به دليل نیست ! و گفته است که : علامه 
فرض کرده است که کل ترکه منحصر است در مملوکی که مديّر است. و از فرض مزبور 
استنباط كرده است كه فرق ميان نذر كردن کل تركه و بعض تر که نيست » و گفته است كه 
علامه به جهت احترام نذر طلبكاران را منع كرده است از تصرّف كردن در آن مملوک تا 
باز نماید که نذر جنين امريست که احترام [838] آن مقتضى منع طلبکاران است تا از اين 
ظاهر شود که هريك از نذرهاى متنازع فیها موجب خروح منذور است از اصل ترکه. 

و از این مدلولات خياليّهُ عبارت تتيجه گرفته و گفته است که : از اينجا جزم يقينى از 
برای صاحبان هوش و خرد حاصل مى شود که مسأله نذر هيج خلافى ندارد» حتّی نذر 
تدبير هم خلافى ندارد. و ذکر مسأله را در كتاب «مختلف» جزو قرينة مختلف فيه نبودن 
مسأله کرده. و خللهای دیگر غير آنچه به آن اشاره نمودیم نيز بعد از اندک تأمّلی در 
عبارات او ظاهر می‌شود. 

و عقل در حيرت است که آبا غرض از تلفیق اين جزافات و طرح [038| و اسقاط 
بعضی از عبارات جه باشد ؟ اگر امر مٌطاع و فرمان لازم الاثباع نمى بود اين حقير را کجا 
لايق بود که تقل این سخنان نماید و در صدد جواب آنها درآید ! اما مقذمه المأمور معذور 
عذرخواه است ‏ و العذر عند کرام الناس مقبود . 

و مخفی نماند که علامه چون متمشک به اجماع نشده و از خارج نیز اجماع بر 
مدّعاى اول او ثابت نیست بلکه از ظاهر نقل او تحقّق خلاف ظاهر می‌شود» يس بنا بر 
قاعده‌ای كه در اوایل مبحث تمهید شد بابد نظر کرد در دلیل او+ اگر تمام باشد | بايد | 
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جهت آنکه اگر مجرّد واجب بودن عنق را بعد از موت دليل کرده است بر خروح از اصل 
ترکه و تقذم بر دیون يس با فطع نظر از اينكه بنابر اين باقی استدلال مستدرک است 
بعد الموت به سبب آنکه شبیه است به واجب قبل الموت و مانند ساير دیون است يس 

يس بعد از تسلیم اينكه در صورت نذر تدبیر عتق بعد الموت واجب است نه محض 
إيتقاع صبغة حال الحياة» و بعد |39 [b‏ از تنل از ایتکه در بعض صوّر نذر تدبیر -مثل 
صورت استغراق دين از برای ترکه صححّت و انعقاد نذر مزبور ممنوع أست. و چون به 
عتق مملوک غير راء كوييم كه : حاصل اين شباهت که اشتراک هر دو عتق است در وصف 
وجوب مسلم نیست که دلیل تواند شد بر اجرای حکم احد متشابهين بر دیگری مگر بنا 
عتق واجب قبل الموت و دیون و باقى واجبات ماله [340] حال الحياة ظاهر و واضح 
است بدان جهت که در عتتي قبل الموت رفع رقيّت از مملوک در حالیست که در ملک 
معتق بوده و معتق را اختيار کامل بوده است» و در دیون و ساير واجبات ماليّهُ حال الحياة 
ذم مدیون حال حياته مشغول به آنها بوده و استقرار شرعی داشته. 

و به این سبب اگر حال الحياة مباشر اداى آنها نشود ناجار به ترک او متعلّق مى شود و 
بايد که از اصل تركه بیرون رود به خلاف عتق واجب بعد از موت كه چون زمان حيات 
فى الحقيقة ظرف هيج يك از عتق و وجوب عتق نيست يس رفع رقيّت از مملوک در 
حالى كه در ملک |0401| تدبير كننده باشد واقع نمی‌شود؛ زيراكه ‏ چنانکه مشهور است 
وعلامه نيزكفته ‏ ميّت صلاحيّت مالک بودن تدارد و او را اختيار كامل نيست به جهت 


است , و زمان حیات ظرف وجوب فعل و ادای آن نبوده است تا مانند دیون و سایر 
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واجبات ماه حال الحياة باشد. 

و محتمل است که آنچه مذکور شد فارق باشد ميان منذور التدبیر و ميان عتیق قبل 
الموت و ساير دیون و با قطع نظر از اين سخنان شباهت عتق واجب بعد الموت [841] 
به ساير دیون چگونه دلبل می‌تواند شد بر تقدّم آن عتق بر دیون و تسلط نداشتن 
طلبکاران بر آن مملوک ؟! 

غايةٌ ما فى الباب اينكه مثل دیون باشد و بر تقدیر نقصان ترکه مشارک دیون باشد در 
انکسار . يس بایست که در استدلال نفی اين احتمال نيز نمايد» و ظاهر آن است که سبب 
جرأت علامه رحمةٌ الله تعالى بر ابن فتوا به آضعف دليل مذكور ابن باشد كه چون از 
حديثّين مذکوژین در «احتجاج» شيخ طبرسى ' جنين فهميده است كه بعد از فوت تدبير 
كننده ديّان را بر مدبّر راهى نيست و اين مستلزم آن است که مدر از اصل تركه بیرون رود 
و به سبب [041] قوّت و صخت سند حدیتین مذكورّين ترک عمل به مضمون آنها را 
بالكليّة مناسب ندانسته و حمل حدیئین بر محملى ديكر به خاطر او نرسيده و عمل به 
اطلاق آنها را منافى دانسته با ظواهر و عموماتى كه دالند بر اينكه مديّر از ثلث تركه بيرون 
می رود لهذا حمل كرده است حديئين را بر تدبير واجب. 

و هرچند به حسب ظاهر استدلال كرده به آنچه گذشت »لیکن عمده اعتماد او بر اين 
دو حديث است و توجيه مزبور هرچند به حسب ظاهر موجّه مى نمايد لیکن بعد از تأمّل 
آن نيز ضعيف و مورد اشكال است بدان جهت که بعد از حمل [842] حدیتین بر محملی 
که علامه رحمةٌ الله تعالی گفته عمل نکردن به آنها انسب و اظهر است ؛ زبراکه آن محمل 
منافیست با ظواهر احادیث صحيحة كثيرة داله بر خروج مطلق مديّر از ثلث ترکه » و نيز 
منافی است با احادیثی که دالند بر تقدّم دیون بر ماسوای آنها. و مؤيّد احادیث مزبوره 
است عمل اصحاب و نفل جمعی از علما اجماع را بر اینکه جمیع تصرّفات مؤجّله خارج 


۱ طبرسی / اساس: «طوسی؛» و قطماً اشتباه است جرا که و ف «الاحتجام» ابر منصور احمد بو 
سى س : اطوسی يعوا که مو لع اج» ابر منصور بن 
بن اہی طالب طبرسى از دانشيانٍ شيعى سدة ششم هجرى می‌باشد. 
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است از ثلث و مور است از دیون سيّما حديث ثانى که به دلالت مفهوم شرط مشتمل 
است بر حکم به عدم جواز بیع مديّر بدون اذن او و حال آنکه علامه و اکثر اصحاب 
[042] قایل به آن نیستند . 

و ایضاً حکم به جواز بيع بر تقدیر اذن قرينة واضحه است بر اینکه تدبیر مذکور 
منذور نیست ؛ زیرا که بيع منذور التدبر با اذن او نيز جایز نیست و بعید است که تدییر 
مذکور در صدر حدیث بر تبرّعى ومذکور در آخر بر منذور محمول شود. 

و بعد از تنرّل گوییم که : ظاهر است که در هیچ يك از حدیئین صریحاً فرض موت 
مولی نشده است و إيهام و اشعار ضعیف لفظ صحت مذکور در حدیئین به انتهای حال 
مولی به مرض و موت مُعتدٌ به نیست. و محتمل است - چنانکه کلام علامه نيز در جواب 
استدلال مشعر بر آن است ‏ اينكه سلامت [443] عطف تفسيري صخت باشد و مراد 
سلامت از دين باشد. 

و هرگاه ارتکاب کنیم تکلف تخصیص حدیتین را به صورت نذر تدبیر؛ گوییم که : 
می تواند بود که مقصود از حدیئین این باشد که هرگاه کسی قرض‌دار باشد و توهم کند که 
به سبب فلس او را محجورٌ علیه سازند و طلبکاران مانع او شوند از اينكه در اموال خود 
تصرّف نماید و در این حال نذر کند مديّر كردن مملوکی را که از جملهُ مستثنيات نباشد و 
تدبیر منذور را واقع سازد و منظور او این باشد که اگر محجورٌ عليه شود و اموال او را 
طلبکاران در عوض طلب خود بر [043] دارند آن مملوک به وسيل تدبیر منذور در 
تصرّف او باقی ماند » يس در اين صورت تدبیر باطل است . و اگر قرض‌دار نباشد و در آن 
حال مملوک خود را بعد از نذر تدبير مدبّر سازد و بعد از تدبیر دّینی به هم رساند و آخر 
ار عليه شرهوش حال جات او وکا زان افر ل اورا دوعر می دين تاره 
پس تدبير صحيح است و ایشان را بر آن مدبّر راهى و تسلطی نيست و آن را نباید که در 
تحت اموالى که در عوض دبن برمىدارند حساب نمایند. و بنابر این معنى پس حدیئین 
را به محل نزاع تعلقی و [844] ربطی نيست. 

اگر کسی كويد که : حمل حديئّين بر محمل مذكور وفتى مفيد است که مسلّم باشد که 
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اجماع يا دلیلی دیگر برخلاف آن ثابت شود ناچار حمل بر محملی دیگر ضرور است» 
ولیکن تحقّق اجماع پا دلیلی دیگر بر خلاف آن ثابت نیست و در مقام توجیه احتمال 
کافیست و در ابطال آن احتمال به منم اکتفا نمودن موافق آداب مناظره نیست به تخصیص 
منعی که مشترك الورود باشد [44) زیرا که عدم تسلط ديّان بر مدير منذور التدبیر بعد از 
فوت تدییر کننده نيز در محل منع است. و چنانکه در باب ام ولد علما گفته‌اند كه هرگاه 
ام ولد مزیوره تسلطی نیست. يس بعید نیست که هرگاه مالک قبل از حصول دين که 
سیب حجر است نذر تدبير مملوک نموده و آن را مدیّر ساخته باشد ديّان را بعد از حجر 

بر آن مدبّر تساطی نباشد» بلکه ممکن است که کسی كويد که هرگاه دبّان را بر أَمٌ ولد در 
الات مرلن ان تاشن يسن که ف ی ولق ب دير مر بور قلط یت بد جت 
آنکه تشبّث نمی به حرّيّت أقوى انیت از |45 #] تشيّث ام وّلد ؛ زيراكه در بعض موارد 
بیع آم ولد جایز است به خلاف مدير مزبور که بنابر ظاهر کلام كايلين به عدم جواز رجوع 
در تدبیر منذور و نظر به جهت استتباط حکم مزبور بر تقدیر صخت آنها بيع او اصلا 
جايز نیست . 

اگر کسی كويد که : حمل حدیئین بر محمل مذکور مستلزم مدّعاى علامه است + زيرا 
که عدم تسلط دیان , بر آن مدبّر در حال حيات مولی مستلزم عدم تسلط دیّان است + بر او 
بعد از وفات 
مدتر در حال حیات مولی متفرع ۳ حواز رجوء رع و هرگاه استلزام مزبور در 
اصل ثابت و مسلم نباشد در فرع به طریق آولی عسل نیست. و نظیر حکم مزبور است 


آنچه درام ولد گفته‌اند که دیّان را در حال حيات مولی بر لدی که دو شرط سابق در او 
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باشد تسلطى نیست » لیکن بعد از فوت مولی هرگاه دین مستغرق ترکه باشد يا ولد او به 
سبب کفر يا قتل والد غير وارث باشد يا سهم او از قیمت آَم ولد کمتر باشد » پس حن ديّان 
متعلّق به ام ولد كلا يا بعضاً می‌شود. 

ويوشيده نيست که مقصود از ايراد بعضى از نظاير احتجاج نيست [346] تا كسى 
كويد كه قياس است. بلكه منظور آن است كه هرگاه کسی حديث را طرح نتمايد و به 
سبب تحقّق مانع از عمل كردن به اطلاق آن تخصيص دهد آن را به صورت نذر و با عدم 
دلالت متن حديئين بر فرض موت مولی تقدير موت مولئ نمايد و استنباط كند حكمى را 
كه بر آن حكم دليلى از خارج نباشد» جه مانع است او را که تكلّف راكمتر مرتكب شده 
تقدير موت مولئ نتمايد و استنباط كند حكمى را که بعيد نباشد و نظاير برای آن يافت 
شود هرچند که مشارک حكم اوّل باشد در اينكه از خارج دليلى بر آن يافت نشود. 

و بر تقدبرى که تسلیم كنيم كه مراد از حدیئین [046] اين است که بعد از موت مولی 
ديّان را بر آن مدبّر راهی نيست» گوییم که : محتمل است - چنانکه بعضی از مشایخ 
رضوان الله تعالی علیهم گفته‌اند - که حديثين محمول باشند بر صورتی كه ین مستوعب 
ترکه نباشد و ثلث باقی ناقص از قيمت عبد نباشد. و مراد آن باشد که هرگاه در صورت 
مفروضه مولی مدبّر کند عبد خود را پس عبد بعد از فوت مولی مُنعتق مى شود و حقٌ 
دیّان متعلّق مى شود به ماسوائ عبد از ترکه و عبد مزبور داخل تيست در تحت اموالى 
كه ی ديّان عَلى سبيل الإشاعة به آنها متعلق شده است واكر [247] جه حمل حدبئين 
بر اين محمل نظر به متن حديثَّين کرده خالى نيست از بُعدى » لیکن چون متأمّل تدارک آن 
بعد می‌تواند نمود در مقام توجيه اختيار آن می‌توان كرد بدان جهت که منطبق مى شود 
مضمون حديثين بر قوانين فقهيّه و بر ظواهر اخبارى كه دلالت می‌کنند بر اينكه مطلق 
مدیّر از ثلث بيرون می رود» مثل صحيحة محمد بن مسلم كه از حضرت امام محمد باقر 
يا امام جعفر صادق صلوات الله عليهما روايت كرده كه آن حضرت فرمودند که : «المدئر 
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من الك و اطلاق لفظ دير ظاهر در عموم است» سیّما که بسیاری از مستّقین 
گفته‌اند که مفرد [47] معرّف به الف لام در موضعی که عهدی نباشد حکم جمع معرّف 
دارد در افاده كردن عموم »و چون در حديث مذکور عهدی نیست بايد که همه افراد مدر 
از ثلث بیرون روند و از آن لازم مى آيدكه مخر از دیون باشند . 

و نیز محتمل است که نظر به قت سند حدیتین کرده به عموم آنها عمل كنيم 
- چنانکه از کلام شيخ طوسی و ابن برَاح رحمهما الله تعالی ظاهر می‌شود و اخبار 
معارضه را طرح کنیم ؛ با حمل کنیم تدبیر مذکور در آنها را بر وصیّت كردن مولی به اینکه 
بعد از فوت او مملوک او را آزاد نمایند. و گوییم که : چون اختصاص داده شارع تدبیر را 
به احکامی که در [448] وصیّت جاری نیست مثل سرایت كردن تدبير به اولادی که از 
مدر بعد از تدبير به وجود آیند؛ و جواز رجوع در تدبیر والدین و عدم جواز رجوع در 
تدبیر اولاد» و مثل احتیاج انعتاق مملوکی که وصیّت به عتق آن شده باشد به ايقاع صیغۀ 
عتق به خلاف تدبیر؛ و نیز مخصوص ساخته تدبیر را به احکامی که در عتق معلّق بر 
شرط يا صفت جاری نیست مانند وقوع تدبير بدون نذر و جواز رجوع دادن و غير اينها 
چنانکه بعد از رجوع به مباحث تدبير ظاهر می‌شود و بدین جهات است که مباحث 
تدبير را علما جدا تدوین نموده‌اند. 

و بعضی از علما گفته‌اند [048] که : تدبیر وصیّت به عتق يا عتق معلّق نیست بلکه 
ایقاعیست مستقل » يس می‌تواند بود که از جملةٌ خواض تدبیر باشد اينكه جمیع افراد آن 
مقذم باشند بر دیون و نذر را در تقدم مزبور دخلی نباشد تا توهّم شود سرایت حکم 
مزبور و سرایت لازم آن که حکم به خروج از اصل ترکه است به نذر صدقه و غیر آن بعد 
از فوت . 

و بالجملة هرگاه بر سبیل تنرّل طرح حدیئین به سبب مخالفت با ظواهر کثبره و با 


۱ نگر: الكافي ۷: ۲۲ ۰۳ کتاب من لا یحضره الفقیه ۳: ۰۳۴۶۱-۱۲۱ تهذیب الأحكام :٩‏ ۳۲۵ 


۰۸۸۳ همچنین در الکافی ۷: ۲۲ ۱ به نقل از ژراره امده است . 
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اجماع منقول نكنيم و از دو محمل سابق قطع نظر كنيم و تخصيص دهيم حدیئین را به 
تدبير واجب. بايد كه در خصوص مورد حدیئین كه مدبّر واجب التدبير است [849] به 
مقتضاى نص قايل شويم كه از اصل تركه بيرون می‌رود؛ و سرايت فرمودن حكم خروج 
از اصل تركه به نذر صدقة کل مال یا بعض مال يا نذر صرف در مصارف سايغه بعد از 
فوت با وجود مخالفت با ظواهر و تعّی از مورد نص بی‌وجه است و از کلام علامه نيز 
ظاهر نمى شود, و چون عتق به سبب قوت و غلبه - جنانكه علما ذكر نمودهاند ‏ ممتاز 
است به بعضى از احكام مانند سرابت و غير آن يس بعيد نيست كه حكم تدبیر منذور 
جارى نباشد در صدقةٌ منذوره غَايةٌ ما فی الباب اينكه نذر عتق بعد از فوت نيز موجب 
[049] خروج از اصل تركه باشد بنا بر آنجه مستفاد مىشود از کلام شهيد رحمه الله 
تعالئ كه آن نيز از افراد تدبیر است . 

و دور نيست که علامه رحمه الله تعالی چون مدّعا را نذر تدبير قرار داده و در دليل «لنا 
آنه عتقٌ واجب» گفته » اشاره نموده باشد به اينكه نذر عتق بعد از فوت مندرج است در 
تحت نذر تدبير. و محتمل است که اشاره باشد به اينكه نذر عتق بعد از فوت معنى 
محصّلى ندارد سواى نذر تدبیر» و قايل باشد به اينكه اگر مراد از نذر عتق بعد از فوت 
نذر تدبير نباشد منعقد نیست. 

ونيز بعيد نيست كه منظور |850] علامه از ايراد لفظ عتق در استدلال با آنكه 
می‌توانست كفت كه : «لنا أنه واجبٌ مالی» يا مثل آن» اشاره باشد به مد خلیّت قوّت عتق 
در حكم مزبور» وظاهر آن است که نظر علامه وشهيد رحمهما الله تعالئ بر اين دو 
حديث باشد» و به سیب نص تخصيص داده باشند حكم خروج از اصل تركه را به نذر 
تدیر» و غافل باشند از اجماعى كه أحدهما و دیگران نقل کرده‌اند بر اينكه جميع 
تصرّفات موّجله خارج است از ثلث. و در نذر صدقه و ساير وجوه سايغه قايل به خروج 
از اصل نباشند» و بدان جهت در مباحث تدبير حكم به اين را که نذر [050] موجب 
خروج از اصل است ذکر نموده‌اند؛ و در مباحث نذر حكم مزبور را عموماً و در مباحث 
ته و واعكّت: انلا مهس نذه اتد 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 

و دور نیست که شيخ زین الدين رحمة الله تعالى متفطن به وجه تخصیص حکم مزبور 
به تدر منذ ون نشد ةو سفن فهمنده اسك كه لان يا شه تذرتهركاة متعلق نه بای باش 
بعد از موت بدون اعتبار خصوصيّتى در متعلق موجب خروج از اصل تركه است ؛ يس 
تعمیم کرده است حکم را در جميع واجبات مالیّه بعد از موت ‏ والّه تعالی بعلم . 

و اما محقّق شيخ على رحمة الله تعالی؛ يس کلام منقول 51 ۵] از او را ربطی و تعلقی 
به محل نزاع نیست به جهت آنکه علامه رحمةٌ الله تعالی گفته است که : هرگاه کسی وقف 
کند مالی را در مرض موت آن مال از ثلث ترک او بیرون می‌روه اگر ورثه اجازهُ وقف 
نکنند . و در شرح این مطلب شارح گفته است هوا الرقت من التبزعات اللهمٌ الا آن 
ينذره فى حال الصحّة»'. 

وواضح است كه مراد شارح اين است كه جون واقف در مرض موت بوده ودر وقت 
ایقاع وقف وقف كردن بر او واجب نبوده و به محض تبرّع بوده؛ بس به منزلةٌ آن است که 
رر کی قوت ا مرا کی فر ا 8511[ و ماي د که شنار عله ایا زورره 
از ثلث ترکه بيرون رود» مگر آنکه قبل از مرض نذر کرده باشد که مالی را در حال حیات 
خود وقف نمايد و در حال مرض موت وفا کند به نذر مزبور و صیغهٌ وقف را جاری سازد 
و آن مال را به تصرّف وقف دهد که در اين صورت مال مزبور از اصل ترکه بيرون می‌رود 
و لزوم وقف مذکور موقوف بر وفای ثلث يا رضای ورثه نیست و مانند ساير تصوّفات 
نافذه مالک است. 

وظاهر است که مدلول ابن عبارت را ربطی به محل نزاع نیست وخروج وقف کذایی 
از اصل ترکه مستلزم آن نیست |52 که اگر ناذر مقیّد کند نذر خود را به اينكه بعد از 
فوت او وقف باشد نذر او منعقد و لازم باشد يا از اصل ترکه بیرون رود. 


و صاحب رساله چون خراهش نموده است که از کلام محقّق ثانی رحمةٌ الله تعالی 


۱ حامه المقاهد :٩‏ ۳۷. 
با 
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سندی به جهت مدّعاى خود در دست دارد ! عبارت مزبوره را انتخاب نموده و ضمير 
منصوب «پنذره» را راجع ساخته است به وقف مقيّد به ما بعد موت با آنکه اثری از آن در 
عبارت نیست ؛ زيرا که مراد از وقفی كه در عبارت شرح مذکور است وقفی است که 
علامه رحمة الله تعالی در متن گفته و واضح است که [52 9] مراد از آن وقف منجّز است. 
و كفته اس كد ان سک أن ان زز راز مس صریح است در اينكه هرجه نذر شود 
بايد كه از اصل تركه بذر رود به عنوان وجوب نه از ثلث . و چون خواسته است که مذهب 
کل علما را نيز از اين كلام استنباط نماید گفته اس ت که : جنين مفهوم مى شود از کلام او که 
این مسأله در ميان كل مجتهدين مسلم و ثابت است بلا خلاف جه او شرح می‌کند يس 
اگر خلافى می‌داشت بايست که آن خلاف را مذکور كند. 

يس بر ارباب فهم و بصيرت واضح و لابح شد که در حکم به مُمضى بودن نذرهای 
متنازغ فیها در اصل ترکه دعوای اجماع نمودن [853] و از عبارات منقوله استتباط تقل 
اجماع كردن بی‌وجه است. 

و ظاهر شد كه علامه رحمةٌ الله قايل شده است به اینکه نذر تذبير منعقد و موجب 
خروج آن مدير است از اصل ترکه و دليل او ضعيف و مدخول است ؛ و مستفاد 
نمی شود از کلام او که اگر متعلّي ندز آزادي مملوک باشد بعد از وفات و صیغهٌ نذر چنین 
باشد که «لله علي عتنٌ عبدي بعد وفاتی» بايد كه نذر منعقد باشد. 

و نیز ظاهر شد که شهید اوّل رحمة الله تعالئ نيز قايل شده است به اينكه نذر تذییر 
منعقد و موجب خروج از اصل ترکه است و نذری را که به صیغه مذکوره باشد [053] 
از افراد نذر تدبیر و منعقد می‌داند و دلیلی بر مدّعای خود نگفته و حکم نذر صدقه کل 
مال و بعض مال بعد از فوت در کلام ایشان مذکور نیست, و کسی که نذر صدقه مال و 
نذر عتق مملوک را بعد از فوت به حسب ظاهر منعقد و در اصل ترکه مُمضى می داند از 
جملهٌ علمای اربعه بلکه از جمله كل علما متحصر است در شهید ثانى رحمه الله تعالن» و 


درست اسا انق كنا بل درست ناك 
در د / در س چنین است 0 صحیح «در ! بو ده ر 
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او نيز تصريح به مُمضى بودن نذر صدقة کل مال ننموده و با آنكه در كتاب «مسالک» 
اعتراف نموده است به تحقق خلاف در اين مسأله دليلى بر مذهب خود ذكر نكرده ودر 
نذر متعلّق به تدبير مذهب [854] ابن نما را اختيار نموده. 

و هرگاه حال در ما تحن فيه بر این منوال باشد پس کسی که خويش را از جمله عوام و 
مقلّدِين حساب ننماید و احكام فرعيّه را خواهد كه از اه تفصيليّه استنباط نمايد كجا 
جايز است او راكه گفعهٌ دو کس يا سه كس از علما را از ادلَهُ شرعيّه داند و مستمسكي او 
در ترجيح مسأَلهُ خلافيّه همان باشد ؟! مكر آنكه باقی علما با ايشان موافقت نموده باشند 
و معلوم شود كه به حذ اجماع رسیده؛ يا دلیلی كه تمام باشد بر مذعای خود اقامه 
نمايند. و در ما تحن فيه تحقق هيج یک ظاهر نیست. سیّما كه اثبات انعقاد نذرهاى 
مزبرره و مُمضى [54] بودن آنها در اصل ترکه بدون اعتبار ثلث موقوف است بر 
مقدّماتی که هریک از آنها محل منم و مورد اشکال است و به حسب ظاهر با بعضی از 
قوانین فقهيّه منافی و با ظواهر بعضی از احادیث اهل‌بیت صلوات الله علیهم مخالف 
است. و بسط کلام در این مطلب موقوف است بر ذکر بعضی از قواعد کلیّه و برخی از 
مطالب فقهیّه و ذکر خلافات و جرح و تعدیل دلایل آنها و تفصیل این امور منجرٌ به 
اطناب و موجب !سهاب است و منافیست با وضع اين رساله بر نهجی که مطابق فرمانٍ 
واجب الاذعان است . بتابر اين [855] به ذکر قدری از آنها که طریق حق و صواب را بر 
ارباب آلباب بعد از تتبّع و تعمّت لايق واضح سازد بر نهج اجمال اکنفا نموده؛ می‌گوییم 
که 

واضح و متفق علیه است که صغ نذر از ایقاعات و داخل در تحت مفهوم انشاست » 
و ثمرة مترثبه بر آن وجوب امریست بر ناذر که با قطع نظر از نذر امر مزبور موصوف به 
وجوب ین هذه الجهة نباشد و امر مذکور متعلّقٍ نذر است؛ و شکی نيست در ايتكه 
متعلّق نذر موصوف می‌شود به سبب نذر به وجوب شرعی و مخاطب به وجوب مزبور 
ناذر است. به اين معناكه اگر ناذر ترك کند متعلق نذر را مُعاقب» واكر |55 6] بجاى آورد 


آن را مُثاب است ء و ارتكاب متعلق نذر بر غير ناذر به سبب نذر ناذر واجب تست مثل 
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اینکه هركاه زيد نذر کند بنا کردن مسجدى را يس به سیب نذر مزبور بر عمرو يا بكر بنا 
كردن آن مسجد واجب نمی‌شود. و شبهه‌ای نيست در اينكه موصوف به وجوب شرعى 
بلكه موصوف به هريك از احكام شرعيّه نيست مگر فعلى از افعال مقدوره کسی که 
مكلف و مخاطب است به آن حکم » يس لازم آمد که متعلق نذر بايد فعلى باشد از افعال 
مذکوره» و بعضى از افعال مذكوره متعلّق است به اموال مانند بیع و هِبّه و عتق و امثال 
آنها. 

و مخفی نيست که در [856] هریک از امور مذکوره حاصل می‌شود اثری که آن 
ناشیست از فعلی از افعال اختيارية صادره از مکلف مغل آنکه خروج مبیع از ملكي بایع 
و دخول آن در ملک مشتری اثریست که ناشی می‌شود از عزمی و نیّتی و تأثیری که صادر 
از بایع و مشتری است و مشروط است به تلظ ايشان به ایجاب و قبول ؛ و بر این قياس در 
هِبّه و اجاره و وصیّت به مال و باقی عقود ناقله» و علما تعبیر می‌کنند از عزم و تأثیر 
مذکور به لفظ تمليك » چنانکه در هبه كفتهاند که : «تمليك الین من غير عوض». و در 
اجاره گفته‌اند که : «تمليك المنفعة بعوض معلوم» [56 0]. و در وصیّت به مال گفته‌اند که : 
«تمليك عَينٍ أو منفعة بعد الموت». و از ایجاب و قبول به لفظ عقد» و در عتق نيز خروج 
مملوک از ملک مولئ» و زوال رقت از آن اثریست که مترّب می شود بر عزمی و تأثیری 
که صادر است از مولی و مشروط است به تلفْظ او به لفظی که در ايقاع عتق معتبر است؛ 
و علین هذا القیاس. ۱ 

و واضح است که موصوف حقیقی به احکام خمسه فعل مكلف است نه اثر مترئّب بر 
اه واه اش تکفا کر سر انش میتی زگ تفن تفه 
نه اثر آن که آزاد بودن زقبه است. و بر اين منوال در صدقه واجبه [457] آنچه موصوف 
است بر وجوب تملیک يا تسلیم مستحق است قدر مخرج از مال را نه اثر آن که مالک 
شدن يا تسلّم مستحقٌّ است مال را با مملوک شدن از مال است از برای مستحقٌ . 

و بالجملة موصوف به احكام خمسه بايد كه از جنس كردن و ترک كردن باشد» و به 


ابن جهت است كه علامه و شهيد و جمعى كثير از علما تصريح نموده‌اند كه نذر التزام 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
فعلیست يا ترکی و توصیف الا مذکوره به احکام شرعیّه اگر بر سبیل توشم و اسناد 
وصفب سبب باشد به مسبّب به طریق مجاز جایز است. و اگر بر سبیل حقیقت باشد و 
شرا ماش که نار موی مارا ويالداك مش شود 051 نه عشویت شرف با 
به باقى احکام شرعیّه » پس مانند توصیف حجر و شجر و ساير ذوات است به احکام 
مذكوره؛ و بطلان آن واضح است. 

و اگر کسی كويد که : به امر شارع بر من واجب است اينكه خانة من مملوک زید 
باشد . هر عاقلی تسفیه او می‌کند و عبارت مذکوره را بی‌ربط می‌داند مگر وقتی که قربنه 
باشد يا احتمال رود كه مراد قايل اين است كه بر من واجب است اينكه خانة خود را 
مملوک زيد گردانم يعنى كارى كنم كه خانةٌ من مملرک زيد شود. و بعد از تنقيح معنا 
چنان است كه بر من واجب است فعلى كه مترئّب شود بر آن فعلّ مملوک شدنٍ خانه از 
برای زيد. 

بس واضح [458] شد که موصوف حقيقى به وجوب فعل مكلف است نه اثر مترئب 
بر آن» واكر به حسب ظاهر اثرى را توصيف به وجوب کنند ودر آن مقام بعد از تفتيش 
ظاهر نشود فعلى که حقيقت موصوف به وجوب تواند شد يا ظاهر شود و مراد قايل 
نباشد ؛ پس بی‌ربطی آن بر هر ذى فهمى مخفى نيست. و بعد از تصوّر معنى فعل مقدور و 
معنى اثر مترئّب بر آن و فرق ميان آنها بر هر صاحب تميزى واضح مى شود كه صدور 
فعل كذايى از مكلف بعد از موت او ممتنع است» لیکن ممكن است كه فعلى صادر شود 
از مكلف قبل' از موت و اثر آن فعل مترئب شود بر آن بعد از موت [58ه] مغل وصيّت 
به مال؛ زیرا که در حال حيات صادر مى شود از موصی تمليك آن مال به موصی ل 
لیکن چون تمليك مزبور معلق است بر موت موصى و به این سبب موت شرط ترتّب اثر 
تمليك مزبور است بر آن» يس اثر مزبور که مملوک شدن آن مال است از برای موصن لَه 
بعد از موت موصی حاصل می‌شود. 
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و بعد از توضيح مقدّمات مذكوره كوييم كه: اكر منظور ناذر در نذرهاى مزبوره تعلق 
نذر است ارلا و بالات به نفس صدقه بودن کل مال یا بعض مال و آزاد بودن مملوک بعد 
از وفات بدون تجوّز و توشط فعلی که مقدور ناذر باشد و موصوف تواند شد [459] به 
وجوب و باقی احکام شرعیّه يس انعقاد نذرهای مزبوره ممنوع است و بطلان آنها عن 
آصلها بلکه داخل نبودن آنها در تحت مفهوم نذر به حسب عرف و شرع واضح است ؛ 
زبرا كه بیان کردیم که متعلّق نذر ی از افعال مقدوره ناذر تا به سبب نذر 
موصوف شود آن فعل به وجوب شرعی » و صدفه بودن مال و آزاد بودن مملوک از آثار 
افعال مكلّف است نه از جملهُ افعال مكلّف. و بدون تجوّز و توسّط فعل مكلف موصوف 
به مقدورينوؤ3 و وجوت شرعى نمی تواند شد و تعلق ند به انها انید تعلق ند راس 
به گرم بودن آتش [59«] بدون ملاحظة تأثیری از مكلف » و منعقد نبودن نذر کذایی بلكه 
داخل نبودن آن در تحت مفهوم نذر سمت وضوح دارد» و کسی که او را ادنئ ربطى به 
فقه بلكه ادنی فهمى حاصل باشد چگونه قايل مىتواند شد به اينكه نذر مزبور منعقد 
است و به سبب آن نذر فعلى اصلاً بر ناذر واجب نیست و ثمرةٌ آن نذر منحصر است در 
موصوف شدن ذات مال به صدقه بودن يعنى مملوک فقرا بودن يا آزاد بودن مملوک بدون 
تأثيرى و فعلى و تصرّفی از ناذر و غير ناذر. 

و بعد از اندک تأْمّلى ظاهر مى شود که شناعت اين دعوى نه در مرتبه‌ایست [۸60] که 
بیان وفاى به حق آن تواند نمود» و قدرى از مفاسد دعوى مزبور بعد از اين نيز در طی رد 
مسك بعضی به عموم ابات داله بر وفای به نذر مذکور خواهد شد. 

و اگر مراد ناذر تعلق نذر است فى الحقيقة به فعلی از افعال مقدورة او که مترئب شود 
بر آن فعل صدقه بودن مال و آزاد بودنٍ مملوک بعد از فوت ‏ پس گوییم که : انعقاد نذر 
موقوف است بر جريان صيغةٌ نذر بر وجه صحیح معتبر در شرع و صخت صيغة نذر 
وی ات ی ف ول کی كلد فا اه ات 
ظاهره . 

و در متنازعٌ فيه آنچه [060] در ضمن صيغهٌ نذر مذکور است که صدقه بودن مال و 
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آزاد بودن مملوک است بنا بر احتمالى که كلام در آن است متعلق نذر نیست؛ و آنچه 
متعلّق حقيقى نذر است كه فعلى از افعال مقدورةٌ ناذر است صريحاً مذكور نيست و 
ممنوع است که مذكور دلالت كند بر متعلق به دلالت ظاهره‌ای كه در ايقاعات و عقود 
معتبر است ‏ يس انعقاد نذرهاى مزبوره بر اين تقدير ممنوع است و استنباط كردن مراد 
به معونت شواهد و قراين خارجه كافى نيست در صخت صیغه بلكه معتبر در صخت 
صيغه آن است كه الفاظ دلالت بر مراد كنند به دلالت ظاهره [861]. 

و محقّق ثانى رحمة الله تعالئ نظير منع مذكور را در مبحث وقف از «اشرح قواعد» در 
طین شرح كلام علامه رحمةٌ الله تعالی که جنين است : «ولو قال: هو وقف بعد موتي. 
احتمل البطلان <لأنّه تعليق > والحكم بصرفه إلى الوصيّة بالوقف». ذكر نموده به 
اين عبارت : «ولا دلالة لها على الوصيّة إلا بتكف < تقدير > ما <لا > بدل عليه اللفظ 
لبد ل عله وا باك ف على أذ الاو ار اه ری رمه اش اساسا 
ذلك تعسف محض ء وإجراء الأحكام الشرعيّة على أمثال هذه الألفاظ التي لا دلالة لها 
a‏ الس و 

با آنکه ادّعا می‌توان نمود كه دلالت «هو وقف |061] بعد موتی» بر وصيّت به وقف 
اظهر است از دلالت صيغةٌ نذر مزبور بر فعل مذكور» محقق شيخ على رحمة الله تعالى 
منع اعتبار آن نموده و آن را تكلف و ارتكاب آن را تسف شمرده و بنا گذاشتن احكام 
شرعيّه را بر آن بعيد دانسته پس در متنازعٌ فيه منع مزبور به طريق اولئ جاريست. 

و بعد از تنرّل و تسليم دلالت معتبره گوبیم كه: فعل مقدورى كه موصوف شود به 
وجوب شرعى بر ناذر جون ممتنع است كه بعد از موت از ناذر صادر شود و صدقه بودن 
مال يا آزاد بودن مملوک در حال حيات مقصود نیست؛ پس در اين احتمال بايد كه متعلقي 
نذر فعلی باشد [262] از افعال مقدوره ناذر که در حال حيات از او صادر شود و مترتب 
شود بر آن صدقه بودنٍ مال با آزاد بودن مملوک بعد از موت و فعل مزبور در نذر صدقة 
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كردن تاذر است مال را در حال حيات به فقراء تمليكى كه معلّق باشد بر موت . 

و بر تقدیزین لازم است كه متعلّق نذر وصیّت باشدء اما بر تقدير اوّل يس ظاهر است 
به جهت آنكه تعریف وصايت که نوعى است از مطلق وصيّت -بر آن صادق است ؛ زيرا 
كه تسليط غير است بر تصرّف بعد از موت [562]. 

و اما بر تقدير ثانى پس به جهت آنکه تعريف مشهور وصيّت به مال که تملیک عینی 
است يا منفعتى بعد از موت - بلكه جميع تعريفات وصيّت بر آن صادق است» حتی 
تعريفى كه علامه رحمةٌ الله تعالی در «تذکره» ايراد كرده وكفته است كه : وصيّت تملیک 
قینی است يا منفعتی بعد از موت بر سبیل تبرع ۶ زیرا که كلام در متعلق ندر است. و 
واضح است که متعلّق نذر در اين احتمال تملیک تبرّعى است هرچند که بعد از تحقّق و 
انعقاد نذر واجب شود. 

و اگرچه بعضی از متأخّرين نقض جامعيّت تعریفات مزبوره نموده‌اند به وصیّت به 
عتق و وصیّت [463] به وقف بر مسجد و قنطره و امثال اينهاء لیکن در مانعيّت آنها 
سخنی ندارند چنانکه بعد از رجوع به مباحث وصیّت ظاهر می‌شود. يس هرجه در 
تحت آنها داخل باشد وصیّت است و با قطع نظر از صدق تعریف وصیّت کرده گوییم که : 
معنی تملیک منتقل ساختن مال است به ملک دیگری و اسباب انتقال در شرع محصور 
است» و مقزّر و مسلم است که تا یکی از آن اسباب متحقّق نشود انتقال به حسب شرع 
حاصل نمی‌شود و هیچ یک از آنها در ما نحن فيه متحقّق نیست سوای وصیّت + زیرا که 
تملیک مزبور بیع و صلح و هِبّه و ساير عقود ناقلة عين نیست [63]؛ زیرا که در جمیع 
آنها ننجیز را در مشهور اعتبار نموده‌اند و گفته‌اند که : صِيَْ عقود مزبوره بايد مستقل 
باشند در حصول اثر آنها و موقوف بر حضور وقتی يا حصول امری نباشند. حتّی آنکه در 
بیع شرط موافق مشهور گفته‌اند که : انتقال مَبیع به ملكي مشتری بر نفس صیغه بيع مترئب 


۱ نگر: تذكرة الفقهاء ۲: ۲۵۲. 
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مى شود بدون توقف بر شرطى » لیکن انتقال مزبور متزلزل است و استقرار آن موقوف 
است بر حصول شرط نه اصل انتقال و ظاهر است که تعليق به موت منافيست با شرط 
م ول 

اگر کسی كويد که : نذر مزبور سبب انتقال مال منذور است به فقرا. 

گوییم كه قد مسّم [468] و مق لیه آن است که نذر سبب وجوب علق نذر 
است بر ناذر» يس هرگاه کسی نذر کند که مالی را تملیک زبد نماید يس اثر نذر مذکور 
منحصر است در وجوب تملیک مزبور بر ناذر» و بعد از آنکه ناذر به یکی از اسباب ناقله 
مانند هبّه آن مال را تملیک زید نمود مالي آن مال می‌شود و مالک شدن زيد آن مال را 
اثر تملیک است نه اثر نذر و اگر ناذر هیچ یک از اسباب اقله را به عمل نیاورد مال 
مزبور در ملک او باقی و از عهده نذر برنامده خواهد بود. 

و ظاهر کلام بعضى در مبحث نذر اضحیه اگرچه اين است که به سبب نذر مزبور 
اضحيه از ]64 ] ملک ناذر بیرون می‌رود لیکن حکم مذکور اجماعی نبست و اکثر علما 
متوجّه آن نشده‌اند و مشهور بين العلماء نیست. و قايل به آن حکم دلیلی بر آن نگفته و 
اکتفا نموده است به مجرّد ذکر دعوی و مسلم نیست که نذر سبب قريب خروج از ملک 
يا انتقال به دیگری شود و من یذعیه قعلیه البيان. و به محض تخمین و گمان وكفتة اين و 
آن بدون ثبوت و ظهور اجماع و بدون قیام یکی از باقی ال شرعیّه حکم كردن به خروج 
مالی از ملک مالک و حلال دانستن مال کسی بر دیگری از شیوه مرضي ارباب دیانت 
دور و با ظاهر آیة وافی هدایة: < ولا [65 ]وه ناکم بتکم بالْبَاطِلٍ 4 ۱ چنانکه 
علما نيز گفته‌اند که منافی » و با أصالت بقای مال بر ملي مالک مخالف است. 

اگر کسی كويد كه: صدقه و نحلت را از اسباب ناقله و قسیم وصیّت شمرده‌اند» پس 
می‌تواند بود که تملیک مزبور صدقه باشد . 


گوییم که: ابن ادریس وعلامه و محقّق شيخ على و جمعی کثیر از علما تصریح 
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نموده‌اند به اينكه صدقه و هِبّه فرقى ندارد مگر در ابدكه در صدقه قصد قربت معتبر 
اسث و در هِبّه معتبر نيسث. و در هِيّه تنجيز را اعتبار نمودهاند وكفتهاند : «الهبةٌ تمليك 
للستي عرف ميك نك وز مشق 

و علامه در «قواعد» در مبحث هِبّه [65]كفته است: «ولا يصح تعليق العقد ولا 
توقیته»۲. 

و محقّق انی در شرح این عبارت گفته : «لأنّه مع التعليق لا جزم بانشاء التمليك 
وتأقیت الملك بحيث بنتفي من دون سیب ناقل لا يُعفَلٌ» ۳. 

001379 شیتآ کی سیک ی پوت سا شرت بر 
ظاهر شد که از اسباب ناقله چیزی که در ما نحن فيه حاصل می‌تواند بود وصیّت است و 
رسید که قطع نظر از تعریف وصیّت کرده نیز لازم است که تملیکی که بر این تقدیر متعلق 
نذر است بايد که وصیّت باشد و چنانکه در کتب فقهیه مسطرر است مطلق وصیّت از 
جمله عقود است و در وصیّت به جهات [366] عامّه مانند صدقه مطلقه اگرچه قبول را 
شرط نمی‌دانند لیکن در صخت جميع افراد وصيّت تلفظ به ایجاب را در حال اختیار در 
مشهور بين العلماء اعتبار نموده‌اند» جنانكه علامه رحمة الله تعالی در «قواعد» در مبحث 
«وصیت» گفته است که: «وتفتقر ال الایجاب ١‏ وكوف لفظ دلْ* صلی ذلك التصد 
نحو: أوصيتٌ بكذاء أو افعلوا كذاء أو أعطوا فلاناً كذا“ أو أعطوا فلاناً بعد وفاتى» أو 
لفلان كذا بعد وفاتی . أو جعلتٌ له كذا»". 

و بعد از فاصله [اى ] گفته است كه: «ولو عجز عن النطق كفت الاشارة الدالة على 
المراد»*. 


۱ نگر: شرائع الإسلام ۲: ۰۲۵۷ تذكرة الفقهاء ۲: ۴۱۵. 
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و ظاهر است كه كلام مزبور دلالت مىكند بر اينكه در صورت قدرت بر نطق اشاره 
[066]کافی نیست ؛ پس لازم است که نطق در حال اختیار ضرور باشد. 

و شیخ زین الدین رحمةٌ الله تعالى نیز بعد از آتکه محقق در مبحث وصیّت گفته است : 
«ویفتقر إلى إيجاب وقبول» فالایجاب ‏ كل لفظٍ دل على ذلك القصد»". 

به فاصله‌ای گفته است كه: «لا خلاف فى توقّف ملك الوصيّة على الایجاب من 
الموصيء لأنّه أحدٌ أركان العقد الناقل للملك أو تمام الركن حيث لا يعتبر القبول على 
بعض الرجوه» '. 

و جمعى دیگر از علما نيز تصريح به آنچه مذكور شد نموده‌اند» و چون از عقود 
جايزه است لفظ خاصى و هيئت مخصوصه‌ای به جهت ايجاب أن تعيين ننموده‌اند و 
اكتفا نمودهاند به هر لفظى [467] که دلالت بر مقصد کند . يس تا تلفظ به ايجاب وصیّت 
به عمل نيايد ممنوع است كه تملیک مزبور -یعنی وصيّت به وجه معتبر -در شرع به 
عمل آید و تا وصيّت به وجه شرعى به عمل نباید اثر آن که منتقل شدن مال است به 
ملک موصی له -بر آن مترّب نمی‌شود. و اخراج جيزى از اصل تركه يا از ثلث بر کسی 
واجب نيست . 

يس در نذر صدقة مال بعد ازفوثٌ وفاى به نذر که عبارت از تسليط غير بر تصرّف 
بعد از موت يا ارتکاب تملیک مزبور است بر نهج شرعى موقوف است بنا بر قاعده فقهِيّهُ 
مزبوره بر تلظ ناذر به ایجاب وصیّت. و هرگاه تلقظ به ایجاب ننماید و اکتفا [067] کند 
به صيغهٌ نذر يس هرچند که نذر او منعقد است لیکن وفای به آن نکرده و مال منذور بعد 
از موت او به فقرا منتقل نمی‌شود و تصدّق نمودنٍ آن بر ورثه و بر غير وره نیز وجوب 
ندارد ؛ زیرا که آنچه از ناذر صادر شده نذر است و ثمرة آن انتقال مال يا وجوب ارتکاب 
تصدّق نمودن مال بر ورثه نیست ‏ بلکه ثمرهٌ آن وجوب ارتکاب وصیّت است بر ناذر » و 


۰۳۶۸ :۲ فالایجاب / مصدر: والإيجاب. ۲ شرائع الاسلام‎ .١ 
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نذر رف اموال ۲0 ۵۷ 


مفروض اين است که به عمل نیأمده. 

و چنانکه متعلق نذر صريحاً اگر تلفظ به وصيّت باشد و ناذر بعد از نذر تلفّظ به 
وصیّت ننمايد وفای به نذر نکرده و بعد از موت او چیزی در مال [468] او و بر ورثه او 
لازم نیست در متنازعٌ فيه نيز چنین است و ادّعاى اينكه در وصیّت تلفظ به ایجاب با 
وجودٍ اختیار در کار نیست يا در خصوص صورت نذر ایجاب ضرور نیست منافیست با 
ضابطة مشهورة بين الفقهاء» و در محل منع است و بر مدّعى اثبات لازم است. 

اگر کسی كويد که: بنا بر اینکه وصيّت از عقود جایزه است در ایجاب آن هر لفظی که 
دلالت کند بر مقصود از آن کافیست و هرگاه صیغه نذر را چنین گفته باشد که : خدای 
راست بر من که مال من بعد از من صدقه باشد . يس تلفظ به ایجاب در ضمن صیغٌ نذر 
کرده ؛ زیرا که [968] آنچه در ضمن صیغه نذر گفته دلالت می‌کند بر اينكه مقصود او 
تمليي عين است بعد از فوت . 

جواب گوییم که : کلام بعضی از فقها در مباحث نذر صدقه و هِبّه اگرچه دلالت 
می‌کند بر کفایت مذکوره لیکن دلیل آن واضح نیست و با ظاهر کلام اکثر علما منافیست و 
بر ضابطهٌ مشهورة فقهیّه منطبق نیست ؛ زیرا که علما هرچند در عقود جايزه مطلق آلفاظ 
دال بر مقصد را کافی می‌دانند لیکن جمیع عقود را از افراد انشا شمرده‌اند» و از کلمات 
جمعی از ایشان ظاهر می‌شود که ضرور می‌دانند که ایجاب عقود جایزه نیز به لشظی 
باشد که مقصود از آن لفظ انشا [269] و احداث اثر آن عقد باشد از آن جمله محقّق در 
«شرایم» در مبحت هبّه گفته: «الایجاث ' کل لفظ مود به الدمليك المذکور کقوله 
<مثلاً > : وهبتك أو" ملكتّك»". 

و شيخ زین الدين رحمة الله تعالی در شرح اين عبارت گفته : «اکتفوا في الهبة " بکل 
مادلٌ على التمليك المذکور حتّى قالوا: لو قال: هذا لك. مع ني الهبة كفى » مع کونه ليس 
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۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
بلفظ الماضي لدلالته على الاتشاء من حيث اسم الاشارة المقترن بلام الملك أو 
الاختصاص»'. 

و از کلامی كه از علامه ومحقّق در باب وصيّت نفل شد نیز این معنا مستفاد مى شود . 
و واضح است که مقصود از آنچه در ضمن صيغْۀ نذر مذكور شده إنشا [069] و احداث 
وصیّت نیست. و اگر مقصود آن باشد اجزاى صیفغهٌ نذر غير متلائم بلكه غير مربوط 
خواهد بود جنانكه به ادن اما ظاهر مى شودء بلكه مقصود از آن بیان متعلّق نذر 
است. يس كفايت آن از ايجاب :یه نذر ثابت نشد. 

و بالجملة صيغةً نذر نوعى است از انواع صِيّعْ انشائيّه و مفيد اثری است. و ايجاب 
وصیّت نوعى دیگر است از میم مزبوره و مفيد اثری است غير اثر نذر واغناى 
اهما ازدیگری سام پیت + ویر مدای اغا ات لازم است . 

و مخفی نماند که هرگاه حال در عقود جایزه بر اين منوال باشد يس در عقود و 
ایقاعات لازمه ورود منع اولی و مخالفت با ضوابط و قوانین اظهر است ؛ زیرا که در آتها با 
وجود اعتبار قصد [470] انشا معتبر است الفاظ خاصّه و کیفیّات مخصوصه و آن 
خصوصیّات در آنچه در ضمن صیغهُ نذر مذکور مى شود منتفی است . يس اگر کسی نذر 
کند که زوج خود را طلاق كويد و فرض كنيم که طلاق گفتن آن شخص زوج خود را 
راجح و نذر او منعقد باشد يس ظاهر است که آنچه در ضمن صيغةٌ نذر مذکور می‌شود 
کافی از ایقاع طلاق نیست هرچند که نذر در حضور عدلین و در طهر غير مواقعه باشد ؛ و 
کلام بعضی فقها دلالت می‌کند بر کفایت صیغهُ تذر از بعض ایقاعات لازمه مانند اعتاق؛ 
لیکن محل تأمّل و اشکال است. و از اشکالی كه سيّد محمّد رحمةٌ الله تعالی در [070] 
«شرح مختصر نافع» بر ظاهر مدلول حدیث عمّار ايراد کر ده ظاهر مى شود ميل او به عدم 
کفایت صيغة نذر از ايقاع و عبارت او چنین است: إن المملوك نما يتحرّر بصيغة 


العتق. فإذا نذر صیرورته مرا فقد نذر أمراً ممتتعاً فحقه " أن یقع باطلاً. نعم » لو نذر عتق 
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نذر رف اموال ۲1 ۵٩‏ 


العبد صح النذر ووجب العتق وحصل التحرّر أ به)۲. 

و پوشیده نماند که آنچه بعد از تسليم دلالت مذكور شد در مسأَلهُ نذر صدقه مال بعد 
از فوت بود. و در اجراى نظير آن سخنان در مسا نذر آزادى مملوک بعد از فوت به 
طريق اجمال كوييم كه : فعلی که مقدور ناذر باشد و موصوف |471] به وجوب شرعى بر 
ناذر تواند شد در محل نزاع يا اظهار نمودن اوست اين راكه مملوى مرا بعد از فوت من 
آزاد کنید» يا از آزاد كردن مملوک است به آزادى كه معلّق باشد بر موت مالک» يا مدير 
ساختن مملوى است اگر تدبير را وصيّت به عتق يا عنقي معلق ندانيم و گوییم که تدبير 
ایقاعیست مستقل چنانکه مجملی از آن قبل از این مذكور شد. و بر هريك از تقادير 
وقوع متعلق نذر به حسب شرع موقوف است بر صيغه كه مقصود از آن انشا و احداث 
متعلّق باشد. 

اما در احتمال اوّل به جهت آنكه متعلق نذر وصیّت به عتق است پس محتاج است به 
ایجاب [071] و اما در ثانى به جهت آنکه عتق معلق اكر جايز باشد محتاج است به ايقاع 
عتق » و اما ثالث به جهت آنکه تدبير نيز محتاج است به ايقاع تدبیر. و در هريك از 
احتمالات اگر ناذر إتيان به صيغه تنمايد و اكتفاكند به صيغةٌ نذر يس مسلم نيس تكه بعد 
از فوت او به سبب نذر مزبور آن مملوک آزاد باشد يا بر ورثه واجب باشد آزاد کردنٍ او؛ 
زیرا که وفای به نذر عبارت از اتيان به فعلیست که متعلق نذر باشد» و بنا بر اين تقدیر 
تفس آزاد بودن مملوک بعد از موت متعلق نذر نیست و متعلّق نیز نمی‌تواند [872] بود؛ 
بلکه متعلق نذر فعلیست که مركب شود بر آن آزاد بودن مملوک و آن فعل به حسب 
شرع موقوف بر جربان صيغه است. و هرگاه اتيان به صيغه ننموده وفای به نذر نکرده و 
چیزی غير إثم و مخالفت نذر ومتفرّعات آن بر ناذر و مال و ترکه و ورثةً او لازم نیست. 

و بعضی از مُشبتين صخت تعلق نذر به صدقه بودنٍ مال و آزادی مملوک بر سبیل 


2 التحرّر / در اساس به شكل «التحرير» هم خوانده می‌شود. 
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۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

حقيقت بدون ملاحظة فعلی از افعال نادر تمتک نموده‌اند به یه شريفة « اي تَذَرت 
لَك ما في بَطبي مُحَدراً» ' و گفته‌اند كه : نذر در اين کلام شریف متعلق شده است به 
ذات ولد که مراد است از كلمةٌ «ما» [072] و به آنچه ابن اثير در کتاب «نهایه» ذکر نموده 
است به ابن عبارت: «يُقال: نذرت و "أنذرٌء وأنذرّ < نذراً > إذا أوجبتٌ على نفسك شيئاً 
تبرّعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك»". و گفته‌اند که : مراد از صدقه به حسب ظاهر 
ماليست كه داده مى شود به فقير. و جود ابن اثير تفسير كرده است نذر را به ايجاب و 
متعلّق ساخته است آن را به صدقه » پس ظاهر می شود كه نذر متعلق به مال مىتواند بود. 
و به عبارت فیروزآبادی در «فاموس» که چنین است : «ونذر ماله» ". و گفته‌اند که : هرگاه 
ذات مال و ولد متعلّق نذر تواند شد يس به طریق اولئ وصف مال که صدقه بودنٍ مال يا 
آزاد بودن مملوک است متعلق |73 ] نذر می‌تواند بود. 

و ی 
افعال مكلف به حسب لفظ فى الجملة و بعد از ملاحظة توسّط فعلى كه فى الحقيقة 
متعلّق باشد محل نزاع نیست و کلام در این است كه در صورت تعلّق نذر به اثر یا به 
متعلّق فعل مكلف آيا متعلّق نذر فى الحقيقة همان است يا متعلّق تذر به حسب نفس 
الأمر فعل مكلف است و تعلق نذر به اثر يا به متعلق فعل مكلف بر سبيل توسّع و تجوّز 
است . و عبارات مذکوره و سایر شواهدی که ذكر نموده دلالت نمی‌کنند مگر بر جواز 
تعلق نذر به ولد و مال به حسب لفظ في الجملة و آن أعمٌ است از مطلوب و معارضه 
[073] نمی‌کند با ظهور و وضوح بطلان تعلّق مفهوم نذر و وعد و التزام و ساثر ما يكونٌ 
من هذا القبيل به ذوات و اوصاف ذوات اولا و بالات بدون ملاحظة فعل و تأثير مكلف. 

ونيز تأمل در مدلول آي شريفه و کلام مفسّرين در بیان مدلولٍ آن نكرده تا ظاهر شود 
كه مدلول کلمه «ما»ی موصوله از سمل متعلقات متعلّق نذر است و متعلّق حقيقى نذر 


.١‏ آل عمران: و فيدر 
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فعل ناذر است كه محرّر ساختن ولد است؛ يعنى مقصود ساختن ناذر ولد را بر خدمت 
بيت المقدس ‏ و ترک خدمت فرمودن و مشغول ساختن او به اشغال دنيويّه» چنانکه 
شيخ طبرسى رحمه الله تعالی [474] در تفسير ای شريفة مذكوره گفته که : «أي أوجبتٌ 
لك بأن أجعلّ ما فى بطنى محرّراً»'. 

و زمخشری در «كشّاف» جنين گفته : ۰« تي نرٿ لك ما في بَطني مُحَرّراً» فقالت : 
الهم إنّ لك على نذراً شکراً إن رزقتني ولداً أن" أتصدّقٌ به على بيت المقدس فیکون من 
سدنته وخدمه. فحملت بمريم وهلك عمران وهی حامل «مُحَرّرا4 مُعتقاً لخدمة بيت 
المقدس لايد لى < عليه > ولا استخدمه ولا أشغله بشیء0*. 

و نیز تأمّل در عبارت «نهایه» تكرده است تا ظاهر شود بر او که مراد از صدقه در آن 
عبارت تصدّق كردن است نه نفس مال به قرینۀ عطف بر عبادت و به قرینه آنكه «صدقة» 
بیان «شيئأ» واقع شده [074] و «شیتا» مفعول ايجاب بر تفس است. و واضح است كه 
نازیر ای شوت راجن ناشين ی مایت 

و نیز نظر و تأمّل در سابق و لاحت عبارت «قاموس» نکرده تا ظاهر شود بر او که منظور 
صاحب «قاموس)» إشعار به آن است که هرچند که نذر به معنی واجب گردانیدن است 
بايد به حسب معنا و لفظ متعلّق شود به فعل ناذر» لیکن چون در محاورات عرب گاهی 
متعلق می‌سازند آن را به حسب لفظ به مال يا به ولد يس استعمال کذایی به حسب لغت 
غلط نیست و واضح است که زياد بر این از وظایف اهل لغت نبست . و عبارت «قاموس» 
جتين است : «نذر على ی نذراً ونذوراً: أوجبه » كاتتذر [475] ونذر ماله ونذر 
لله سبحانه كذاء و التذر ما کان وعداً على شرط کقلی ' إن شفى الله مريضى كذا نذرء 
.١‏ المقدس / اساس: در اينجا و موارد بعدی به تشديد دال آورده است. 
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۲ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
وعلی أن أتصدَّقٌ بدينار ليس بنذر والنذيرة ما يُعطيه '. والولد الذي يجعله أبواه قيّما أو 
OE‏ که أو آشی ا توه نوه : 

و بعضی از مُثبتین انعقاد و لزوم نذرهای مزبوره متمسّك شده‌اند به عموم آیاتی که 
دلالت می‌کنند بر وجوب وفای به نذر مثل ای شريفة: « بُوفون بالّذرٍ 4 و آیة: 
$ وَالْمُوهُونَ بِعَهْدِهِمْ ذا عَاهَدُوا4 ' زیرا که بعضی از مفسّرين گفته‌اند که : عهد مذکور 
در اين آيه شامل نذر نیز هست. و به آيهُ كريمة: « أَوْقُوا اعقو 4 * زیرا که نذر نیز از 
جملةٌ عقود است [975]: 

و گفته‌اند که : چون از آبات مذكوره مستفاد می شود كه هرجه در تحت مفهوم نذر 
داخل باشد يس وفای به آن واجب است و نذرهای متنازغ فیها در تحت مفهوم نذر 
داخل » يس وفای به آنها واجب است. 

و نیز گفته‌اند که : نذر عقدیست و اصل در عقود صخت است » يس اصل در نذرهای 
مزبوره صحت و انعقاد است . 

و مخفى نماند كه مستدل مذکور گویا چنین فهمیده است که هرگاه کسی به فهم ناقص 
خود چیزی را از افراد مفهوم نذر حساب نماید و اطلاق لفظ نذر را بر آن چیز صحیح 
داند هرچند که لوازم َه نذر بلکه آنچه به حسب لغت و عرف اهل [876] شرع و 
متعارف بين الخواض و العوام مفهوم مى شود از لفظ نذر نیز در آن چیز یافت نشود بايد 
البته آن چیز در تحت مفهوم نذر و عهد و عقد مذکوره در آبات شریفه مندرج و وفای به 
آن لازم باشد و صحّت اطلاق لفظ نذر بر آن چیز قابل منع نباشد و بدان جهت است که 
دخول نذرهای متنازعٌ فیها را در تحت مفهوم نذر مسلم داشته و گمان کرده است که 
سخن کسی که منع انعقاد آنها می‌کند در عموم وجوب وفای به هر نذریست. و به اين 
سیب به آیات شريفة مارد تا يحت ور عفود اثبات عموم مزبور نموده و 
۱ بعطیه | مصدر : تعطید. ۲ القاموس المحیط ۲: ۰۱۴۰ 
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غفلت نموده است از اينكه مقصود معترض [76 0] منع صحّت اطلاق نذر است بر صِيّعْ 
متنازغ فیها . 

و سند او بر منع مزبور این است که مفهومات الفاظ نذر و وعد و عهد و التزام و باقی 
الفاظی که مدلول آنها مقارب مدلول الفاظ مذکوره است و بعضی را در تفسیر بعضی ذکر 
می‌کنند همگی مشترکند در أينكه متعلّق آنها به حسب حقیقت نمی‌باشد مگر فعلی از 
افعال کسی که نذر يا عهد يا التزام کرده : و اگر کسی یکی از مفهومات الفاظ مذکوره را 
متعلق سازد بر سبیل حقيقت به چیزی که غير فعل او باشد و توسّط فعل خود را اصلا 
ملاحظه ننماید او را نسبت به غلط می‌دهند و کلام او را بی‌ربط می‌شمارند » مثل اينكه 
هرگاه کسی كويد كه : [277] وعده کردم يا عهد نمودم يا التزام کردم جامه راء پس شکی 
نیست در اينكه تا قصد نکرده باشد تعلّق وعد و عهد و التزام را به فعلی از افعال خود که 
متعلّق به جامه باشد مانند دادن یا گرفتن يا پوشیدن جامه به عبارت مزبوره تلظ 
نمى نمايد» و اگر تْظ كند و معلوم شود که قصد تعلق به فعل خود نکرده هر ذی فهمی 
کلام او را بی‌ربط می‌شمارد. 

و شبهه‌ای نيست ‏ جنانكه سابق كذشت ‏ در اينكه آثار افعال مکلفین را با ذوات 
فرقی نیست در عدم جواز تعلز مفهومات الفاظ مذکوره به آنها اوّلاً و بالات »و وضوح 
مراتب مذکوره في نفسه و ظهور استفاده آنها از آنچه [077] فقها در تعریفات نذر و عهد 
گفته‌اند و از تتبّع مواقع استعمالات الفاظ مذکوره به حدّيست که بیان آنها از قبيل توضیح 
واضح است. 

و بنابر این است که مانع تفتیش می‌نماید و می‌گوید که : در نذرهای متنازع فیها اگر 
متعلّق نذر نفس صدقه بودن و مملوک فقرا بودن مال و نفیں آزاد بودن مملوک است 
بدون ملاحظه و توسط فعلى و تأثیری از ناذر پس صِبّعْ مزبوره در تحت مفهوم صَيغهٌ نذر 
و متلفّظ به آنها در تحت مفهوم ناذر به حسب استعمال شرعى بلكه عرفى و لغوى نيز 
داخل نیست, و اطلاق نذر بر آنها از قبيل اطلاق صَلاة است بر افعال مخصوصه صادره 
از کسی که جامه [478] و بدن او نجس باشد و از قبیل اطلاق بيع است بر دادن غاصبٌ 


۴ (۲ مجموعه رسائل فارسی دفتر هشتم 
عين مخصوبه را به دیگری به عوضى معلوم. 

و استدلال مذکور نظیر استدلال کسی است که ادعا نماید که بر معاوضه مذكورة 
صادره از غاصب اطلاق می‌کنند لفظ بيع و عقد راء مثلاً می‌گویند که : بيع مال مفصوب 
صحیح نیست يس معاوضه مذکوره در تحت مفهوم بيع و عقد داخل است و به مقتضای 
آیة شريفة: « أَحَلَّ الله لبم ۲4 وكريمة: « أَوْهُوا و4 ' و آصالت صحّت عقود 
لازم است كه حلال و صحیح و وفاى به آن واجب باشد. 

و ایضا نزاعی نیست در اينكه از جمله لوازم نذر است اكه متعلق آن به سیب آن 
موصوف می‌شود [978]به وجوب شرعی و موصوف به وجوب شرعی نیست مگر فعل 
مکلف و نفس صدقه بودن مال و آزاد بودن مملوک بعد از فوت چون فعلی از افعال 
مکلفین که صحیح الاتصاف باشد بر سبیل حقيقت به وجوب شرعی نیست. و مفروض 
این است که نذر مزبور متعلق به غير صدقه بودن و آزاد بودن نیست » پس اگر نذر مزبور 
در تحت مفهوم نذر به حسب شرع داخل باشد بس متعلقى که به سبب نذر سوصوف 
می‌شود به وجوب شرعی چیست ؟ 

وايضاً آیاتی که استدلال به آنها نموده صربحند و از خارج نيز ثابت است که وفای به 
نذر معتبر در شرع واجب شرعی است و وجوب آن [۸79] متأخّر است از ارتکاب و 
انعقاد نذر. و بنابر اين پس اگر نذر مذکور در تحت مفهوم نذر شرعی مندرح و منعقد 
باشد و بر نذر مذکور مترئب شود صدقه بودنٍ مال و آزاد بودنٍ مملوک بعد از فوت ناذر 
بدون توقّف بر ارتکاب امری از امور اختياريّه » يس آن امری که موصوف است به وجوب 
شرعی و وجوب آن متأخّر است از انعقاد نذر و تعبیر شده است از آن امر به وفای به نذر 
چیست ؟ 

و نیز بنابر اين تقدیر چون بعد از نذر فعلی بر ناذر به سبب نذر واجب نیست و مکلف 


بودن غير نادر به وفای به نذر ناذر بديهيِ البطلان [079|است؛ يس اگر تذر مزبور متعقد 


.١ بقره: ۰۲۷۵ ۲ مائده:‎ .١ 


نذر شرف اموال ۲0 ۶۵ 
و در تحت مفهوم نذر به حسب حقیقت مندرج باشد يس مخاطب به وجوب وفای به آن 
کیت 

و بعد از تعمّق و فهم سخنان مذکوره ظاهر می‌شود که بر تقدير تعلق نذرهای متنازعٌ 
فیها به نفس صدقه بودن و آزاد بودن بر سبیل حقيقت حکم كردن به اندراج آنها در تحت 
مفهوم نذر شرعی به حسب ظاهر مستلزم ورود مفاسد و اشکالاتیست که عاقل التزام 
آنها نمی تواند نمود. 

واكر در نذرهای متنازعٌ فيها متعلّق نذر فعلیست از جملةٌ افعال اختياريّة ناذر که اثر آن 
فعل صدقه بودن يا آزاد بودنٍ مملوک است بعد از فوت پس وارد |380] می‌آید منع 
دلالت صيغة مزبوره بر متعلّق مفروض به دلالت معتبره نزد فقها و اهل شرع و باقی 
اعتراضاتی که به تفصیل گذشت. و بر هر دو شقّ نيز وارد است بعضی از ابرادات اتية 
داله بر عدم انعقاد نذرهای متنازمٌ فيها در بعض صور. و بر هرکسی که او را آدنی ربطى به 
آداب مناظره باشد واضح است که به سبب تمشک به آیات شریفهٌ مذکوره و به اصالت 
صخت عقود هیچ یک از مفاسد و منعهای مزبوره مندفع نمی‌شود و در مقام دفع آنها 
تمشک مزبور خالی از توجیه و بی‌ربط است. 

و بر تقدیر تنرّل در شي ال و تسلیم اينكه تعلّق نذر به صدقه بودن مال [080] و آزاد 
بودن مملوک بعد از فوت فى الجملة جایز است و اينكه بر تذر کذاپی بدون عقدی يا 
ابقاعی دیگر مترّب می شود مملوک شددبٍ مال منذور از برای فقرا و آزاد شدن مملوک 
بعد از فوت ناذر گوییم که : انعقاد و لزوم نذر صدقة کل مال بعد از فوت ممنوع است ؛ 
زیرا که نذر مزبور بر اين تقدير ایقاعیست که ناقل مال منذور است از ملک ناذر به ملک 
فقرا بعد از حصول موت ناذر و مانند بيع و هِبّه است در اينكه از تصوّفات ناقله است 
يكن متعلق به کل ترک و برع نینک بعق میک اس به ها يعد هوك 

و واضح است كه انعقاد و لزوم تصرّف كذايى مشروط است به اينكه ناذر به حسب 


شرع ممنوع و محجور نباشد از |481] تصرّف كردن در آن مال بعد از فوت» و ممنوع 


۶۶ ل] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 


نبودن اواز تصرّف در کل مال بعد از فوت ممنوع و غیر مسلم است و مخالف ١‏ است پا 
ظواهر احادیث معتبرة دالّه بر منع از تصرّف كردن هر کسی در زايد بر ثُلث ترك خود» 
الحسن عليه السلام: ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثيرٌ) ۲. 

و صحيحة یعقوب بن شعیب " [981| که گفت : سؤال کردم از حضرت امام جعفر 
حضرت فرمودند که : از برای اوست ثلث مال او و از برای زن است نيز چنین . و عبارت 
حدیث چنین است: «قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ما له ین ماله ؟ 
فقال: له ثلث مالهء وللمرأة انشا . 

و وجه مخالفت مذكوره اين است که در حديث اول ظاهر از کلمة «عند» جنانكه 
شيخ زین الدين رحمه الله تعالی تصربح به ظهور مذکور نموده» و جمعی از [482] علما 
نيز که قایل شده‌اند به خروج منجزات مریض از اصل مال معنی مزبور را ظاهرتر 
شم ده‌اند . 

و به معونت دلالت کلمةٌ «ماي استفهامیّه بر عموم از حدیئین ظاهر می‌شود خصر 
متصرّف فيه بعد از موت در ثلث تركه. واكركسى برخلاف ظاهر حمل كند سوال 
-١‏ مخالف / اساس : مخالفت ! 
؟. تهذیب الأحكام ۹: ۲۲۷ - ۷۴۳ ۹۴۰ و نیز نگر: مختلف الشيعة ۶: ۰۴۱۲ جامع المقاصد ۱۱: 

hs 


۳ در اساس چنین است ۰ و ظاهراً صحيح آن بناپر آنچه در مصادر ديقي اكد لسع ساني يعقرب» 


3 
باشد. 

۴ الكافي ۷: ۱۱ ۰۳ کتاب من لا یحضره الفقیه ؟: ۱۸۵ ۰۵۲۲۲ تهذیب الأحكام 9: ۱۹۱ م۰۷۷۰ 
الاستبصار ۴: ۱۱۹ ۰۲ و نيز نگر: مختلف الشيعة ۶: ۰۳۱۲ جامع المقاصد ۱۱: ۰۹۳ 
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مذكوره در حديثين را بر سؤال از ما قبل موت چنانکه جمعى كه قابلند به خروج منجزات 
مريض از ثلث مال كفتهائد و حمل تموده‌اند سوال مزبور را بر سؤال از حال کسی که در 
مرض موت باشد و استدلال كردهاند از حديئين بر اینکه تصرّفات مفوّتةُ مال مانند هبه و 
صدفه و عتق در حال مرض موت در زايد بر ثلث باطل [082] است هرگاه ورثه تجويز 
ننمايند» يس كوييم که : مشهور در ميان جماعت مذكوره و ظاهر نيز اين است كه علّت 
حكم مزبور بر تقدير حقيّتِ آن رعايت جانب ورثه است» و چون مورّث در مرض 
الموت به حسب ظاهر قريب شده است به موت وحقٌّ ورثه متعلّق شده است في الجملة 
به زايد بر ثلث مال اوء يس شارع منع كرده است مريض مزبور را در زايد بر ثلث از 
تصرّفاتى که سبب نقصان مال باشد» جنانكه محقّق ثانى در ضمن شرح عبارت علامه که 
جنين است: «ولو نذرٌ الصدقةٌ فى مرض الموت فالأقرب أله من اّلث»'. إشعار به آن 
نموده و گفته : «ووجه مرب عموم الأخبار الدالة على [883] الجر على المريض فيما 
زاد علی ثلث ماله ولا صمّة النذر < مشروطة >۲ بان لا بستلزم اتلاف بعلن 
لغير ولا إسقاط حيّ» وما زاد على اساسا به حن الوارث" فوجب أن يكون نفوذ 
لنذر فيه موقوفاً على إجازتهم . وقيل : بُمضئ من الأصل لوجوب الوفاء بالنذر والواجبات 
التاق الام يفكت 3 وجوب الوفاء فرع صحّة النذر وصحّته فیما زاد على 
لثلث ممنوعة » فإ عموم الأخبار بقتضي العدم»". 

و طاقن ابت که تعلن ی :ورثه رمال نورك عد أذ موت او قوی أست ار تعلق جن 
يشان به مال او در حال مرش الموت و رعايت جانب ايشان به سبب تعلق اقوئ [و] 
0831| اولئ است. يس به طريق اولئ باید كه مورث ممنوع باشد از تصرّف در زايد بر 
لیب ار موت »ومع مدا غت ررد ف زک مرو راز انب كنس که بابد 


۱ قواعد ال حکام ۲ TY‏ ۲ مشروطة /اساس : مشروط . 
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محتاج است به دلیل » و هیچ یک از علما نيز قايل نشده‌اند به اينكه تصرّف مربض در 
زايد بر ثلث نافذ نیست و تصرّف او در زايد بر ثلث بعد از موت مُمضى است. 

و با قطع نظر از اولویّت مذکوره كوييم که : هرگاه حمل شود حدیئین بر ما قبل موت 
يس نفوذ تصرّف مريض در زايد بر ثلث |484] در حال حیات به مقتضای حدیئین منتفی 
محتاج است به دلیل و بدون آن انعقاد و نفوذ نذر متنازء فيه ناتمام است ‏ و مثل روایت 
متفه عمّار از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه آن حضرت فرموده‌اند که : 
میّت سزاوارتر است به مال خود مادام که روح در او باشد ‏ پس هرگاه كفت : بعد از من » 

و در روایت شيخ صدوق رحمه الله تعالی چنین است که : هرگاه تجاوز کرد - يعنى از 
زمان حیات ديس نيست برای او مگر |084] ثلث. و عبارت حدیث چنین است: «الميّتٌ 
حي بماله ما دام فيه الروح شين به فان قال : بعادي فلیس له الا التلت»۱. 

و به روایت صدوق جنين است که : «فان تعدّی فليس له الا الثلث»". 

و مخالفت حکم به انعقاد و نفوذ نذر متنازٌ فيه در کل ترکه با ظاهر روایت مذکوره 
واضح است ؛ زیرا که هرکسی که كويد : خدای راست بر من که مال من بعد از من صدقه 
حيات خود کرده . 

و مثل حديث مشهور مروى از حضرت رسول صلی الله عليه وآله که فرمود: ِد الله 
تصدّق عليكم عند [485] وفاتكم بّلث آموالکم زيادةً فى أعمالكم» '. 


اب میت الاحکام ٩‏ ۸ ۰۷۵۶2 الاستبصار ۴: ۱۲۲ ۲۶۳2 
3 ند = 
۲. كتاب من لا بحضره الفقيه ۴: ١88‏ م2118. 
۳ الخلاف ۴: ۰۱۶۷ مختلف الشيعة ۶: ۰۳۷۸ الدروس الشرعيّة ۲: .۳٠۲‏ و در هر سه اين مصادر: 
«زيادة فی حسناتکم» آمده است. 
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محتاح است به بيان» و بر اين مضمون و قريب به اين مضمون احاديث بسيار وارد شده. 

و پوشیده نماند که از كلام بعضى از علما مستفاد مى شود كه نذر مقيّد به موت به 
حسب اصطلاح شايع بين الفقهاء از جملة افراد وصیّت نيست. و کلام شيخ زین الدين 
رحمة الله تعالی در موضعی از «مسالک» مُشْعر است به اينكه اطلاق وصيّت بر آن به 
حسب اصطلاح باطل نيست و مناسب معنى لغوی وصیّت اين است ؛ زبرا که گفته‌اند که : 
وصیّت در لغت |۱85] به معنی عهد و وصل آمده. و گفته‌اند که : وصیّتی که اهل شرع 
بحث از آن مي‌کنند مأخوذ است از آنکه به معتی وصل است. و موصی هرگاه تصرّفى در 
مال خود کرد يا دیگری را نایب خود ساخت در تصرّف در مال يا در ولایت بر اولاد 
صغار بعد از فوت خود يس گوبا وصل نموده است تصرّف در حال حیات خود را به 
تصرّف بعد از وفات خود يا آنكه به وسیله وصيّت به خيرات وصل كرده است عبادات 
حال حيات را به عبادات بعد از وفات . 

و به هر تقدير آنسب به معنى لغوى آن است كه اطلاق لفظ وصيّت شامل باشد 
هركونه تصرّفى راكه كسى بعد از وفات در مال خود كند. و جون شيوع معنى فقهى 
خاش وصيّت در عصر بيغمبر و ائمّه صلوات الله عليهم |186] ثابت نيست حمل لفظ 
وصیّت مذكور در قرآن مجيد و در احاديث اهل بيت صلوات الله عليهم بر آن معنا بعيد 
است. میّما با عدم ثبوت حقيقتٍ شرعيّه در لفظ وصيّت و أصالت عدم تقل از معنى 
لغوى و عدم تخصيص در آن معنا. 

و بنابر اين پس نذر متنازعٌ فيه نيز چون تصرّفيست در مال بعد از وفات در تحت 
وصیّت داخل است. و احاديثى كه دلالت مي‌کند بر ايتكه وصيّت در زايد بر ثلث ممنوع 
است و مُمضى و نافذ نيست شامل نذر متنازعٌ فيه نيز هسك » مثل حديتى كه از حضرت 
امام محمّد باقر صلوات الله عليه روايت شده که آن حضرت [756| فرمردند که 
حضرت امیرالمژمنین صلوات الله عليه در باب مردى كه مرده بوده و جميع مال با اكثر 
مالٍ خود را وصیّت كرده بوده حكم كرده و فرموده است که : وصیّت بازكردانيده 
می شود به آنجه نیک باشد و قبيح نباشد. پس هركسى كه ظلم كند نفس خود را و اتیان 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
كند در وصیّت خود به قبيح و ميل از حق يس آن وصيّت باز كردانيده می شود به آنچه 
نیک است و واكذاشته مى شود از برای اهل ميراث ميراث ايشان را. و عبارت حديث 
جنين است : «عن أبي جعفر عليه السلام قال: < و > قضى أمير المؤمنين عليه السلام في 
رجل تُوفَى وأوصى بماله له أو أكثره. فقال: < إن > الوصيّة |1487 رد إلى المعروف 
غير المنکر ۰ فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنکر والحيف فانها رد إلى المعروف 
ويرك لاهل الميراث ميرائهم»'. 

ومثل حديث مشهورى که به طرق متعدّده از حضرت اميرالمؤٌ منين صلوات الله عليه 
روايت شده که آن حضرت فرمودند که : اگر من وصيّت كنم به خمس مال خود دوست‌تر 
است به سوی من از اينكه وصیّت كنم به ربع مال» و اگر وصيّت كنم به ربع مال دوست‌تر 
است به سوى من از اينكه وصيّت كنم به ثلث مال, و هركه وصيّت كند به ثلث پس وا 
نگذاشته است چیزی را. و عبارت حديث چنین است: «عن على عليه السلام قال: لعن 
أوصي [87«] بالخمس " أحبٌ إلى من أن أوصی بالوُّبع؛ ولئن أوصي بالوّبع أحبٌ إلى 
من أن آوصی بالثلت ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً ۳»". 

و اخبار متعدده بر اين مضمون وارد شده و تخصيص احاديث مذكوره به تصرّفات 
مؤجّله و غير منذوره موجب صرف الفاظ احاديث است از ظاهر بدون قرینه‌ای و دليلى. 

اگر کسی كويد که : حديثى از عمّار منقول است که معارض احاديث مذکوره است و 
عبدالله عليه السلام قال: الرجل أحقٌ بماله ما دام فيه الروح » إن أوصى به کله فهو جائز 
<له > »° [۵88]. 
۱ الکافي ۷: ۱۱ ۰۱۵۴و نگر: کتاب من لا بحضره الفقيه ۴: ۱۸۶ ۰۵۴۲۵2 الاستبصار ۴: ۱۱۹ - 
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جواب گویيم كه : على بن بابوبه به حديث مذکور متمشك و قايل شده است به اينكه 
مطلق وصیّت از اصل مال بيرون می‌رود» و علما بر او رد کرده‌اند و مدار فتواى ايشان در 
اعصار و آمصار بر خلاف آن بوده و جمعى از علما اجماع را بر خلاف آن نقل كردهاند 
چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد . و سند حديث مذکور ضعیف است و راوي آن که 
عجار امن قفن انرا خر دا روایت كردتو اخادیت یه داله بر انبكه وس 
ثلث بيرون می رود از کثرت به حدّيست که عاقل را در آنها مجال توقف نيست چه جاى 
انكار» و بدين جهات است که ظاهر [088] حديث مزيور معمولٌ به ثيست جناتكه شيخ 
زین الدين رحمة الله تعالی بعد از نقل مذهب على بن بابويه و ذكر حديث مذكور كفته: 
«وصَعْف الرواية مع معارضتها للنصوص الصحيحة وفتوى الاصحاب <وغیرهم > يرد 
هذا القول مع نها لاتدلٌ على المطلوب. فا تقول بموجبها وان للإنسان أن يُوصئ بجميع 
المال مادام حيّاً وهو لا ينافي توف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث وهذا أولى من 
حمل الشيخ لها على من لا وارث له لأا نمنع من الحكم فيه أيضاً لأنّ وارثه العام داخلٌ 
فى عموم ما دل على توقّف الزائد على اجازنه»۲. 
وايضاً نذر متتازعٌ فيه بنا بر تسليم مذكور  ]889[‏ چنانکه دانستى -ایقاعیست که 
سرب مى شود بر آن مملوک شدن مال از برای فقرا بعد از فوت ناذر و مانند عقد بيع و 
ا بعد موت يس انعقاد و لزوم آن در زايد بر ثلث با عدم رضاى وره ممنوع است. و 
خالف است با اجماع و اثفاقى كه محقق رحمة الله تعالی نقل كرده است بر اينكه جميع 
سرّفات موْجْلهُ صادره از صحيح و مريض از ثلث ترکه او بيرون می‌رود» و حكم آنها 
کم وصيّت است. و تخصيص نداده است تصرّفات موجله مزبوره را به ماسواى 
8 نذر مقّد به موت. و ثابت است كه وصيّت در زايد بر ثلث بدون رضاى ورثه 
لل است : يس انعقاد نذر مذكور و باطل تبودن آن در زايد بر تلب مخالف است با 


مسالك الافهام ۶: ۰.۱۴۷ 
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اجماع مزبور ؛ و عبارت محقّق جنين است: «القسم الثاني في تصرّفات المريض » وهي 
نوعان : مؤجّلة ومنجّزة؛ فالمؤجّلة حكمها حكم الوصيّة إجماعاً وقد سلفت. وكذا 
تصرّفات الصحيح إذا قُرنت بما بعد الموت»'. 

و علامه رحمة الله تعالئ نيز بر اين وتيره نقل اجماع كرده و عبارت او جنين است: 
«الفصل الثالث في تصرفات المریض وهی قسمان : منجّزة ومعلّقة بالموت ؛ أمّا الم جَلة 
فكالوصيّة بالاجماع في اخراجها من الثلث» وکذا تصرّفات الصحیح المقترنة 
بالموت»۲. 

و محقق ثانى رحمة الله در شرح عبارت مذکوره زايد بر نقلٍ اجماع تصریح نموده 
است به اينكه نذر مقیّد به موت از جمله تصرّفات موجَله خارجه از ثلث است »و بعد از 
ذکر بعضی از مناقشات لفظیّه چنین گفته : «واعلم أن < من > الم جُلة غير الوصيّة التدييرٌ 
بناءً على أنه عمق بصفق ومنها النذر المقیّد بالموت : ونحو ذلك. قوله : وکذا تصرّفات 
الصحیح المقترنة بالموت. أي <و > مغل المؤْجّلّة للمریض اجه بالموت من 
الصحیح في أنّها من الثلث ؛ وذلك بالاجماع» ". 

اگر کسی كويد که : علامه در دو موضع [490] از «تذکره» نقل کرده است اجماع را بر 
اينكه حقوق واجبه ماليّه از اصل ترکه اخراج مى شود و صدقة منذورة بعد از وفات نیز از 
حقوق واجبهُ ماله است , يس به مقتضای اجماع مذکور بايد از اصل ترکه بیرون رود در 
زايد بر ثلث هرچند ورثه راضی نباشند منعقد تن باشد. و عبارت «تذکره» در بک 
موضع چنین است : «التصرّفٌ من الصحیح إن كان منجّزاً نفذ من الأصل بلا خلاف: وإن 
علق بالموت ولم يكن واجباً نفذ من الثلث " بلا خلافی؛ وان كان واجباً كالوصيّة بقضاء 
الدين أو الح الواجي” أو الزكاة الواجبة وشبهها نفذ من الأصل (جماعا ”. 

.۵۲۹ :۲ شرائم الاسلام ۲: ۰۲۸۸ ۲. قواعد الأحكام‎ .١ 
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و در موضع |90 دیگر چنین است: «التبرّع المحسوبٌ من الثلث ! عند أكثر 
علمائنا عبارة عن إخراج الملك عن المريض " في مال مجّاناً أو بدون ثمن المثل من غير 
ستحقاتی فلو أوصى بما هو ثابتٌ فى ذمّته كقضاء الديون التى للآدميّين أو التى لله 
< تعالی > كالزكاة والخمس وحجّة الإسلام وأشباه ذلك وجب العمل بهاء بل يجب 
إخراجها من صلب المال سوا* أوصى بها أو لم يوص إذا علم ثبوت ذلك في ذمَّته إجماعاً 
لقوله عليه السلام: فدَين الله أحنٌ أن يُقضى". إلا عند أبي حنيفة فائه قال: إذا' 
اوه خا هلاه وش | رت كو رقف ول ترصن يا 
وبه قال مالك وللشافعيّة وجةٌ آخر: آنها تخرج من [891]الثلث إذا أوصى بها. ولا فرق 
عندنا في الواجب وخروجه من الاصل بين أن یکون وجوبه بأصل‌الشرع كالزكاة الواجبة 
والحج » وبين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرةٍ سبب يقتضي الکفّارق وهو أحد 


قولي الشافعی ". والثاني أنه فرق بين الأول والشاني فأوجت خروج لاد ین صلب 
المال والثانی من التلث»" . 

جواب گوییم که : مراد علامه رحمهٌ الله تعالی از حنٌّ واجب حقّیست که آن شخص در 
حال حيات مشغول الذمّة به آن باشد و ادای آن حق بر او در آن وقت واجب باشد ؛ مانند 
دّینی که در حال حيات در ذَمّهُ کسی باشد يا مثل زكاة واجب مال خود که بعد از گذشتن 
|91| حول بدون مانعٌ ادا نکرده باشد و در دمَهُ او قرار گرفته باشد. و واضح است که 
صدقهُ منذوره بعد از وفات از این جمله نیست ؛ زيراكه چون مقیّد است به موت يس دمه 
ناذر در حال حيات مشغول به آن تست و ادای آن بر او واجب نيست. 


و از تمثيل علامه رحمة الله در عبارت آولی كه گفته: «كالوصيّة بقضاء الدّين أو الحم 
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الواجب أو الرّكاة الواجبة». و از آنچه در عبارت ثانبه گفته که : «فلو آوصی بما هو ثاب 
في ذمته کفضاء الدیون التي للآدميّين أو التي له کل كاة والحمیی وحجّة الإسلام». و از 
قول او که : «إذا علم ثبوت ذلك في ذمّته». آنچه گفتیم واضح [492] می شود . 

و آنچه در اواخر عبارت ثانيه گفته است که: «وبین ما وجب بالتزام العبد من نذر أو 
مباشرة سبب». تفصیل اقسام واجب و بیان فرق نداشتن آن اقسام است در حکم خروج 
ea gS a‏ است که در اوّل عبارت گفته و بیان نموده است 
که : «ما ثبت فى الذمّة» باشد. 

يس واضح می شود که مراد او از واجب به سبب نذر حقٌ مالیست که در حال حيات به 
سیب نذر بر او واجب و ادای آن خی در آن وقت بر او لازم باشد ؛ و خارج است ازمل 
نزاع که صدقه منذوره بعد از وفات است. 

و مخفی نماند که در عبارت اولی [092] «تذکره» هریک از ضمایر مستتره در «کان 
تشر ودر الم يكن واجباً» و در «كان واجبا» راجح است به تصرّف صادر از صحیح » و 
مفهوم تصرّف بيع و هِبّه و باقی اسباب ناقله را شامل است . 

و پیش از اين كفتيم كه : نذر متنازعٌ فيه اگر منعقد باشد از جملهٌ تصرّفات ناقله است و 
واضح است که هرجند به سيب نذر جيزى واجب مى شود لیکن نفس نذر واجب نيست 
و بنابر اين پس بعید نیست که کسی از مقام سابق ترقّی نموده اذا نماید که از کلام علامه 
استنباط هراک ره موت جر عدر هاف ری شیر مال منذور 
است از ثلث ترکه به اجماع ؛ زبرا [93 8] که او گفته است که : هرگاه تصرف معلق بر موت 
باشد اگر نفیں تصرّف واجب نیست بايد آن مال به اجماع از ثلث اخراج شود ؛ و اگر نفس 
تصرّف واجب است بايد آن مال به اجماع از اصل ترکه اخراج شود متال ثانی وصیّت به 
حقوق واجبه ؛ زیرا که نفس وصيّت مزبوره از افراد تصرّف است و واجب است چنانکه 
در کتب فتهیّه د کر نموده‌اند که وصیّت به حقوق واجبه ثابته در ذمّه واجب است , و مثال 
اول وصیّت به مال بر سبیل تبرّع ؟ زیرا که نفس وصیّت مذکوره که از افراد تصرّف است 
واجب نیست» و چون نفس نذر مقيّد به موت از افراد تصرّف غير [093] واجب ابیت 
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پس به مقتضای اجماع بايد كه آن مال از ثلث ترکه اخراج شود و حمل كردن واجب بر 
ضمير مستتر در «كانَ» و تمثيل كردن به وصيّت به قضاى دين در عبارت علامه قرينه بر 
آنچه مذكور شد می تواند بود. 

و کسی چگونه نسبت دهد به علامه رحمۀ الله تعالن كه در «تذكره» تقل كرده است 
اجماع را بر اينكه نذر مقيّد به موت موجب خروج از اصل تركه است. و در «قواعد» نقل 
کرده است اجماع را بر اينكه جمیع تصرّفات موجّله که از آن جمله است نذر مقيّد به 
موت از ثلث ترکه بیرون می‌رود نه از اصل » و بر فرضی که بر نقیضیّن نقل اجماع کرده 
باشد اجماع [۸94| مذکور در «قواعد» معتمد و تمرك عليه است ؛ زیرا که او و دو كس 
دیگر از علما نقل آن اجماع نموده‌اند و مفاد آن اجماع موافق است با مدلول اخبار كثيرة 
صحیحه و غير صحيحة معتبره ‏ چنانکه بعضی از آنها گذشت -به خلاف اجماع مذکور 
در «تذکره» که علامه متفرّد است به نقل آن. 

و در حکم اخراج صدقةٌ منذوره بعد از وفات از اصل ترکه ؛ بر فرض دخول آن در 
تحت مرادٍ علامه مخالف است با مضامین اخبار مذکوره و در حکم اخراج حقٌّ واجب 
است با ظواهر بعضى از ادلَّهُ دالّه ۱94 بر ايتكه سر مالى واجب در حال حيات به سبب 
محمّد باقر صلوات الله عليه كه جنين است : «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل 
حجّةالإسلام وقبل أن يفي لله <تعالی > بنذره؟ فقال: إن كان ترك مالا حُجّ عنه 
50 و م 55 a‏ 7 م١‏ ع رل 
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هو دیس علیه». 

و تقریب واضح است |95 4] زیرا که معنی حم فرمودنٍ کسی دیگری را اين است که 
مالی به او دهد که حجّ کند يا متكمّل مایحتاج او شود تاحجٌ را بجای آورد. و به هر تقدير 
حقّ مالی محض است . 

و نیز منل صحيحة عبدالله بن أبى بُعفور از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه 
که چنین است: «قال : ثلث لابی عبداله علیه السلام: رل نذر لله لت عا الله بنه ین 
a‏ رق القن حاط E GRE‏ 
الأب يؤدّيها عنه بعص وُلده. قلت : هى واجبةٌ على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال: هى واجبةٌ 
على الأب من تلثه أو يتطوّع أبنه فیح عن أبيه )أ 

و مخالف است [095| نيز با بعضى ديكر از ادله كه تفصيل آنها و جرح و تعدیل 
معارضات آنها از ما نحنٌ فيه خارج است. 

و اگر کسی لفظ «عندنا» را در كلام علامه ص در دعواي اجماع نداند و نظر كند به 
ايتكه علامه در چند موضع از «تذکره» و شيخ طوسى در جندين موضع از «خلاف» لفظ 
«عندنا» را استعمال نموده‌اند با آنكه خود در آن مسأله نقل خلاف كردهاند» و كويد که : 
لفظ «عندنا» در بیان اعتقاد خود يا در بیان مذهب مشهور گاهی استعمال می‌شود» بعيد 
نيست بعد از ارتكاب تكلّف که هر دو عبارت «تذكره» را بر معتابی حمل کند که 
متضمّن دعواى اجماع در خروج مال منذوز [196] حال الحياة از اصل تركه نباشد. 

اما در عبارت آولی يس چنین گوبد : حجَ مذکور در آن عبارت لازم است که حمل 
شود بر خصوص حجَة الاسلام ؛ زیرا که شيخ طوسی رحمه الله تعالی در اکثر مصتفات 


۱ تهذیب الاحکام ۵: ۲۰۶ ۱۲۱۳ ونگر: المعتبر ۲: ۱۷۷۴ مختلف الشيعة ۴: ۰۳۷۱ المهذب البارع 
۳۲ ال مد بت الاحكام باس : 
*. أبيه / اشتباهاً در اساس : «ابنه» آمده تصحیح به لحاظ معنا و بر بايد مصادر صورت گرفت . 
۴ تهذیب الاحکام ۰۵ ۴۰۶ ۴۱۲۱و نكر : مختلف الشيعة ۴: ۰۳۷۲ 
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خود و جمعی دیگر از علما قایل شده‌اند به اينکه حم منذور حال الحياة از ثلث ترکه 
اخراج می‌شود نه از اصل» پس علامه رحمةٌ الله تعالی چگونه دعوی اجماع در بیرون 
رفتن آن از اصل ترکه می‌تواند کرد ؟ و بنابراين يس می تواند بود که مراد از «شبهها» حر 
مالی دیگر باشد که مشابه حقوق مذکوره باشد در اينکه وجوب آن به سبب التزام كلف 
نباشد مثل خمس [96] و کفارات و مال منذور حال الحياة داخل نباشد. و گوید که: 
منظور از قول علامه؛ «كالوصيّة بقضاء الدّین أو الحجّ؛ محض تمثيل نیست بلکه منظور 
وصیّت به امور واجبة بدون التزام مكلف باشد . 

و در عبارت ثانیه گوید که: در صدر عبارت که تقل اجماع کرده زکات و خمس و حجّة 
الاسلام را صريحاً ذکر نموده و مال منذور حال الحياة را صريحاً ذکر نکرده؛ و «أشباه 
ذلك» محمول شود تر آنچه درا ریت سابقه گفته شد مانند کفارات» و در آخر غبارت 
که بیان كرده است فرق نداشتن |97 ] واجب به اصل شرع را با واجب به سبب ندر - 
تصریح به دعوای اجماع نکرده و اکتفا کرده است به ذکر «عندنا!» ومخقی نیست که مقام 

اگر کسی كويد که : شیخ زین الدین رحمۀ الله تعالی در شرح عبارت منقوله از محقق 
گفته است که : «وبستفاد من جَعْله المؤْجّلةَ كالوصيّة فى الحکم آنها غير الوصيّة, 

کت : ی 8 ۱ ۳ ی 
والمغايرة تظهرٌ بینهما في التدبیر ۰ فانه تصرف معلق على الموت ولیش بوصيّة بعتق 
العبد بل عي بصفة على اختلاف الوجهين» وبظهر أيضاً فى النذر المقيّدٍ بالموت, فائه لا 
يُسمّى وصيّة لكن فى إلحاقه بالوصيّة خلاف مشهورٌ؛ فقد قال جماعة : إنّه من الأصل 
[097] فلا يصحٌ الحكم بكرن حكمه حُكُمّ الوصيّة بالإجماع» وان كان المختارٌ مساواته 
لها في الحكم» . و از این كلام ظاهر مى شود كه اجماع مذكور تزد او ثابت نيست بلكه 
خلاف نزد او ثابت است. 


۳۰۳ :۶ مسالك الافهام‎ .١ التدبير / مصدر: التديّر.‎ .١ 


۸ 1] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
اقراعد» رحمهم الله تعالئ بر آن خلاف مطلع نشده باشند و در آن مسأله تصريح کنند به 
انعقاد اجماع به تخصیص شارح «قواعد» که از متأخّرين ربا مدعي خلاف متفارت العَهد 
است با آنکه اجماع مطابق است با مدلول اخبار [498] كثيره و ناقل خلاف را دلیلی از 
اخبار نیست. و تقل اجماع از قیبل ترجیح مسأله نیست تا کسی كويد که علمای ثلائه غلط 
کرده‌اند بلکه از مقولهٌ روایت است , و تکذیب سه کس از علما به سبب نقل یک کس از 
ایشان از رونت دور می‌نماید. سیّما كه سایق بر اين به تفصیل بیان کردیم که فرق عدم 
جواز رجوع ناذر در تدبير منذور با خروج مدبّر مذکور از اصل تركة ناذر واضح است و 
عدم استلزام اوّل از برای ثانی بیّن است. 

مع هذا شيخ زین الدین رحمةٌ الله تعالی در ميان آنها فرق نگذاشته و با آنکه شيخ 
شهید رحمه الله تعالی [098] در «دروس» اول را به ظاهر کلام اصحاب نسبت داده شيخ 
زين الدین رحمة الله تعالی نقل کرده است که شهید در «دروس» انی را به ظاهر کلام 
اصحاب نسبت دادی و بعد از بروز و ظهور اشتباه مذکور کجا وثوق در این مسأله به تقل 
او باقى می‌ماند ؟! بلکه عقل تجویز می‌کند که نظير اشتباه مذکور را در نذر مال بعد از 
وفات نیز کرده باشد. 

و چنانکه صیغُ نذر تدبیر هرگاه چنین باشد که لله علیع عت عبدي بعد وفاتی» 
بعضى قايل به انعقاد و عدم جواز رجوع ناذر در آن تدیر شده‌اند: در نذر وصیّت نيز 
بعضى قايل شده باشند كه هركاه صیغة نذر وصيّت «للّه عل [099] صدقةٌ رُبْع مالي بعد 
وفاتي» باشد مثلا منعقد است و ناذر را رجوع در آن وصيّت جايز نيست. و بعضى ديكر 
نفى آن نموده قايل به عدم انعقاد نذر مزبور باشند با منعقد دانند و گویند که : هركاه ناذر 
وصيّت كرد وفاى به نذر كرده و وصیّت مزبوره مانند ياقى افراد وصيّت است در جواز 
رجوع ؛ و شيخ مزبور در نذر وصيّت نيز عدم جواز رجوع رابا خروج ازاصل تركه فرق 
نگذاشته » و خلاف در اول را بجای خلاف در ثانى نقل كرده بباشد و اعتراض او بسر 
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محقق رحمه الله تعالی مبتنى بر اين باشد. 

و بالجملة اجماع منقول از علمای [99 0] ثلائه به تعوبل و اعتماد البق و از احتمال 
سهو و اشتباه و سوء فهم أبعّد و در مقام سند ذکر آن کافیست . 

و انها" اه شرانطا تیوه که اسیام تقد انب عر اكتكد افاي ا مشب 
بطلانٍ نذر است اين است که متعلق نذر بابد كه مرجوح نباشد» و تحقق شرط مذكور در 
نذر متنازمٌ فيه ممنوع است ؛ زيرا كه متعلّق نذر که صدقه بودن كل مال است - بعد از 
فوت متضمّن رسيدنٍ ضرر است به ورثه» وازائمّه صلوات الله عليهم احاديث كثيره وارد 
شده است كه دلالت مىكند بر نهى و منع از اضرار به ورثه و بر اينكه فرقى نيست ميان 
[4100] ضرر رسانيدن به ورثه و دزديدن مال ازايشان؟ مثل حديث مروى از حضرت 
اميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كه آن حضرت فرموده که : پروا ندارم كه ضرر 
رسانم به ورثة خود يا بدزدم از ایشان آن مال را. یعنی هر دو نزد من متساویند » و عبارت 
حديث چنین است: «عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهما السلام قال: قال علي عليه 
السلام! ما" يالى أَضررتٌ بورثتي أو سرقهُم " ذلك المال»". بلكه می‌توان كفت 
كه : هرگاه ورثه خويشان و ذّوى آرحام باشند پس محروم ساختن ايشان بالكلَيّة از مالی که 
به حسب اصل شرع به جهت ایشان مقرّر شده و لا اقل [0100] شارع ایشان را به آن مال 
أولئ گردانیده هرگاه راضی به جرمان نباشند توعبست از قطع رحم و به حسب ظاهر 
داخل است در تحت نذری که در حديث مشهور الا نذرٌ فى قطيعة رحم» " نفی انعقاد 
آن شده. ۰ 

اگر کسی كويد که : متعلق نذر صدقه است و رجحانٍ صدقه واضح است. 

٩‏ ما / تهذيب الأحكام: لا. 
۲. سرقتهم / السرائر: سرفتهم (با حرف فاء به معناى : أخطأتهم وأغفلتهم) . 
۳ تهذیب الاحکام 5: ۱۷۴ ۰۷۱۰ و نكر ! السرائر ۳: ۰۱۸۳ 


۴ حدیث نبوی است به روایت ابن عبّاس : نكر : المعجم الکبیر ۱۱: ۰۲۳ کنر العمّال ۱۶: ۷۱۳ 
۴۳۶۲۷۸2 
س 
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جواب كوييم که : رجحان صدقه فى الجملة يا رجحان صدقه بعد از فوت ناذر نسبت 
به غير ناذر در صخت و انعقاد نذر صادر از ناذر كافى نيستء بلكه آنچه در صحّت نذر 
معتبر است آن است که صدقه در آن وقتى كه منظور ناذر است نسبت به ناذر مرجوح 
نباشد» يعنى هرگاه ناذر به سبب نذر سبب [4101] شود که در آن وقت آن مال صدفه 
باشد مرتکب امر مرجوحی نشده باشد و بنابر مرجوح بودن اضرار به ورثه واضح است 
که ناذر به سبب نذر مزبور مرتکب امر مرجوحی شده يس ظاهر شد که نذر مزبور بايد 

اگر کسی كويد که: بنابر اين لازم آبد كه نذر تصدّق كردن کل مال در ایام حيات نيز 
منعقد نباشد بلكه بايد كه هركسى مال خود را ضبط نمايد و در غير مصارف ضروریه 
صرف ننماید تا بدان جهت ضررى به ورثة او نرسد, و بطلان لازم واضح است ؛ زيراكه 
ناس مسلطند بر اموال خود و هركونه تصرّفى كه خواهند و اراده نمايند در [0101] بعض 
مال و در کل مال خود در ایام حيات می‌توانند كرد. و در خصوص انعقاد نذر تصدّق 
كردن كل مال در ایام حياتٌ حديث صحيح محمّد بن يحيئ خُنعمى نيز وارد شده که 
حضرت صادق صلوات الله وسلامه عليه تجويز وامضاى آن نموده‌اند. 

و عبارت حديث جنين است: «قال : كُنَا عند أبى عبدالله عليه السلام جماعة إذ دخل 
عليه رجل من موالي آبي جعفر عليه السلام < فسلم عليه > ثم جلس وبكىء ثم قال له: 
جعلت فداك ‏ إِنّى كنت أعطيتٌ الله عهداً إن عافانی الله من شىء كنت أخاقه على نفسى أن 
أتصدّق بجميع ما آملك. ون الله < عر وجل > قد عافانی منه وقد حوّلت عيالى من 
منزلي [4102] إلى قُبَةِ في " خراب الأنصار وقد حملت كلما أملك» وها أنا' بایغ 
داري وجميعَ ما أملك وأتصدق" به. 

.١‏ قد / الكافي. ۲. في / الكافي : من. 
۳ وها آنا / الکانی : فأنا. ۴. وأتصدّق / الكافى : فأتصدّق. 
۵ لد /-الکافی . 
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بقيمة عادلة واعرف ذلك. ثم اعمد إلى صحيفة بیضاء فاکتب فیها جملة ما قومته ‏ ثم 
انطلق " إلى أوثق الناس في نفسك وادفع " إليه الصحفة وأوصه ومُرْهُ إن حدث بك 
حدتٌ الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك» ثم ارجع إلى منزلك ونم 
في منزلك ' على ما كنت فيه وکل أنت وعيالك مخل ما كنت تأكلء ثم انظر كل ” 
شي ء تتصدّق' به < فيما تستقبا ل > من صدقة [0102] أو صلة قرابة <> و في وجوه 
ابر فاكتب ذلك کله وأحصهء فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وضیت * إليه 
مره أن يحرج <إليك > الصحيفة ثمّ لیکثب" < فيها > ا e‏ 
وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة؛ نم افعل ذلك في کل سنة حتّى تفي لله 
بجميع ما نذرت فيه ویبقی لك منزلك ومالك إن شاء الله . 

< قال > فقال الرجل : فرجت عنّى يا ابن رسول الله جعلنى الله فداك»!١.‏ 

جواب گوییم كه : شارع تكليف نكرده است کسی را به اينكه مال خود را در ایام 
حیات خود كم نکند يا سعى نمايد در اينكه مال از او پیشتر مخلّف شود بلكه آنچه 
علمای اماميّه رضوان الله عليهم همگی غير على بن بابویه -اجماع بر آن [۵103] 
نموده‌اند و احاديث اهل بيت جارك لمعاو ور سم ااا رن ابیت فرع 
جنين مقرّر نموده که هرکسی را در آنجه «حين فُوته» مالک آن باشد و ا: ا لف رد 
بعد از اخراج «ما ثبت وجوب إخراجه من أصل المال» اختيار زايد بر ثلث نباشد. و دو 
ثلث باقى ملكي خالص ورثةٌ او باشد» و مورّث تصرّفى نکند که موجب أن شود که كمتر 
از آن دو ثلث به ورثه انتقال يابد. 


.١‏ قوّمته / الكافى : قرمث. 


۲ انطلق / الكافى : انظر. 
۳ وادفع / الكافي : فادفع . ۳ ونم في منزلك / الكافي : وئم في مالك . 
۵. رکا / الكافى: فكل . ۶ كل / الكافى : بکل. 

۸. وضيت / الكافي: أوصيتُ. 


۷ تتصدّق / الكافى : تصدّق. 

4. ليكب / الكافى : اكتب . ۰ به /_الكافى. 

۱ الكافي ۷ 0 ۹ ۳ و نگ تهذيب الأحكام ۸: ۰۱۱۳۴2۳۰۸۰۳۰۷ مالك الافهام ۱۱: 
۶۶ نهاية المرام ۲: ۰۳۵۶ 


۲ ل مجموعه رسائل فارسى -دفتر هشتم 

و اگر جنين کند مغل آنکه كويد كه : نصف آنچه از من مخلّف شود يا كل آن ملک 
زيد باشد. يا قدرى را که زايد بر ثلث باشد بر سبيل عمد و فصد از ورثه مخفى نمايد به 
نحوی که ورثه بعد از [0103] فوت او بر آن ظفر نيابند -پس اين است اضرار به ورثه . 

و هرگاه در ایام حيات و صخت کل مال خود را تصدّق کند يا به دیگری هبّه نماید پس 
واضح است که تصرّف مزبور در تحت اضرار به ورثه داخل نیست ؛ زیرا که آن شخص در 
متروكات و مخلفات خود تصرّف نكرده تا کسی كويد كه چون حقٌّ ورثه به دو ثلث آن 
متعلق فيد سن صد ق و هت مفورك بحو انان و موحت رر اتشان اشت؟ زرا که 
ايشان را در حال حيات مورّث اصلاً علاقهاى و حقّى در اموال او نيست تا اضرار به ايشان 
متصوّر باشد. 

و نذر صدقه مال بعد از [8104] فوت بر تقدير انعقاد تصرّفيست در متروکات و 
مخلفات ؛ زیرا که نذر مزبور مقيّد است به موت» يس اگر موجب تفویت زياد بر ثلث 
باشد بر ورثه ناچار متضمّن اضرار مرجوح منهئ عنه خواهد بود و لازم می آید كه منعقد 
یر 

و مخفی نماند که در مرجوح بودن اتلاف و تفوبت حقٌ غير قصد [ضرار معتبر نیست؛ 
بعنى تفویت حقٌّ غير مرجوح است و نذر متعلق به آن منعقد نيست؛اعمٌ از آنكه قصد 
تفوبت کننده و نذر کننده اضرار باشد يا نه» مثل آنکه هرگاه کسی نذر کند که مال دیگری 
را با عدم رضای او تلف نماید و گمان ناذر اين باشد [0104] که اتلاف مزبور عبادت 
است و قصد او ارتکاب عبادت موهومه باشد نه اضرار به مالک » يس ظاهر است که نذر 
مذکور منعقد نیست و قصد نداشتن ناذر اضرار به مالک را باعث جواز ایصال ضرر به 
مالک و موجب صخت و انعقاد نذر مزبور تیست. 

و با وضوح آنچه مذکور شد بعضی از آن غفلت نموده ؛ گمان کرده‌اند که تفویت حقٌ 
شرعي ورثه و محروم ساختن ايشان از ميراث وقتی مرجوح است که مقصود اضرار به 
ایشان باشد» و اگر منظور مثلاً تصدّق باشد يس مرجوح نیست و اگرچه به ایشان ضرر 


برسد» و فساد اين سخن از [8105] وجوه سی بر متأمل واضح است. 


نذر صرف اموال 6 ۸۳ 


و بعد از فهم آنچه مذکور شد ظاهر می‌شود که حديث خثعمی را به متنازغ فيه ربطی 
نیست و نذر مذکور در آن متعلّق است به تصدّق كردن کل مال در حال حیات» و متام 
هنن ھکل مال رم ار قوت ب وتهركاه نه سنت تعلق اه و نه نه مال معد از 
فوت نذر متنازغ فيه متضمّن إضرار به ورثه و غير منعقد باشد لازم نمی آيد که نذر تصدّق 
كردن کل مال در حال حيات و صحّت -كه در آن وقت حي ورثه اصلاً به مال تعلق 
نگرفته نیز متضمّن اضرار به ورثه و غير منعقد باشد. 

و مخفى نماند |1015 "| که جمعى از جمل مُشبتین انعقاد و مُمضى بودنٍ نذر مننازځٌ فيه 
روايت خثممی را در مقام استشهاد بر مذهب خود ذكر مىنمايند أ و هریک از آن جمع 
از جهتی سخن را به آن می‌کشانند » و معلوم نيست که کدام یک از امور مذکوره در آن 
حدیث را به جهت مدعاى خود مفید دانسته‌اند و کدام یک از منوع مذکوره را به آن 
حدیت دفع نموده‌اند ؟ اگر غرض ايعان اثبات جواز تعلق نذر است به نقس صدقه يوون 
مال يس ظاهر است كه به آن حديث اثبات آن نمی‌تواند شد؛ زبراكه متعلّق تذر در آن 
حديث تصدّق كردن ناذر است مالى را جنانكه لفظ «أتصدّق [8106] بجميع ما أملك» 
بر آن دلالت مىكند. 

و اگر غرض اثبات آن است که بر صيغةٌ نذر صدقه انتقال مترتب می شود بدون 
احتیا اج به فعلی يا عقدی دیگر يس آن نيزا ز آن حدیث ظاهر نمی شود بدان جهت که 
ظاهر این است که مقصود آن مرد تصدّق كردن اعيان مملوکات خود نبوده. که اگر عهد او 
چنین مى بود نبایست که خود مباشر " فروختن آنها شود و حال خود می‌گوید که : خانه 
و مملوکات خود را می‌فروشم و تصدّق می‌کنم . بس ظاهر می‌شود که عهد چنین کرده 
بوده که مملوكات خود را فروشد وقيمت انها را تصدّق كند و هرچند که در حكايت از 
برای حضرت تصدّق كردن |6106| مملوكات [نیامده | لیکن مراد او اين بوده. 


و بنابر اين پس می‌تواند بود که مراد آن حضرت اين باشد که در جنين صورتى - سيّما 


.١‏ می‌نمایند / اساس : می‌نماید. ۲ مباشر / اساس + و! 


۴ نا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 


با حصول ضرر لازم نیست که مملوکات مذکوره را به دیگری مبيع نماید بلکه به جهت 
وفای به عهد جايز است که آنها را قيمت کند و خود بردارد» مانند کسی که وکیل دیگری 
باشد در فروختن مال او به هرکسی که راغب باشد خواه راغب همان وکیل باشد يا غير 
او؛ و وکیل مذکور آن مال را به جهت خود بردارد. 

و آن مرد هرگاه مملوکات خود را به جهت خود برداشت به مقتضای عهد واجب 
است که قيمت آنها را تصدّق کند» و چون تصدّق |۸۱07 كردن قيمت آنها بر سبیل 
تعجيل نسبت به آن مرد متضمّن حرج و ضرر است جایز است که به تدریج در هر وقت 
قيمت ترکه او مساوی آن قدر را تصدّق نماید . و بنابر اینکه محتمل باشد که معنی حدیث 
اين باشد پس تمسّك به آن بر اينكه بر تفس نذر انتقال مترّب می شود بی‌وجه است. 
ترکه يس آنچه از حديث مزبور مستفاد می‌شود خارج از ما تَحنٌ فيه است ؛ زیرا که ما 
نَحنٌ فيه حکم نذر صدقه |۱7 | بعد از فوت است که از جملة تصرّفات مؤجّله است ؛ 
و ایجاب كردن انی خروج از اصل را مستلزم نیست ایجاب كردن اول نیز خروج از اصل 
را یا آنكه استفادة ایجاب ثانى نيز از حديث مذكور محل تأمّل است. 
نيست يس دانستى كه محل نزاع نذر صدقة کل مال است بعد از فوت» و آنچه مستفاد 
است از حديث نذر تصدّق كردن كل مال است در حال حیات؛ و مرجوح نبودن ثانى 
مستلزم مرجوح نبودن اوّل نيس ث. و بالجملة ظاهر نمی‌شود که |44108] جماعت مذكوره 
حديث مزبور را بر جه معنايى ' حمل كردهاند و در كدام يك از مقدّمات مدّعای خود 
به آن متمشک شده‌اند» والله تعالی بعلم . 


3 معنایی / رسم الخط اساس : معنی . 
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و پوشیده نماند که وجوه ثلالة مذکوره بعد از تسلیم جواز تعلّق نذر به صدقه يوون 
مال و آزاد ترفن مملوک بعد از فوت جنانكه دلالت مىكنند بر بطلان نذر صدقة کا مال 
بعد از فوت يا عدم رضاى ورثه ‏ دلالت می‌کنند بر بطلان نذر صدقة زايد بر ثلث نيز بعد 
از فوت و بر این قياس دلالت می‌کند بر بطلان نذر صدقةٌ قدر معيّن از مال بعد از فوت 
به شرط آنکه بعد از فوت ثلث تركه وفاى به آن نكند [0108] و نيز دلالت می‌کنند بر 
بطلان نذر آزادی مملوک بعد از فوت هرگاه تركه منحصر باشد در آن مملوك ؛ يا مملوک 
مزبور زايد بر ثلث تركه باشد. 

و باقی می‌ماند در اين مقام سؤال از اينكه هرگاه نذر در ضوّر مذکوره در کل مال 
منذور که زايد بر ثلث است مُمضى و منعقد نباشد آيا نذر مزبور در ثلث نیز مُمضى 
نیست یا در ثلث مُمضی است و در قد زاید بر ثلث منعقد و ممضی نیست؟ ماد هرگاه 
کسی نذر کند صدقه بودن کل مال خود را بعد از فوت و تسلیم کنیم که نذر به صدقه بودن 
مال متعلّق می‌تواند شد» يس به سبب وجوه ثلائة 1091 ۵] مذكوره کل مال او بعد از فوت 
او صدقه نیست . اما ثلث مال او به سبب نذر مذكور آيا صدقه می شود يا آنكه نذر او عن 
أصله باطل است و هيج جيز از مال او صدقه نمى شود ؟ لیکن چون سؤال مذكور از جملة 
سؤالات مذكوره در صدر رساله" نيست و تنقیح جواب آن موقوف است بر ذكر 
بعضی از سخنان مبسوطه ‏ لِهُذا (عراض از آن نمود. 

۳ | 

از تردید اول هرگاه تتزّل نموده» تسلیم کنیم كه متعلّق حقیقی نذر اگر وصیّت به 
صدقه و عتق بعد از فوت باشد اکتفا به صِيَعْ مزبور؛ نذر کافیست و علی حِدَةٍ تلظ به 
اباب وت کو ر [109 ۱۳ ميت كوب كنار ابن دی نیز عفاد و لزومتر 
صدقة كلّ مال بعد از فوت و نذر صدقه بعض مال که زايد بر ثلث باشد و نذر صدقهٌ قدر 


۱ متصود همان رسالدايست كه میرداماد در نقض و پاسخ به شبهه‌های آن رساله حاضر را نگاشته است. 


۲ غنه ال در !ساس نانوشته مانده است , 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 

معيّنى از مال كه بعد از فوت ثلث وفاى به آن نكند با عدم رضای ورثه ممنوع است؛ و 
ورود منع در این صورت اظهر وأولئ است از ورود منع در صورت سابقه ؛ زيراكه بطلان 
وصیّت به زايد بر ثلث با عدم رضاى ورثه بلا اشتباه ثابت است و مرجوح بودن آن بلا 
منازع واضح است و احادیث داله بر منع و نهی از آن بسیار است و بعضی از آن احادیث 
قبل از این مذکور شد» و در بعضی دیگر از [8110] آنها وارد شده است که هرکه در 
وصیّت خیف و ميل کند و بر ورثه جور کند ملاقات خواهد کرد با پروردگار تعالی شاه 
در روز قيامت و حال آنکه پروردگار از او مُعرض و روگردان خواهد بود. 

و از حضرت امير المومتین صلوات الله عليه مرویست که آن حضرت فرمودند كه: 
مست شدن از جمله گناهان کبیره است ‏ و جور كردن در وصیّت از جملة گناهان کبیره 
است . و عبارت حديث چنین است : «عن جعفر» عن أبيه ؛ عن علي علیهم السلام قال : 
NG‏ 

و در روايت ديكر جنين است [110 0]: «قال علي عليه السلام : الحَيفٌ فى الوصيّة من 
الکباثر»۳. 

و به روابت شيخ طبرسی که در «تفسير مجمع البیان» ذكر كرده جنين است :ان 
الضرار فى الوصيّة من الكبائر» ". 

جو در روه عاد وك م زوه وق علدلا شده‌اند به اينكه 
وصيّت كردن به زايد بر ثلث با آنكه با عدم رضاى ورثه مُمضى نيست حرام نيز هست. 

واطركاة متعلق نذر چنین باشد پس منعقد نبودن آن واضح اسيث» و بسیاری از 
سخنانی كه در ذیل تسلیم و تنل در شق اول مذکور شد در اين مقام نيز جاریست و از 
غایتِ وضوح محتاج به اعاده نیست [111 4]. 

و در نذر آزادی مملوک بعد از فوت» بعد از تسلیم مذکور گوییم که : متعلق حقيقي 


۰۵۲۲۰ ۱۸۲ :۲ تفسير العيّاشي ۲۳۸۱ ۰۱۱۱ ۲ کتاب من لا يحضره الفقيه‎ .١ 
.50 :۳ مجمع البيان‎ ۳ 
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نذر اگر وصیّت به عتق است پس در تحت وصیّت داخل است. و انعقاد و لزوم نذر 
مذکور در صورتی که ثلث ترکه تاقص از قيمت مملوک باشد ممنوع است و سندٍ منع 
همان است كه در نذر وصيّت به صدقه مذكور شد. 

و اكر متعلق حقيقي نذر عتق معلّق بر موت است و تسليم كنيم صحّت عتق معلّق را 
گوییم که آن نیز چون تصرّفیست در مال و معان است بر موت پس به مقتضای احادیث 
سابقهُ مذکوره در تسلیم شق اوّل و به مقتضای [111| اجماع بر اينكه جمیع تصرّفات 
موم ای ونان یت هو ی پر شرت( مدع رصاق ور در دی ال 
صحیح نباشد » يس نذر متعلق به آن نيز منعقد نیست. و اگر متعلّقٍ حقیقی نذر تدبير باشد 
و تدبیر را وصیّت به عدن يا عنق معلق بر موتك دانیم پس حکم آن نذر چنان است که 
گذشت. 

و اگر قایل شويم به اينكه تدبير ايقاعيست مستقل و در تحت وصيّت به عتق يا عتق 
معلّقَ داخل نيست ‏ چنانکه بعضى از علما قايل به آن شده‌اند و سابق براين ني زكذشت - 
پس باز انعقاد و لزوم نذر مذكور بر تقدير عدم وفاى ثلث تركه [38112] به قيمتٍ آن 
مملوک و عدم رضاى ورثه ممنوع است ؛ زیرا که آن نيز از جملهُ تصرّفات مؤْجّله است و 
در تحت حکم احادیث سابقه داخل است و بايد که در زايد پر ثلث صحیح نباشد. 

و در خصوص تدبير نيز احاديث صحیحه وارد شده است که مدتر از ثلث تركه بیرون 
می‌رود. و لفظ مدبّر در آن احادیث چون معرّف به الف لام است و عهدی در آن مقام 
نیست پس ظاهر در عموم است و شامل مدټر منذورٌ التدبیر نیز هست . و در طئ سخنان 
متعلقه به کلام علامه به تفصیل ذکر کردیم كه بر خروج مديّر منذورٌ [0112] التدییر از 
اصل ترکه دلیلی نیست: و آنچه علامه در مقام استدلال بر این مطلب گفته ضعیف و 
ناتمام است و مخالف است با اجماعی که او و دیگران در باب خروح تصرّفات مؤْجّله از 
ثلث ترکه تقل كردهاند » و نيز مخالف است با ظواهر احادیثی که دلالت می‌کنند بر اينکه 
هرکسی را بعد از موت او در زايد بر ثلث مال او اختباری نیست. 

و بعد از فهم و اتقان کلمات سابقه و تعمّق در آنها بر فهیم ناقد ظاهر می‌شود تفصیل 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
بعضى از مقدّمات كه در اين مقام به ذكر آنها بر سبيل اجمال اكتفا نموديم . 

و ببايد دانست كه بعضى از [2113] قايلين به جواز تعلق نذر به صدقه بودن مال بعد 
از فوت و خروج مال منذور از اصل تركه تصرّفى تازه در مدلولٍ لفظ تصرّف نموده و قایل 
شده است به ابنكه متعلق نذر در صدقه مال بعد ارف احداث وصفى است در آن مال 
در حال نذر که اتصاف مال به آن وصف در اين حال موجب آن است که بعد از فوت ناذر 
فقرا تصرّف در عين و منفعت آن مال توانند نمود و ورثه را در آن مال حقّى نباشد ! وكفته 
است که: خلافی نیست در اينكه مالک هرگونه تصرّفی که حال حیات ظرف اثر آن 
تصرّف باشد در کل مال |0113] خود می‌تواند كرد. وكفته است كه: بنابر اين يس 
تسروف نوو رد خا ارت و اس ودر كل فال مس اس ره | مل 
تصرّفات مژجْله است تا بايد كه از ثلث تركه اخراج شود. 

و قايل مزبور با آنكه غفلت نموده است از اينكه هركاه متعلق نذر احداث وصف 
كذايى ناسل ون متغلق ندز قهز ادر نراه ةيوه ته تفن صندقه رؤون قال بعد ار فوت »ر 
حال آنكه او در مقام اثبات آن است كه تعلّق نذر به صدقه بودن مال بر سبيل حقيقت 
صحيح است و موجب خروج آن مال است از اصل ترکه متفطن نيز نشده است به اينكه 
|2114] بنا بر آنچه او گفته -اكر داخل شدنِ آن مال در ملک فقرا در وقت ايقاع نذر 
باشد لازم می آيد که آن مال در حال نذرٌ صدقه باشد نه بعد از موت ناذر ؛ زیرا که معنی 
تصدّق چنانکه فقها كفتهاند: تمليك مال است به غير مُنَجُاً با قصد قربت. و تملیک 
مزبور در حال حيات از ناذر صادر شده نه بعد از موت » يس از ما تحن فيه خارج است. 

و ایضاً گوییم که: چرن در حال در مال مزبور مملوک فقرا شده پس لازم است که 
ناذر را در آن مال تصرفات اقله و مبطلهٌ عين جایز نباشد و بعد از نصرّفات کذایی 
|۲114| ضامن باشد» و آن مال در ید ناذر مانند مالی باشد که عين آن از دیگری و به 
طريق عمری منفعت آن از برای ناذر باشد. و امثال اين امور از مفاسدی که لزوم آنها! 


! آنها / اساس + که‎ .١ 


نذر صرف اموال ل] ۸٩‏ 


بعد از تأمُلْ واضح و التزام آنها قبیح است . و اگر دخول آن مال در ملک فقرا بعد از موت 
ا | 
است بدان جهت که تعريف وصیّت - چنانکه سابق گذشت ۔ تملیک عینی است يا 
منفعتی بعد از موت . 

و واضح است که مقصود شارع از تصرّفی که تجويز نموده است [2115| که مالک 
ی الا در كا سا شوه كفت قناة و اراد شا کرد و در یدش قلت قال دیس از 
موت ننواند كرد نضنر فیست كه اثر آن تصرف امر حقيقى باشد و در عرف آن را تصرّف 
كويند و آثار معهودة بين الناس بر آن مترئّب شود مانند فروختن و بخشيدن و امثال آن؛ و 
تصرّفى كه به خيال قايل مزبور رسيده جنين نیست ؛ زيراكه مال اثر آن تصرّف بعد از 
تنقیح «كودٌ المال في حال الحياة بحيث يصير ملكا للغبر بعد الوفاة» است. و ظاهر است 
كه اين انزاعی اعتبارى تقديرى از اوصاف حقيقيّهُ منظورة شارع نيست ودر عرف 
[115 | آن را تصرّف نمی‌نامند . و اگر توان كفت كه : ظرف اثر تصرّف کذایی زمان حيات 
ناذر است. لازم مى آید كه جمیع وصايا تصرّفاتٍ منجّزه باشند» بلکه لازم می‌آبد كه 
مفهوم تصرّف موْجّل فردى وما صدقی نداشته باشد؛ زيراكه سخن مزبور در آنها 
همگی جاريست. 

و بالجملة پروردگار تعالی شاه به جهت تقسیم متروكات و مخلفات اموات امّت 
حضرت سیّد کاینات عليه وآله أفضل الصلوات و أكمل التحیّات قاعده‌ای و ضابطه‌ای 
قرار داده و در قرآن مجید امر نموده که ترکه ميّت را يعنى جمیع آنچه در آخر اوقات 
حيات در تصوّف |4116] مالكانة او بوده و آن را گذارده و از دنیا رفته ‏ بعد از وضع 
وصیّت ودّين در ميان ورثة او تقسيم نمایند. و حضرت خاتم النبيّين و ائمّهُ طاهرین 
صلوات الله عليهم " آجمعین بر طبتي آن عمل و خلایق را به آن امر نموده‌اند؛ و احادیث 
و اجماع دلالت کرده‌اند بر اينكه كفن و اجرت ححّة الاسلام مستفرّه مانند دين است. 

وايضاً دلالت می‌کند بر اينكه وصیّت در ور نلك مز رضای ورثه مُمضى 


۱ عليهم / اساس : عليه ! 


۰ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


نیست . پس بايد كه كفن و اجرت حجّة الإسلام و هرجه دين بر او صادق باشد از اصل 
تركه و وصيّت از ثلث وضع شود و تنمّه [0116] -کما فرض الله تعالى -در ميان ورثه 

و واضح است که متبادر از لفظ ین در محاوراتٍ شارع و اهل شرع و اهل لغت حق 
مالیست که کسی در حال حیات مشغول الذمّة به آن باشد و ادای آن بر او لازم باشد. و 
ظاهر است که مفهوم مذکور بر صدقه و عتق بعد از فوت صادق نیست ؛ زیرا که مقصود 
از آن صدقه و عتق آن است که در ابام حيات در ملک او باقی باشد و بعد از فوت او به 
فقرا منتقل شود يا مملوک آزاد شود » پس خود در حال حیات مشغول الذمّة به آن نشده و 
ادای آن بر او لازم نبوده. و بدیهی است که درتحت كفن و اجرت حجّة الاسلام [8117] 
نيز داخل نیستند» وهرگاه صدقه وعتق بعد از فوت در تحت امور مذکوره داخل نباشد 
پس بر کسی كه ادّعاى خروج آنها از اصل ترکه می‌کند لازم است كه سخنان سابقه را دفع 
کند و دلیلی که در شرع محل اعتماد باشد بر مدّعاى خود اقامت نماید» و بدون قيام دليل 
تون ا کر کی که وول ار کت تست با مه كاسع ال فسان 
قایل به خروج آنها از اصلٍ ترکه شدن و ورثه را از آن محروم ساختن و مخالفت با ظواهر 
آیات واحادیث نمودن از طریقهُ مرضيّهُ اهل علم ودانش دوری جستن و به مودای کتاب 
خدا و سنت حضرت [0117] مصطفی وائمّهُ هدی علیهم الصلاة حکم نکردن است. 
والله تعالی یلم حقائق الأحكام وحُجَجّه الکرام عليهم الصلاة والسلام. 

اميد که مبانی احکام شریعت غَرًا يه صرف مصالح همم عالیة سلطانی مشیّد الأركان» 
EG‏ نتاس ابو لف شاه تکار کی رواخ فالا سافان a‏ 
خلل و نقصان بوده پیوسته در ترویج دين مبين رعايت طرف حق و صواب منظور نظر 
حقٌ بین » و طريق مستقیم متابعت شرع متين پیش نهادٍ خاطر خطیر حقیقت آین کهف 
سلاطین روی زمین باشد؛ آمین رب العالمین [8118]. 


ایا تیا | 
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رساله در بيان دل و ماهيت 


کار تصحیح و نقد متون نیازمند اطلاعات وسيع و احاطه کامل بر فنون ادبی و شناخت 
ریزه‌کاری‌های هنری در ادوار مختلف است. کسی كه با علت ضاعت: بخواهد نسخةه 
منحصر به فرد ناشناختهاى را بررسى نمايد» حال او معلوم است. نگارنده جنين کسی 
است. بنابراين داعيهُ تصحيح ندارد بلكه كار او پژوهش و بررسى رساله «در بیان دل و 
ماهيت» از فريد مسعود ابوبكر عمر صلاح بخارى است که تنها نسخه آن در موزة بريتانيا 
است و عکسی از آن در مجموعه ۱۳ رساله در تصوّف در کتابخانة مركزى دانشگاه تهران 
نه ما۳۹۸۴ ته ی که مس تا سار 

رساله هيج شاهد روشنی که بتواند ما را به زمان و مکان نویسنده پا عقايد او رهبری 
کند. ندارد و ناشناخته‌بودن مصئف و اثر او برای تدوین‌کنندگان تذکره‌ها و تراجم اين 
مشكل را افزايش داد است. در سرتاسر نوشته نامى که بتواند راهنماى ما به زمان 
زندگی نویسنده باشد» وجود ندارد و جز احاديث نبوى هیچ گفته‌ای به کسی نسبت داده 
نشده استء از ابن رو در بادى امر تصوّر مى شود كه ملف عامى بی‌سوادی است كه 
مكنونات قلبى و محفوظات عرفانى خود را در قلم آورده يا تقرير کرده است. امّا با 


بررسى بيشتر مى توان گفت كه اگر جنبةُ شيخوخت نداشته و در سلک مشاهير نبوده 


۲ [1 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
است» در طريقت و شریعت صاحب كمال است و در بیان اصول تصرف و شرح مقامات 
معنوی» نكته سنجى خاص داشته است. 

برای رساله‌اش نام مناسبی اختیار کرده و در خلال سطور و صفحات آن. هم از قلب 
- آن لحم صنوبری‌شکل -و ماهیت آن بحث می‌کند و هم از آن لطیفه ربّانی و گوهر 
نورانی که صلاح آن» بهشت سعادت را باب» و صفای آن هدف اولوالالباب است سخن 
می‌گوید. و در جهت درستی و پاکی آن کارها و ذکرهایی که لازم می داند ياد می‌کند. 

او مرید را برای سير در هفت شهر عشق, که غايت مراد هر آزاده است قدم به قدم 
پیش می برد تا بدان جا که گوهر فقر را دريابد و دامن استغنا گیرد. كاه گوبی مبتدی پیش 
رویش نشسته است و او چون معلمی آگاه دستش را می‌گیرد و پا به پایش می‌برد: «عزیز 
من دل را دو صورت است: صغیره و کبیره» اکنون عزبز من! اگر گویند دل پاره‌ای گوشت 
است» بدین فراخی آسما نها و زمین‌ها چون راست ست آید بدان که هرگاه که دل به صلاح 
آید قال : ان فى جسد این آدم المُضمّة اذا صلحَت صلم بها ساثر الجسدٍ و اذا فسدث 
فسد بها ساثر الجَسَد و هی القلب. ص 4۱۰۷ و زمانی مخاطب او هر سالکی است که در 
راه طریقت گام می‌زند. (پس مربد را يقين بايد دانست که نفس پاک نشود مگر آن که از 
غایت ریاضات و مجاهدات و طاعات. گوشت‌ها و خون‌ها کم شود و به مغز استخوان 
رسد. ص ۱۱۰۸. بر روی هم می‌توان كفت شاید اين سخنان را در مجلسی تقربر کرده و 
آن را دیگری جمع آورى نموده است؛ زيرا در برخی جاها كلامش تکراری است كه به 
جای خود از آن سخن خواهد رفت. 

نگارنده در اين بررسی کوشیده است مطلب را تا آن‌جا که در قدرت اوست روشن 
كند؛ برای اسناد؛ اخبار و احادیث به کتاب‌های معتبر مراجعه کرده و مواردی را که به 
توضیح ضروری و مختصر نبازمند بوده در پی‌توشت و بعضی اصطلاحات و عبارات را 
که به تعريف و توضیح بیشتر نیاز داشته يا اقتضای كلام اين تفصیل را ابجاب می‌کرده. در 
بخش توضبحات آورده است که گر جه یکی دو موضوع آن چون مقذمات تصوّف و 
تقشبدديّه در ابتدای سخن لازم می‌نمود امّا به جهت حفظ ترتیب کلی» آنها نیز در 


رساله در بیان دل و ماهيت ۹۳ 


توضيحات آمده است. 

متن عكسى رساله که با دست شماره‌گذاری شده با این نوشته همراه است. در 
فهرست‌ها هر شماره که با (م) مشخص شده مربوط به متن عکسی است. 

در این‌جا ناچار بايد اين نکته را یادآوری کند که با همه دقتی که کاتب در نوشتن 
رساله به کار برده» از سهو و اشتباه برکنار نبوده است. 

نگارنده تا آن‌جا که توانسته به مدد الفاظ رساله, مطلب را روشن کرده يا با مراجعه به 
اک معش شک را بر طرف تمردة اش ما ذن باز ای مرا رایخ یه ضورف 
استحسانى بهترين كلمه را از جهت معنى و نزدیک‌ترین لفظ را از جهت شكل جانشين 
كند. جنانكه در عبارت اعزيز من مريد را بايد كه در ابتداء حاصل در پاس انفاس به ذكر 
جلى مشغول... ودركفتن ذكر زبان مواظبت نمايد تا حضور دل حاصل شود. ص ۱۱۰ 
حاصل اول بی معنى است و به «حال» تصحيح شده که هم از نظر کتابت به حاصل نزدیک 
است و هم جمله را از نظر معنی کامل می‌کند. «و شود در عبارت «دل صاف شود تا در 
وهم ذاکر نباشد و نفس را نبندد که حذ تنگی نفس رساند. ص ۱۱۱ به قرينه رابطه - 
نباشد -و فعل -نبندد -به «نشوده تغيير يافنه. در عبارت «چون کار از تنگی نفس بگذرد و 
طاقت بشریت محو شود عمردی از نور تجلیت حضرت قدس در باطن بنده فرود آید. 
ص ۱۱۳۰۱۱۲» «عمردی) به اعمودی! تصحیح شده است. گاه ناچار شده است که نظم 
عبارت را درهم ریزد؛ مثلاً در عبارت «زیرا جه شخص وجود عمر گذشته سال‌ها اين 
دم‌های حيوة به محبّت‌های فانی الفت گرفته بود. ص 1۱۱۴-۱۱۳ را بدین صورت در 
متن آورده است: «زیرا چه» شخص وجود در این دم‌های حبات عمر گذشته» سال‌ها به 
محبّت‌های فانی الفت گر فته بود.». مع‌هذا در همه اين احوال متن اصلی را نیز در ميان دو 
کمانک ( ) آورده يا در پانوشت توضیح داده است. 

محمدرضا راشدمحصل 


دربارة رساله 

مجموعة ۱۳ رساله در تصوّف كه تنها نسخه آن در موز بريتانيا است؛ در جلد دوم 
فهرست ربو ذيل شماره ۲۶۲۹۴ جنين شناسانده شده است: «تعداد صفحه ۱۲۴ و اندازه 
آن ۴۱ كعاب فحه ۱۳ رازا ۲ ابنج است. قسمتى از ایر 

3 | سطر و در ازای هر سطر ٣‏ ابنج قسمتی از اين 
نوشته به خط نستعليق و ظاهراً از قرن هفدهم است و قسمتى دیگر از صفحه ٩۴‏ تا ۱۲۳ 
شكسته آميز و متعلق به قرن هجدهم می‌باشد.». 

رساله در بیان دل وماهيت قلب که هفتمين قسمت اين مجموعه ودر شمار 
بخش هايى است كه به گمان كتاب شناسان انكليسى, نگارش آن در قرن هفدهم ميلادى 
برده است. در همین فهرست جنين توصيف می شود: «از صفحات ۸۷ تا ۳ و با اين 
به وسیلهٌ فريد مسعود ابوبكر عمر صلاح بخاری» الحمد لله... می‌گوید درويش ضعيف 
رتك نی 

(صلاح بخارایی 90131 50-10 شيخ فربدالدین مسعود ابویکر عمر نويسنده 
تاجیک, سال‌های زندگانی وی دانسته نیست. رساله‌ای به نام پاس انفاس در عرفان به وی 


.١‏ در مجموعة عکسی از ص ٩۳‏ تا ٠٠١‏ و صفحه آخر مكرّر است. 
۲ فهرست ريرء ۸۶۲/۲ ذیل شماره ۰۲۶۲۹۲ 
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منسوب است». این رساله چهار بخش را دربرگرفته و مؤلف در آن از قرآن كربم واحاديث 
شواهد فراوان آورده است. نسخهٌ دستنویسی از آن که گوپا در سد؛ يازدهم هجرى 
کتابت شده باشد» به شماره ۳۹۱۴/۳ (ب ۱۲۹پ) در پژوهشگاه خاورشناسی 
فرهنگستان علوم ازبکستان نگهداری می‌شود. نیز در برگ‌های ٩۳-۸۷‏ مجلد هفتم یک 
مجموعه که دستنویسی از أن به شماره ۲۶۲۹۴ در کتابخانه موزه بریتانیایی مانده 
شرحی از یک حديث به قلم صلاح بخارایی آمده است. 

نسخهٌ عکسی اين مجموعه در کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه و مورد مراجعةٌ نگارنده بوده 
است. آقاى منزوى رساله را در فهرست نسخه‌های خطى -مشترک _جنين شناساندهاند: 
«رساله در بیان شرح معرفت دل و ماهیّت قلب از فريد مسعود ابوبكر عمر صلاح بخارى 
۵ موزه بريتانيا به شماره ۲۶۲۹۴ شماره فيلم دانشكاه ۱۴۵۴ '. جز اين در هیچ 
یک از کتاب‌ها نام این رساله و نوبسنده آن ياد نشده است. نگارنده با مراجعه به اغلب 
فهارس و کتب تراجم نشانه‌ای که دال بر وجود نسخه‌هایی از این رساله يا شناختن آن 
باشد نيافت» جز این‌که در جلد اول فهرس المخطوطات الفارسیه: ص ۲۱۱ رسالهٌ دیگری به 
همین نام چنین معرفی شده است: «رساله در بیان دل رواية عن الشیخ بایزید 
البسطامی...» که نوشته مورد بحث ما نیست. اما با مراجعه به اصل رساله بعید نمی‌نماید 
که مصتف آن را ديده باشد و شباهت اسمی هم بدین مناسبت باشد. به هر حال مصئف 
نام خود را به صراحت در ابتدا ياد کرده و جز اين هيج قرینه‌ای که راهنمای خواننده در 
شناختن بیشتر رساله يا انتساب نویسنده آن به یکی از فرقه‌های تصوّف باشد» نیست. 

رساله هفتمين بخش ' از مجموعه ۱۳ رساله در تصوف است که عكس آن هفت برك 
.١‏ فهرست مشترک. احمد منزوی» ج ۰۲ بخش یکم: ص ۰۱۱۲۷ شمارة ثبت نسخةٌ عكسى ۲۹۸۲ است. 
۲ رساله‌های اين مجموعه به ترتيب عبارت است از: 

رساله ۱ از ورق ۵ تا ۲۱ در سركذشت عبدالخالق غجدوانى 


رساله ۲ از ورق ۲۲ تا ۵۴ کلمات بهاءالدين نقشبند «سر و ذکر خفی و اخحفى» 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
و ۱۴ صفحه از ورق 9 تا ۱۰۰ است. خط آن نستعليق است و حواشى صفحات خالى از 
اران نیست. نوشتهُ صفحة اول از اواسط کاغذ شروع شده و بیش از ٩‏ خط ندارده 
صفحه ۱۳ نيز ٩‏ خط دارد و پانقش مثلثى است. در صفحةٌ چهارده با خط شكسته تازه‌ای 
كه از نظر زیبایی به يايهُ خط متن نمی رسد در شكل مخروط ناقصى اين عبارتها نوشته 
شده است: «مِنْ عوارى الملك الجليل المجيد عند عبدالله بن محمد ميرك بن عب دالحميد 
غفر الله تعالی ذنوبّهم و ستر عیوبهم. آمين». از آنجا که اين عبارت در ساير رساله‌های 
این مجموعه هست,ء نشانهاى است كه همه رساله‌های مجموعه متعلق به این شخص 
بوده كه بين فرزندانش تقسيم شده است؛ زيرا در رسالهٌ نهم (شرح بيت اميرخسرواز 
جامى) ذيل این عبارت با خط زيباترى اضافه شده است: «در حصّةٌ فقير احمد بن 
عبد الله بن خواجه محمّد» و نشان می دهد که رسالة مورد نظر وشايد همه رسالات 
مجموعه در سهم فرزند عبد الله درآمده است. ساير صفحدهاى رساله هر یک ۱۳ سطر 
دارد وتنها در یک مورد (صفحه ") کلمه «مرایض» مجدّد در حاشيه نوشته شده است. 
با دقت در متن و طریقه تلفيق كلمات و عبارات» ابن گمان است كه رساله تقريرات 
مرشد باشد. صراحت مصتف در ابتداى كلام به ابنكه «می‌گوید درويش ضعيف فريد 


ج رساله ۲ از ورق ۵۵ تا ۷۶ مقامات خواجه علاءالدين بخاری 
رساله ۴ از ورق 1۷۷ ۸۱ شرح رباعیات ابوسعید ابرالخیر 
رساله ۵ از ورق ۸۱ تا ۸۴ افادات مولانا جامى درباره لا اله الا الله 
رساله ۶ از ررق ۸۵ تا ٩۲‏ فوايد خواحه حضرت عبدالشهید 
رساله ۷ از ورق ٩۳‏ تا ۱۰۰ رسالهٌ در بیان دل و... از خواجه ابوبکر بخاری 


رساله ۸ از ورق ۱۰۱ تا ۱۰۳ شرح حديث عماء جامی 

رساله ٩‏ از ورق ۱۰۲ تا ۱۰۸ رساله در شرح بيت امير خسروء از جامی 
رسالد ۱۰ از ورق ۱۰۵ تا ۱۱۲ رسالد در عشق 

رساله ۱۱ از ورف ۱۱۳ تا ۱۲۰ کلمات خواحه محمد پارسا 

رساله ۱۲ از ورق ۱۲۱ تا ۱۲۴ رسال طریق حضور و توسّه از جامی 
رساله ۱۳ از ورق ۱۲۵ تا ۱۳۱ رساله نای و نی يا نی‌نامه جامى 
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بغر ابوك نف يخارى...ا هم این حدس را تأييد م ىكند. 

از خلال نوشته‌ها مىتوان دربافت كه مصتّف كر جه داراى معلومات وسيع نيست» 
اما در فنّ خود استاد است و از رموز طريقت آكاه. استناد او به آيات و احاديث است. 
آیات قرآنی را با عبارت‌های قال الله تعالی. حق سبحانة و تعالی. قال الله العظیم شروع 
م ىكند, از آن جمله: 

و حق سبحانه و تعالی می‌فرماید در قرآن مجید و فرقان حمید «و من الليل فتهجّد به 
تاقله للك عسي ان تست ربك مقاماً محموداً..». احاديث قدسى را با عبارتهاى حِكايةٌ 
عن الله قال الله تعالی و ساير اخبار را با بیان قالع و قال رسول الله مه می آورد چنان‌که: 
حكايةٌ عن الله الايُسعنى ارضی و لاسمائى و لکن يَسَعُنى قلبُ عبدى المّؤْمن» و قال ا 
«تفکُر ساعة غية من عبادة شن سنقه و قال رو ال تا ماه ناجملها 
طاعةٌ». كاه نيز هیچ یک از اين نعوت را به کار نمى برد مانند: در خبر آمده است «ارجعنا 

من الجهاد الاصغر الى الاجهاد». تنها در یک مورد دو بيت شعر شاهد آورده است که با 
مراجعه به بسیاری از رساله‌های صوفیانه در جای دیگر مشاهده نشد و نام گویندهاش نیز 
به دست نیامده گمان می‌رود که از خود نوبسنده باشد. به نظر می رسد کاتب در نوشتن 
صورت درست کلمه‌ها دقیق بوده است؛ زیرا در صفحه دوم كلمهُ «مرابض» را که به 
اشتباه «مرايض» ضبط شده. در حاشیه به‌طور صحیح آورده است و در صفح ۶ سطر 
اول که جملۀ نفی «نبندد» به اشتباه «بندد» نوشته شده کلمۀ «نه» را جداگانه افزوده 
است. هه نها شهوهاین : نيز به نظر می رسد از حمله: 

لصوت «ال») در حديث: «انَّ فى جسدٍ ابن آد م... ال و هی...» 

- حدف «ال» تعريف و جابهجا كردن حروف: «و منّ اليل فتهجد به...» 

تکرار جمله: «تفکر کند در پاس انفاس و در وهم ذاکر باشد تا حد و در وهم ذاکر 
باشد تا حد تدگی نفس رسد.» 

-اشتباه املائی: مثلاً «غزا» به جای «غذا» در جملهُ «درون و برون دل به غلك سار 


غليظ شده است از غزاهاء ناوجه و محیّت‌های فانی.» «گذاردن» به جای «گزاردن» در 
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جملهُ «حصول شریعت در تزكية نفس است به کم خوردن و نوافل بسیار گذاردن خاصّه 
در شب». 

رساله ویژگی‌هایی هم دارد بدین قرار: 

۱ کاربرد نشانه‌های مشترک به جای نشانه‌های ویژة فارسی «معجمه» در تمام رساله: 

الف -«ب» به جای «ب»: (ترکیه باکی نفس است. بس مرید را یقین بايد دانست که 
نفس باک نشود مگر آن که... ۰0۲/۱۱ (برده‌هایی که فرود بيه است... ۰۳/۳ (تا آن دم 
بسین که ايمان وابستُ... ۱۰/۷). 

ب -«ج) به جای «ج» جز در یکی دو مورد استثنائی: (زیرا جه عشق و محبّت الهی و 
سر الهی... بر وی نهاده است ۰۲/۲ ([دل ] بدین فراخی آسمان‌ها و زمین‌ها جون راست 
آید ۲ (جون اصلاح يافت اصلاح یابد تمام جسد و جون فساد یافت...۸/۲). 

ج -ااك» به جای «گ»: (نفس باک نشود مکر... کوشت‌ها و خون‌ها کم شود ۰۱۳/۲ 
(عزیز من کرانی جوارح و سستی اندام‌ها... ۷/۳). 

۲. رسم‌الخط کاتب در مورد کسره اضافه و بای نکره یکسان نیست و به صورت‌های 
زین آمده است: 

-۶۷» به جای «ای»: (به درستی که در وجود بنی آدم پار گوشت است ۰۸/۲ (اگر 
گوبند دل يارة گوشت است بدین فراخی آسمان‌ها... ۴/۲). 

-«ی» به جای» «ای»: (زيرا جه از آتش تنگی نفس پی‌های كه گرد دل است بگدازد 
۳/۶ 

-در یک مورد نیز به صورت ایی» نوشته است (و پرده‌هایی که فرود يبه است خشک 
شود ۳/۶). 

-صورت عربی «۶ به جای «ی»: (وی بر سر سویداء دل نشسته است ۰۵/۶ (درون 
و برون دل به علّت بسيار غليظ شده است از غزاهاء ناوجه و محبّتهاء فانى 8/9). 

-گاه نيز حذف كرده است: (دل نيز پردها دارد به مثل پردها كل نیلوفر» آخر يردها 
الخناس است ۱۲/۸). 
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۳ رعايت زيبايى خط: 

الف -اكر تعداد نقطه‌های زیر كلمه ۳ باشد. در كنار هم نوشته مىشود: (اصل اين 
عراز تررس سار ابست: 0۴/۳ زو پرده‌های که وؤرد عم ابي فشک سود 
۳۸۶ 

ب زیر حرف (س) به‌ویژه در پیوستن به دیگر حرف‌هاء و اول يا آخر کلمه سه نقطه 
می‌گذارد: (به درستی که در وجود... ۰۸/۲ (چون کم خورد به قدر نیم سير رسد... 
۳ (سستی اندام‌ها در طاعت» مادام است که گوشت اندام و خون کم شده است. 
۳ (انّ فى جسد ابن آدم المضفه... ۶/۲). 

ح -گذاشتن نشاتة (/) زير حرف (ح) در اغلب كلمات: حكايه ۱ حق 2۱۱/۳۰۷/۱ 
۳ حاصل 5/١9-1/١1/5-17-+/2.؟/١٠.‏ حميد ۱۲/۳ حتّی ۳/۳ سبحانه ۱۱/۳ 
محموداً ۱۳/۲ بحکم ۱/۳. شرح ۴/۱: اصلاح ۸/۲ جوارح ۹۳-۷۱۳ 

۴ حذف (ه) اصلی در جمع مانند: 

(دل نيز پردها |پرده‌ها] دارد به مثل پردها |پرده‌های ]گل نیلوفر» آخر پردها [پرده‌ها] 
الخناس است ۱۲/۸). 

۵ «چه» به جاى «که» مانند: 

(زيرا جه عشق و محبّت الهی و سر الهی و.. بر وی نهاده است 7/7)) (تنگی نفس 
سخت‌تر است از آتش زیرا جه از آتش تنگی نفس پیه‌هایی که گرد دل است بگدازد 
۶) (زيرا جه اين دم‌هاء حیات درین قالب فانی... ۸/۷). 

۶ تضمين أيه يا حديث: 

(حتّى یلح الجَملُ فى سم الخياط اين سوراخ در فرودينه كه سالهاء عمر گذشته 
مسدود شده است گشاده نگردد ۱/۱۱. 

۷ آوردن جمله‌های معترضه توضیحی مانند: 

(تصفيهٌ دل در قلّت اکل است ‏ و اصل قلّت خشک خوردن است ياس آقاس تا 


صورت الخناس ضعيف شود ۰)۱/۱۰ (مريد را بايد كه در ابتداء حال در ياس انفاس به 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

ذکر جلی مشغول _ذکر جلی ذكر زبان است -و در گفتن ذکر زبان مواظبت نماید ۶/۴). 
در هيج جای رساله تاربخی که دلبل بر زمان تقریر يا کتابت آن باشد نیست., تنها 

چنان‌که گفته شد ذیل یکی از نسخه‌های مجموعه با خط تازه‌تری افزوده شده (در حصۀ 

فقیر احمد بن عبد الله بن میرک) و تاريخ ۱۱۳۰ رقم وود ات سین كارت رساله 

پیش از آن است و از ابن جا می توان پذیرفت که اين رساله و ساير رساله‌ها چنان‌که «ریو» 

پنداشته, متعلق به قرن ۱۷ است و مختصات کتاب هم تا حذی مؤيّد اين نظر است. 


دربارة مصنف 

نویسنده رساله چنان‌که خود در ابتدای سخن به صراحت باد کرده است. فرید 
مسعود ابوبکر عمر صلاح بخاری است. پروفسور ریو کتاب‌شناس انگلیسی و به پیروی 
از او ملفان دیگر فهرست‌هاء او را فرید مسعود فرزند ابوبکر عمر صلاح بخاری 
دانسته‌اند. ظاه رآ بايد امش مسعود باشد و فرید نعتی چون فقير, تنها و مانند آن به‌شمار 
آید» به‌ویژه كه جمله نیز چنین گراهی می‌دهد: اجنين كويد درویش ضعیف فرید مسعود 
ابوبکر...». به هر حال در اين سلسلی جز صلاح بخاری, آن هم اگر صلاح بن مبارک 
باشد» کسی دیگر شناخته نیست و در هیچ تذکره و نام‌نامه يا داپرةالمعارفی نامشان به 
ميان نيامده است. پژوهنده برای این که بتواند خود را قانع کرده باشد. از کوشش فروگذار 
نکرده و به هر گمان ضعیف. کتاب‌ها را دریافتن اين نام‌ها بررسی کرده است. و گر جه 
نوبسنده‌ای با این خصوصیات و رساله‌ای با اين مشحُصات نیافته. به اتكاء تلاش خود 
می‌تواند ادعا کند که تشانه‌ای از موف و اثرش نیست. در کت لاون (ج ۱ ص ۵۴۳) 
رسالة البهائيه راكه در مناقب شيخ بهاءالدين نقشبند است» به محمّد بن مسعود بخاری و 
سيّد شريف جرجانى نسبت می دهد که با در نظر گرفتن تاريخ وفات مير سيّد شريف 
جرجانی -سال ۸۱۶ هجرى -اين محمد نمی تواند با مسعود بخارى نویسنده رسالۀ مورد 
نظر ما نسبتی داشته باشد. در جلد دوم هدي ةالعارفين (ص ۴۳۱) زير عنوان النقشبندی 
می‌نویسد: (مسعود بن الوزیر محمد سعید باشا القسطنطينى الرومی الصوفی الحنفی 
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المعروف بالنقشبندی المتوفى سنه ۱۱٩۱‏ صتف زل القدس لمن رجا لزيارته الأنس) که 
اين مسعود نيز فردى شناخته شده و يدرش محمد سعيد ياشاى وزير» نويسنده است که 
در سال ۱۱۷۵ دركذشته و از آثار او مفردات‌الادویه در يزشكى است أ . در حيس السير 
(مجلد سوم جزء سوم ص ۶۲۸) هم نامى از مسعود بخارى برده شده که گر جه قرینه 
کافی برای شناخت کامل او نیست. نمی‌تواند نوبسنده رساله ما باشد. پپداست که 
شهرت مصئف زياد نیست و در طریقت, مریدان زیادی نداشته است. جه نامش در 
شمار بزركان طريقت حتی در كتب متأخّر چون شاهنامة حقيقت نیامده و اشاره‌ای به هيج 
یک از اجداد او هم نشده است. اما دربارة صلاح بن مبارک بخاری که از صوفيان تاماور 
فرن هشتم هجری است. حدیةالعارین می‌نویسد: اصلاح بن مبارک بخاری صوفی متوفی 
۳ که انس الطالین و عدَّة السالكين فى مناقب خواجه بهاءالدين تصنيف كرده است» و در 
لغتنامة دهخدا آمده است: «صلاح بن مبارک بخارى نقشبندى از متصوفه بزرگ قرن 
هشتم هجری» از اوست: انس الطالین و عدةالسالكين فى مناقب خواجه بهاءالدين كه به سال 
۵ از کتابت آن فارغ شده است. نسخه‌ای از اين كتاب در كتابخانة دهخدا موجود 
است». اين فرض که منظور از صلاح بخاری ۔ جد مصتّف رساله - همین صلاح‌الدین 


مبارک بخارى مشهور باشد» منتفى نيست. 


در انتساب او به نقشبند يان 

گر جه نام نويسنده در شمار يبران طريقت نقشبندى نيامده و انتساب و اتصال او به 
بهاء الدين قشبند تصريح نشده است. اما به دلايلى بايد از پیروان خواجه بزرگ و طريقت 
نقشبندى باشد؛ زيرا: 

۱. رساله در یک مجموعة سيزده قسمتى است که هر ۱۲ جزء دیگر آن مربوط به اين 
فرقه است و علاوه بر تصریح مؤلفان و محفقان انتساب نویسندگان آن‌ها به طريقت 


۱ عدیةالعارین ۳۳۳/۲ ۲ همان ۰۴۲۷/۱ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
نقشبندیّه مسلّم است و مولانا جامی در انتساب نقشبندیان .که خود از آنان است -از 
همه نام می‌برد و می‌گوید: «مِنْ حضرت محمّد المصطفی 32 حضرت ابابکر صدیق 
رضی الله تعالی عنه منه حضرت سلمان فارسی (رض) منه حضرت قاسم بن 
ابی بکر(رض) منه حضرت امام جعفر صادق(رض) منه حضرت سلطان بایزید 
بسطامی... منه خواجه عبدالخالق فجدوانی... خواجه بزرگ حضرت بهاء‌الدین نقشبند... 
خواجه عبيد الله احرار... خواجه محمد زاهد... خواجه محمد درویش... منهما خواجه 
محمّد پارسا) ‏ و در طرائق الحقابق آمده است: «اما کسانی که به خواجه بهاء‌الدین انتساب 
و اتصال دارند یکی خواجه علاءالدين عطار و فرزند وی خواجه حسن عطار و یکی 
خواجه محمد پارسای بخاری است و پسر وی خواجه حافظ الدین ابونصر پارسا و یکی 
مولانا یعقوب چرخی و یکی خواجه علاءالدين غجدوانی و یکی نظام‌الدین خاموش... و 
یکی خواجه عبید الله احرار»" و جای دیگر ياد می‌کند: «دیگر خواجه محمّد پارسا ولد 
محمد بن محمود الحافظ البخاری است. نسبت وی به عبد الله جعفر طیّار رضی الله عنه 
منتهی می‌شود از اعاظم اصحاب خواجه بهاء‌الدین نقشبند است در ماه محرّم سال ۸۲۲ 
عازم زیارت بيت الله گردید بعد از اتمام مناسک به مرضی صعب مبتلا شد و با آن حال 
متوجه مدینه گردید و روز چهارشنبه بيست و سیم دی‌الحجه به مدینه رسید و پنجشنبه 
وفات یافت و در بقیع مدفون شد» . 

به‌علاوه اين رساله‌ها چنان‌که حاشیه‌نویسی شده؛ متعلق به «عبد الله بن محمد 
میرک بن عبدالحمید» بوده ويس از او به فرزندانش رسیده است و توجّه آن‌ها ظاهراً 
گواه است که خود نقشبتدی بوده‌اند و دور است که در یک مجموعه ۱۳ رساله‌ای تنها 
یک رساله از این فرقه نباشد. 

؟. وجه اشتراک لفظی و معنوی رساله با آثار و عقاید مشايخ نقشبندی از جمله: 


۱ فرهنگ ایران‌زمین (مجله). سال ع دفتر ۴ص ۳۰۵-۳۰۲ 
۲ طرائق‌الحقاین. جاب سنگی. ص ۰۱۵۷ ۳ همان ص ۲۷. 


رساله در بیان دل وماهيت © ٠١7‏ 


الف _توجّه به ذكر: گر جه در تمام فرقه‌های صوفيه ذكر از اهميت خاصّى برخوردار 
است و دفترها دربارة آن تدوين کرده‌اند اما هر یک را در اين باب عقيدهاى است» 
چنان‌که در ترجمة طالین و ابضاح السالكين آمده است نقشبنديّه ذكر قلب را مقدّم داشته و 
گفته‌اند: (دیگر ببايد دانستن كه ذكر قلب بهتر از ذكر زبان است به اهلش. در اين باب هر 
كدام از عزيزان چیزی كفتند, خلاصه كلام طريقة عليّه تقشبدديّه ذكر قلب را مقدم داشتند 
و سخن‌ها گفتند در موردش»" و پس از آن ذكر روح و سر و خفى و اخفی را شمردهاند 
چنان‌که «و دیگر بعد از ذكر قلبی ذکر روح و ذکر سر و ذکر خفی و ذکر اخفی را حضرت 
شيخ تعلیم شد بايد که سالک به دستور مذکور در حين تعلیم ذکر قلب بود و این چنین در 
اين چهار لطیفه نيز مداومت نماید»" و على بن شهاب‌الدین همدانی در رسال ده فاعده 
می‌نوبسد: «قاعدهٌ ششم ذکر است و معنی ذکر بيرون آمدن بود از ياد هر جه غير حق 
است به اختیار» چنان‌که از ياد همه خروج خواهد کرد به مرگ به اضطرار» '. 

نويسندة رساله نیز می‌گوید: «هر نفس که برآید مرید را بايد ذاکر باشد... و در گفتن 
ذکر زبان مواظبت نماید تا حضور دل حاصل شود . و «در بالا گشاده نگردد مگر از 
کثرت ذکر جلی»" و ذکر خفی را مهم‌تر می‌داند: «دل صاف نشود تا در وهم ذاکر نباشد 
و نفس را نبندد که حدٌ تنگی تفس رسانده "و آن را جهاد اکبر می‌داند و می‌تویسد: 
«فرود پردها نشستكاه الخناس است که وى بر سر سويداء دل نشسته است قال الله 
العظيم: الختاس, الذى يُوَسِوْسٌ فى ضدور الناس من الجنةٍ والئاس براى دفع اين ملعون 
ساعت فساعت به دوام ياس انفاس به ذكر خفى مشغول باشد كه اين محاربت كردن 
است بر الخناس و بر لشكر او -بر هوا -عزيز من جهاد اكبر اين است که در خبر آمده 
.١‏ فرهنگ ابرانزمينء سال ۸ دفتر ١‏ و ۲ص ۱۰۶. ترجمة طالین و ابضاح السالكين از خواجه محمّد عوض 

بخاری. ۲ و هنگ ابران‌زیی: ص ۱۰۲ 
۳ همان سال ششم. دفتر نهستین بهار ۰۱۳۳۷ ص 04. 


*. متن رسالهء ص ۴ ۵ همان ص ۶. 
۶ همانجا. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


است رَجَعنا من الجهاد اضفر إلى الاجهاد». 

ب تأكيد بر رباضت و زهد: غالب پیران نقشبندی زهد و پارسائی را بر مريدان 
سفارش مىكنند و رياضت از طريق كم كردن خواب و خوراک را لازم می‌شمارند» 
جنانكه خواجه بخارى مىكويد: «صفت اهمء سالک لسان خود را نگاه دارد؛ زيراكه 
سكوت انفع است از هر كلام؛ چون که از هر سخن حديث النفس حاصل مى شود و مانع 
دریافت فيض الهی هيج شيىء مثل حدیث النفس نیست و دیگر طعام کم خورد و شرب 
کم کند و نوم را قليل سازد و دیگر متقی و پرهیزکار باشد»" و در همین زمینه است گفتة 
مسعود بن ابی بكر نويسنده رساله: «مرید را يقين بايد دانست که نفس پاک نشود مگر آن 
که از غابت ریاضات و مجاهدات و طاعات گوشت‌ها و خون‌ها کم شود و به مغز 
استخوان رسد بگدازد. نفس پاک شود... و اصل اين کم‌خواری و شب‌بیداری و 
كم خوارى دست ندهد تا خشک نخورد و هر چند که خشک می‌خورد نفس می‌کاهد» ". 

ج -لزوم روزه: اين فرقه روزه را از عبادت‌های بدنی می‌دانند و اولين قدم برای تصفیه 
و تزکیه به‌شمار می آورند: «دیگر از جمله عبادات بدنی روزه داشتن است... ای سالک 
مراد از روزه داشتن بر اصطلاح متصوّفه نفس را کشتن است و ضد مراد نفس کار كردن 
است... دیگر ای سالک غرض از روزه امساک ظاهر و باطن است که از روزه‌دار هیچ‌گونه 
گناه به وقوع نیاید اگر توانی روزهدار ترا به مقصود رساند» " نویسندۀ رساله هم 
می‌گوید: «عزیز من طاعت بر دو نوع است: طاعت ظاهر و طاعت باطن اول حال مرید در 
طاعت ظاهرست در پاس انفاس به صوم و صلوة و کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن و کم 
رفتن و ذکر زبان گفتن» ' و «حصول طریقت در تصفیه دل است در صوم و پاس انفاس به 
ذكر جلی و حصول حقيقت در تجليةُ روح است» * 


۱۰۳ همانحا. ۲ فرهنگ ابوانزمين. سال هشتم ص‎ .١ 
۳-۲ متن رساله. ص‎ 3 
۰۱۱۶ و ۰۲ بهار و تابستان ۰۳۹ ص‎ ١ ترجمه طالین.... فر هنك اران زمین: دفتر‎ ۴ 


۵ متن رساله» ص ۰.۱۱ 


رساله در بیان دل و ماهیت [] ۱۰۵ 


د-پاس انفاس: رعایت ياس انفاس در طریقت نقشبندی از اهم موارد است. جنانكه 
جلال هروی در رسالة راهنماى عقده گشای می‌گوید: «طريقة خواجگان پاس انفاس است 
در حفظ آگاهی» يس حقيقت همه طرق بی‌معنی آگاهی و كسب آن نیست يس درست 
است كه طريق ايشان خلاصةً همه طرق است»'. و بيش از هر جيز در رساله مورد نظر 
ياس انقاس توصيه شده است. جنانكه مىكويد: «دل صاف نشود تا ياس انفاس نکند و 
ياس انفاس آن است که هر نفس که برآید و فرو نشیند مرید را بايد که ذاکر باشده" و 
«درون غلیظ است. پاک نشود مگر به ياس انفاس و ياس انفاس بر دو نوع است یکی ذکر 
جلی و دیگر ذکر خفی» . 

۳. استناد به احادیث و اخبار و تفسیر آن به وجه مخصوص نقشبندیان چنان‌که از 
جهاد اکبر ذکر خفی را اراده می‌کند. در حالی که بیشتر فرقه‌های تصوّف از جهاد اکبر 
مبارزه با نفس را خواسته‌اند. 

۴جمله خطابی عزیز من: نقشبندیان پیران و پیروان اين طربقت را «عزیز» می‌نامند و 
در بسیاری جاها از مشايخ به خواجگان و عزیزان تعبیر می‌کنند, چنان‌که «در اين باب هر 
كدام عزیزان چیزی گفتند» ". با اين شواهد می‌توان پنداشت که مسعود بن ابی بكر 
نوبسنده رساله نقشبندی و با قرائن موجود از اهل سنت و جماعت است؟ زیرا در به کار 
بردن جمله‌های دعائی برای بيامبرية و صحابه و اهل بیت روش آنان را پیروی 
می‌کند و از اخبار و احادیثی استفاده می‌نماید که بیشتر در کتب سنت گرد آمده است و 


مورد استناد آنها قرار می‌گیرد. 


۱ زهنگ كران زمین (نقشبندیان)» جلد ۴ دفتر ۲ ص ۲۸۵. 
۳ متن رساله: ص ۶. 1 همان. ص 3 
۴. ترعمه طالین. فر هدككد ایرانزمین۔ ج ۰۸ ص NF‏ 


ارساله در بیان دل و ماهيت] 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله رت العالمين و العاقبةٌ للمتقين و الصَلوةٌ على رسوله محمدٍ و آله اجمعين و 
سلم نیما كرا كيرا . 
مىكويد درويش ضعيف فريد مسعود ابوبكر عمر صلاح بخاری " - غفرالة [له] 
و لوالدیه "که اين رساله فارسی در بیان شرح معرفت دل و ماهیت در قلم آورده؛ حكايةٌ 


عن الله «لا يَسَعُنى آرضی و لا سَمائى و لکن يَسَعْنِى قلث عبدٍ الممن»" از اين» مراد 


۱ «کثیرا» از باب تأكيد تکرار شده است. 

۲ چنان‌که در مقدّمه گفته شدء در هیچ يك از تذکره‌ها و تراجم حال مشایخ طریقت. نامی از اين رساله و 
نویسنده آن نیست. تنها در فهرست ربو و به نقل از آن در فهرست نسخه‌های خطی منزوی نام رساله «در بیان 
شرح معرفت دل و ماهیت قلب» و نویسنده أن «فرید مسعود ابویکر عمر صلاح بخاری» است. در این 
سلسلة نسب تنها صلاح بخاری» اگر صلاح بن مبارک «متوفی ۷۹۳ هجرى» باشد. شناخته است و 
کتاب‌هایی از جمله انيس الطاللین و عدةالتالکین از اوست و از مشاهیر نقشبندیه در قرن هشتم است. 

۳ خدای او و پدرانش را پیامرزاد. 

۴ حدیث قدسی: زمين و آسمان من وسعت ندارد. اما قلب بند؛ با ایمان من گنجایش دارد. مرحوم 
فروزانفر با اندکی اختلاف آن را از عوارفالمعارف و احیاءالملوم تقل کرده و برای اطلاع از گفته‌های 
محدّئين و صحت و سقم و درجه اعتبار أن خواننده را به جلد اول ااحاف التادةالمتقین: ص ۲۳۲ 
حواله داده است. در تعلیقات حدبقة الحتیقه: نیز در ص ۲۶۷ به مناسبت اين بيت سنائی آمده است: 

هست کرده ز لطف و نورگلش ‏ شرق و غرب ازل درون دلش 
مولوی در دفتر اول به اين حديث اشاره دارد که: 


رساله در بیان دل و ماهيت [] ۱۰۱۷ 


نه زمین و نه آسمان مگر آن که در فراخی من دل بنده مومن است »۰ قال لا «قلتٌ 
۳ 2 0 مم 1 7 9 SE 5 0 5 55 ۰ ١‏ 
المؤمن اكبرٌ مِنَ العرش و اوسَع من الکرسی»» هیچ مکانی بهتر از دل مؤمن نیست؛ زیرا 
۳ - 3 ا ا ۱ ۱ oa‏ ۴ 
چه. عشق و محبّت الهی و سر الهی و روح الهی و معرفت الهی و ذکر الهی بر وی 
نهاده است. 
عزیز من! دل را دو صورت است: صغیره و کیبره؛ اکنون عزیز من! اگر گوبند دل پاره 
آبد؟ 2 بذان که» هرگاه که دل به صلاح E‏ قال : «انَّ فى جسد ابن آدم المُضعَة اذا 
صلحَث؛ صلحٌ بها سایر الجشّد و اذا فسات فسذ بها ساير الجسد [الا|" و هى 
E‏ 59 1 ون 5 9 56 
القلت» به درستی که در وجود بنی ادم يارة گوشت است كه چون اصلاح يافت» اصلاح 
كفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و يست 
در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم اين بفین دان ای عزیز 
در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب 
۲۶۵۳-۷۱ 
ریو رساله را به تمامی شرح اين حدیث می‌داند. 
.١‏ قلب مؤمن بزرگتر از عرش و پهناورتر از کرسی است. 
در تعليقات حديفة الحصّفة (ص ۲۶۷) و كش الحا (44/7) اين حديث به صورت قلب المؤمن عرش الله 
آمده است. 
؟. «چد. تعلیل است و غالبا در اين رساله به حای «که» به کار می‌رود. 
۳ دربارة همد اصطلاح‌ها به بخش تعریف‌ها مراجعه شود. 
؟. ضمیر «وی» به دل مؤمن بازگشت می‌کند. 


عل 


. يعنى اسمانها و زمینهای بدين فراخى در دل مؤمن چون راست اید. 
4 هرگاه كد... به صلام ات حواب «جود» در حمل پیش است. 


¬ E 


. متن «ال». 
۸ مجم المهرس» فردوس المرشديه (۲۲۲) و رسال توریختیه در حاشيه مبم‌المتانی به همین صورت اورده 


۳ 


۸ 7 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 

بابد تمام جسد. و چون فساد یافت؟ فساد یابد بدان جملهٌ وجود آن دل است؛ و اصلاح 
دل حاصل نشود تا آن که تزکیه و تصفیه و تجلیه " نکند: تزکیه پاکی نفس است از 
ارصاف مذمومه و تجلیه روشنائی قلب؛ پس مرید را يقين بايد دانست که نفس پاک 
نشود مگر آن که از غایت [رباضات '] و مجاهدات و طاعات. گوشت‌ها و خون‌ها کم 
شود و به مغز استخوان رسد بگذارد. " نفس“ پاک شود و بعد از آن به حکم حدیث 
رسول ا کار کرده باشد که: «أتَْسبُوا انّ الجن مرابضم القَنَم و الابل» فوالله له نها 
ابداً حتف تک ونوا ارو الى یل ین المي و اصل این" کم خواری و 
شب‌بیداری است» و کم خواری دست ندهد تا خشک نخورد و هر چند که خشک 
می خورد» نفس می‌کاهد و چون کم خورد و به قدر نيم سير رسد گوشت اندام همه 
بریزد و خون‌ها کم شود. 


ج است. در سنةالحار (ص ۴۴۰) آمده است: «عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الم 
مضه اذا هم سلیت‌ی اكات تيل بها تسایر الجهد قازا تفشك ی بها سای الجبلا و كسد زه 
القلب» کنزاهسای (۲۱۷/۱) نيز حديث را به تقل از کتب ابن سّی و ابو نعيم از نعمان بن بشیر به صورت 
«انَّ فى الرّحل مُضفَة اذا ضلخت لح لها ساير جسده و ان سْقَمث سقّم بها ساير جسده قلبه» اورده 
اسست: 

1 غالباً اين مراحل را جهار دانسته‌اند. بدين صورت كه «تخلیه» را نيز بر آن می‌افزایند. 

۲ در متن «بس» با باء که رسوالخط کاتب است و غالباً نيز «پ» را «ب» نوشته است. 

۳ متن «ریاضت». که به فرائن محاهدات و طاعات تغيير داده شد. 

۲ اگر صورت متن درست باشد. از گذشتن است در معنی بگذرد. اما ممکن است بگذارد سهو کاتب 
باشد و «بگدازد» مورد نظر نویسنده بوده است. چنان‌که در جای دیگر نیز هست: «پیه‌های غليظ 
بگدازد» و «پیههایی كد گرد دل است بگدازد. 

۵. رسم‌الخط کاتب در نوشتن «س؛ کشیده این است که  «‏ سه نقطه در زیر آن می‌گذارد. مغلا «نفس» و 
این شیوه را در تمام رساله رعایت کرده است. 

۶. «- آيا گمان می‌برید كد بهشت خوابگاه گوسفندان و شتران است. قسم به خدا هرگز داخل بهشت 
نمی‌شوید. مگر اينكه همانند برفی که از آسمان فرود می‌آید. پاک باشید.». برای یافتن متن حدیث و 
سند آن به اغلب کتاب‌های صوفیانه و مآخذ حديث و هیچ صورتی از این حديث يا قول به دست نیأمد. 


۷ «اين» ضمير اشاره و مراد از آن ظاهراً «پاکی» است همانند باران و شینم. 


رساله در بیان دل و ماهيت 7 ۱۰۹ 


عزيز من! گرانی جوارح و سستی اندام‌ها در طاعات. مادام است که گوشت اندام و 
خون کم نشده است» هرگاه که گوشت و خون کم شد بعد از آن جوارح در طاعات سبک 
آید. آنگاه از این‌چنین, ‏ كم خواری و شب‌بیداری حاصل گردد؛ و همگی طاقت 
بشريّت در نوافل بسیار صرف کند خاصه در شب. چنان‌که حق سبحانه تعالی می فر ماید 
در قرآن مجید و فرقان " حمید «وّ م مِنَ اللَيلٍ فَتَهَجَدْ به لاله لك عسی أن یَبعنك رب 
مقاما محموداًا» ' وان كار» استقامت يذيرد و نفس پاک شود تزكيه اين است» 
اينجا جذبه صفات حاصل آبد و حصول مقصوی در تصفیه دل" است تا ازین 0 كوهر 
ی ی 
برآید و فرو نشيند مريد راء بايد كه ذاكر باشدء قال ا لکل شب مره 
القلب ذکه اش" 


۱ «اين چنین» ضمیر مركب است و منظور «اين جنين كاهش و سبکی» است. ضمناً مله «كمخوارى و 
شب‌بیداری...» حمله‌های پیش را کامل می‌کند. ممکن است نو» عاطفه بين « کم‌خواری و شب‌بیداری» 
زائد باشد که در أن صورت جمله به این صورت درست است: : «آنگاه از اين جنين ن کم‌خواری» 
شب‌بیداری حاصل گردد» و این صورت اگر جه معنی محصّل بهتری دارد. اما قرینه‌ای ندارد به‌ویژه که 
در چند جمله قبل آمده است: «و اصل این کم‌خواری و شب‌بیداری است.. 

”. فرقان از نام‌های قرآن است به معنی جداکنندة حق از باطل و در این‌ جا نيز به همین معني است. 

۳ آيه ۹ سورة الاسری (۱۷). متن اشتباه املائى داشت كه تصحيح شد. 


۳۳ 


. یعنی حصول به 5 تصفیه دل مقصود است. 
:0 مرجم ضمير اشارف ااتصفية دل در حمله پیش است 
. «پاس انفاس» از اصطلاحهاى رايج نقشينديان است. چنانکه حلال هروی در رسالة راهتمای 


مد 


عقده گنای می نوبسد: «طریق خواحگان پاس انفاس است در حفظ آگاهی» يس حقیقت همه طرق 
بو معنى آگاهی و كسب آن نیست. پس راست است که طریق ایشان خلاصد همه طرق است» نک: 
فرهنگ ابران‌ژمین: دفتر ۰۴ جلد ع سال ۰۱۳۳۷ ششبندیان» ص ۲۸۵. 

۷ به نقل از شعب الایمان بیهقی در کنزالعمال به رواب بت از أبن عمر جنين است: E‏ 
َفَالة القلب دک ار تعالئ و ما من شىء آنجی من غذاب الله من ذكْر اله وأو آذ شرب حلی یط 
کر امتا ۰۳۷۵/۱ 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 


عزیز من! پاس انفاس دو نوع است: اول ذکر جلی است و نوع دوم ذکر خفی . يسن 
عزیز من! مريد را باید که در ابتداء حال " در ياس انفاس به ذكر جلی مشغول -ذکر جلی 
ذكر زبان است و در گفتن ذكر زبان مواظبت نمايد تا حضور ‏ دل حاصل شود و اصل 
حضور آن است كه زمان و مكان تمس را دريابد» زمان برآمد تفس است. مکان؛ 
فرود آمدن. و برآمدن از ذکر الله خالی نباشد» آنگاه از کثرت ذکر جلی» ذکر خفى حاصل 
شود. يس سالک راه خدای آن است که در اين بيست آ[و| چهار ساعت هر ساعتی هزار 
تقض دهيية در طاعت گذراند» آنگاه سالک راه خدای تعالی باشد. 

اکنون عزیز من! طاعت بر دو نوع است: طاعت ظاهر و طاعت باطن. اول حال» مريد 
در طاعت ظاهر است در پاس انفاس و به صوم و صلوة و کم خوردن و کم گفتن و کم 
خفتن و کم رفتن و ذکر زبان گفتن؛ فامًا طاعت باطن در پاس انفاس ذکر خفی است؛ 
ساعت از آن ساعت‌ها إى] بيست و چهار ساعت تفس را بندد تا حد تنگی تفس رسد و 
در وهم ذاکر باشد. چون کار از حد تنگی لس بگذرد و طاقت بشریّت محو شود از اين 
چنین اشتغال» تنگی انفاس باطن» یک ساعت است که در آن ساعت تنگی نفس مدخل 
خطرات " نیست؛ اين بيست [و] چهار ساعت و بيست إو] چهار هزار نفس که در 
شبانه‌روز است در ای یک سات درمی‌آبد» جنان جه در خبر آمده ای قال 


۳ برای آگاهی از ذکر و انواع أن به توضیحات مراحعه شود. 

؟. متن «حاصل ١‏ و ظاهراً نادرست است. 

۳ حضور مقابل غیبت است و در اصطلاح عرفا و متصوّفه غيبت از خلق و حضور عندالحق است... 
صاحب المع گوید: حضور عبارت از حضور قلب است نزد آن‌چه پنهان از چشم است به واسطٌ صفای 
يقين بد نحوی که مانند حاضر است نزد او. گر جه غایب است از او. ابوالقاسم قشیری گوید:... هرگاه 
گفته شود که فلان حاضر است. معنای أن اين است که به قلب خود حاضر نزد خدای خود است و 
غافل از او نیست و او را فرامرش نکرده است و دائم‌الذکر است «فرهنگ معارف اسلامی. ذیل حضوره. 

f‏ متن «هزار ساعتی هزار نفس است». شاید هم بتوان تصور کرد که حملد چنین باشد: «اگر ساعتی هزار 
نفس است يا «که هر ساعتى هزار نفس است». 


E‏ مورد خاطر و خطرات بد بخش اصطلاحات مراحعه شود. 


2 


رساله در بيان دل و ماهيت [] ١١١‏ 


رشول الله ل : «الدّنيا ساعَةٌ فاجعلها طاعةٌ»! و این» طاعت باطن در ياس انفاس به ذكر 
خفی. که این ساعت بهترين ساعت‌هاست. و در خبر دیگر آمده است: قال ا: «تفكد 
ساعة خيرٌ من عبادةٍ سین سََة» "4 عزيز من! مراد از اين تفكر ساعت» ياس انفاس 
است. هرگاه كه ساعتی از آن ساعت‌ها تفکر کند در ياس اتفاس و در وهم ذاکر باشد تا 
حد " تنگی تمس رسد که ابن تصفية دل است و دل صاف نشود" تا در وهم ذاکر نباشد 
و نفس را نبندد که سد تنگی نفس رساند. 


۷ من ور ده ره ا ی کر اش 0 


.١‏ الذّنيا ساعة... در المتیل و المحاضره آمده. اما مؤلف ال المرصوع آن را از احاديث موضوعه شمرده 
نت مولوی ان زازه "صو ورت حدمت باد می کن 
يس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است ١١‏ مصطفی فرمود دنیا ساعتی است 
احادیست مشنوی. ۳۱ 
و ناصر خرو 
ای پسرار عمر تو یک ساعت است ايزد را بر تو در او طاعت است 
تحلیل اشعار ناصر خسروء ۵۴ 
۲ تک ساعة خيرٌ... حديث به همین صورت در معجم المفهرس و رسالة اله آمده است و در کتاب اخیر 
چنین تفسیر شده: «فکر كردن در صنايع قدرت و بدایع فطرت در یک ساعت همچنان است که شصت 
ساله طاعت و عبادت. رسالة العلله. ص ۱۷۸». غزالی در كبمياى سعادت این صورت را ياد می‌کند: «تفکر 
ساعة خيرٌ من عبادة سند. کیمیای سعادت ص ۰0۷۷۹ 
۰۳ «و در وهم ذاكر باشد تا حد» در متن تكرار شده و سهو کاتب است. 
۴ متن «صافب شوده و ظاهراً نادرست است+ زیرا جمله دل صاف نشود. حمله پایه است برای «تا در 
وهم... رساند). 
۵ پی: مقف بيه كه در چراغ سوزند و شمع نيز سازند (برهان). 
سختیان راگر جه یک من بى دهى شوره دهد و اندکی جربو پدید آید به ساعت در قصب 
ناصر خسرو 
با تو کجا بس بود خصم تو کاندر جهان ١‏ هیچ بزی را نود كرشت ز پی چرب‌تر 
عمادی شهریاری 
تقل از لخت نامه دهخدا 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
که گرد دل است بگدازد" و يرد[ه]هائى که فرود بيه است» خشک شود و الخناس مثل 
كوه خشک گردد؛ و فرود پرده‌ها تشستگاه الخنّاس است که وی بر سر سویداء " دل 
نشسته است» قال الله العظیم: «الخناس, الّذِىْ یوش فى شور الاس مِنَ الجنّة 
والتاس» " برای دفع اين ملعون ساعت فساعت به دوام ياس انفاس به ذکر خفی مشغول 
باشد که این» محاربت كردن است بر الخثاس و بر لشکر او -بر هوق ؛ عزیز من! جهاد 
اکبر اين است که در خبر آمده است: «رجعنا مِنَ الجهاد الاصغر إلى الاجهاد» ' و آن پاس 
انفاس است به ذکر خفی» هر ساعت از آن ساعت‌ها که گفته شده است نمس را بندد تا 
حد تنگی تفس رسد و در رهم ذاکر باشد, قال الله تعالی: «آدعوا ركم تضرعاً 
و یهد چون کار از تتگی تفس بگذرد و طاقت بشریّت محو شود عمودی " از 


5 متن «بگذارد». ۲ سویداه دل: حبدالقلب. دانه دل. 
۲ سورةالتاس: «فل اعرذ برب آلّاس * ملك الاس * له آلا * من شر آلزشزاس آلخناس * ألذى 
فد هو هی شا مس ری وج رش 
رش فى صدور الئاس *: من لجلة و لاس 4. 
مولوی وسوسه‌های «الخنّاس؛ را چنین توصیف می‌کند: 
نفس و شیطان هر دو یک تن بوده‌اند در دو صورت خویش را بنموده‌اند... 
دشمنی داری چنین در سر خویش مانع عقل است و خصم جان و کیش 
یک نفس حمله کند حون سوسمار يس به سوراضی گریزد در فرار 


در دل او سوراخها دارد کسنون سر ز هر سوراخ می‌ارد برو 


نام پنهان گشستن دیو از تفوس اندر آن سوراخ رفتن شد خنوس 
که خنوسش چون خنوس قنفذ است ...حول سر فهك و را آمدشد است 
کته نخدا أن :ديق راتاس وان کی سیر ان شار ہک را تان 
متنوى ۴۰۵۳/۳ 


۴. اين حديث در اغلب کتاب‌ها و رسالههاى صوفيه آمده است. در کشفالمحجوب متن حديث بدين 
صورت است: «رجعنا من الجهاد الاشفر ای الجهاد الاکبر». قبل با رسول ال ا ما الجهاد الاكبر؟ قال: 
آلا و هئ مجاهدَة الّفس. ص 4۲۵۲. 

۵. «َذغوا رتم نضوغا وَحْفْيَة اه لا بجت دینک سور اعراف. آي ۵۲ 


۶ متن «عمردی!. 


رساله در بیان دل و ماهيت [] ۱۱۳ 


نور" تجلیت حضرت قدس در باطن بنده فرود آید اينجاء جذبۂ صفات حاصل آیده 

تفس صفت دل كيرد و دل» صفت روح گیرد. از اين مراد روح گنج دل " که در آن گنج 

هفت گنج است و در هر گنجی گوهری است؛ اين نور تجلی آن گوهرها را جذب کند و 

روشن گرداند» الخناس و خطرات و جمیع اوصاف ذمیمه دفع شود. جكاية عن الله تعالی: 

«یا عَبدى انا ند ظتك و انا معك اذا دعوتّنی». ' يعنى ای بنده من! من نزدیک گمان توام 

چون از من بخواهی, تو مرا بخواه یعنی بنده از خدای هم خدای را بخواهد. اکنون عزیز 

زيرا چه این دم‌های حیات در اين قالب فانی؛ شماری است تا همه انفاس در ياد حق. 

خود صرف کند تا آن دم پسین» که ایمان وابسته آن دم است و ایمان را از درک مرگ 

سلامت برد؛ زيرا جف شتحصن وجود در این دم‌های حيات عمر گذشته» سال‌ها به 

.١‏ در قرآن كريم شداوند به نور ستوده شده است #الله نور السموات والارض» (سوره نور ايد ۳۵). و 
هدايت انسان با نور راهنما است هی ره من بشاء) (سوره نو آذ ۳۵). صوفيه گویند: انور 
عبارت از وحود حق است به اعتبار ظهورش در ذات خود و آشکار كردن خويش براى ديكران در علم 
و عین است و خورشيد ناميده می‌شود». (كشاف اصطلاحات الفنون. ۱۳۹۴/۲) و از آن-جا که نوں الظاهر 
بذاتة :و المُظوي لغیره انيت تخد راتوو اتةه آند. 

۳ رابطه به قرینه حذف است و ظاهراً اكر «تقدّم و تأغری در مراد روح» نباشد منظور این است که «از این 
روح مراد كنج دل است» در مراتب دل گفته‌اند: «... حکمت بی‌نهایت و قدرت بىغايت أن اقتضا کرد که 
در وقت تخمير طينت آدم به يد قدرت در باطن آدم که گنجینه حانة غيب بود. دلى زحاجه‌صفت 
بسازد. كثيفى در غايت صفا و أن را در مشكاة جسد کثیف كدر نهد و در ميان زجاجة دل مصباحى 
سازد... و آن را سر كويند. و فتيلة خفى در آن مصباح نهد. پس روغن روح را... در زجاجة دل كرد... از 
غایت نورانيت روغن روح زحاحة دل به كمال نورائیت «الزجاجة کانها كوكبٌ دری» رسید... عبارت از 
آن نورانیت عقل آمد... مرصاد الماد جاب دکتر ریاحی. ص ۱۲۱. 

۳ يا عَتْدى... حديث قدسى که در غالب کتاب‌های صوفيه آمده است. در الستدرک (جلد اول. کتاب 
الدعا. ص ۴۹۷) جنين است: حدثنا ابوعبدالله محمد بن يعقوب... عن انس بن مالک -رضی الله عنه ‏ 
قال: قال رسول اله ع : قال الله عر وجل «عَبْدى آنا عند ظتك بی و أا مَمْك إذا ذکوتنی. 

۴ «جچه) در همه جا در معنی و مقام «کد؛ است. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
محبّت‌های فانى الفت گرفته بود ' از برای قطع محبّت‌های فانى دم به دم از یاد حق خالى 
نباشد و حق را ياد داشتهُ حق" در وهم ذاكر بودن است در پاس انفاس قال اللهُ العظيم: 
«فاذکرونی آذ گرکم» " چون بنده این چنین در باد حق شود و خود را فانی ۳ 
حضرت عرّت را باقی داند و هی باقی -" که در اين قالب فانی اين دم‌های حیات؛ 
شماری نهاده است؛ از اين دم‌ها مقصود پاس انفاس است تا حذ تنگی تفس رسد چون 
سالک آرا] حد تنگی تفس رسد زمان و مکان تفس دريابد؛ زمان اول ارادتش و مکان 
آخر هدایتش رساند. زمان اول ارادت ذاکر [باید | بر آمدن انفاس به ذکر جلی مواظبت 
نماید تا در دل بگشاید؛ و دل رادو در است: یکی بالاء دوم فرود+ * در بالاگشاده نگردد 
مگر از کثرت ذکر جلی. فامًا عزیز من! صورت دل به مثل گل نیلوفر است. دو رخ دارد و 
هر دو رخ الختاس فرو گرفته استء به مثل عنکبوت تنسته " کرده و بافته و پرده‌ها 
فروهشته قرارگاه او فرود پرده‌هاست؛ و دل نیز پرده‌ها دارد به مثل پرده‌های كل نیلوفره 
آخر پرده‌ها الخئّاس است + يس سالک راه خدای را در زمان برآمدن تفس ياس انفاس 
باید تا به ذکر جلی مشغول باشد؛ از کثرت ذکر جلى, در بالائینة دل گشاده گردد و در 
فرودینه از ذکر خفی گشاده شود؛ و درون دل هفت پهلوست و در هر پهلو. جای 


1 متن «زیرا جه شخص وجرد عمر گذشته سالها اين دمهاء حيوة» و تصحیح با توجّه به مضمون قیاسی 
است. 

۲ شاید منظور اين است «حق را به حق ياد داشتن در وهم ذاکر پودن است. یعنی «باد داشتۀ حق» 
ترکیب اضافی است به معتی «حق به ياد داشتن». 

1 «فاذگوونی کم و آشگیوا لى لا نون آیذ ۱۴۷ سوره بقره. 

۴ «هی باقی» حمله دعایی. ۵ متن به حای اباید] «برآمد» و ظاهراً سهو است. 

۶ در متن يس از فرود «پرآمدن انفاس» افزوده است که به احتمال زياد تکرار سهوی سطر بالا است. 

۷ در متن «ننته! است اگر جه ننتنه تنته و صورت‌های دیگری از کلمه در فرهنگ نفیسی به معنی پرده و 
تار تنيدة عنکپوت است که همه تحریف يا تصحیف «تنسته» به همین معنی است. 

۸. در سفینةایسار حديثى است؛ «عن ابی‌عبداف ‏ قال: ما من مؤمن الا ولقلبه آذنان فى جرفه ان نك 
فيها الرّسواس الخئّاس و أن ينْقْتٌ فيها الملّك مُيُوْيْدُ اله تعالئ المؤمن بالملك و ذلك فوله « یدهم 
بروح منه» ‏ آیه ۲۲ سورة المجادله». 


رساله در بیان دل و ماهيت [] ۱۱۵ 


كوهرست: اول گوهر ذكرست و دوم گوهر عشق» سيوم گوهر محبّت؛ جهارم گوهر 
سرّست. پنجم گوهر روح است» ششم گوهر معرفت است؛ هفتم گوهر فقرست»' دل را 
به سبب اين گنج خوانند؛ و الخناس موكّل است بدین گنج. عزیز من! درون غليظ است؛ 
پاک نشود مگر به ياس انفاس» و پاس انفاس بر دو نوع است: یکی ذکر جلی؛ دوم ذکر 
خفى. درون وبروت دل به هلت بسيار غليظ شده است. از غذاهای ‏ ناوجه و محبّت‌های 
فانی» و اصل علّتِ دل» صورت الخنّاس است. و صورت او مثل اژدها خرطوم دارد و بر 
سر خرطوم خاری پر زهر دارد و هرگاه که مريد طعام ناوجه می‌خورد. الختاس ذوق 
م ىكيرد و خرطوم خار را در گرد دل می‌گرداند و زهر خار بر دل اثر می‌کنده خطرات و 
محیّت‌های فانی و جمله اوصاف ذمیمه از آنجاء بيدا می‌آید و ورزیده می‌شود. يس 
عزيز من! مريد را حصول تفه دل در قلّت اکل است واصل قلت» خشك خوردن است 
ياس انفاس» تا صورت الختاس ضعيف شود و بيههاى غليظ بگدازد و پرده‌ها که فرود 
پیه " است» خشك شود. و در پاس انفاس به ذكر جلى مشغول شود بعد از آن در بالابينة 
دل گشاده كردد؛ و نوع دوم را پاس انفاس ذكر خفى است " و تفس را بندد و در وهم ذاكر 
باشد و کار تا حدٌ تنگی نفس رسد پرده‌های درون دل گشاده گردد و درون دل غليظ؛ و 
هفت يهلوى” كه درون دل است» جای گوهر است» سالهاى بسيار از شومت آن اثر» 
گوهرها سياه و مكدّر شده از وصف خود بىوصف گشته» هرگاه كه سالک ساعتى از 
این ساعت‌ها که گفته‌اند ياس انفاس كند به ذكر خفى و تفس را بندد از حرارت تنگی 
تفس کدورت‌های درون دل وهر هفت يهلوى او و گوهرها که درون آن هفت يهلوست» 
.١‏ برای مراتب دل در نزد يرخى از متصوفه نک: ذيل شماره ۴۴ در همین يادداشتها. 


۲ در متن «عزاهاءن. 

۳ در معن «فرودینه» اما با توځه به جملة قبل «پیه‌های غليظ بگدازد» و «بردههايى كه فرود پیه است 
حشک شود تصحیح ی 

۴ يا «و» حالیه است به اين معنی که «در حالی که نفس را بندد... پرده‌های درون دل گشاده گردد» و اگر آن 
را حالیه ندانیم» «اگر» در تقدیر است» يعنى: «ر اگر نفس را بندد... پرده‌های... گشاده گردد. 

۵. ظاهراً «پهلو» را به جای بطن يا پرده به کار برده که هر دو اشکالی ندارد. 


۶ 1] مجموعه رسائل فارسى . دفتر هشتم 
مصفا شود و این هفت گوهر به وصف خود باز گردد؛ و در فرودینه دل گشاده شود. فامًا 
سوراخ بيرون آيدء «حتّئ بل الجَمّل فی سم الخياط»! اين سوراخ در فرودينه كه 
سالهاى عمر گذشته مسدود شده است» گشاده نكردد و تصفيه و تجليه نكند'. 
حصول شربعت در تزكية نفس است به کم خوردن و نوافل بسیار گزاردن " خاصه در 
شب. و حصول طريقت در تصفية دل است در صوم و پاس انفاس به ذكر جلى» و حصول 
حقيقت در تجلية روح است به دانستن روزها طی» و پاس انفاس به ذكر خفی '. بعد از 
آن در فرودينة دل گشاده گردد و تجلیه این جا حاصل گردد. قال الله تعالی «ال و 
ذکرّنی»" این‌جا درست آیده حق تعالی می‌فرماید که همنشین آن كسم که مرا یاد 
می‌کند. حق تعالی بنده را به وصف نزدیک باشد» وصف نزدیک بودن آن است که اين 
۱ بخشی از ای ۲۸ سوره اعراف. 
مولوی بدين آیه نظر دارد: 
كوه در سوراخ سوزن کی رود جز مگر أن كه برك که شود 
مثتوی ۳۴۵۱/۴ 
و ناصر خسرو نیز: 
در اين پیدا نهانی را چو دیدی برون رفت اشترت از چشم سوزن 
دوان ۴۲۰۰ 


نجه بر من می‌رود گر بر شتر رفتی زغم کافر حربی زدی در جت الماوی قدم 
برخى «حمل» را مفتول سیمی معنی کرده‌اند. 

۲ حمله‌های «چندانی نقس بندد» تا «تصفیه و تجليه نکند» خالى از سهو نیست. اما منظور اين أست که 
«تا نفس از این سوراخ بیرون نیاید... گشاده نگردد و تصفیه و تجلید نکند.». 

۳ متن «گذاردن: و نادرست است. 

۴. «به دانستن روزها... ذكر خفى» ظاهراً منظور اين است كه «وقت» را بشناسد و دريابد در حالى كد با 
ذكر خفى لحظدهاى زندگی را قدر می‌شناسد. 

۵ حدیث قدسی و غالبا مزر د استناد صوفیه و متشرعه. 


رساله در بیان دل و ماهيت ل ۱۱۷ 


هفت كوه ركه درون گنج دل است» روشن شود: اول وصف گرهر ذكر ظاهر شود» وصف 
گوهر ذكر آن است که از کل وجود موجود منفرد گردانده «آنا عِنْدَ طك و آنا مَعَكَ إذا 
دحوتیی دَعْوَتَين)' ذكر كثير اين جا حاصل شود: من احف شيئاً کنر دعره وذكر 
كثير در وهم ذاكر بودن است. 
ديا ها الذي منوا اروا الله ذكراً كثيراً ۲ -بیت: 
باش ای ذاكر مدام از تفرقه دور هان" تا نشوى به ذکر» مغرور 
نفس و دل و روح تا نگردند یکی واجد نشود ذاكر و ذاكر مذكور 
بعد از این وصف كوهر عشق: وصف كوهر عشق أن است كه همه شوق و اشتياق و درد 
اندوهگین و حیرانی» بو خواست خود با خواست مولئنء” بعد از آن گوهر محبّت ظاهر 
گردد و وصف گوهر محبّت أن است که دل خالى باشد. به همه حال رضای او جوید. 
خدای عرّوجل نیز از بنده راضی باشد. بعد از آن وصف گوهر سر آن است که آگاهی از 
واردات مواهب الهى» بنده را می‌دهد. بعد از آن وصف گوهر روح بيدا شود وصف 
گوهر روح آن است که هیچ ساعتی از آن ساعت‌ها که گفته شده است از طاعت حق 
تعالی خالی نباشد. بعد از آن وصف كوهر معرفت بيدا آید» وصف گرهر معرفت آن 
9 ی فا ودعوتتى) تكران ده واشايد: اذ باب کل ابیت باق ورت هگ ةيف تن ديل 
شماره ۴۵ در همین یادداشت‌ها. 
ومن الخ المناوی: محمّد عبدالرژف. فض القدیر (شرح جامع صخير)ء جاب بیرزت. ج ۶ ص ۳۰ 
*. ... و سبّحوا بكرةٌ واصيلاً» آيه ۲۱ سورة الاحزاب: ای آنان كه ايمان آورده‌اید. خدا را بسيار ياد كنيد 
و هر بامداد و شامگاه تسبيح بگولید. يعنى در غالب اوقات يا بد الواغ ذكر از تهليل. تحمید: تكبير و 
تسبيح. فرمودند: مراد از ذكر: ذكر دل است جه دوام ذکر به دل بود و به زبان ممکن نیست. أمر به ذ کر 
کثیر اشارت است به ميت حق. یعنی او را دوست بدارید. جه مقر است که من اخت فيا | اکثر د کرد 
نشانة دوستی. ذكر فراوان است و دوستی نگذارد که زبان او از ذکر دوست يا دل او از ذکر خالی بماند. 
مشوى. جاب کلاله خاور. ص ۰۱۰۵ حاشيه ۲. 
8 متن «حمان» و ظاهراً سهو است» اگر چه از نظر معنایی اشكالى ندارد. گوینده معلوم نشد. مصراع اول 
از نظر وزن نادرست است. ۵. متن (يا خواست مول » که سهو است. 


۸ ۲1 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 


است که هر چند بیند. حق بیند و هر جه شنود حق شنود و هر جه كويد حق كويد و هر 
جه می رود» حق می‌رود؛ بعد از آن وصف گوهر فقر يبدا شود وصف كوهر فقر آن است 
كه از کل اشياء مستغنى باشد #کنت كرا تفا فَأَحْبَبتٌ أن أغرّف فلت الخَلوٌ 
f‏ و 
لاعرف» . 


پایان 


۱ غالباً حديث قدسی دانسته‌اند. «قال داودطكا: يا رب لما دا خَلَْتٌ الق قال: كنت کنزا... لک آرف. 
موف اللؤلإالمرصوع آن را فاقد سند صحيح و ضعیف دانسته و از قول ابنتيميه می‌گوید از گفتار 
حضرت رسول ع نیست. اما معنی آن را درست می‌داند و بين صوفيه رایج توصیف می‌کند. ص ۶۱ 
احادیت متنوی. مولوی حدیث را به نظم آورده است: 

گنج مخفی بد ز پڑی چاک کرد خاک را تابان‌تر از افلاک كرد 
متنوی. ۲۸۶۲/۱ 
و سنائی گوید: 
گفت گنجی بدم نهانی من خلق الخلق تا بدانی من 
حدیقه. ص ۶۷ 
در تعليقات حديقة الحقيقه. مدرس رضوی: ص ۵۰۱ صورت‌های دیگر حدیث ياد شده است. 


تجلى در لغت به معنی آشكار شدن و جلوهكرى است و در اصطلاح صوفیه» جلرة 
انوار حق بر دل سالک است. و استتاز عكس آن است. عرّالدین كاشانى مىكويد: «مراد 
از تجلی؛ انکشاف شمس حقيقت حق است تعالئ و تقدّس از غيوم صفات بشرى به 
غيبت آن و مراد از استتار» احتجاب نور حقيقت به ظهور صفات بشرى و تراكم ظلمات 
أن تجلی به ا تجلی طتغات :و تبلی افعال: شنهوه 
تجلّى افعال را محاضره خوانند و شهود تجلّى صفات را مكاشفه و شهود تجلَّى ذات را 
مشاهده مشاهده حال ارواح است و مكاشفه حال اسرار و محاضره حال قلوب». 

(كاشانى» بىتاء ۱۲۹ با تلخيص). در مورد تجلى و گونه‌های آن. نک: هجويرى» 
ص ۴ تهانوی» ص ۲۶۸ 

تصوّف 

كرايش به تصوّف و عرفان از سويى بازتاب ستم‌هایی است که بر انسان رفته و 
نادرستی‌هایی كه چهرهُ انسانیت را مسخ کرده و جوهر اصل انسانی را در گرداب مادیات 
اسير آزها و آرزوها کرده است» از سوى ديكر خروش عاشقان در برابر حقارتهاى 
كسانى كه ضعف شخصيت خود را به بهانه‌های بی‌پابه توجيه كردهاند. به هر حال از 
تعليمات كمالى اسلامى و انسانى واز علاقهمندى به شكوفائى استعدادهاى بشرى مايه 


ی 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
در تعريف تصوف گفته‌ها متفاوت است. در اسرار التوحيد آمده است كه «شيخ كفت 
هفتصد پیر از پیران در طريقت سخن گفته‌اند. اول همان كفت كه آخرء اما عبارات 
مختلف بود و معنى یکی بود که التصوّف ترك التکلف» (محمّد بن منون ۰۱۳۶۶ 
۲ 
جنید نهاوندی گوید: «التصوّف مبنی على ثمان خصال: السخاء و الرّضا و الصبر و 
الاشاره و الغربة و لبس الصّوف و السياحة و الفقر. اما السخا فلابراهيم و امّاالرضا 
فلاسحق و اما الصبر فلایوب و اما الاشاره فلزكرياء و اما الغربة فليحيئ و امّا لبس الصوف 
فلموسی و اما السياحه فلعیسی و اما الفقر فلمحمّد صلواث الله علیهم أجمعينَ. گفت: 
بنای تصوّف بر هشت خصلت است. اقتدا به هشت پیغمبر ی سخاوت به ابراهیم و آن 
چندان بود که پسر فدا کرد و به رضا به اسحق که به فرمان خدا رضا داد و به ترک جان 
عزیز خود بگفت (برخی اسحق را ذبیح دانسته‌اند) و به صبر به ايوب که اندر بلای کرمان 
صبر کرد و به اشارت به زکوّیا که خداوند گفت: اذ نادی ريّه نداءٌ خفياً و به غربت به یحیی 
که اندر وطن خود غریب بود و اندر ميان خویشان از ایشان بیگانه و به سیاحت به عیسی 
که اندر سیاحت خود چنان مجرّد بود که جز کاسه و شانه‌ای نداشت» چون بدید که کسی 
به دو مشت آب می خورد» کاسه بینداخت و چون بدید که به انگشتان تخلیل می‌کرد؛ 
شانه بینداخت. و به لبس صوف به موسی که همه جامه‌های وی پشمین بود و به فقر به 
محمد ی كه خدای عروجل كليد همه گنج‌های روی زمين بدو فرستاد و گفت: محنت بر 
خود منه و از این گنج‌ها خود را تجمّل ساز گفت: نخواهم بارخداياء مرا یک روز سير دار 
و دو روزكرسنه واين اصول اندر معاملت سخت نيكوست. (هجویری» ۱۳۳۶ ص ۴۱). 
توحيد 
توحید در لغت تفرید و بگانه دانستن پروردگار و یکی گفتن است و آن را درجاتى 
است. محمد غزالی در کیمیای سعادت می‌نویسد که توحید بر ۴ درجه است. «وی را 


مغزی است و آن مخز را مغزى است و وی را پوستی است و آن يوست را يوستى» دو مغز 
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دارد و دو يوست... درجه اول آن است كه به زبان لا اله الا الله بكويد و به دل اعتقاد ندارد 
و این توحيد منافق است. درجه دوم آن که معنى اين به دل اعتقاد كند به تقليد چون عامى 
يا به نوعى از دليل چون متكلّم. درجه سوم آن که به مشاهده ببیند كه همه از يك اصل 
می‌رود و فاعل یکی بيش نيست و هيج كس دیگر را فعل نیست. و اين نورى بود که در 
دل بيدا آید که در آن نون اين مشاهده حاصل آید... كمال توحید» درجه چهارم آن است 
كه جز یکی را نبیند و همه را خود» یکی بیند و یکی شناسد و تفرقه را بدین مشاهده هیچ 
راه نبود و ابن را صوفیان فنا گوبند در توحید.» (غزالی طوسی: ۵۲۹-۵۳۰/۲). 


جذبه 

جذبه در تصوّف اهمیت خاص دارد؛ در کشاف اصطلاحات الفون آمده است: «بدان که 
اهل تصوّف سه جيز را می‌خواهند: جذبه و سلوک و عروج. جذبه کشش را گویند که 
جذبة من جَذَّبات الله ترازی عمل الْقلین» (فروزانفر ۰۱۳۶۱ ص ۱۱۹) «و سلوک» 
کوشش راگویند که سالک در راه خدای سير کند تا به مقصود برسد. و عروج» بخشش را 
گویند؛ پس اگر کسی را حق سبحانه جذبه خویش, روزی کند او دل به حضرت خدای 
آرد و همه را به یکبارگی گذارد و به مرتبة عشق رسد. يس اگر در همین مرتبه ماند. او را 
مجذوب گویند و اگر باز آید و از خود با خبر شود و سلوک کند و راه خدای گیرد آن را 
مجذوب سالک گویند و اگر اول سلوک کند و آن را تمام کند و آنگاه وی را جذبةٌ حق 
رسد وی را سالک مجذوب گویند و اگر سلوک تمام کند و جذبهٌ حق به وى نرسد» وی 
را سالک گویند. در جمله. چهار قسم می‌شوند: مجذوب: و مجذوب سالک و سالک 
مجذوب و سالک. يس سالک مجرّد و مجذوب مجرّد شیخی و پیشوائی را تشاید و 
مجذوب سالک و سالک مجذوب شبخی را لايقند. اما مجذوب سالک بهتر است.». 


(نهانوی» بىتاء ۱ /۶۸۶). 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى -دفتر هشتم 
حال 
حال در لغت به معنى تحوّل از حالتى به حالت ديكر است و معتایی است که بى تعمّد 
وكسب بر دل سالک وارد می‌شود مانند شادى و حزن و شوق و ترس. به تعريف 
صوفیان: «واردی غيبى است كه از عالم علوى گاه‌گاه به دل سالک فرود آبد ودر 
آمد و شد بود تا آنكاه كه او را به کمند جذبۂ الهی از مقام ادنی به اعلی کشد». (کاشانی 
بىتاء ص ۱۲۵). 
حقیقت 
در اصطلاح مشایخ صوفیه «حق ذات است و حقیقت صفات يس حق اسم دات 
است و حقيقت اسم صفات, و هرگاه آن‌ها را اطلاق می‌کنند ذات خدای تعالی و صفات 
خاصه‌اش را اراده دارند (تهانوی, بوتاء ۳۳۳-۲/۱). هجویری گوید: «حقیفت عبارت از 
آن است که نسخ بر آن روا نباشد و از عهد آدم تا فناء عالم حکم آن متساوی باشد. چون 
معرفت خدا» (هجویری» ص ۲۸۹). و همو گوید: «ظاهر حقيقت بی‌باطن نفاق. و باطن 
حفیقت بی‌ظاهر کفر و زندقه است» (لاهیجی. ص ۲۱۹). 


خطرات و خاطرات 
خطرات و خاطرات و خواطر جمع خطره و خاطره به معنی خطاب‌هایی است که به 
قلب برسد. بی آن که شخص در آن‌ها دخالتی داشته باشد و آن خطاب بر ۴ قسم است: 


ربانی نفسانی» ملکی و شیطانی (جرجانی. ص ۴۳). 


ذكر 

ذكر در معنى یادآوری است و نزد صوفيان بسيار اهمیّت دارد و در همه اوقات و برای 
همه مقامات لازم شمرده شده است. «ذكر ركنى قوى است اندر طريق حق سبحانه و 
تعالی و هیچ كس به خدای تعالی نرسد مگر به دوام ذکر» (قشیری» ۱۳۶۱ ص ۳۴۷). 
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ذکر را در نزد صوفیان اقسامی است و هر نوع را شرایطی مخصوص چنال‌که به دو يا سه 
وگاه هفت قسم شده است. از جمله: ذکر فردی و ذکر جمعی؛ ذکر فردی ممکن است 
خفی يا پنهان باشد پا جلی و آشکان اما ذکر جمعی غالباً آشکار است (مصاحب» 
۴۵ ۱۵۳۹ 


ياضت 
رياضت در اصطلاح عرفا كوشش و مبارزه با نفس است» سالک در اين مرحله بايد 
آنچه را نفس اماره مى طلبد» ترك كند و برای نيل به هدفهاى معنوى بدن را به سختى 
عادت دهد و دل را آئينه انديشههاى غيبى كند. در كش ىف المحجوب رياضت را جنين 
تعريف كردهاند: «اما رياضت و مجاهدت» جمله خلاف كردن نفس است و تا کسی 
نفسش را رياضت و مجاهدت ندهد. وی را سود ندارد وهر جه نفس را گوشمال زيادت 
گردد. سر او با حق راست گردد.» (هجویری» ۰۱۳۶۶ ص ۲۳۵). بر روى هم رياضت هم 
وسیله‌ای برای رسیدن به مقامات معنوی و نيل به هدف‌های عالی است و هم موجبی 
برای تهذیب اخلاق و تزکیة نفس در راه کمالات اخلاقی. 


لوگ 

سالک از جهت لغت رونده و سفرکننده است و از نظر صوفیان کسی است که قدم در 

راه نهاده است تا مراتب مختلف را بييمايد و مقامات معتری را دريابد. در لطائف اللغات 

آمده است كه «سالک در اصطلاح صوفيه عبارت است از سائر الى الله كه متوسّط ميان 
مرید و منتهی است مادام كه در سير است.» (سجادی» ۰۱۳۵۸ ذيل سلوک). 


مر يعيب 
شريعت در لغت مشرعة الماء راكوبند؛ یعنی محلی كه آب می آشامند و راه بزرگ را 


نيز شارع نامند و در اصطلاح عبارت است از امور دینی که پروردگار» جهت بندگان به 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
زبان ييامبر تعيين فرموده از اقوال و اعمال و احکام که پیروی آن سبب اننظام امور معاش 
و معاد باشد و موجب دربافت کمالات گردد و شامل احوال خواص و عوام بوده و جمیع 
امت در آن شریک باشند. چون شریعت مظهر فيض رحمانی است که رحمت عام است. 
(لاهیجی بی‌تا؛ ص ۲۹۰ با تلخيص). 
شهود 

شهود در لغت به معنی دیدن و مشاهده كردن است و در اصطلاح رژیت حق به حق 
را شهود گویند. مقابل شهود» غیبت است و آن دو گونه است: غیبتی مذموم در مقابله 
شهود حق» و غیبتی محمود در مقابله شهود خلق که آن هم دو قسم است: غيبت مبتدیان 
و آن غیبت است از محسوسات به سبب غلبه شهود حق و غیبت متوسطان و آن غیبت 
است از وجود خود به غلية شهود حق و اين نهایت غیبت است و بدایت فنا (کاشانی؛ 
بی‌تاء ص ۱۴۱) و اهل شهود دو طابفه‌اند: اصحاب مراقه و ارباب مشاهده... اما واصلان 
و متمکنان را جز دوام شهود حق تعالی حالی دیگر نبود و ایشان را غیبت نبود. نه مذموم 


ونه محمود (همو» همان‌جا). 


صوفی 

در نامگذاری صوفی گفته‌ها متفاوت است و هر یک از جهتی مورد تأیید يا تنقيد قرار 
گرفته است. برای فایده بردن و نتبجه گرفتن برخی از وجوه اين نامگذاری از مقدمة 
مصباح‌الهدابه» نوشته شادروان استاد همائی به اختصار نقل مى شود: 

.١‏ مشتق از صفه است و صوفيان نيز به اصحاب قه منسوبند: جمعى چون صهيب» 
سلمان اباذر؛ بلال» عمار یاس حذيفة بن پمان ابو سعيد خدرى كه روى از دنيا برتافته 
و در ايوان مسجد التبی می‌تشستند و با اشارۂ حضرت رسول و هر یک از صحابه یک 
پا چند نفر از آن‌ها را با خود به خانه می‌بردند و بر سفره می‌نشانیدند تا سد جوع کنند. 


این وجه اگر جه دور از ذهن نیست و بی‌مناسبت هم نمی‌تواند باشد اما از نظر لغت 
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تفت به صقف ضفن أشن نه و 

۲ گویند از صفا و صفوت مشتق شده است. اين قول در رسالة قثیربه» المع انساب 
سمعانی» مقدمة ابن خلدون. عوارف المعارف» کتاب رشحات و رساثل بيرجمال اردستانى ذكر 
شده. 

۳ از کلم «صوفه» مشتقٌ است و اين به چهار احتمال برمی‌گردد: 

الف -از صوفه و بنى صوفه گرفته شده باشد. 

ب ‏ آن که از صوفه يا صوف» در صوف الرّقبه و صوف القفا به معنی موهای آويخته 
در گوداك من كردن منت شاه را شبد 

ج -از صوف يا صوفه به معنى يرز و پارچه پشمی گرفته شده باشد. 

۴ گفته‌اند كه منسوب به صف است و صوفيان در صف اول عبادت پروردگار ايستند 
از نظر معنی» که آن هم از جهت لغت بعيد است. 

۵. ابوريحان گفته است که اصل كلمه از 50711 يونانى به معنى حكمت و دانش 
است و صوفيه در اسلام عقيدهاى نزدیک به دانشمندان يونانى داشتهاند (کاشانی؛ بىتاء 
مقدمه). 

این نامگذاری به هر مناسبتى كه باشد» صوفی راستين کسی است كه از علائق دنیایی 
بريده و بر هر جه جز خدا است. قلم بطلان كشيده است. نه او را ملكى است و نه او 
ملک کسی است. و این در هر لباسى ممكن است. به گفته مولوى: 

دفتر صوفى سواد و حرف نیست جزدل اسييد همجون برف نيست 
مولوی» ۱۵۹/۲ 


طريق در عربى به معنى راه خرد و باریک آبى است و طريقت راهى است از ميان 
شريعت برداشته امّا در اصطلاح» تحقيق در معاملات و آراستن اعمال به صفاى دل و 


تهذیب اخلاق و دوری از کدورت‌های طبیعی چون ربا حقد» حسد و مانند آن از 


۶ ([] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
طریقت است و به هر حال از شریعت و حقیقت جدا نیست. بویژه که طريقت را 
بی‌رعایت شریعت بی‌فایده دانسته‌اند. پس شریعت سر طريقت است. از سر در آی تابه 
سر رسی و از صورت آغاز کن تابه صفت راه يابى و به شرايط قيام كن تا به لواحق رسی. 
(عتادى ۰۱۳۲۴۷ ص ۲۱-۲). 
فقر 

جِيَاءَيُهَا آلنَّاسُ شم الْقْقَرَاءُ إلى آلشه و آلثة و لین آلْحَمِيدُ4 (۱۵ سورةالفاطر). 

فقر در عرف مردم نيازمندى است به‌طور مطلق» آن که جيزى ندارد و برای به دست 
آوردنش مىكوشد فقير است. در تصوف هم از نظر لغت همین معنى را دارد. اما خاض 
نيازمندى به خدا است كه نتیجه‌اش بى نيازى از غير اوست و فقير کسی است که سالک 
طريق كمال باشد و از ماسوى الله بی‌نیاز: بدين جهت فقر اصلی بزرگ است ودر مقامات 
تصوّف آخرين وادى است و نتيجهاش فناى فى الله است. بیان حديث الفقرٌ فخرى همین 


است. 


معرفت 

معرفت در لخت به معنی شناسایی و در اصطلاح صوفیان شناختی است که مبتنی بر 
تهذیب نفس و از طریق کشف باشد. به اعتقاد آن‌ها و هم متشرعه معرفت امر ایمانی 
است و به دل بستگی دارد و همچنان‌که ایمان بی‌یقین قلبی ثابت نمى شود و اقرار به زبان 
به گفتهُ برخی -انسان را فقط از شرك ظاهر و مجازات دنیائی می‌رهاند معرفت نیز نه 
استدلالی است و نه تقریری. از شمس تبریزی نقل شده است: «معرفت زندگی دل است 
به خداى عروجل» آن جه زنده است» بميران و آن تن تست و آن جه مرده است» زنده كن 
و آن دل است و آن چه حاضر است غايب كن و آن دنياست و آن جه غایب است» حاضر 
كن و آن آخرت است و آن جه هست بود نیست كن و آن هوی است و أن جه نیست بوده 


هست كن و آن نیت است. معرفت در دل است.» (افلاکی: ۱۹۵۹ ۶۵۴/۲). 
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بزرگ‌ترین آفت معرفت. خودبینی و خودخواهی است. سالک تا چشم از دیدار و 
دلء از علقَهُ ماذیات پاک نکر ده است. نمی‌تواند انوار تابناک جلال احدیّت را مشاهده 
كند و در پرتو جمالش از زيبائىهاى معنوی لذت ببرد اين است که اولين و در عين حال 
مشكلترين ‏ قدم در راه شناخت» باز داشتن نفس از بدىها است. «شيخ ما كفت 
داتشمندى» بيرى را به شهر سمرقند گفت: که ما را از این سخنان جيزى بنويس. پیر 
گفت: سی سال است كه با یک كلمه مى آوبزم و تَهَى افش عن الهّوی» هنوز با وى 
برنيامدهام.» (محمد بن منور» بىتاء ص ۲۶۷). 


مقام 

مقام در تعريف صوفيان منزلت و مرتبهاى است كه سالک با انجام آداب خاص و 
تحمل سختىها بدان می رسد از اينرو مقامات در حقيقت مكاسب است و محل 
تصرّف سالک به خلاف حالات كه بخشش خدایی است و نه حاصل کوشش بنده. در 
تعریف دیگر حال هر وقت دائمی شد. مقام است. مقامات بی‌شمار است» برخی آن را 
ده بخش اصلی و هر بخش را به ۱۰ بخش فرعی تقسیم کرده‌اند و صد میدان پرداخته‌اند 
و برخی دیگر آن را هفت يانه دانسته‌اند که در کتاب‌های اعتقادی تصوّف و فرهنگ‌های 
خاص جنبه‌های توصیفی مراحل و منازل سلوک به شرح آمده است. 
نقشبنديّه 

تقشبندیه از فرقههاى عمده تصوف‌اند كه خود را به مولانا بهاءالدین عمر بخارى 
منسوب می دانند. مشايخ بزرگی در اين طريقه شهرت دارند كه هر یک در زمان خود 
قطب مسلم و مراد بى مدّعى بوده‌اند. در معتقدات اين فرقه آمده است: «مدار طريقت 
ایشان به ذكر خفی و مراقبه است و از این دو جيز جد و جهد تمام به ظهور رسانند و تمام 
عمر خود بر اين دو چیز مصروف گردانند» (نایب الصدر بىتاء ص ۳۵۱). 

و در ترجمة طالبين و ابضاح السالکین آمده است که «دیگر بباید دانستن که ذکر قلب بهتر 


۸ 1 مجموعه رسائل فازسی دفتر هشتم 
از ذكر زبان است به اهلش» در اين باب هر يك از عزيزان جيزى گفتند. خلاصة كلام 
طربقة عليه نقشبندیه ذکر قلب را مقذم داشتند و سخن‌ها گفتند در موردش.» (فرهنگ 
ابران زمین؛ دفتر ۱ و ۲؛ جلد ۸ ص ۱۰۶). و در اهميت سکوت و بقیه آداب در همین 
رساله می‌گوید: «و صفت اهم» سالک لسان خود را نگاه دارد» زيراكه سکوت انفع است 
از هر کلام چون که از هر سخن حدیث النفس حاصل مى شود. مانع دریافت فيض الهی 
هیچ شيئى مثل حدیث النفس نيست و دیگر طعام کم خورد و شرب کم کند و نوم را قليل 
سازد و دبگر متّفی و پرهیزگار باشد.» (همانجاء ص ۱۰۳). 


کتابشناسی منابع و ماخذ 


افشار» ایرج» فرهنک إبران زمين مجحل سال‌های ۶ و ۸ جاب دوم بنياد نوشیروانی» 
۴ 
اقبال آشتیانی» عباس» خاندان توبختى)» جاب سوم انتشارات طهوری» ۱۳۵۷. 
آنکارا؛ ۱۹۶۱. 
انصاری» خواجه عبد اف طقات الص وف مقابله و تصحیح دکتر محمد سرور مولائى. 
انتشارات توس ۱۳۶۲. 
بخاری» خواجه محمّد عوضء ترجمه طالین و ابضاح السالكين» تصحیح مارین موله» فرهنگ 
تهانوی» محمد بن على بن علی كشاف اصطلاحات الفنون (۲ جلد)» جاب هند افست. 
جامی» مولانا عبدالرحمن» نفحات الانس من حضرات القدس» تصحيح مهدى توحیدی‌پور» 
انتشارات سعدی» تهرال» ۰۱۳۳۶ 
» لوابج؛ به شرح محمّد جعفر کبودرآهنگی: تهران ۱۳۱۲۳ 
جرجانی» شریف‌الدین على (مير سیّد شریف) التعریفات» جاب بیروت. 
اتتشارات زوار» تهران. 
رجائی بخارائی» دکتر على محمد فرهنگ اشعار حافظ انتشارات علمی» چاپ پنجم. 


زرین‌کوب. دکتر عبدالحسین. جستجو در تصوّف ابران» جاب امیرکبیر» ۰۱۳۵۷ 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
سجادی, دکتر سیّدجعفی فرهنگ معارف اسلامی» شرکت مؤلفان و مترجمان. 
سراج» ابونصر اللمع فى التصوف» جاب بیروت افست. 
سنائى غزنوىء ابوالمجد مجدود بن آدم حد بقة الحیقه: تصحیح و تحشیه مدرس‌رضوی: 
انتشارات دانشكاه تهران» چاپ دوم. 
شاه نعم تالله ولی؛ سیّد نورالدين» رساتل شاه نعمت الله ولى» تهران. 
» اصطلاحات شاه نعمت الله جواد تاراء جاب بمبئى» ۱۳۱۲. 
كاشانى» عبدالرزاق شرح منازل السائرين» تهران» 17186. 
شیروانی» زین‌العابدین» ستان‌الیاحی جاب کتابخانة سنایی» جاب سنگی. 
صفى على شاه ديوانا صفى به ضميمةُ تاریخچۀ تصوف. 
عبادى؛ منصور بن اردشیر التصفيه فى احوال المتصوفه» تصحيح دكتر غلامحسين يوسفى» 
جاب اولء بنياد فرهنگ ایران تهران ۱۳۴۷. 
عطار: شيخ فريدالدين؛ منطقالطّرء به اهتمام دکتر سيّد صادق گوهرین» شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی؛ جاب هفتم» ۱۳۷۰. 
» تذکرة ال ول از روی جاب نیکلسون با مقدمه میرزا محمّد خان 
قزوینی؛ انتشارات مرکزی جاب پنجم. 
غزالی طوسی» امام ابو حامد محمّد» کیمیای سعادت» به کوشش حسین خدیوجم. مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی. 
> احياءالعلوم (۴ جلد)» جاب مصرء ۰۱۳۰۲ 
فروزانفر بدیع‌الزمان احاديث معنوی, جمع و تدوین؛ جاب اميركبير. 
قشیری ابوالقاسم عبدالکریم» رسالة قثیرته جاب مصرء ۱۳۴۶ 
. ترجمه رسالة فشبرته» با نصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر» مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی» جاب دوم ۱۳۶۱. 
قمى» حاح شيخ عباس» سفینةالبحار انتشارات کتابخانة سنائی. 
کاشانی» عزالدین محمود مصباحالهدابه و مفتاحالکنابه با تصحيح مقدمه و تعلیقات 


رساله در بيان دل و ماهيت Û‏ ۱۳۱ 


جلالالدين همائی» انتشارات سنائى» جاب دوم. 

کاشانی» كمالالدين عبدالرزاق اصطلاحات الصوفه كلكته. ۱۸۴۵. 

کاشفی» فخرالدين على بن حسين» رشحات عبن الحيات» با مقدمه و تصحيحات دكتر 
على اصغر معينيان» بنياد نوريانى» شهريور ۰.۱۳۵۶ 

كاشفى بيهقى سبزوارى» كمالالدين حسين» رسال ةالعليّه, به تصحيح و تعليق 
سيّدجلالالدين حسینی ارموى محدّث. مركز انتشارات علمى و فرهنگی» جاب دوم 
۶۱ 

لاهیجی, شيخ محمّد» مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن رازه مقدمه از کیوان سمیعی» انتشارات 
محمودی. 

مجله رادیو» شماره ۴۴ فروردين ۱۳۳۹. 

میهنی؛ محمّد بن منوّر اسرار التوحيد فى مقامات الثیخ ابى سعید» به اهتمام دکتر ذبيح الله صفاء 
جاب چهارم» انتشارات اميركبير» تهران. 

> اسرار التوحيد في مقامات الشبخ ابی‌سعید. جاب چهارم انتشارات 

امي ركبير» مقدمه و تصحيح و تعليقات دكتر محمّدرضا شفيع یکدکنی انتشارات آگاه» 
جاب اول. 

محقق» دكتر مهدی» تحليل اشعار ناصر خسرؤء انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۴. 

مدرس رضوىء تعليقات حديقهالحقيقة» انتشارات علمی؛ جاب اود. 

مستملى بخاری» شرح التعف» تصحيح محمد روشن؛ انتشارات اساطير. 

مصاحب. دکتر غلام حسین» دابرة المعارف فارسی» انتشارات فرانکلین؛ ۱۳۴۵. 

معصوم‌علی شاه طرائق الحقابق» تصحبح دکتر محجوب. انتشارات کتابخانة سنائى» جاب 
اول ۱۳۱۸ش. 

مناوى. محمد عبدالرژف. فيض القدير» جاب بیروت. 

منزوی» احمد» فهرست نسخه‌های خطی فارسی: نشريه شمارةٌ ۰۱۴ مؤسسه فرهنگی 
منطقه‌ای. 


۷ لا مجموعه رسائل فارسى ۔ دقتر هشتم 
مولوی» مولانا جلالالدين محمّد, موی معنوى؛ جاب کلالهٌ خاور. 
» منتوی معنوی؛ تصحيح نیکلسون؛ به كوشش پورجوادی. 
تشن بالود کر تمطيعات واف خیم اسان 
فروزانفر: امیرکبیر: ۱۰ جلد در ٩‏ مجلد. 
مؤيد ابتی, سبد علی» اسناد و نامه‌های تاریخی. 
نجم‌الدین رازی ابوبکر محمّد بن شاهاور مرصاد الباد من المبدأ الى المعاد» به اهتمام 
محمّدامین ریاحی» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» جاب دوم ۱۳۶۵. 
نسفی» شيخ عبدالعزیز بن محمّد, کثف الحفایق به اهتمام و تعلیق دکتر احمد مهدوی؛ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ جاب دوف ۱۳۵۹. 
نفیسی: ناظم‌الاطباه فرهنگ نفیسی. 
قحي میدن رنه نوخ وان 
هجویری غزنوی» ابوالحسن على بن عثمان کثت المحجوب» از روی متن مصحخح والنتین 
ژوکوفسکی, به همّت محمد عباسىء اميركبير» تهران ۱۳۶۶. 
هروی» جلال» «رسالهً راهنماى عقده گشای در كشف طريقه و روش سالكان مسالک»» 
فرهنگ ابران زمين» دفتر ۴ جلد ۶. 


e‏ محمد جعفر آباده‌ای 


© دكتر مرتضى رحيمى: عضو هيأت علمى دانشكاه شيراز 


رساله صيغ العقود 


الف: تک نگاشته‌های صيغ العقود 

صيغههاى مورد نياز و ویژه عقود لازم و عقود جايز و ايقاعات در فقه اسلامى از آن 
چنان اهميتى برخوردار است كه علاوه بر سخن گفتن راجع به این عقود و ايقاعات در 
كتب گوناگون فقهی, دانشمندان زبادى به‌طور مستقل در خصوص صيغ عقود و ایقاعات 
ياد شده به تدوين كتابها و يا رساله‌های مستقل دست زده‌اند که در ابن باره می‌توان به 
موارد زير اشاره نمود: 

١‏ صيغ العقود ': از ملا محمّدیوسف استرابادى نجفى حائرى صتوفاى يس از سال 
۶ص وى شاكرد شيخ انصارى و صاحب جواهر و... بوده استء اين رساله به زيان 
فارسى بوده و بر طبق فتاوى شيخ مرتضى انصارى مى باشد, در سالهاى ۱۲۷۰ و ۱۲۷۲ 
و ۱۳۳۳ در تهران به جاب رسیده آقا بزرگ تهرانى رساله‌ای از همین نویسنده با نام 
صيغالعقود و الابقاعات معرفی کرده که در سال ۱۳۱۷ در تهران به جاب رسیده است. 


2۴۸/۱۳ موسوعة طقات النتهلف‎ ٩۱۱۰/۱۵ اعيان الشيعه» ۱۰۰/۱ الذريعه‎ .١ 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى -دفتر هشتم 
اختلاف نام و سال جاب نشاندهنده آن است که دو رساله مختلف می‌باشند. 

۲-صیغ العقود أ: از شيخ عبدالكريم بن شيخ مهدى بن محمّدباقر بن شيخ على كزى يا 
جزی برخوارى اصفهانى صاحب تذكرةالقبور متولد ۱۲۶۰ در قريه كز متوفاى ۱۳ 
ذی‌الحجه / ۱۳۳۹ و مدفون در گورستان تخت فولاد اصفهان اين رساله به جاب رسيده 
است. 

“ل المقاصد المهمات فى صبغ العقود و الابقاعات ": از میرزا ابوالقاسم بن امير کاظم بن امير 
محمد حسين الموسوى الزنجانى متولد ۱۲۲۴ يا ۱۲۲۵ و متوفای جمادى الاول ۱۲۹۲ يا 
۳ مدفون در قبه‌ای مخصوص در خارج زنجان. 

۴ مقالید التصود فى صیغ العقود؟: از بهاء‌الدین مختاری (حدود ۱۱۳۳-۱۰۸۰ 
محمد بن محمد باقر بن محمد معاصر فاضل هندی» صاحب روضات رساله ياد شده را 
فاخر و ارزشمند ارزيابى نموده است. 

۵-لدرالسنضوده ': از عبد الله بن شيخ محمّدحسن مامقانی نجفی متوفای سال ۰۱۳۵۱ 
در سال ۱۳۴۶ آن را به نظم کشیده و در همان سال به جاب رسيده است. 

۶ صیغ العقود”: از حسن بن حسین بن ابی‌القاسم موسوی خوانساری (۱۲۱۶-۱۱۳۸ 
هجری). 

۷ صیغ العقود و الدكاح 7 الفاضل المراغى؛ احمد بن على اکبر مراغی تبریزی» 
م ۱۳۰ه. به جاب رسیده است. 

۸ رسالة فی صبغ العقود ": از محسن بن محمّد باقر بن على بن محمّد باقر حسینی 


۱ ستدرکات اغان الشیعه: ۱۱۳۳/۳ موسوعة طقات الفقهای ۰۳۷۱/۱۴ 
۲ اعيان الشيعه. ۰۳۰۹/۲ موسوعة طفات الفتهاء. ۱۳۹۸/۱۳ الذریمه. ۳۸۵/۲۱؛ و الاعلام خرالدين زرکللی. 


۸۰/۵ 
. موسوعة طقات النقهای ۳۱۹/۱۲؛ الذریمی ۰۱۱۰/۱۵ 
. اللذریعه: ۰۱۳۷/۸ ۵ موصوعة طقات افقهای ۰۱۷۹/۱۳ 


. موسوعة طِقات الفقهاء: ۸۳/۱۴: اعبان الشيعف ۱۷۵/۳ 
. موسوعة طقات الفقهاء. ۹۸۶/۲, 


4 لبد مد < 


رساله صيغ العقود 0] ۱۳۵ 


اعرجی اصفهانی متوفای ۱۳۲۸ هجری. 

4 رسالة فى صیغ العقود و الابقاعات ": از على بن كل محمّد بن على محمّد قارپوزآبادی 
قزوبنى زنجانی» متولد سال ۱۲۰۹ و متوفای سال ۱۲۹۰ هجری» اين رساله فارسى بوده 
و شامل سه باب و یک خاتمه می‌باشد و در سالهاى ۱۳۸۹ و ۱۲۹۱ در تبريز به جاب 
رسیده است. 

٠‏ شرح صیغ العقود؟: از محمّد على بن حاج مولی احمد قراچه داغی الاونساری از 
آبادی‌های قراچه‌داغ» شرح رساله صبغ العقود و الابقاعات فارپوزی قزوینی فوق است. به 
فارسی است. مؤلف از شاگردان شيخ انصاری است و در سال ۱۲۸۸ از تألیف آن فراغت 
یافته است. در سال ۱۲۹۱ همراه با متن فارسی أن به جاب رسیده است. 

۱ تعليقات على صیغ الصقود : از احمد بن محمّد رضا زنجانی (۱۳۶۹-۱۳۰۳ 
هجری) تعلیق بر رساله صبغ العقود و الابقاعات قارپوزی فوق است. 

۲ حاشية على «صیغ المقود, آ: از آقای خوئینی؛ احمد بن مصطفی بن احمد الخوئینی 
القزوینی (۱۳۰۷-۱۲۴۷ هجری). به نظر حاشیه بر تعليقات على صيع العقود فوق از زنجانی 
می‌باشد. 

11 جواهر الکلمات فى صیغ العقود و الابقاعات ؟: از شيخ زین‌الدین شهید ثانی» صاحب 
روضات آن را همراه با برخی از تصانیف دیگرش که در امل الامل از آن‌ها سخنی گفته 
نشده بیان داشته است و آقا بزرگ تهرانی از ریت چنین نسخه‌ای در كتابخانة سیّد 
محمد على هبةالدین سخن گفته که بر روی آن نوشته شده «صیغ العقود شهید» با این وجود 
خاطرنشان ساخته كه در نسخه ياد شده اثری از نام «جواهر الکلمات...» نیافته است؛ در 
۱ موسوعة طقات اهمها ٩۴۰۶/۱۳‏ الذریعی ۰۱۰۹/۱۵ 

. اعيان الشيعه. ۵/۱۰ الذريحه. ۳۶۳/۱۳ موسوعة طقات النقهای ۷۵۳/۱۴ 
. موسوعة طقات الفقهای ۱۴ قسم .49/١‏ ۴ موسوعة طقات الفقهاء. ۱۴ / قسم اء ص ۱۰۴ 


. اللذريعه. ۲۵۸/۸ و ۲۵۹ و ۱۰۹/۱۵: ابضاح امکون. ۱۳۷۸/۱ هدية العارفین: ۱۳۷۸/۱ تعلیقه امل الامل» 
صر ۵۴: اعيان الشیعه: ۰۱۵۶/۷ 


چ اتد جع 


۶ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

روضات الجنات ۳۸۰/۳ و ربحانة الادب ۲۸۲/۳ و شهدا الفضيلة / ۱۳۸ و مقدمة شرح لمعه 
۱ این کتاب به شهید ثانى منسوب دانسته شده استء با اين وجود" در انتساب 
اين کتاب به شهید ثانی تردید وجود داشته و اشتباه محض به حساب آمده و عنوان مورد 
نظر از محقق کرکی يا مفلح بن حسن صیمری دانسته شده است. جه آن که شهید انی و 
هيج یک از شاگردانش در کتابها و اجازات خود چنین کتابی را از شهید ثانى نقل 
نکر ده‌اند. 

۴ جواهر الكلمات فى صيغ العقود و الإبقاعات ": از شيخ مفلح بن حسن بن رشید بن 
صلاح صیمری متوفای ۸۷۳ هجری در ۰ جمادی الاولی ۷۰ از تألیف آن فراغت 
یافته» شامل یک مقدمه و دو باب است» در آن پانزده عقد لازم و چهار عقد جایز را مورد 
بررسى قرار داده است. رساله ياد شده دال بر علم و فضل و کمال احتياط ايشان دانسته 

0 الابقاظات فى صيغ العقود آ: از شيخ حسين بن مفلح متوفاى ٩۳۳‏ فرزند مفلح بن 
حسن فوق و مذكور در شماره ۱۴ می‌باشد رساله ياد شده به خط مقصودعلى بن شاه 
محمد دامغانى در سال ۹٩۹۶‏ است. 

E : 5 :‏ ی ۲ و 

۶- الدرالسنضود فى صیغ الايقاعات و المقود :از حاج شيخ عبدالله بن شيخ 
محمّد حسن بن عبد الله مامقانی متولد ۰ و و متوفای ۰۱۳۵۱ در سال ۱۳۴۶ در نجف 
جاب شده است. شامل دو باب مى باشد اولين آن در كليات و دومى صيغ العقود نثر 
است. ایشان صیغ العقود منظوم نيز دارد با نام «الدرالمنضوده» که ارجوزه‌ای است در هزار 
بيت ودر هامش الدرالمنضود جاب شده است. 

۱ منية المرید. ص ۲۸-۲۲ 
۲ کشت الحجب و الاستار: ص ۱۶۸: الذریع ص ۲۷۸ ر ۱۲۷۹ فهرس الثراث. ۷۶۹/۱ 


۳ الذرحه ۲۷۸/۵ ر ۲۷۹ و ۱۰۱۹/۱۵ 
۴ الذریعه ۷۸/۸ و ۲۸۴/۱ الدرالمنضودء ص 0؛ موسوعة طقات التقيلف 1۶۶/۱۰ 


رساله صيغ العقود 0 ۱۳۷ 


۷ جواهر الکلمات فى صیغ العفود و الابقاعات : از مولى عطاء الله بن مسيحالدين 
رستمداری که آن را به امر شيخ فقیه فاضل سعيد بن یوسف يعقوب قبروانی در سال 
۰ هجری نگاشته است. 

۸- توضیح العتود " فى بیان صیغ العقود الشرعيه: از مولی محمّد مقیم بن محمّد باقر 
فيان ۱ 

8 رسالة في صي العفود و الابقاعات ": از محقق كركى على بن عبدالعال العاملى؛ 
متوفاى ۳۷ در رسائل كركى با تحقيق شيخ محمّد حسون جاب شده است» رسائل 
كركى در سه جلد است که رساله مورد بحث در جلد اول اين رسائل قرار دارد. 

۰- شرح صيغ العقود محقق کرکی ؟: از شيخ اجل نورالدين على بن عبدالعال ميسى 
متوفاى سال ٩۳۸‏ هجرى معاصر كركى و مجاز از ناحيه ايشان وكاهى به خاطر شارح آن» 
«الميسية» ناميده مى شود. «میس» به فتح ميم از آبادىهاى جبل عامل لبنان است. 

١‏ صيغ العقود و الیکا : از محمدباقر بن محمّدتقى مجلسىء به فارسى است و در 
آن از انواع اجراى صيغه و انواع تغييرات آن در سيزده صورت که برای احتياط صورت 
م ىكيرد سخن گفته است. 

7 صيغ الحقود *: از مولّفی ناشناخته كه آقا بزرگ تهرانی از او به عنوان «بعض 
الاصحاب» تعبير نموده است و اشاره نموده که در ضمن مجموعداى با تاريخ كتابت 
۵ دركتابخانه خوانساری نسخداى از آن موجود است. 

7 صيغ العقود: از مؤلّفى ناشناخته» همانند مورد فوق از موف به عنوان «بعض 
الاصحاب» تعبير شده است. در آن» عقد باکره را به وکالت از جانب خودش به چهارده 
شکل و به وکالت از جاتب ولیّش نيز به چهارده صورت بیان داشته است. 


۱ الذریعت ۲۷۸/۵ و ۰۲۷۹ ۲ الذریعه ۴۹۴۲/۴ 


۳ فهرس اشراث: ۷۹۱/۱ امل الامل» ۰۱۲۲/۱ 
۴ امل الامل. ۱۲۴/۱: اعيان الشعه» ۲۶۳/۸: الذریعی ۳۶۴/۱۳ 
۵ الذرعه ۱۰۹/۱۵ ۶. الذریعه ۱۰۹/۱۵. 


۸ اا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

*1- صیغ العقود أ: از آغا نجفی شيخ محمّدتقى بن محیّدباقر بن محمّدتقى محشی 
معالم و متوقاى شعبان ۲ به فارسى است و در سال ۱۲۹۸ به جاب رسيده است. 

۵- صيع العقود آ: از محمد جعفر بن مولى سيف الدين شريعتمدار استرابادی تهرانى 
متوفای ۱۳۳۳. 

۶- صيغ العقود ": از آقا محمّدرضا بن مولی محمّدباقر درخشی قائنى کمیلی از 
نوادگان مولی عبد الله تونی. 

۷- الدر المنضود: از زین‌الدین على بن على بن على بن محمد بن طی فقعانی (۸۵۵ 
هجری) کتاب مفصل و ارزشمندی است که در سال ۱۴۱۸ق با تحقیق و تعلیق محمد 
برکت در مطبعه امير قم در ۳۳۶ صفحه به جاب رسیده است. در مقدمه این کتاب 
تزدیک به بيست مورد از تک‌نگاری‌های صیغ العقود معرفی شده است. 

۸- صيغ العقودآ: از شيخ مرتضی انصاری. 

9 صیغ المقود": منطبق با فتاوی حاج مولی محمّدجعفر استرابادی و مولی عبد الله 
دیزجی و شيخ على ضیاگاهی که همه از شاگردان صاحب ریاض هستند -می‌باشد» 
همراه با صیغ العقود شيخ انصاری جاب شده است. 

۰ مغ العقود: از آخوند ملا على قزوینی؛ در سال ۱۳۶۶ش. به اهتمام محمّد جواد 
فيض توسط انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در ۱۵۰ صفحه به جاب رسیده 
است» از بهترین کتب صيغ العقود و الابقاعات می‌باشد و شامل یک مقدمه و سه باب و 
یک خاتمه است. باب اول در صیغ عقود لازمه و باب دوم در صیغ عقود جایزه و باب 
سوم در ابقاعات و خاتمه دربارة کیفیت صیغ بيعت و ضمانت جریره و اخوت می‌باشد. 

۱ الفوائد الاثنى عشربة فى صیغ العقود و الابقاعات *: از میرزا محمّد بن سلیمان تتکابنی 


۱ الذریعه: ۰۱۱۰/۱۵ ۲ همان. 

۳ همان. ۴ همان ۱۹۴/۱۱ و ۰۱۱۱/۱۵ 
۵ همان ۰۱۱۱/۱ 

۶. الذریعه ۱۱۱۱/۱۵ موسوعة طقات الفقهای ۵۳۲/۱۲ 


رساله صيغ العقود [] ۱۳۹ 


(۰۱۲۳۵ ۱۳۰۳-۱۲۳۴ هجرى) صاحب کتاب قصص العلماء و تذكرة العلماء. 

7 توضيح العقود أ: محمّدمقيم بن محمّدباقر اصفهانی شاگرد محسّدتقی مجلسی و 
مولى محمّدباقر محقق سبزواری: به فارسى است. 

۳ صيغ النكاح أ: از مولوى سیّد رضى الهندى؛ جاب شده و به زبان اردو است. 

۴ رسالة فى صيغة النکاح ": از ناشناس» به فارسى است و فاقد خطبه می‌باشد. در 
آخر آن نوشته شده است كه از تأليفات محمّدباقر بن محمّدتقى است» نسخداى از آن نزد 
آقا بزرگ تهرانى موجود بوده است. 

۵ دسالة صبعة الدكاح ": از مولی محمّدعلى استرابادی, نسخه‌ای از آن در کتابخانه 
الشریعه و نسخه دیگری در کتابخانه صدر معرفی شده است. 

۶ رسالة فی صیغ النكاح3: از محمّدعلی بن وحید بهبهانی. 

۷ ميغ الدكاح و الطلاق * از ميرزا محمّد استرابادی نسخه‌ای از آن همراه 
بهجةالناظر فى اصول الفقه در دارالکتب مصر معرفی شده است. 

۸ صیغ النكاح و كيفية اجرالها و بان اجزائها؟: از حاج شيخ محمّد بن حاج محمّدزمان 
کاشانی کتاب خوبی است که همانندی ندارد. 

۹ دسالة فى صیغ النكاح و انواع تغیرانه مع مراعات الاحتباط": از مژلفی ناشناس, به 
فارسی است و شامل نزدیک ۱۵۰ بيت می‌باشد. نسخه‌ای از آن در کتابخانه سامراء 
معرفی شده است. 

۰ رسالة فى صيغ النكاح و الطلاق: از محمّدجعفر استرابادی تهرانی نجفی متوفای 
۱۳۶۳ 


.۴۹۴/۴ احمد حسینی. تلامدة المجشی. ص ۱۲۸؛ الذریعب‎ .١ 


۲ الذرعه ۰۱۱۱/۱۵ ۳ همان. 
۴ همال. ۵ همان. 
۶ همان. ۷ همان. 


۸ همان ص ۱۱۲ . 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

۱-رسالة في صبعة العاجز عن العريبة: از میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی. 

6 الشذة العقودية فى صيع النكاسية أ: از مفلح بن حسن بن راشد صمیر ی نسحه‌ای از 
آن در کتابخانه مجلس موجود است. 

۳- صيغ العقود و الابقاعات ": از على بن احمد بن هلال بن منشار عاملى (قرن دهم). 

۴ رسالة الییات و صيغ العقود والابقاعات ': از سيّد حسين بن حسن حسينى كركى. 

۵- صيغ العقود و الابقاعات *: از سيّد عبدالفتاح بن على الحسينى المراغى. 

۶ النبذة فى تحرير صيع النكاح”: از مؤلفی ناشناس كتاب شامل چهار فصل به ترتيب 
در صيغ عقد دائی صيغ عقد منقطع صيغ عقد متعه تحليل به ملک و تحليل به غير ملک 
مى باشد. 

۷- صغ عقود: از عبدالعلى هرندی» به فارسى است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه 
مدرسه آبة الله گلپایگانی " موجود است. 

۸- ناج العروس فی تحرير صيغ النکاح ': از مسوسى بن حیدرعلی بن ولى بن فيروز 
اردبیلی متوفای محرم AV‏ در نحف و مدفون در ابوان ذهبی از ابشان تر جمه همين 

8 صيم عقود و ابفاعات *: از مولفی ناشتاس و به فارسی در دو بات و هر بات در 
چند مطلب و هر مطلب شامل چند فصل است. نسخه ناقصى از آن در كتابخانه آية الله 
۱ الدر المنضود. ص ۴؛ مقدمه‌ای بر فقه شيعه ص 1۶۲. 

۲ الدر المنضود. ص ۴. ۳ همان ص ۵. 
۴ همان. ۵. درس ۳۵/۲۴ 
۶. فهرست نسخ خطی كتابخانه اة اللہ گلايگانی. ۰۱۲۷/۲ 

۷ لاذریعه ۲۰۱۶/۳ 

۸ فهرست نسخه‌های خطی کتایحانه آبة اله گپایگانی. ۲۲۲/۲ 

.۲۳۱/۲ همان فهرست كتاسسخانه آية الط گیایگانی.‎ ٩ 


رساله صیغ العقود O‏ ۱۴۱ 


زبان فارسی. 

١‏ صب العقود: از محمّدجعفر بن حاج محمّدصفى آباده‌ای. 

تاريخ تولد محمّدجعفر آبادهاى نامعلوم است» در شب شنبه ۱۹ رمضان سال ۱۲۸۰ 
در اصفهان وفات يافت و در اول تخت فولاد مدفون گر دیده و سپس ركن الملک جهت او 
تکیه‌ای بنا نموده که به نام وی مشهور است پرتو در تاريخ وفات وی گفته است ': 

حيف از حاجی محمد آنک گهرها را سوی حق بردی به ره 
سال تاریخش ز پرتو شد سوال گسفت: اللهم تور مسضجمه 

مؤلف ياد شده تأليفات زيادى دارد» از جمله: 

١-الوجيزه‏ فى تلخیص تحفةالابراركه از استادش حجة الاسلام رشتى است. اين کتاب به 
چاپ رسیده به اين شكل كه در سال ۱۲۴۶ احكام الصلاة آن در تهران جاب حروفی 
شده و در سال ۱۲۷۷ جاب مجدد سنگی شده است» رسالة عمليه ايشان بوده و این 
تلخیص در زمان حبات حجةالاسلام شفتی انجام شده است. غير از تلخيص ياد شده؛ 
محمّد تقی هروی نیز از اين کتاب تلخیص انجام داده و بعداً آن را با عنوان « کشت الاستار» 
شرح نموده است. 

از این کتاب نسخ خطی متعددی در کتابخانه‌های ایران موجود است " از جمله 
كتابخانة آية الله مرعشی ‏ کتابخانه مدرسه حجتیه / ۲۷۳ (فهرست: / ۳۰ کتابخانه 
مدرسه عالی شهید مطهری ۲۳۷۱ (فهرست ١‏ کتابخانه مسجد اعظم (فهرست / 
۴۱۸ 

۲ نقود المسائل الجعفربه: این کتاب به زبان فارسی و عربی و در چند مجلد بوده و 
دربارة فقه استدلالی می‌باشد» جلد سوم آن که دربارة زکات و خمس و صوم می‌باشده 
در سال ۱۲۷۹ به جاب سنگی رسیده است. بر اساس تصریح آقا بزرگ تهرانی ' چند 


.۴۰۱ بان المفاخره ص ۲۹۲. ۲ مقدمه‌ای بر فقه شيعه ص‎ .١ 


۳ فهرست کتابخانه كب ة اله مرعشی. ۵۲۸/۳ ۴ الدريسى .۲١۵/۲۴‏ 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

جلد این کتاب در نزد محمّد على روضاتی در اصفهان موجود است که برخی از آنها به 
خط مؤلف است و جلد ظهار آن که به خط کاتبی است. توسط مؤلف تصحیح شده و 
رسائل فقهی مولف به آن ضمیمه است. 

۳ کتاب مرايا در اصول. 

۴ شرح تجرد الکلام خواجه نصیرالدین طوسی. 

۵-شرح بر اصول کافی. 

۶ شرح بر دروس فقه جعفری. 

۷-سوّال و جواب. 

۸ رساله حمامیه: در محل نزاع حمام منسوب به شيخ بهایی در محله مسجد جامع. 

4 فهرس الکانی !. 

.' تحفة المتين (حمد الحسیتی» همان)‎ ٠ 

١١‏ اتقان الابمان " دربارة عدالت و معنى و اقسام و احکام آن» شامل هشت عنوان و 
یک مقدمه است. 

۲ حواشی تلخيص الاقوال: آقا بزرگ تهرانى '» نسخه‌ای از تعليقات را با خط مؤلف و 
تاريخ كتابت ۱۰۴۷ و امضاء ايشان در کتابخانه شيخ محمّد صالح بن الميرزا فضل الله 
المازندرانی ساكن سمنان معرفى نموده است. 

١1‏ هدابة الاخبار: منتخب تحفة الابرار تأليف استادشان سيّد حجةالاسلام. 

نسخه‌ای از اين كتاب با تاریخ كتابت ۱۳۵۵ در کتابخانة آيةالله مرعشى” و نسخه 
ديكرى در کتابخانه مدرسه عالى شهيد مطهرى ضمن مجموعه شماره ۲۰۰۹ معرفى 
شده است. 


۱ تراجم الرجال. ۶۲۸-۶۲۷۲ ۲ همان. 
۳ الذريعف ۰۲۶/۲۵ ۴ همان. ۹۶/۷ 
۵. فهرست كتابخانة آبةالله مرعشی؛ ۰۱۳۴/۲ 


رساله صیغ العقود 7 ۱۴۳ 


موجود است. 

۵ اجازة الحدیت: اجازه حديث مختصری است که در تاريخ ۶ رجب ۱۳۵۱ جهت 
آقا محمّد رضا خراسانی نوشته و در آن از ايشان زياد تجليل نموده است '. 

١‏ اجازه؟: اجازه إيشان به مولى محمّد على بن احمد محلاتى شيرازى است كه در 
تاريخ ۱۳۵۸ نوشته شده آقا بزرگ نسخه‌ای از اين اجازه را به خط مولى عبدالحميد 
فراهانى شاكرد محلاتى ياد شده ديده است. 

۷- صبغ عقود و إبقاعات (صيغ العقود): در اين رساله که به درخواست برخى از 
برادران ایمانی تحرير شده اشكال كوناكون صيغ بیع قرض» رهن» ضمان» حواله. کفاله؛ 
صلح» مضاربه ودیعه عاریه مزارعه. مساقات اجاره» وکالت» نکاح دائم و منقطع و 
تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است و در آخر پس از اشاره به اتمام نگارش» صيغه 


اخوت مورد اشاره قرار گرفته است. 


ب - روش تصحيح رساله حاضر 

ظاهراً نسخه منحصر به فرد اين رساله در كتابخانه دانشكده الهيات مشهد با شماره 
۳ و به خط شکسته نستعليق ١‏ سطرى نگهداری مى شود. كاتب نام و تاريخ تحرير 
را نتوشته است ". اين رساله که به گفته مؤلف به درخواست بعضی از برادران ایمانی 
تحریر شده در غایت استعجال و با تراکم اشتغال و ضيق مجال به رشته تحرير درآمده 
است. از این‌رو در آن اغلاط و افتادگی‌های زیادی به چشم می‌خورد. اغلاط در متن 
رساله تصحیح شده و در پاورقی به شکل نگارش اصلی آنها اشاره شده است» در 
مواردی که اضافه شدن کلمه يا کلماتی ضروری به نظر می‌رسیده در بین قلاب اين 
اضافات انجام شده است. 
۱. فهرست نسخه‌های خطی كتابطانة آبة الله گلابگانی» ۲۱۵/۱ -۲۱۶. 
۲ الذرسه ۱۶۵/۱ 
۳ دکتر محمود فاضل: فهر ست نسخه‌های خطی دانشکده الهیات. ۵۱۱/۲. 


[رساله صيغ العقود] 


بسمالله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العاليمن و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و عترته الطاهرين 
سيّما ابن عمه و خليفته ' بلا فصل على بن ابى طالب قاصم المشركين و اهلك 
اعدائهم لعنهم الله اجمعين. 
بدان که این رساله‌ای است از قدوة المحققين و زبدة المتقدّمين و المتأخّرين و اعلم 
المتبحرين و افقه المجتهدين علامة الفتهاء و خير الحاج و المعتمرين الحاج محمّد جعفر 
ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجى محمّد صفی آباده [اى] من محال فارس صانه الله عن 
الحدثان» و چون بعضى از برادران ايمانى توقع نمودند که صِبّْ بعضی از عقود و ایقاعات 
سمت تحرير یافته, لهذا در غايت استعجال با تراكم اشتغال " و ضيق مجال با ترک 
قيل و قال و ضبط احسن منوال اقتصار به اين مقال نموده. 


البيع 
بعد از تعيين مبيع و تمن اگر هر دو حالى است که او را نقد گوییم» بایم می‌گوید 

فروختم به تو این مال را به اين مبلغ و مشتری مىكويد خريدم به اين نحوء يا بايع 

م ىكويد فروختم به تو آنچه مشخص شد به اين مبلغ كه مشخص شد و مشترى می‌گوبد 


۱ اصل: خلیقه. ۲ اصل: شاند. 
۳ شاید اشغال بهتر باشد. اما ضبط نسخه اشتغال است. 


۴ اصل: ما؛ با توجّه به سیاق عبارت تصحیح شد. 


رساله صیغ العقود ۱۴۵ 


خریدم من آنچه مشخص شد به آنچه معلوم شد يس بایع می‌گوید بعتك هذا بهذا. 

اگر ثمن و مبیع هر دو حاضر باشند " مشتری می‌گوید اشتریت هکذا و اگر حاضر 
نباشند بابع می‌گوید بعتك ما ذکر بما ذکر مشتری می‌گوید اشتریت هکذا لکن بابع بايد 
قصد داشته باشد از قول خود فروختم با بعت این‌که انتقال به هم رساند آن مال در حين 
تلفظ به اين دو کلمه به مشتری و همچنین بایم " بايد قصد داشته باشد از مجموع قول 
را در نيت که بهتر باشد. 

و اگر مبيع حالی است و ثمن موعودی است. آن را بیع نسيه خوانند» بعد از آن که 
تعیین ثمن و مبیع و مدت مشخص شد به همان بنا به عين بایع می‌گوید فروختم من به تو 
مشتری می‌گوید خریدم من به نحو مذکور. 

و اگر مال مبيع حاضر نباشد بابع می‌گوید فروختم به تو آنچه مشخص به ثمن "که 
مذکور شد به شرط مذکور» مشتری می‌گوید خریدم من به اين نحو پس بابع می‌گوید 
بعتك ما ذكر بما ذ کر على الشرط مشتری می‌گوبد اشتریت هکذا بایع می‌گوید بعتك ما ذ کر 
بما ذکر بالشرط مشتری می‌گوید اشتریت هکذا لکن بباید بایم و مشتری انتقال از طرفین 
42 ۴ 3 0 9 32 ۳ 0 ۶ ۳ 3 0 
تعيين " مبيع و ثمن که" زمان مهلت مبيع تعيين شود ". بايع مىكويد فروختم من به تو 


۱ اصل: +و. 

¥ اصل: همچنین + مشتری که به اين صورت تصحیح شد. 

". اصل: ثمين. ۴. اصل: بعد از تعيين + از تعيين. 
4. اصل: ثمن + و. 

۶ اصل: عبارت «تعیین شود» را نداشت که به اين وسيله اضافه شد. 


O ۶‏ مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


فلان مال را به فلان مبلغ به شرط آن که در فلان موعد مبيع را تسليم تو نمايم» مشتری 
می‌گوید خريدم من به همین نحو. بايع می‌گوید بعتك ما ذكر بما ذكر على الشرط» مشترى 
مىكويد اشتريت هكذاء دفعهٌ ديكر احتياطاً! اعاده صيغه مذكوره می‌نماید با تغيير دادن 
علئ را به باء به إبنكه مىكويد بعتك ما ذكر ہما ذكر بالشرط [و] مشترى مىكوبد اشتريت 
هكذا. و هر یک از طرفين قصد انتقال را بايد داشته باشد و اگر قصد هر یک انتقالين 
مذكورين باشد» اصوب خواهد بود. و در اين عقد اكر مشترى اول [بگوید] اسلفتك 
المبلغ المذكور فى المال المذكور فى المدة المذكورة و بعد از آن بايع بگوید قبلت هكذاء 
عيب نخواهد داشت. یا" اينكه مشترى بگوید اسلفت اليك هذا الثمن فى هذا المال فى 
المدة المذكورة و بایع مىكويد قبلت هكذا لکن قصد انتقال را از دست ندهد. 

و هر كس که مطلع بشود بر صيغ اين اقسام بيع كه مذكور شد مخفى نخواهد بود که 
فرقى نيست مابين این‌که آن مبايعه به طريق توليه باشد؛ يعنى بفروشد بايع مال خود را به 
رأس المال " به اينكه منتقل سازد |مبيع را] به مشترى به آن ثمنى كه خود در عوض 
دادی يا به طريق مرابحه باشد به این‌که بفروشد به زياده از قدر رأس المال پا به طريق 
مواضعه باشد که بفروشد به كمتر از قدر رأس المال» يا به طريق مساومه " و آن عبارت 
است از مبايعه به اينكه راضى شوند [به قدر رأس المال]. این اقسام اربعه يا به طريق 
نقدى است يا سلف و صيغه هر یک كذشت. 


القرض 
بعد از تعیین مال» مالک می‌گوید قرض دادم به تو اين مال را دیگری می‌گوید قبول 


3 اصل: احتياط. و اصل: به + اين که. 
۳ امل رسن المال»دزاهمه مؤارد راس المال به صورت رسن المال به كار رات 
۳ اصل: مساويه؛ با توجه به سياق عبارت تصحیح شد. 


۵ اصل: بایع می‌گوید. 
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مالک مال گردانیدم تو را در این مال. دیگری می‌گوید قبو نمودم, بعد از آن مالک 
می‌گوبد ملکتك هذا دیگر ای ] مىكويد قبلت. و چون قرض از عقود جایزه است احتیاج 
به صيغه مخصوص معلوم نیست ' بلکه هر عبارتی که خواهد می‌تواند ادا کنده چون 
خواهش‌کننده اين کلمات بسیار محتاط بود اين دو سه فقره مذکور شد. 

الرهن " 

بعد از تعیین مال» صاحب مال می‌گوید كرو دادم به تو اين مال را در عوض آن دین؛ 
طلبکار می‌گوید قبول نمودم؛ صاحب مال می‌گوید وثقتك هذا طلبکار می‌گوید قبلت يا 
آن که صاحب مال می‌گوید اين گرو است نزد تو [و] طلبکار می‌گوید قبلت» صاحب مال 
می‌گوید هذا رهن عندك [و] طلبکار می‌گوید قبلت» يا آن که [صاحب] مال می‌گوید هذا 
رهن على مالك طلبکار " می‌گوید قبلت. 

و اگر به جای وئقتك, رهنتك بگوید. هم عیبی ندارد لکن بايد که مقتضی صاحب مال 
از قول خود رهنتك يا غير آن ایجاد نمودن كرو باشد به مجرد اين صيغه و مقصود طلبکار 
از قول خود قبلت يا غير آن ایجاد نمودن قبول کرده باشد در آن زمان و مخفی نماند که آن 
احتياط كه در بیع می‌شد از قصد انتقال متعاوضین برای هر یک از متبايعين در این جا 


نخواهد بود. 


الضمان 

واين عبارت است از متعهد شدن شخص بریء الذمه مالی را که مثل آن مال است که 
در ذمه آن کسی است که ضامن او می‌شود. بعد از تحقق شرابط ضمانت ضامن می‌گوید 
ضمنت ما ذکر طلبکار می‌گوبد قبلت. لکن بايد هر یک از ضامن و طلبکار قصد معنی لفظ 


۱ اصل: نیست + داشته باشد. ۲ اصل: الراهن. 
۳ اصل: ثانی. 


۱۴۸ مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


خود را نمایند جنانكه مذکرر شد و اگر ضامن |بگوید] تکفلت يا تقبلت. اگر جه عیبی 
نداشته باشد اما لفظ ضمنت بی‌غل و غش است. چنانچه آنچه اکثر مذکرر شد و اشاره 
گردید" از بابت احتیاط است. 

الحوالة 

و آن عبارت است از متعهٌد شدن کسی که ذمه او مشغول است. به اينكه آنچه در ذمّه 
اوست إبه ذمّه دیگری حواله] بدهد. یعتی طلبکار خود حسب الحواله طلبکار. (8) ۲ 
بعد از آن که رضای حواله کننده و رضای کسی که حواله بدو شده و رضای کسی که قبول 
حواله نموده بايد بکنند متحقق شد محيل می‌گوید به محتال که حواله نمودم تو را به زید 
مثلاً و محتال می‌گوید قبول نمودم» محیل می‌گرید أحلنّك " بزیده محتال می‌گوید قبلث 
الحوالة. 


الكفالة 

و آن عبارت است از متعهد شدن کسی نفس دیگری را که در زمان مخصوص حاضر 
گرداند او را يس کفیل شونده می‌گوید کفیل شدم برای تو که حاضر گردانم فلان را در 
فلان زمان: مکفول له می‌گوید فبول کردم» کفیل بگوید کفلتك لاحضار فلان دیگری 
بگوید قبلت الکفالة و قصد ایجاد معنی در حالت تلفظ در اين جا هم ضروری است. 


الصلح 

بعد از تعيين چیزی که مصالحه کرده مى شود و تشخص آن چیزی که اراده دارد صلح 
کند می‌گوید صلح نمودم فلان جيز' را به توه دیگری می‌گوید قبول نمودم. اين در 
صورتی است که صلح بلاعوض باشد و اگر عوض داشته باشد؛ يس می‌گوبد صلح 
۱ اصل: ریثات گردیده. ۲ کذا فى الاصل؛ عبارت گویا نيست و اسقاط دارد. 
۳ اصل: احولتك: با ترجه به منابع فقهی تصحیح شد. 
۴ اصل: چیزی +را. 
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نمودم اين جيز را به تو به آن جيزء دیگری می‌گوبد فبول کردم مصالحه شد به اين طريق» 
اطرف | اول می‌گوید صالحتك ما ذکر دیگری می‌گوید قبلت یا قبلت الم صالحة در 
صورتی که بلاعوض باشد و اگر عوض داشته باشد, اول می‌گوید صالحتك عما ذکر بما 
ذکر دیگری می‌گوبد قبلت ' المصالحة هکذا |طرف] اول می‌گوبد صالحتك هكذاء اگر این 
چیز حاضر باشد و بلاعوض باشدء يا صالحتك هذا" بهذا اگر هر دو حاضر باشند و در 
اين دو صورت آن طرف دیگر همان جواب را می‌گرید بعد از آن طرف اول می‌گوید 
صالحتك عن هذا بهذا و دیگری همان جواب را گوید. 


المضاربة 

چون از عقود جايز است به هر لفظی كه كويد کفایت می‌کند و احتباط آن است که 
قبول او هم لفظی باشد مثل ساير عقود بعد از آن که |مال] تعيين و حصه عامل از منافع 
مشخص شد صاحب مال می‌گوید عامل قرار دادم تو را بر اين عمل به این حصه عامل 
می‌گوبد قبول نمودم به اين طریق» صاحب مال می‌گرید عاملتك عن العمل المعلوم بالحصة 
المعلومة عامل می‌گوید قبلت ". 


الوديعة 

و آن عبارت است از نایب گرفتن در حفظ و قبول نمودن و چون از عقود جایز است 
احتياج به لفظ خاصی ندارد؛ بعد از آن که مال امانت مشخص شد صاحب مال می‌گوید 
امانت گذاردم اين مال را در نزد توه دیگری می‌گوید قبول امانت نمودم» صاحب مال 
می‌گوید اودعتك ما ذک دیگری می‌گرید قبلت الوديعة. 


۰ [) مجموعه رسائل فارسى -دفتر هشتم 

العارية 

و تفاوت آن با ودیعه اين است که در ودیعه تصرف در آن جایز نیست و در عاريه جایز 
است تصرف در عين مال و منتفع شدن به آن با باقی بودن اصل آن. اعاربه ] چون از عقود 
جایز است ضرورت به لفظ خاص ندارد بلکه به هر عبارتی که مفيد مدعا باشد می‌تواند 
بگوید و در این عقد و عقد ودیعه احتیاج به قبول لفظى نیست بلکه [قبول فعلی بدون | 
قول هم کفایت می‌کند وغايت احتباط آن است که عاربه دهنده بگوید دادم به تو این چیز 
را و كيرنده بگوید قبول کردم بعد از آن [طرف] اول بگوید اعرتك هذا و دیگری بگوید 
قبلت و تعیین مدت شرط نیست نه در اين عقد و نه در عقد ودیعه چنانچه [عدم | تعيين 


هم ضرر ندارد و منافی با صحت عقد نیست. 


المزارعة 

و آن عبارت است از مفاعله در زمين به حصه از حاصل آن مثل آن که قرار می‌دهد 
زمين خود را بدهد به دیگری که زراعت نماید و آنچه حاصل می‌شود خمس از مال از او 
باشدء ' بعد از تعيين مدت و زمين و حصه مالک زمين می‌گوید به مزارعه دادم به تو این 
زمين را در مدت مزبوره و به حصه مزبوره؛ زارع می‌گوید قبول نمودم به اين طریق پس 
اطرف | اول می‌گوبد زارعتك الارض المعلومة فى المدة المعلومة آطرف | ثانی می‌گوید 
قبلت المزارعة هکذا با آن که [طرف ] اول می‌گوید عاملتك الارض المعلومة بالحصة المعلومة 
فى المدة المذکورة اطرف | ثانی می‌گوبد قبلت ما ذكر على ما ذ کر. 

و اگر عوامل و زمين از مال صاحب زمین باشد و عمل و بزر" از عامل [طرف] اول 
می‌گوید به مزارعه دادم در اين مدت به تو این زمين را به شرط آن که عوامل از خودم 
باشد و نتمه از تو [طرف] ثانی می‌گوید قبول نمودم به این طریق [یا طرف | اول می‌گوید 


۱ اصل: باشد + بايد بعد از. 


۲ بزر به معنای تخمه ن.ک: فرهنگد دهخدا حرف ابا 
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زارعتك الارض المعلومة فى المدة المعلومة على الشرط المذکور بالحصة المعلومة اطرف ] 
ثانی می‌گوید قبلت المزارعة هکذا يس [طرف] اول همان عبارت را می‌گوید ! به بای 
داخله بر شرط به اينكه می‌گرید زارعتك الارض المعلومة فى المدة المعلومة بالشرط 
المذکور و دیگری می‌گوید قبلت المزارعة هكذا. 

و اگر بزر را صاحب زمين باشد. باز همین نحو صيغه کفایت می‌کند چنانچه صور 
دیگر که در مشتمل محتمل اگر روی دهد باز عين طریق صیغه کفایت می‌کند. 


المساقات 

و آن عبارت است از معامله نمودن بر درختها به اينكه [درختهای ] خود را باز گذارد 
به دیگری که خدمت آنها را بکند به حصه از آنچه از آنها عاید می‌شود. بايد بعد از تحقق 
شرایط صاحب درخت بگوید عامل قرار دادم تو را به این حصه» عامل می‌گوبد قبول 
نمودم. اطرف | اول می‌گوید عاملتك فى هذاه" الاشجار فى المدة المعلومة بالحصة 
المعلومة " [طرف | ثانی می‌گوبد قبلت المعاملة على النحو المذکور يا آن که اطرف ] اول 
می‌گوبد ساقيتك على النحو المذکور و [طرف | ثانی می‌گوید قبلت هکذا و لکن قصد ایجاد 
معنی ' به مجرد تلفظ به لفظ در همه این عقود مثل عقد مزارعه خواهد بود در صیفه. 


الاجارة 
بعد از تعیین مدت و اجرت و علم با زفان” بلکه احتیاط مقتضی هر دو است. اجاره 
۱ اصل: می‌گوید + علی. ۲ اصل: هذا. 
۳ اصل: المعلومة + بالحصة المعلومة. ۴ اصل: معین؛ با توبّه به سیاق عبارت اصلاح شد. 
۵ به معنای زبان در دهخدا حرف «ز» آمده: زبان راگویند و به عربی لسان خوانند. شناعتن احوال زفان و 
بیماری‌های آن بر طریق کلی (ذخيره خوارزمشاهی). خواحه بعد از پانصد سال زفان به نفرين و لعنت 
رافضیان دراز بکرده است. (کتاب القض. ص ۳۹۳). زفان ايشان دیگر خر خیزیان ندانند. (حدود 
العالم). 
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دهنده می‌گوید اجاره دادم به تو فلان چیز را در مدت معهوده برای عمل مزبوره به 
اجرت معلومه اجاره‌کننده می‌گوید قبول اجاره نمودم به نهج مزبور. [طرف] اول 
می‌گوید آجرتك ما ذکر فى المدة المذکورة للعمل المزبور بالاجر المعهود ثانی می‌گوبد قبلت 
الاجارة هکذا توضیح مدعا آن است که خالی از اين نيست که اجاره يا تعلق می‌گیرد بر 
بذل روح مثل اجاره دادن انسان خودش را که عمل بکند و اجاره دادن حیوان را به جهت 
سواری و بار کشیدن يا تعلق می‌گیرد به غير آن» مثل اجاره دادن خانه ‏ و زمین» اما اول 
يس به اين نحو است که زمان و عمل هر دو معلوم است. مثل این‌که کسی خودش را اجیر 
کند که فلان عمل را در ظرف چهار ماه به عمل آورد؛ پس اجير می‌گرید آجرت نفسی 
للعمل المذکور فى المدة المذکورة بالاجرة المعينة مستأجر م ىكويد قبلت الاجارة هکذا و إيا] 
به این |نحو] است که زمان معلوم است و عمل غير معلوم مثل این‌که کسی اجیر می‌کند 
خودش را در ظرف دو ماه که آنچه [از ) مستأجر بشنود از اعمال مباحه غير خارج از طوق 
در زمان مشخص به اجرت معينه |انجام دهد ] پس اجير می‌گوید آجرتك نفسی فى المدة 
المذکورة بالاجرة المعلومة مستأجر می‌گوید قبلت الاجارة هکذا. 

و [یا] به اين |نحو] است |که] عمل معلوم است و زمان غير معلوم» مثل اينكه اجیر 
می‌کند خودش را که قبایی بدوزد به اجرت معلومه؛ بس اجير می‌گوید [آجرتك] نفسی 
للعمل المذکور بالاجرة" مستأجر می‌گوید قبلت الاجاره هکذا و امّا قسم دوم پس مدت که 
لامحاله بايد معين باشد و اما اجرت که در همه اقسام بايد مشخص باشد. پس موجر 
مىكويد آجرتك هذه" الدار فى المدة المعلومة بالاجرة المعلومق مستأجر می‌گوید قبلت 
الاجارة هکذا . 

و مخفی نماند که در جمیع اين صور قصد ایجاب و معنی در ضمن لفظ بايد نماید و 
اگر قصد كند در ضمن ايجاب انتقال منفعت را به مستأجر و انتقال اجرت را به خود و 


۱ اصل: خوانه. ۲ اصل: باالاجرة. 
۳ اصل: مذا. ۲ اصل: هذا. 
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همچنین مستأجر قصد کند در قبول» هر یک از انتقالین را دور نیست که بهتر باشد. 


الوكالة 

خالى از اين نيست كه عمل متعلق وكالت تعليقى است. مثل اينكه موكل بگوید كه 
وکیل باش اكر فلان امر شدء اين عمل [را] بكن الحال» بكن بالحال يا بعداً' و هر يك از 
اين دو قسم يا اين است که زمان عمل محدود الطرفين است يا اصلاً محدود نیست» يس 
اين قسم شش قسم می‌شود. اول آن است که متعلق وكالت تعليقى باشد و زمان او 
محدود الطرفین باشد مثل اينكه وکیل کند کسی را که از بعد از ورود حجاج " ده روز 
متوالی آنها را ضيافت كنى» پس مىكويد وکیل گردانیدم تو را که هر زمان حجاج آیند 
ضیافت نمایی ده روز متوالى» وکیل می‌گوید قبول نمودم» اول مىكويد وکلتك ان تعمل 
العمل المذکور و انی می‌گوید قبلت الوكالة هکذا. 

قسم دویم آن است که متعلق وکالت تعلیقی است لکن زمان عمل معين است از یک 
طرف مثل اينكه [وکیل | می‌کند هر زمان که حجاج وارد شوند شروع نماید در مرافعه 
فلان امر تا هر زمان که تمام شود که موکل بعد از صیغه فارسی همان صیغه که مذکور 

و همچنین وکیل قسم سیم آن است که متعلق تعلیقی آن است و زمان عمل از هیچ 
طرف معین نیست. مثل این‌که وکیل می‌کند که بعد از ورود حجاج فلان مرافعه را 
می نمايد بدون تقيبد به ابن‌که به مجرد ورود شروع شود و صیغه آن عربی و فارسی به 
طریقی است که گذشت. 

قسم چهارم آن است که متعلق عمل تنجزی باشد از زمان عمل محدود الطرفین 
باشد " مثل ابنكه وکیل می‌کند که الحال شروع در قلان عمل [کند تا] روز جمعه؛ پس 


۱ اصل: ما و بعد. ۲ اصل: حاج. 
۳ اصل: با. 
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بعد از صيغه فارسى مىكويد وكلتك فى هذا المذكور الى الزمان المزبور وکیل مىكويد قبلت 
الوكالة هكذا. 

قسم پنجم آن است که متعلق وكالت تنجزى و زمان محدود از یک طرف و بیان آن 
ظاهر است. 

قسم ششم آن است که متعلق وکالت تنجزی است و زمان از هیچ |طرف] محدود 
نیست و آن هم ظاهر است و صیغه هر یک از این دو قسم عربیه و فارسیه از سابق ظاهر 
مى شود و آن تفهیم در بصیرت در اقسام بود و الا در صیغه فرقی نیست. 

و مخفی نباشد که شیوه اسلام بر اين [تعلق | گرفته [که | اگر در وکالت قبول لفظی 
نباشد» قبول فعلی کفایت می‌کند. اما چون اين چند کلمه به جهت عمل نمودن به عمل 
اوثق و احوط است. اين نهج قلمی شد و بايد دانست که هر كاه متعلق وکالت تعلقی باشد 
ملاحظه نماید که اصل ایجاب و قبول متعلق بشود؛ مثلاً هرگاه مقصود اين باشد که وکیل 
کند کسی را که در هند رود فلان امر را از جانب او به جا آورده پس بايد که مراد او از 
ایجاب ! خود وکلتك تا آخر اين باشد که وکیل کردم ایندم‌الحال تو را که آن امر را" در 
فلان زمان بعمل آوری» نه اراده‌اش اين باشد که وکیل کردم تو را در آن زمان که اين عمل 
را بجا آوری» به جهت اينكه این طریق اصل عقد را فاسد می‌کند. 


النکاح الدائم " 

بعد از تعيين مهر» زن می‌گوید به مرد که من خودم را به عقد نکاح دائمی تو درآوردم 
به این مه مرد می‌گوید قبول نکاح دائمی نمودم به اين مهر معلوم؛ زن می‌گوید به زنی 
درآوردم خودم را برای تو به مهر مذکور مرد می‌گوید قبول زنی نمودم به اين مهره زن 
می‌گوید تزویج نمودم به تو نفس خود را هميشه به مهر مذکور» مرد مىكويد قبول تزویج 


۱ اصل: قبول. ۲ اصل: را +کد. 
5 اصل: الدائمه؛ با توجه به سياق عبارت و قرین؛ لفظی که در صفحه بعد - النکاح المنقطم - آمده اصلاح 


شد 
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نمودم به مهر مذكورء زن مىكويد اتكحتك نفسى بالمهر المعلوم مرد می‌گوید قبلت النكاح 
على الصداق المعلوم و مرد باز همان جواب را می‌گوید» زن مىكويد زوجت نفسى على 
الصداق المعلوم مرد بگوبد قبلت التزويج على الصداق المعلوم» زن مىكويد زوجتك نفسى 
بالصداق المعلوم مرد همان جواب را می‌گوید زن می‌گوبد زوجت نفسى اياك على الصداق 
المعلوم مرد همان جواب را می‌گوید: [زن مىكويد] انكحتك و زوجتك" نفسى على 
الصداق المعلوم مرد مىكويد قبلت النكاح و التزويج على الصداق المعلوم زن می‌گوید 
انکحت و زوجت نفسى اياك على الصداق المعلوم مرد مىكويد قبلت النكاح و التزويج على 
الصداق المعلوم» زن همان عبارت را می‌گوید با تغيير مذكور [مرد ايضأًكذلك] زن 
مىكويد اياك انكحت نفسی بالمهر المعلوم [مرد همان عبارت را می‌گوید ]: زن همین 
عبارت را مىكويد به بايا به على مرد ايضاً كذلك» زن مىكويد اياك زوجت نفسى بالمهر 
المعلوم مرد مىكويد قبلت التزويج بالمهر المعلوم» زن همین عبارت را می‌گوید با تغيبر 
مذكور مرد ايضاً کذلك. زن مىكويد اياك انکحت و زوجت نفسی بالمهر المعلوم مرد 
می‌گوید قبلت النكاح و التزویج بالمهر المعلوم» زن همین عبارت را مىكويد با تغيير مذكور 
مرد ایضاً کذلك زن می‌گوید اياك انکحت و زوجت نفسی بالمهر المعلوم مرد عبارت سابق 
را می‌گوید بدون تغيير» زن همین عبارت را می‌گوید با تغیبر مرد كذلك. 

و اما اگر زن [و| مرد وکیل تعيين نماپنده وکیل زن می‌گوید به عقد نکاح دائمی 
درآوردم نفس موکله خود را برای تو فلان شخص به مهر معين وکیل مرد می‌گرید قبول 
نکاح دائمی نمودم برای موکله خود فلان به مهر معلوم؛ وکیل زن می‌گوید به زوجیت 
دائم دادم نفس خود فلانه و به موکله تو به مهر معلوم وکیل مرد می‌گوید قبول زوجیت 
نمودم برای موکل خود فلان به مهر معلوم وکیل زن می‌گوید به زنی دادم موکله خودم 
فلانه را به مهر معلوم وکیل مرد می‌گوبد قبول زنی نمودم برای موکل خود فلان موکله 
شما فلانه را به مهر معلوم» وکیل زن می‌گوید زوجت نفس موکلتی فلانة موکلك فلان على 
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الصداق المعلوم وكيل مرد می‌گوید قبلت التزویج لموكلى ' على [المهر] المعلوم» وكيل زن 
می‌گوبد زوجت نفس موکلتی فلانة لموكلك فلان على الصداق |المعلوم | وکیل مرد می‌گوید 
قبلت التزویج لموکلی على الصداق المعلوم؛ وکیل زن اعاده می‌کند و به جای موکلک. 
بموکلك می‌گوبد و وکیل مرد همان جواب را می‌گوید» و وکیل زن باز اعاده می‌کند و به 
جای بموکلك. من موکلك می‌گوید وکیل مرد همان جواب را می‌گوبد وکیل زن می‌گوبد 
زوجت موکلتی فلانة لموکلك بموکلك من موکلك فلان على الصداق المعلوم وكيل مرد همان 
جواب را می‌گوید» وکیل |زن | می‌گوید هر يك از عباراتی که مذکور شدء لکن به تغيير 
کلمه «علی» به «با» وکیل مرد هم می‌گوید آنچه مذکور شد با تغیبر مذکور وکیل زن 
می‌گوید هر يك از عبارات مذکوره لکن به جاإى | زوجت. انکحت می‌گوبد وکیل مرد هم 
همان جواب را می دهد اما به جای قبلت التزویج قبلت النکاح می‌گوبد وکیل زن عبارت 
مذکوره را می‌گوید یک دفعه با کلمه «علی» أو يك دفعه با کلمه «با»] و همچنین عبارت 
مذکوره را لکن لفظ انکحت و زوجت هر دو را می‌گوید بک دفعه با کلمه «علی» و یک 
دفعه با کلمه «با؛ و وکیل مرد همان عبارت را می‌گوید به همین نهج لکن قبلت النکاح و 
التزویج می‌گوید؛ وکیل زن می‌گوید زوجت موکلك فلاناً' موکلتی فلانة على المهر" 
المعلوم وکیل مرد می‌گوید قبلت التزویج لموکلی على المهر المعلوم» وكيل زن همین عبارت 
را می‌گوید لکن به جای موکلك لموکلك می‌گوبد وکیل مرد می‌گوید همان جواب [را] و 
به جای بموكلك» من موکلك می‌گوید ۰ وکیل زن همان عبارت را می‌گوبد چهار قسم 
می‌گوید. مثل این‌که مىكويد زوجت موکلك لموکلك من موکلك فلان موکلتی فلانة على المهر 
المعلوم وکیل مرد همان جواب را می‌گویده باز وکیل زن هر یک از عبارات مذکوره را 
می‌گوید لکن [با | تغيير کلمه «علی» به «با» و همچنین وکیل مرد يا وکیل زن هر یک از این 
عبارت می‌گوید لکن به جای زوجت. انکحت می‌گوید و وکیل مرد هم جنين لکن به جای 


.١‏ اصل؛ لموكل. ۲. اصل: فلان. 
2 اصل: مهر. 


1 اصل: می‌گوید + و وکیل مرد همان جواب را می‌دهد. 
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قبلت التزویج» قبلت النكاح می‌گرید ولك هر يك از وكيلين مزبورين يك دفعه با کلمه 
«علی» و یک دفعه با كلمه «با» و بعد ذلك وكيل ازن] هر یک از عبارات مزبوره را 
می‌گوبد لیکن لفظ انکحت و زوجت هر دو را مىكويد و وکیل مرد هم قبلت النکاح و 
الترويج أ هر دو را می‌گوید یک دفعه با کلمه «على» ويك دفعه با كلمه «با» هر یک از 
وكيلين می‌گریند چنانچه گذشت. 

واكر وکیل زن هر یک از عبارات گذشته را بگوید بدون ذکر اسم زن و همچنین وکیل 
مرد بگوید بدون ذکر اسم آن مرد بهتر خواهد بود خصوصاً در اسمهایی که مركب 
مزجی باشند, جه در خود آن خلاف فى الجمله می‌باشد و کسانی که ربطی نداشته 
باشند صعویتی " دارد که صحیح آن را تلفظ نمايند» بعد از آن وکیل مرد" می‌گوید 
قبلت التزویج لموکلی؛ وکیل زن می‌گوبد همان عبارت را و به جای لموکلك, من موكلك 
می‌گوید وکیل مرد همان جواب را می‌گوید: بس وکیل زن " همان عبارات را اعاده 
می‌کند و به جای کلمه «علی»؛ «با» را می‌گذارد و همچنین وکیل مرد» پس وکیل زن همه 
این عبارات” را می‌گوید و به جای زوجت انکحت می‌گوید» مرد باز عين عبارات را 
می‌گوید و به جای قبلت التزويج؛ قبلت النکاح می‌گوبد. وکیل زذ باز همین کلمات را 
اعاده می‌کند و جمع مابین انکحت و زوجت می‌نماید و وکیل مرد هم قبلت النکاح و 
التزویج می‌گوید و هر یک از عبارات مذکوره را هر يك از وکیلین یک دفعه با کلمه «علی» 
ويك دفعه با کلمه «با» آمی گویند |. 

و اگر جانب ایجاب و قبول وکیل وکیل باشد. آن خالی از اين تست که وکیل زن و 
مرد هر دو وکیل وکیل‌اند. يس يا یکی وکیل وکیل است و دیگری وکیل اصلء يس این بر 
سه قسم است و هر یک از این سه قسم خالی از این نیست که وکیل اصلی يا مرد است با 
إن و اغلب ” اوفات اتفاق چنین می‌افند که وکیل ابتدایی از جانب مرد است و وکیل از 


نی اصل: لتزویج. ۳ اصل: صعوبی. 
۲ اصل: زن. ۴ اصل: زن + می‌گوید. 
6 اعم عباترا. ۶ اصل: اقلب. 
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جانب زن هم" مرد است. و وکیل زن يس توکیل غير است» يس صیغ گذشته از جانب 
زن تفاوتی ندارد اما وکیل وکیل مرد اجمله ] خود را به نهجی که مذکور شد می‌گوبد مگر 
این‌که به جاى لموکلی» لموکل ' موكلى می‌گوید. 

و اگر وکیل ابتدایی زن باشد. لموكل موكلتى می‌گوید» و اگر جانب ايجاب وکیل وکیل 
باشد» آن‌چه مذکور شد می‌گوید لکن به جای موکلتی. موكلة موکلی می‌گوید. 

مخفی نماند که اگر فرض کنیم که زنی که می‌خراهد شوهر کند يا نماید بگوید به آن 
که زوجتك نفسی بالمهر المعلوم می‌توان که به همین حد اکتفا نمود بلکه بعد از تعيين مهر 
اگر زن بگوید زوجتك و مرد بگوید قبلت» مشکل است که بطلان عقد بتوان نمود» پس 
اگر کسی اين همه تفصیلات و تطویلات که در مقام تحریر شد ملاحظه نمايد» چنین 
نداند که به جهت عدم اطمینان به بعض از صيغ مذکوره است» لکن چون خواهش‌کننده 
این امر کسی بود که جمیع وجوه و احتمالات را می‌خواست که عمل نموده باشده لهذا 


اين طربقه تحریر شد. 


النکاح المنقطع 
بايد دانست که فرقی ميان نكاح دایم و منقطع در صيغ این‌ها نیست الا در ذکر مدت» 
يس اگر زن يا وکیل ادا اکتفا كنند به صیغه‌هایی که مذکور شد و زياد کنند در ادا فى المدة 
المعلومة "» مثل ابنكه زن بگوید زوجتك نفسی فى المدة المعلومة بالمهر المعلوم» احتیاج 
به صيغه دیگر نیست و همچنین مرد بويد قبلت التزویج فى المدة المعلوم بالمهر المعلوم؛ 
کافی است لکن احتباط مقتضی اين است که صیغه‌هایی که در عقد دوام مذکور شد 
این‌جا هم جاری نمایند» هر یک از طرفین مدت را چنانچه مذکور شد اضافه نمابند. 


۱ اصل: زن هم + و. هن سک 
۳ اصل: فى المدت المعلوم. 


رساله صيغ العقود لا ۱۵۹ 


النكاح الفضولى 

طريقه صيغه به همان قسم است که مذكور شد مگر آن که ذكر موكل و موكله' 
نمى شود؛ يعنى اگر هر دو طرف فضولى است. هر دو طرف حذف می‌کنند بیان موكل و 
موكله را و اگر از يك طرف فضولى ترك مى نمايد و طرف دیگر ذكر مىكند به نحوى که 
مذكور شد و آن عبارت است از نكاحى كه ولى زوج يا زوجه منعقد سازد؛ پس در اين 
حال خالى از اين نيست كه ولابت يا از جانب زوج است يا از جانب زوجه يا هر دو 
طرف پس اگر از جانب زوج است» پس در جانب زوجه بالاصاله خواهد بود و صیغه از 
جانب زوجه آن طریق است که گذشت لکن ولی زوج مىكويد قبلت التزویج لفلان لولایته 
عنه على الصداق المعلوم يس تفاوتی ميان ابن صيغه و آن صیغه که بالاصاله بود نخواهد 
بود مگر آن که زياده کنند کلمه ولایته عنه اگر جه در صورتی که ذکر اين کلمه نشود هم 
حکم به بطلان صیغه مشکل است» لکن چون خواهش‌کننده اين تحربرات بنا بر احتیاط 
دارند اين طريق گفتن احوط است. 

واگر ولایت از جانب زوجه است. پس صيغه از جانب زوجه به همان منوال است که 
گذشت لکن از جانب زوجه زیاده مى شود کلمه ولایته عنها مثل اينكه ولی زو جه می‌گوید 
فلان ولاية عنها فلان يا من فلان يا بفلان على الصداق المعلوم. و اگر ولایت " از دو طرف 
باشد. ولی زوجه می‌گوید مثلاً زوجت فلانة ولاية " عنها الاخر و ولی زوج می‌گوید 
قبلت التزويج لفلان ولاية عنه على الصداق المعلوم» لکن احتیاط مقتضی تکرار " جمیع 


صیغه‌های سایق است به اضافه فيد ولایت چنانچه مذکور شد. 


التحليل 
و آن عبارت است از حلال نمودن جيزى از كنيز خود را که حرام باشد بر دیگری به 


۱. متوکله. ۲ اصل: ولایته. 
۳ اصل: فلان ولایته. ۴ اصل: تکرار + است. 
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آن ديكرء مثل آن که وطى نمودن او را حلال کند يا نظر كردن با او را» لمس تمودن با او 
راء بوسيدن با او راء يا همه اينها رايا غير آنها را از محرمات [بر دیگری حلال كند]؛ يس 
اول كويد كه حلال كردانيدم من به تو وطى او رايا غير آن راء بعد از آن كويد احللت لك 
وطيها و استخراج باقى صور را نمايد. 

تمت فى يوم سه شنبه شهر رجب المرجب من شهور' بيدالحقير الفقير المحتاج 
العاصى ولى الله ابن محمّد نجف سنجی. 


عقد صيغه اخوت 

[برادر بزرگ كويد:] اخيتك فى الله و صافيتك " فى الله و صافحتك فى الله [و عاهدت الله 
و ملائكته و رسله وكتبه و ائمّته على انى ان كنت من اهل الجنة و الشفاعة وإ" اذن لى 
الدخول فيها لا ادخلها الا و انت معى. [برادر كوجكتر بگوید: | قبلت و اسقطت ۲ عنك 
جميع حقوق الاخوة" [ما خلا] الدعاء و الزيارة و الشفاعة لخد بها قربة الى الله. 


.١‏ بايد در اين جا سال كتابت آورده مى شد كه ظاهراً در نسخه مفقود است. 

3 اصل: صاقيتك؛ با توه به معنى عبارت اصلاح شد. 

۳ اصل: ظاهراً این‌گونه است: «علی بن محمد بن عبد الله ص غ» كه با کمک صيغ العقود و الايقاعات ملا 
على قزوینی. ص ۱۲۹ به گرنه فوق تصحیح شد در ضمن در متن قزوینی در عبارت «صافيتك و 
فى الله و صافحتك فى اله» تقدیم و تأخير به صورت تقدیم صافحتك فى الله بر صاقيتك فى الله است و 
در ترجمه أن گفته شده: «یعنی برادر شدم با تو در راه حدا و مصافحه کردم با تو در راه خداء و صاف 
کردم محبت خود را با تو در راه خدا و عهد کردم با خداوند و ملانکه او و پیغمبران او و امامان او بر 
این‌که اگر بوده باشم من از اهل بهشت و شفاعت و مأذون شوم در دخول در آن داخل نشوم در وی مگر 
در حالتی که تو با من باشی» و در ترحمه عبارت قبول که فقط تا کلمه الشفاعة را دارا است آمده: «یعنی 
قبول کردم پرادری را به آن تسم و ساقط کردم از تو جمیع حقوق برادری را سوای دعاو زیارت و 
شفاعت». ۴ اصل: اسقط . 

۵. اصل: الى اخوة. 
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نامه جلالالدين اكبر يادشاه هند به شاه عباس 


مقدمه 

روابط يادشاهان گورکانی هند با سلاطين صفوی از زمانهای گذشته دوستانه بوده 
است. هنگامی که بابر دهلی را فتح کرد؛ روابط دوستانه استحکام بیشتری پافت. در 
دوران حکمرانی بابر بر هند سفرایی بين دولت ایران و هند مبادله شد. بابر ييام تهنیت 
جلوس شاه طهماسب را توسط سفیر خود خواجگی اسد به ایران فرستاد. بابر در سال 
۷ق درگذشت و پس از او فرزندش نصیرالدین محمّد همایون به سلطنت رسید. 
همایون در اوایل سلطنت با برادران خود اختلاف بيدا کرد. سرانجام همایون در سال 
۳مق شش ماه بعد از فتح دهلى درگدشت, يس از او جلالالدين فخمد.اکبر که 
چهارده سال بيشتر نداشت به سلطنت رسيد. بيرام خان که سردار با وفای همایون بود 
امور سلطنت را اداره می‌کرد. اکبر شاه مردی دانشمند بلندنظر» بزرگوار و با خلق خدا از 
هر كيش و آیین مهربان بود. 

شاه عباس در سال ۹9۶هر.ق بر مسند سلطنت تکیه زد ويس از قلع و قمع سران 
خودکامه قزلباش یادگار سلطان روملو را به عنوان سفیر خود به دربار اکبر شاه فرستاد. 
شرح حال شاه‌عباس و اکبرشاه و روابط ايران و هند و حوادث مربوط به آنها در منابع 
متعدد آمده است که اين جا جای آن گفتار مسا 


۴ زا مجموعه رسائل فارسى . دفتر هشتم 


برای نگارش تاريخ دقيق ايران ناجاريم تمامى اسناد نامه‌ها و فرمانها را که در 
لابه‌لای نسخه‌های خطی» رسالههاء جُنگهاء منشات و مجموعه‌ها يراكنده است» به 
دست آوردی تصحيح و تحقیق نماییم. 

جناب آقای دکتر ابوالحسین نوایی, مجموعهُ اسناد و مکاتبات تاريخى شاه‌عباس را به 
همراه یادداشتهای تفصیلی در سه مجلد فراهم آورده است '. و گفته است که «به هیچ 
وجه این کار صورت كمال ندارد. بلکه آنچه انجام یافته گامهای لرزان و تردید آمیزی 
است که در اين راه بی‌پایان و دشوار برداشته شده است! . 

نامه‌ای که در پیش رو دارید نامه جلال‌الدین محمّد اکبرشاه به شاه عباس است که نه 
تنها در مجموعهٌ مفصل سه جلدی آقای نوایی چاپ نشده بلکه تا آن‌جا که بنده اطلاع 
دارم در جای دیگری نیز نيامده است. اين نامه را اکبرشاه توسط مير محمّد معصوم 
بکری برای شاه‌عباس فرستاده است که حاوی فتوحات اکبر شاه می‌باشد. جواب نامه 
مذکور را که شاه‌عباس نوشته آقای نوایی در کتاب خود جاب کرده است . اين نامه مهم 
تاربخی در نسخهٌ مجموعه مکاتیب به شماره ۳۸۴۶ کتابخانه ملک آمده است که 
میکروفیلم آن در کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی نيز موجود است. فهرست 
نسخه‌های خطی كتابخانة ملی ملک این نسخه را چنین معرفی کرده است: «نستعلیق 
سدةٌ یازدهم انجام افتاده. فهرست نامه‌ها در آغاز آورده شده است؛ عنوان و نشان 
شنگرف» ۲۲۵ برك ۲۲ سطرء ۱۳ × ۲۴/۴ کاغذ ترمه» رویه میشن قهوه‌ای یک لابی» . 
اینک متن نامه را که از روی میکروفیلم نسخه کتابخانه مرکزی استنساخ تصحیح و 
تقحيق کرده‌ام تقدیم اهل فضل می‌نمایم. 


۱ شادعاس (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با ییادداشتهای تفصیلی) به اهتمام دکتر 
عبدالحسین نوایی. تهران انتشارات بنياد فرهنگ ایران سالهای ۰۱۳۵۲ ۵۳ و لامه.ش.. ۳ حلد. 

؟. همان ج ۲ء مقدمه: ص ۱۰. ۳ همان. ج ۲ صص ۳۷۲-۳۶۹ 

۴ فهرست نسخه‌های خطى کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی» مجموعدها و جنگ‌هاء 
زیر نظر و تاليف ایرج افشار و محمّد تقی دانش‌پژره با همکاری محمّد باقر حجتی و احمد منزوی. 
تهران. جايخانة بهمن ۹ ۷ ص ۲. 
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سواد مكتوب جلال‌الدین اكبرشاه كه به شاه‌عباس نو شته 


آغاز تحريك خامةٌ نغمه طراز و افتتاح تحريرنامة نکته‌پرداز به نام آن ب ىآغازى 
سزاست كه وجود تمام خير وجود او را انجامى و آغازی نيست و در سرانجام مهام 
انفسی و آفاقی او را وزيرى و مشیری و انبازی نه. عدم بی‌نوا را که در نهان خانةٌ نیستی و 
انزوا خزیده بود به زور قهرمان استبلا برك وجود و سامان شهود داد و معالم عالم بی‌بر 
وبن را به گفتن دو حرف كن پیش از پیوستن كاف به نون اين همه اعتبارات و شئون از 
مجرّده و ماذیه عقول و نفوس نورانیّه و ظلمانیّه کواکب و افلاک و اقسام الوان و اعراض 
بوقلمون از محذب فلک‌الافلاک تا مرکز خاک ارزاتی داشت و از زمره جمیع مکونات 
نوع اتسان را که نسخه جامعه ملک و ملکوت و مجموعه متنوعه مصنوعه از جبروت و 
لاهوت است. منظور نظر عنایت اثر فرموده» گاهیش متوج به تاج اعزاز «لَقَدَ خلت 
آلْإنْمَانَ في آختن تقويم4 " می‌نماید و گاهیش مشرّف به شرف اختصاص «و لَقَدْ 
وتا تب ۲45 می‌فرماید. 

و بعد از آن از جمله تمام افراد آن نوع محتاج صلاح و نجاح نشته معاش و معاد انسان 
را بنابر وفور اتصاف به اوصاف ریّانی و اقسام به صنوف اعطاف و الطاف رحمانی 
[۱۵ب] در قبضه اقتدار و پنجه اختبار انیا و رسل که راه نمایان طریق و هدایت فرمایان 
سبل اند نهاد تا به نور امر و نهی مقتبس از شعاع وحی ایشان گمگشتگان بیدای ضلالت و 
طغیان و هائمان مفاوز خلالت و خذلان در مهاد علم و عرفان به غنودند و اختتام این تسق 


ا ۲ اسراء | ۷۰ 


۶ ([] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


و نظام را در نگين خاتم ختمى انتظام عليه افضل الصلوات و اکمل السّلام -تعبیه فرمود و 
تتمیم اين مرام را به اولاد فخام و احفاد عظام آن سرور انام الى یوم القيامه متعیّن نمود. 
اللهم صل علق تيه و علی آخبه و بنیه ما داز الفلك المستدید و ما ضاء الشمش و الق 
القيين: 

ويس از اين مراتب مواهب نظام عالم و انتظام مهام بنىآدم را در عهده سطوت 
سلطنت و صولت دولت پادشاهان جهان يناه و شاهنشاهان عالم دستگاه نهاد که كاه به 
سرپنجه قهر كين از اعدای دولت ودين ستانند وگاه به آبادی لطف و مهر مرهم عنایت بر 
جراحت دلهای مظلومان رسانند. 

امّا بعد از ستايش و نبایش دارای گیتی آرای آفرینهای به سزا و تحیتهای با برك و نوا و 
عالم عالم تواضع دلگشا و جهان جهان پرستشهای با برك و نوای دلارا؛ تحفه مجلس 
بهشت نما و هدي محفل جنت نشو نماء ناب قدسی القاب کامران و کامکار» اعنی اعلی 
حضرت گردون بسطت. فلك اقتدار ملک انصارء آن از ميان شهریاران روزكار» برگزیده 
دادار دادگر ولد شهریار بى مثل و یکتای شهسوار مضمار دانای و توانای. 

با ادب دلیسند با سخن جان فروز ‏ با خرد بی‌کران با هنر بی‌شمار 

با همه عالم جواد و زهمه گیتی فروز ور همه میدن تمام با همه دانشس سوار 

کشورگشای ممالک‌ستان مشتری سیمای مریخ ستان» دارافر سکندر سیر کاووس 
حشمت سلیمان حشرء پسندیده خاطر مشکل پسندان یادگار پادشاهان جهان» خلف 
اخلاف سبدالمرسلین نقاوهٌ خاندان طيبين و طاهرین, گلدستة حدایق و بساتین ائمه 
معصومين» نوباوه باغ سلاطین و خواقین روی زمین» صاحب نسبی که چون مرغ وهم در 
شاه‌راه بیان آن به اقدام همم از نام نامی او تا به اسم آدم تدج نمایده پای اندیشه‌اش جز 
[۱۶الف ]| به بساط پادشاهان دين با اولیای صفوت كزين یا ائمه معصومین یا انبیای 
مرسلین راه نشاید. 

رشك افروز مآثر پادشاهان قاعده آموز فطرت سلاطین زمان ظلمت‌سوز تاریکی 
ظلم و عدوان, بدعت‌گذار رسوم جور و رقوم طغیان؛ یعنی شاه آگاه والاجاه و شهنشاه 


نامه جلالالدين اكبر يادشاه هند به شاه عباس [] ۱۶۷ 


جهانيناه ممالک دستگاه فريدون اساس جمشيد التباس خورشيد اقتياسء ابوالفوارس 
قواماً للسلطنة و العظمة والحشمة والبهجة والجلال والكمال و الكبرياء والدين والدنيا 
شاه عباس كه دامان عمرش و زمان ابد توأمانش به دامان روز قيام بسته باد و به نور 
حضور و سرور همواره فرخنده و خجسته بود هم دعايم اركان دين و دولت په زور 
بازوی پاس و سطوت آن حضرت بر پا باد و هم قوایم ملک و مت به قوت نیروی پاس و 
بطش آن اعالی حضرت بر جا آمين يا رب‌العالمین. 

و بعد از سياس و ستایش و نیاز و نيايش اولاً تصویر ضمیر الهامپذیر آن حضرت که 
جام جهان نمای اسرار ملک و ملکوت و لوح محفوظ آثار جبروت و لاهوت است. آن که 
هر چند به حسب ظاهر ديدهٌ حق ببن مطالع طلعت عالم افروز شاهی و مشاهده سیمای 
نوراندوز پادشاهی ننموده است و ادراک کحل الجواهر الوصال در موقف توقّف اتصال 
دارد. اما وقور استماع اوصاف تمام اتصاف پادشاهانه و کثرت اصفای کمالات و ملکات 
شاهنشاهانه و شرف اتعقاد و مُعاقد قواعد وداد و اقاتین قوانین صداقت و اتّحاد که ابا عن 
جد ميان اين دو سلسله ابداً امتداد سمت استحکام و استبداد یافته, نه چندان مُورث 
صداقت و وداد و مشمّر محبّت و اتحاد شده که در طی طوامير بیان تحربرپذیر و تصوبر 
نمی تواند شد. رجاء واثق و امل صادق است که تا فلک را سیر و کواکب را دور است این 
طور محبّت فزا و این رسم صداقت انتما منظور انظار کبریا آثار بوده تا روز قبام ریاض 
صداقت اهتمام را به آبيارى ارسال رسل و رسايل و مددکاری ایصال سبل و وسایل 
شاداب دارند و اشجار اثمار بی‌شمار صداقت شمار را به این وتيره برومند دانند و از 
آیینه خاطر جهان بين به قایل صداقت نامهای رنگین رنگ وحشت‌فزای [۱۶ب] راز دانید 
و مواد دوستی را ازدیاد فرمایند و از چشمه نوش وداد و ماء‌الحیات محبت و التفات در 
كام جام عطشان بریزند تا فضای ضمیر منیر صداقت سمر را از هوای اروای میاه 
مراسلات رشك گلستان ارم و جنان گردانند. 

ثانياً آن که کتاب واجب الاعظام و خطاب لازم الاکرام که از صحبت امارت و ایالت 
مقام رفعت و قربت مهام طرا محفل جلالت و برازنده محمل رسالت منوچهر بیک ایشک 


۸ [] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر هشتم 

آقاسی باشى كه تجريد فراست و دقيقهشناسى وفور كياست است و نيكو اساسی و 
استجماع شرايط رسالت و استبقای روايت سفارت بر امثال و اقران وأكفا و اخوان سمت 
مزیّت و رجحان دارد. در اطيب اوقات و ازمنه و ايمن ساعات و آونه کالوحی التازل من 
السماء چهره نمای حقایق زمینی و آسمانی و آگاهی فزای درونی و بیرونی گردید. 
تحریک سلسله وداد صمیمی و تهيّج مواد اتحاد قدیمی را که فيمابين اين سلسله ابد 
دامان و آن دولت عليّه قيامت توأمان به عهود و ايمان مؤکده و مواثيق و ييمان مشيّده 
صورت احكام و ايقان يذيرفته بود. به تجديد در ميان دوستار روايت جسمانى و روحانى 
و آن نگهدار روايت صورى و معانى به صد تأكيد اول تشييد و تأييد يافته است. باعثتر 
سببی و موجب‌تر مطلبی گردید. 

و از تحریر مراتب فتوحات غیبی و تقریر مواهب فیوضات لاريبى که به آبیاری 
شمشير آتش‌بار صاعقه کردار آن خسرو جهان‌دار در تسخیر اتحاد و ارجای بلاد 
خراسان صینت عن الحدثان که ملک مورث و مکتسب آن پادشاه عالیجاه ممالک ستان 
است. وقوع يافته و به نفس نفیس انفس و ذات مقدس اقدس مباشر اعدای دين و دولت 
شده بودند و به برکات اشتغال آن ذات قدسی صفات آن بلاد عدیم المثال از تصرف 
دشمنان آن دولت ابد اتصال به تسخیر دوستان آن سلطنت ابد توأمان انتقال و در صحبت 
شاهانه مرتبه سفارت مپرزا على بیک قورجى خاصه‌تر بودی عر انبعاث يافته بود. بر جه 
سان به منصه انها و اعلام جلوه نماید كه چگونه مواد ابتهاج در تهییج آمده ورچه |۱۷ 
الف ] موجب تفسیح و تفريح ضمير سیمر گردید. اکنون امیدواری به استعانت و باری 
حضرت باری أن است که هر جه پیش از اين زمان به ضرب تيغ بی‌دریغ آبای كريم نهاد و 
اجداد معدلت بنياد آن پادشاه با دين و داد در حوزه تصرف اولیای دولت ابد امتداد 
درآمده بود به همان عنوان بل به چندین مرتبه زباده از آن به مساعی جمیله آن حضرت با 
نصرت و دواعی نهضت مقرون به رکضت آن شهسوار مضمار عزت باز در تصرف اولیای 
دولت ابد صولت درآید تا مضمون صدق مشحون. 


دشمن آتش‌پرست باد پیما را بگو خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد به جو 
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به خوب‌تربن وجهی به منصه ظهور جلوه‌گر آبد و الحق کار و هنجار در ميان است و 
تكلف و تصلف بر كنار كه اكر هماى رآبت مشترى آیت و عقاب سايه جتر ماه مايه آن 
طوق له كردن اعداى دين و دولت ظلمت سوز تاریکهای ظلم و عدوان ارباب طغیان که از 
دو طرف متوجه ممالک آذربایجان و بلاد خراسان شده بودند یکی قیصر روم که شرح 
عدت و آلت و استعداد لشکر و استبداد حشم و حشر او از وصف و بیان او مستغنى 
است و دوم خاقان ترکستان که کثرت عساکر و انصار و بسطت مآثر و اقطار او از غایت 
اشتهار و معتفر و مآبر از او اظهار نیست. 
یکی به توب جه ابر سرشک آن سندان . یکی به تير جو باد سموم آن پیکان 

اکنون مدتی بود كه بوم ايران از دستبرد ظلم و طغیان آن‌چنان دشمنان که تام جقد 
وبرانی و آشیان بوم خرابی شده بود و علاوه آن فرو نشاندن غبار هرج و مرج است که هم 
از لشكريان ايران و بغی و طغیان غازیان ظفر فرجام و صوفیان صدق انجام فثه فایزه 
قزلباش و ترکمان بر رخسار ممالک عراق و خراسان نشسته بود به اعتقاد آگاهان مراتب 
ملک داری کار اين دشمنان درونی ساختند و بیرون كردن اين ماده فاسده از بدن بیمار 
ایران که هجران ظلم و طغیان آن اهل بغی و عدوان قریب به رفتن بالکلیه و مشرف بر 
زوال حال مآل بالمرّه شده بود |۱۷ب]بسی مشکل‌تر و صعب‌تر می‌نمود و از همه والاتر 
و بالاتر مرتبه سیاست ذاتى و عدالت صفاتی است که ذات فرشته صفات آن شهسوار 
عرصه عدل و داد به آن متصف و مجبول است» جه به تکرار به مسامع عر و علا رسیده 
هر که پیش از این در بلاد ايران از شعلٌ ظالمی داغ المی بر جگر داشته با دارد فى الحال 
به مسامع جاه و جلال رسیده و می‌رسد و در لحظه و ساعت به مرهم دادپرسی و 
غوررسی جراحت ظلم او اندمال می‌پذيرد. 
بر دوام تو دلیل است قوی عدل تو زانک ‏ بر نگردند ز هم تا به ابد عدل و دوام 
عدل کن زاتکه در ولایت دل در پسیغمبری زنسد عادل 
عدل تو قندیل شب افروز توست مونس فرداى تو امروز تسوست 

و از برای ابصال اين اخبار مدتی بود که در خاطر ملكوت ناظر می‌گذشت که صادق 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
الاخلاص كامل القعدة منوجهر بيك و ميرزا على بيك فرستاده شوند, لیکن چون بعضى 
زمينداران خاندیس و دكن جندى بود كه سر از ربقه فرمان‌برداری و طاعت‌گذاری 
پیچیده در باديه غوايت و سركردانى سالک و هالک بودند؛ اردوى كيهان يوى به عزم 
كوشمال آنها در نهضت و سير در آمد و چون والى خانديس كه سالها بود كه ابأ عن جل 
طوق بندكى اين دركاه را در كردن اطاعت و غاشيه عبوديت اين باركاه رابر دوش طاعت 
داشت لیکن بهاغواى جمع مفسدان جاده قويم طاعت‌داری و شارع مستقيم 
خدمت‌گذاری را گذاشته سیّار مغوله گمراهی گردید و به حصانت حصن ملک اساس و 
متانت قلعه گردون مساس مغرور شده» تحصن در آن قلعه فلک بنا را به لنجى از دست 
برد منجنیق و پایمردی شاربان رحيق توفیق و متجرعان کاسات تحقیق که زخم پلک دیده 
دوز و ضرب ناوک سينهسوزء کواکب ثاقب را در روز از برج شب افروز» پایان آوردند و 
عروج بر معارج افلاک و صعود بر مناهج شعری و سماک را کمینه کار و کهینه بازار خود 
شمارند تصور نمود تا آن که بنابر حفظ ناموس سلطنت عظما و ملاقات قانون خلافت 
کبری در قطع و قمع اعدا و اخد و فتح آن قلعهٌ فلک بنا که مقیمان آن از ورود قضا و 
حوادث سما و قَلَّهُ امن و قلعه امان [۱۸ الف ] ارتقا داشتند. عظم ملوکانه در بسته شدء با 
آن که به ضرب تيغ و تير غازیان جهانگیر آن قلعةٌ بى نظير مفتوح گردید چون عجز و 
ناکسی و نادانی و ناراستی آن نادان مراتب قدرناشناس معلوم ضمیر احاطت‌پذیر بود 
مراحم بی دريغ خسروانه تدارک حال عاجزانه او نموده جانبخشی کرده و اخوان و اقربا و 
اولاد و احفاد او را ملحوظ نظر عنایت اثر فرموده» چون خود مايل نشست قلاع بوده؛ در 
قلعه فلک مدار کوالبار که در ميان قلاع هند بل قلاع هر ديار به صفت استحکام و اعتبار 
امتیاز و اشتهار دارد. جای داده شد و باز رایات عر و جلال به مرکز اقبال که دارالخلافه 
اگره است. نزول نمود. 

در این وقت ارسال منوچهر بیک در خاطر ملکوت ناظر پرتو انداخت و به جهت 
رسانیدن اخبار ساره محبت و وداد و یگانگی و اتحاد. سیادت و نقابت آثار افادت و 


افاضت دثار» محرم بزم حلالت اساس مخصوص الطاف و اعطاف عنایت اقتباس امین 
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الملک مير معصوم بکری را که از جملهُ سادات این بلاد است و به مزید مراتب اخلاص 
و روایت اختصاص مخصوص و ممتاز به شرف ادراک ملازمت و عر بساط بوس محفل 
فردوس مرتبت فرستاده شد كه مکوّنات خاطر دوستی ناظر را به زبان بلاغت بیان 
معروض دارد و بعضی از مقدمات موروثه مراتب وداد به زبان او تفویض نموده شد که به 
عرض اقدس رساند. مرجو آن است که اين صوب را از خود دانسته» در كاه و بی‌گاه به 
ارسال مراسلات و مکاتبات و تقرير و تحرير حالات دلپذیر و مقالات بی‌نظیر» خاطر 
ملکوت ناظر را خوش وقت و خوشحال و مسرور و شادکام می‌ساخته باشند و به رجوع 
مهمات و مطلوبات که از اين صورت‌پذیر می‌شده باشد. مسرور می‌فرموده باشند و 
همواره اتتظام مهام فرق انام مفوّض به رأی عالم آرای و شمشیر جهان گشای آن پادشاه 
جمجاه ستاره سياس بوده و کلال ملال در هیچ باب و هیچ حال پیرامون حواشی خاطر 
ملکوت ناظر مگرداد. 

هميشه حشمت در چاره سازی بقا در سوزی و عاجز نوازی |۱۸ ب] 

سپهرت رام در فرمان روايى خدایت يار در كش وركشايى 

آمين يا رب العالمين. این دعا را قدسيان از عرش آمين گفته‌اند. والسلام 


© حسين شاه بقال 


© سيّد محمد رضا -رضاپور 


آداب البحث و المناظره 


دربارة پیشینۀ موضوع «آداب بحث و مناظره» سخن بسیار است و آنگونه که بایسته و 
در خور بیان است؛ به زودی در مقلمة دفتری مستقل ويِرْهُ همین موضوع به آن خواهیم 
پرداخت. 

در این مختص به اشاره‌ای اجمالی به فهرست رساله‌های فارسی دربارة آداب 
بحث؛ و نیز سخنی کوتاه فراخور رسال حاضر بسنده مىكنيم. 

اين رساله یک بار در سالنامة يارس سال ۱۳۳۲ به کوشش و تصحیح محمّد 
الحسینی المشکوة جاب شده است. مصحّح در مقذمه خود آورده که «تاکنون در این علم 
شریف در زبان پارسی هیچ رساله و کتابی به جاب نرسیده است». 

البته كفتنى است که کتاب آداب ماظره -فارسی -علی پاشا صالح (متولد ۱۲۸۰ش) 
در سال ۱۳۱۷ه.ش. نيز در تهران جاب شده لکن قدر متیقن اين است که آداب 
مناظره‌های فارسی بسیار اندک و انگشت‌شمار است. 

علاوه بر اين رساله و رسالة على پاشا صالح, آنجه ‏ عجالتاً ‏ نگارنده نشانی از آنها 


.۵۵۶-۵۵۲ مؤلفين کب چابی. ج ۰۲ ص‎ .١ 


۱۷ ل] مجموعه رسائل فارسی -دفتر هشتم 
بافته عبارتند از: 

۱-آداب بحث و مناظره تألیف سیّد على بن محمّد بخاری (دهمین رساله از 
مجموعه شمارة ۱۶۸۸ کتابخانة ملی ملک). 

۲- آداب البحث, کتابخانهٌ مدرسة غرب همدان» به شمارة ۱۹۷/۵ و تاريخ 0۱۲۹۲ 
(در دو صفحه و نیم). 

۳آدات البحث (منظوم در هفده بیت). از مير غياثالدين» قأهره. دارالکتب (4۱۳). 
مجامیع فارسی طلعت. تاريخ ۰ سپهسالار (۰)۱۳۰۸/۸ بی تاریخ. 

آغاز: چنین گفتند ارباب معانی / جو بگشادند ابواب معاتى... '. 

۴ هفت بيت فارسی (ضميمةً نسخة شماره ۱۲۱۴۵ کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی؛ تاريخ تحرير ۹۹۷ يا YI‏ 

0 رساله در علم مناظره. كتابخانة مركزى آستان قدس رضوىء ميكروفيلم شماره 
۵۱ ۵۶ 

۶ مقاله‌ای از حزین لاهیجی با عنوان: «علم مناظره و شرایط و آداب آن» که در کتاب 
«رسائل حزین لاهیجی» زير نظر دفتر نشر میراث مکتوب در سال ۱۳۷۷ جاب شده 

۷ کتاب مختصر افن مداظره» محسن غرویان؛ که توسط سازمان بسیج دانشجویی 
منتشر شده است. 

۸و جزوه‌های متفرقه درسی که در برخی مدارس علمیه تهیه و تکثیر شده است. 


رسالهٌ حاضر و مؤلف آن 
این رساله داراى ديباجهاى به زبان عربى» مقدمه‌ای کوتاه و چهار فصل است. مولف 


۱ فهرست نسخه‌های خحطی» فارسی: احمد منزرى. تهران مؤسسة فرهنگی منطقه‌ای. ۰۱۳۴۹ (ج ۰۲ 
ص ۱۴۹۱). 


آداب البحث و المناظره 6 ۱۷۵ 


در مقدمه به تعاريف لغوى و اصطلاحى واژه‌های «مناظره؛ معلّل؛ مستدل» سائل, مانم» 
مناقض» معارض و ناقض» پر داخته و در فصل هاى رساله آن را با ذكر یک مثال شرح داده 
است. 

این رساله نسبت به رساله‌های فارسی دیگر از جهت قدمت و نیز کثرت نسخه‌ها 
امتياز دارد. با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از جاب اول رساله (و در دسترس نبودن 
آن) و نیز این‌که دو نسخهُ قدیم‌تر در اختیار داشتیم؛ جاب مجدد آن را مفید دانستیم. 

نویسنده رساله در مقدمه جاب نخست به نام نویسنده و رساله هیچ‌گونه اشاره‌ای 
نشده است. در اين باره فهرست‌نگاران کتابخانه‌ها به ثم نسخه‌ای که در دست داشته‌اند» 
سه دسته‌اند: برخی درباره نوبسنده آن نظر نداده‌اند. برخی دیگر احمد بن سلیمان بن 
كمال پاشا (متوفای ۴۰٩ق.)‏ و دسته‌ای هم حسن (با حسین) شاه بقال (متوفای ۰۵٩ق.)‏ 
را نوبسنده رساله دانسته‌اند. و چنانکه گفته شد انتساب رساله به یکی از دو نام مذکور 
صرفاً به استناد نسیخه‌ها است. 

ما نیز على رغم بررسی فهارس و تذکره‌هاء مستند قطعی برای انتساب رساله به یکی 


نسخه‌ها 

این رساله دارای نسخه‌های فراوان است؛ قدیم‌ترین نسخه شناخته شده رکه در 
دسترس ما نبود) متعلق به مجموعة «مفتاح» و دارای تاريخ تحرير ٩۳۲‏ است. يس از آن 
دو نسخه استفاده شده در اين تصحیح جای دارند که عبارتند از: 

۱ نسخة الف. ضميمة «مفتاح اباب ش 0۲۷۱ كتابخانة مرکزی آستان قدس 
رضوی» تاريخ تحرير .3٩۵۵‏ 

۲-نسخه ب» ش ٩۷۱‏ كتابخانةٌ مركزى آستان قدس رضوىء تاريخ تحرير ۹۴۸ق. 

نسخه (ب) از جهت قدمت و نسخه (الف) از نظر صحّت ضبط و کتابت اهميت 


دارند. 


7 [)] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 

ضمناً نسخةٌ ۱۱۳۲ كتابخانه مركزى آستان قدس که در صدر آن نوشته شده: «لمولانا 
حسين شاه الشهير ببقال» و آغاز و انجام آن شباهت بسيار با نسخههاى ديكر همين رساله 
دارد. نيز مورد ملاحظه قرار گرفت. لکن چون تلخيص گونه‌ای از این رساله بود و 
تفاوتهاى فاحش با عبارات آن داشت. اختلافات آن در تصحيح ضبط نشد. 

بعيد نمى دانم كه اصل رساله از «احمد بن سليمان بن كمال پاشا» باشد و «حسین شاه 
(بقال)» آن را با تغييرات جزئی و تلخیص» بازنويسى كرده باشد. 

قرينة مؤيّد اين احتمال» نسخةٌ ديكرى متعلق به کتابخانةٌ ملی ملک با شماره ۶۷۵ 
است که آغاز آن عيناً مشابه آغاز نسخةٌ ۱۱۳۲ كتابخانه مركزى آستان قدس است: 

«بسمله؛ رسالةٌ آداب البحث لمولانا حسينشاه الشهير ببقال» بدان که بحث از روى 


لغت جستجوى...)؛ انجام: «ثانى مقرون است». 


آداب البحث و المناظره 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لمن لا مانع لحكمه و لا ناقض لقضائه ' و الشّكر لمن لا معارض له فى ارضه و 
سمائه و الصّلوة و السلا اجمالا على جميع الرّسل الدّلايل و تفصیلا على نبيّنا الجامع 
لخير الاداب و الشمائل و على آله و اصحابه من الاواخر و الاوايل. 

و بعد فهذه زبدة مقنعه و جملة نافعة فى آداب البحث و المناظرة كتبتها بالتماس ' من 
لزمنى اسعافه و اسعاده " لما شرفنى مصاحبته و وداده " فخر عترة الرّسول و عترة اولاد 
البتول و اختيار الاهالى و الاصول شرح الله صدره و رفع قدره کتبته على الاستعجال” و 
الارتجال لماكان الملتمس حفظه الله تعالى على جناح السّفر و الارتحال و من الله التوفيق و 

بدان وفقك الله تعالى للتّحلَى " بحلية اهل العلم و الكمال و جتّبك” عن شيم الناقصين 
الجهّال كه بحث از روى لغت تفتيش و جُست و جوى كردن است و در اصطلاح* آن 


.١‏ ب -و لا ناقض لقضائه. 
؟. جاپى: لالتماس بعضر الاعزة و الاحبة من السادة الاحلة على البديهة والارتجال لماكان الملتمس على 
جناح السفر و الارتحال فالعفو عن الزلل مأمول والعذر عن الکرام مقبول و من الله القرفيق والهام 


الصراب انه خير مرجع و مآب. ۳ الف: من لزمنی اسعافهم. 
۴ الف: -وداده. ۵. ب: + والعذر عند الكرام مقبول. 
۶ ب: از برالارتجال» تا بو الارتحال» و جملة «انه خير مرجع و مآب» را ندارد. 
۷ الف: المتحلی. جابى: المتحلل. الاب ايل 
1. ب و جابى: علما. 


۷۸ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


است که حکم ثبوتی يا سلبی را به دليل اثبات کنند" و مناظره به حسب لغت نظیر 
یکدیگر گفتن است " و در اصطلاح آن است که دو خصم نظر کتند " در حکمی و 
مسئله‌ای به قصد آن كه صواب نب که خواه يبدا شود و خواه نه ؟ واين نباشد الا 
به آنكه هر یک را در مقابل آن ديكر در آن مسئله سخنى باشد» خواه به حضور و مشافهه 
و خواه به غيبت» تا داخل باشد آن مناظراتى و مخالفاتى كه ميان متقدّمان و متأخران علما 
واقع است. و آن کس که در صدد تعليل حكم باشد يعنى خواهد كه علّت آن بیان کند او را 
معلل و مستدل گویند» و آن دیگر "که در مقابل او باشد"گاه او را خصم و مانع و سائل و 
مناقض گویند و گاه معارض گویند و گاه ناقض "و معنی هر یک بعد از اين معلوم گردد و 
در اصطلاح بحث و مباحثه را نيز به معنی مناظره استعمال کنند و چون متعلم را در طریق 
بحث و مناظره خطا ممکن است ناچار است او را آداب بحث یعنی چیزی "۲ که به آن 
احتراز کنند ' ' از خطای در بحث. زیرا که بحث اعانت کند در" تفهیم و تفهّم ' أ پس در 
اين اوراق 'اصطلاحات بر وجهی که علما مقرّر داشته‌اند مسطور می‌شود و جمله در 
مثال به عمل آورده مى آيد "أ تا طالبان بر آن منتفع شوند ۶' -و بالله التوفيق"1. 

[فصل ]۱۸ بدان که کسی که در صدد آن است که مطلوبی و حکمی را به دلیل اثبات 


۱. چاپی: که اثبات حکم ثبوتى يا سلبى کند به دليل. 


۲. ب: نظر به يكديكر كردن است. ۳ الف: فكر کنند. 
۲ ب + راء 0. چاپی: به قصد أن كه صواب بيدا شود. 
تست تخواه نون ۷ ب: و آن كس دیگر را 


> 


ب: اكه در مقابل او باشد. 
۹ جابى: و آن كس دیگر كاه سائل و مانع و منافض كويد و كاه معارض و كاه ناقض و معنى هر يك.... 


۰ ب و چاپی: آن جيزها. کے ی 

۳ ب: ,از خطاى... اعانت كند در». ۳ ب: + جيزى واقع شود... . 
A‏ ب: + آداب» چاپی: + آن آداب و. 6 ب؛ آورده شود. 

۶ ب: - «تا طالبان... شوندا. ¥ جايى: + والعصمه. 


۸ افزوده از جابى. 


آداب البحث و المناظره [] ۱۷۹ 


كند مادام که بیان مذاهب و اقوال و شرح لغتى ' و اصطلاحی که در آن " واقع است کند 
بر او هیچ نبايد " مگر طلب تصحیح نقل به آنکه بنماید که آن را که گفته و در کجا كفتف 
بعد از آن چون دلیل بر مطلوب بگوید اگر خصم هیچ نگوید مناظره نباشد اما اگر در 
معرض بحث درآید اين هنكام اگر يك مقدّمه معيّنةُ او یا هر یک از مقدّمات ' او را منع 
کند يعنى طلب دلیل بر آن کند آن را منع و مناقضه و نقض تفصیلی خوانند و مراد به 
مقدّمه دلیل * آن قضیّه‌ای است که دلیل از او مركب شده باشد و خصم را در اين حال 
سائل و مانع و مناقض گوپند و عبارت او «لا نسلم» است يا آنکه كويد فلان مقدّمه ممنوع 
است و به هیچ شاهدی و دلیلی محتاج نیست و اگر چیزی را برای تقویت [منع]" بگوید 
جایز باشد و آن را مستند و سند منع گویند و عبارت او در مثال" روشن گردد و لیکن 
جایز نباشد او را که دلیل كويد بر بطلان مقدمه ممنوعه. زبرا که دلیل گفتن در اين حال 
مُنصب معيّل است پس اگر سائل دلیلی كويد غصب منصب معلل کرده باشد و این جایز 
نيست الا بيش بعضى. بلى كاهى "كه معلل دليل بر ثبوت مقدّمة ممنوعه بكويد شائل 
تواند كه بعد از آن دليل بطلان كويد و بعد ازين معلوم شود. 

انصل -] '' اكر خصم متعرّض دليل معيّل شود اما مقدّمهُ معيّنه رابا مقدّمات ١١‏ منع 
نکند بلكه كويد كه اين دليل به جميع مقدّمات صحيح نیست» يعنى در او خللى هست 
غير معيّن این را تقض اجمالى كويند و این هنكام بر خصم "| باشد که آن خللی که دعوی 
كرده '! به شاهدى روشن کند ' و بیان آن به دو طريق باشد؟' یکی آنکه گوید: زيراكه این 


.١‏ بالغوى. 


۲ ب: + مطلوب. چاپی: و اصطلاحی كه در آن مطلوب است. 

۳ ب و چاپی: + گفت. ۴ ب و جابى: + معیند. 
ه. ب:-دليل. ع. افزوده از (ب و جابى). 
۷ ب: + مذکور. ۸ ب: هرگاه. 

٩‏ ب: چنان‌که: چایی: چنانجه. ۰ افزرده از (ب و چاپی). 
۱ ب و جايى: يا مقدمات معيّنه را ۲ چاپی: + واحب. 


۳ ب: + باشد. ۴ ب: گرداند. 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


دلیل ”' در فلان صورت جارى است و حكم تو آنجا نيست و دیگری ۲ آنکه گوید: زيرا 
مثال روشن گردد و اگر خصم متعرّض دليل نشود یعنی* نه شىء معیّن را منع کند و نه 
غير معيّن را بلكه دليلى در مقابل دليل معيّل بكويد برغلاف: و نقيض مدّعاى ای آن را 
معارضه گویند و صورتش آن است كه كويد: اكر جه دليل؟' تو دلالت كند بر ثبوت 
مطلوب تو اما" بيش من دليلى هست که دلالت می‌کند بر نفی اين ' أ چنانکه در مثال 
بيايد يس در اين حال مُنْصَبّين منعكس شود معلل چون خصم شود و خصم چون معلل 
در جميع احكام. این است " " طريق بحث و هر جه غير اينها باشد "" به حسب ظاهر و 
حقيقت "" به یکی از اینها راجع است. 

إفصل -]*" مثلاً اكر کسی كويد كه مدّعاى من آن است *" که لفظ «صه» اسم است و 
مراد به اسم در اصطلاح نحوی کلمه‌ای است مستقل المعنی غير مقترن به اد ازمنة 
ثلاثه و از خراص او دخول لام تعریف و کسره و تنوین است. تا اینجا خصم را محل بحث 
آن معبّل گر جه شروع کند در دلیل و گوید " زیرا که «صه» مدخول تنوین است و هر جه 


۵ ب: است. ۶ ب: + تو. 
۷ ب: یکی. ۸ ب و چاپی: -یعنی. 
٩‏ س: + قول. ۰ ب: ‏ تو اما. 


۱ ب: پیش من دلیلی هست بر بطلان و نفی. 


ESS ۳۲‏ مجم جاپی: اين است مجموع طرق بحث. 


۳ ب و هر چه اينها نباشد. ۳ چاپی: بحقيقت. 

۵ افزوده از (ب و چاپی). ۶ ب: اگر کسی مدّعى أن است كد. 
۷ ب: نباشد. ۸ ب: + بنما بیار. 

٩‏ ب: - بنمای. 


.۳ چاپی: بعد از اينكه معلل شروع در دلیل کند و گوید. 


آداب البحث و المناظره 1 ۱۸۱ 


ل ا 
از ره ا را ب بيش از نا 
تفصیلی باشد» پس كويد در منع كبرى: «لا نسلم» كه هر جه مدخول تنوين است اسم 
باشد و تواند که بر اين هيج نيفزايد» زيراكه بر او واجب نیست. و شايدكه از برای تقوبت 
عن ل ا EEN e‏ نشاید که 
وامّا جواب به منع سند گفتن به هيج جاره درست نباشد”' يس كويد در اثبات کبری 
ممنوعه مثلا *!: زيراكه تنوين از برای چند معنى می آید که آن معانى جز در اسم نيست» 
جناتكه در كتب مبيّن شده "أ وهر جه از برای جنين معنى باشد جز در اسم داخل نشود. 
.١‏ ب و جایی: + اين زمان. ؟. ب و جاپی: + راء 

9 ب و جاپی: + مقد مه 


5 الف: و رواست نيز که ال را چاپی: و هر که اولی را. 


۵ ایب ليكن. ع. الف و چاپی: تمام. 
۷ افزوده از ب و چایی. ۸ ب: + باشد. 
٩ب‏ بو ی 
أدبت و ود چ عبت و ت س 
۳ چاپی: جه درين هنگام. ۴ ب: نواند پیش 


e‏ ب: به هيج حال درست نیست» چاپی: به هيج حالی درست نیست. 
۶ ب: -مثلا 


۷ ب: در کتب نحويه معيّن است. چایی: در کتب نحو مبين شده. 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
يس سائل را رسد که به اين دليل و مقذماتش همان به جاى آورد که با دليل اصلى و 
مقدّمات آن» يس تواند اين هنكام كه دليل كويد بر بطلان مقدمۀٌ ممنوعه تا معارضه 
باشد' و آن را" مناقضة على سبيل المعارضه گویند " يا نقض اجمالی گوبند " و آن را 
نقض تفصيلى على سبيل الاجمال كويند؛ يا تقض تفصیلی كويد” تا" به جایی رسد که 
مُلِرّم "گردد و منع نتواند کرد که رمزى بديهى يا نقلی باشد. 

افصل -]" خصم را نيز رسد در مثال مذکور که مقدّمۀ معينه را از دليل اصل منم نكند 
بلکه كويد که این دلیل [به جمیع مقدمات صحیح نیست اين هنكام واجب است که 
بگوید زیرا که اين دلیل بعینه ]" در اصاباً جاری است و حکم تو که اسمیّت است'' در 
او نیست؛ يا گوبد: زیرا که از او محالی لازم می‌آید و آن محال آن است که اصاباً درین 
حال که فعل است فعل نباشد زيراكه ' ' تنوین دارد يس بايد که اسم باشد ۲" و به اتفاق 
فعل است يس هم فعل باشد و هم اسم ۲ هذا خلف و فاسد؛ و هم درين مثال خصم 
تواند که منع دلیل نکند نه مقَدّمةٌ معینه را و نه غير معینه را و" كويد اگر جه دليل 18 
دلالت کرد بر آنکه «صه» اسم است» پیش من دلیلی هست که دلالت می‌کند بر اينكه 
«صه» اسم نیست» زیرا که اسم آن است که مقترن به "" یکی از ازمنة ثلائه نباشد و او 
مقترن است پس اسم نباشد بعد از آن معلل همان تواند کرد که خصم او در اصل کرد ۱۷ 
۱ چایی: + با دلیل مقدمه. 
۲ ب: که به اين دليل و مقدمات به جای اورده است و يا با دلیل اصل و مقدمات انکه به جاى اورده بود 


وليل بگوید بر بطلان مقدمه ممنوعه و اين را ۰۳ ب: +ر. 


۴ ب: -گویند. ۵ ب: - يا نقض تفصیلی گوید. 
۶ چاپی: با. ۷ الف: ملزوم. 

۸ افزوده از چاپی. ٩‏ افزوده از (ب و چاپی). 

۰ ب و جاپی: اسمست. ۱ ب و چایی: + جون. 

۲۳ ب و چاپی: + نه فعل. ۳ ب و چاپی: و هم فعل نباشد. 
۴ ب و جابى: بلکه. ۵ چاپی: + تو. 


۶ ب: آن است كه معنى او. ۷. ب: که خصم او در اصل مسئله. 


آداب البحث و المناظره ل ۱۸۳ 
مثلاً كويد: لانسلّم كه هر جه مقترن است به أحَد ازمنة ثلاثه اسم نيستء چرا تشايد كه 


هر جه به وضع اول مقترن باشد اسم نباشد و «صه» به وضع اوّل مقترن ئيست بلكه به 
وضع ثانى مقترن است والله اعلم بالصّواب . 


.١‏ چاپی: مقترن است! تمت الرساله. 


© قاضى نور الله شوشترى 


© ابراهيم عرب يور 


شرح رباعى ابوسعيد ابوالخیر 


مهل مه 
حورا به نظاره‌ی نگارم صف زد رضوان ز تعجّب کف خود بر کف زد 
آن خال سيه بر آن رخان مطرف زد ابدال ز بیم جنك در مصحف زد 
اين رباعى از ابوسعيد ابوالخير ميهنى (و: ۳۵۷-د: ۴۴۰ق.) است که در تاربخ أدب 
فارسی» سرنوشت عجیبی يبدا كرده و بر آن بيش از بيست رساله مستقل شرح نوشته 
اة اسك 
با آن که يبشتر تذكرهنويسان برآنند که رباعى مذكور از ابوسعيد است» برخى آن را به 
قشيرى و بعضى آن را از شيخ ابوالحسن خرقانى دانسته‌اند. آذرى اسفراينى در اين باره 
گفته: «از استادم ابوبكر ساغرجى شنيدم که كفت ترجمدى رباعى عزازيل است و بعضى 
گوبند رباعى قسيرى است و به شيخ ابوالحسن خرقانی نيز نسبتش کرده‌اند و لیکن 
اكثرى از مشايخ برآنند که سخن شيخ ابوسعيد ابوالخير است» '. 


.۳۲۹ مقدمة اسرارالو حيدء ص صد و نوزده؛ متخب حواهرالاسراره ص‎ .١ 
.۸۳ حواهرالاسرار: نسخه‌ی خطی کتابخانة ملک شماره ۰۱۵۰۲ ورق‎ 2 


82 لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 


این رباعى مشكل است و اکابر را در شرح آن سخنهاست و بر كشف اسرار آن 
کوشش نمودهاند و رساله‌ها نگاشته‌اند و هر کس به اندازه‌ی فهم خود در آن سخنى كفته 
است '. در وقت تفمَّدٍ بيماران خواندن آن را میمون شمرده‌اند. در اسرارالوید حکایتی 
درباره‌ی اين رباعى بدينكونه نقل شده است: «استاد بوصالح را که مقرى شيخ ما بود 
رنجى يديد آمد. چنانک صاحب فراش گشت. شيخ ما خواجه ابوبكر مؤدب را که اديب 
فرزندان شيخ بود؛ بخواند و بفرمودكه دوات و قلم ويارهاى کاغذ بیار تا از جهت بوصالح 
حرزی املا كنيم تا بنويسى. کاغذ و دوات و قلم بیاورد. شيخ ما فرمود که بنویس: بیت: 
«حورابه نظارهٌ نگارم صف زد...» خواجه بوبکر مدب بنوشت و به نزدیک استاد 
بوصالح بردند وبر وى بستند در حال اثر صخت يديد آمد...»؟ 

استاد شفيعى کدکنی در مقدمۀ اسراراتوحيد نوشتهاند: «ما همه آنها [حوارئيدها]را بر 
اساس نسخه‌های موجود تصحيح و آماده كردهايم که جداگانه به جاب می‌رسد» . بسيار 
چشم كشيديم كه اين اثر با ارزش استاد نشر شود تااز آن سود جوييم: اما گوبا 
گرفتاربهای روزگار فرصت اين كار را به ايشان نداده است. بنابراين جسارت كرده اين 
رسالدى کوتاه را نشر كرديم. اميد است قبول افتد و در نظر آيد. 

اینک به معرفى رساله‌هایی كه يرامون اين رباعى به رشته‌ی تحرير درآمده است» 
مىيردازيم. 

.١‏ حورائیه شيرين مغربى (۸۰۹-۷۴۹ق) مقدذمة اسرارالتوحيد» ص» صد و بيست. 

۲. حورائیة عارف نامی, شاه قاسم انوار (۸۳۳-۷۵۷ق.) گزارشی است از رباعى مذكور 
در سی «فایده» در دیوان او چناپ شده است. ‏ منزوی نسخه‌ها ۱۱۳۳/۲+ هموق 
فهرسنواره؛ ٩۳۱۹/۷‏ مقدمة اسرارالتوججده ص؛ صد و بیست. 


۱ همان‌حا: ورق ۸۴. 
۲ اسرارالتوحید: ج ۱ء ص ۲۷۵-۲۷۲: مقلامه صفح صد و بیست. 


۳ مقدمة اسر ارالوحید. صد و بيست 


شرح رباعى ابوسعيد ابوالخير [] ۱۸۷ 


۶-۳. حورائيه شاه نعمت اله ولى کرمانی (متوفى ۸۳۴) وی جهار مرتبه ' اين رباعى را 
شرح كرده است. ‏ منزوی» فهرستواره ۳۲۱-۳۲۰/۷ همو نسخه‌ها 75/7١١4؛‏ همو؛ 
مشترک ۱۴۲۴/۳؛ مقدمة اسرارالو حبد» ص» صد و بيست. 

۷ حورائیۀ امير سيّد على بن نصير بن هارون بن ابىالقاسم حسينى تبریزی. > 
میکروفلمها ۰۱۵۱/۱ 

۸ حورائيهُ نجم بن قطب الاسلام الشریحی الکیری مشهور به شيخ زاده. > فهرست ملک 
۷ نسخه‌ها ۱۳۴/۲ ۱؛ فهرستواره 4۳۲۰/۷ مقدمه اسرارالتوحبد» صد و بيست و دو. 

٩‏ حورائیه» از بعقوب چرخی غزنوی (۸۵۰ق.). > فهرست گنج بخش ۱۶۲۶/۳؛ 
فهرستواره ۱۹/۷ ٩۳‏ مقد مه اسرارالو حبد» ص صد و بیست. 

۰ حورائيهُ خواجه عبيد اله احرار جاجى (۸۹۵-۸۰۶ق.). دو مرتبه جاب شده 
است. ے فهرست مشار ۲۸۵/۱ فهرست آسنان قدس ۷۸۲/۷ فهرست دانشگاه ۰۴۳۶/۳ فهرست 
مشتركك ۲/۳ ۱۱۴۲ فهر ستواره ۳۱۸/۷؛ مقدمه اسرارالتوحید. ص» صد و بيست و یک. 

۱ حورائیه؛ متن از جلال‌الدین محمّد دوانی (متوفی ۷ شرح از شجاع حسینی. 
> فهرستواره ۳۱۹/۷. 

۲. حورائيهُ قاضی مير حسین میبدی (متوفی .)٩۱۱‏ > فهرست دانشگاه ۴۳۴/۳ نسخه‌ها 
۲ فهرستواره ٩۳۲۰/۷‏ مقدمة اسرارالوحید؛ صد و بيست و یک. 

۳ حورائية قاضی نور الله شوشتری  .)۱۰۱۹-۹۵۶(‏ فهرست كتابهاى خطی کتابخانه‌ی 
شاهچرا 4۲۱۸/۲ فهرسنواره ۳۲۱/۷؛ نسخه‌ها ۱۳۵/۲ ۱؛ مقد مه اسرارالتوحبد» صد و پیست و 
یک. 

۴. حورائیه» شارح معلوم نیست. اما رباعی مذکور به درخواست عبدالرحیم خلوتی 
۱ استاد شفيعى کدکنی نشانی نسخه‌های چهار شرح از حوارئیه‌های شاه نعمت الله ولی را به دست 


داده‌اند. امّا اذری اسفراینی نوشته‌اند وی زا سه شرح بر رباعی مذکور است. مقدمة اسرارالو حيد؛ صفحة 
صد و بيست و یک؛ جواهرالاسوارء نسخه کتابخانة ملک؛ ورق ۸۳. 


۸ 1 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
فرزند شمس‌الدین محمد مشرقی اقطابی شرح شده است. - فهرستواره ٩۳۲۱/۷‏ فهرست 
سپهسالار ۳۴۷/۴ سخدها ۰۱۱۳۵/۲ 

۵. آذری الفراینی در جواهر الاسرار علاوه بر رساله‌هایی که در شرح رباعی مذکور از 
دیگران نقل کرده است. خود نيز به شرح آن پرداخته است. استاد فرزانه آقای احمد 
منزوی در فهرستواره ج ۷ ص ۳۲۲-۳۲۱ تعداد هفت شرح دیگر از شارحان ناشناس 
معرفی کرده‌اند. مجموعاً پیش از بيست رساله در شرح رباعی مذکور به رشته تحریر 
واه است: 

معرفی نسخه‌ها: ما از رساله‌ی مذکور دو نسخه در ايران می‌شناسیم. نخست نسخه‌ی 
کتابخانة الهیات تهران به شماره ۵۱ و دویم نسخه‌ی کتابخانه‌ی شاهچراغ شیراز. 
مشسخصات مجموعه شماره ۵۱ الهیات تهران با مجموعة شماره ۸۱۷ شاهجراغ بحیث 
شماره رساله‌ها و ترتیب آن‌ها و نوع خطء شمار صفحات و تعداد سطور یکسان استء به 
نظر می‌رسد یکی از اين دو مجموعه (بنابر شاید) مجموعة الهیات تهران از روی 
مجموعة شاهچراغ استنساخ شده است. ما اين رساله را بر پابه‌ی نسخه الهيات تهران 
تصحيح كرده در اختيار ارباب معرفت قرار می‌دهیم. اميد آن كه قبول افتد و در نظر آيد. 
انشاءالله ديكر رسائل قاضى كه از مدّتها پیش نسخه‌های آنها را فراهم آورديم, به تدريج 
در همين مجموعه منتشر خواهد شد. 

زندكينامه شارح: عالم جليل قاضى شهيد سيّد ضياءالدين نورالله بن سيّد شريف 
حسینی مرعشى (و: ۹۵۶ -د: ۱۰۱۹ق.) دوران كودكى و نوجوانی را در شوشترگذراند و 
از محضر يدر دانشمندش و دیگر استادان آن سامان بهره‌ها برد. در ربیع‌الثانی ۹۷۹ از 
شوشتر به مشهد آمد و در غره‌ی ماه رمضان المبارک سندى مذکور به مشهد رسید. در 
حوزه‌ی درس مشهد به تکمیل علوم اسلامی و معارف ریّانی پرداخت. از خدمت مولانا 
عبدالواحد شوشتری و دیگر موالی به استفاده اشتغال نمود. در سنه‌ی 987 از مشهد 


رضوی به هند توجه فرمود و در سلک مقربان دربار اکبر یادشاه انتظام پافت. پادشاه 


شرح رباعى ابوسعيد ابوالخير [] ١89‏ 
عنايت بسيار به او مى نمود و مناصبی چون صدارت و قضاى عسكر بدو تفريض كرد. 
حضرت ميرنور الله در آگره به سال 8 در روزگار جهانگیر به دست سلفيهاى عنود 
لجوج به فيض شهادت نايل ان 


.١‏ رساله فردوس: ص ۱۳۷-۲۴ راض العلماء. ۲۷۵-۲۶۵/۵: مقدمة احقاق‌الصی: ۱۱۶۱-۸۲/۱ مقدمه 


صوارمالمهرقه ص ۰۱۲۳-۱ برای اطلاع بيشتر از زندگانی قاضى نور الله > مقَدّمهُ مجالى المؤمنين. 


شرح رباعى شيخ ابوسعيد ابوالخير 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
قال سلطانالعارفين و قدوةالمتألهين الشيخ ابوسعيد ابوالخیر -قدس الله سرّه: 
حورا به نظار؛ نگارم صف زد رضوان ز تعبّب كف خود بر کف زد 
آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد ابدال ز بیم جنك در مصحف زد" 
مخفی نماند که اين رباعی را شروح متعدده نوشته‌اند . و تقرير آن بر وجهی که به 
خواطر کثیر فقیر به خدای غتی» نورالله بن شریف الحسینی السوشتری می رسد این 
است که اين رباعی اشارت است به حال مؤمنى کامل الابمانی که گناهان بزرگ از او سر 
زده باشد و به واسطه شرف ایمان «حورا» به تماشای جمال كمال او صف زنند و 
«رضوان» از ملاحظه اجتماع صخت عقیده و ایقان و ارتکاب گناه و عصیان او تعجب 
نمایند و در وقت احتضازه خال روسیاهی اعمال بر جمال حال او ظاهر شود چنان‌که در 
وقت احتضار سيّد اسماعیل حمیری "و غيره به ظهور رسیده و در آن وقت به مقتضای 
۱ اين رباعی در منابم با اندکی اختلاف مذکور است؛ ے اسرارالو حيدء ۱۲۷۵/۱ منتخب حواهراالاسراره ص 
۹ وباعيات ابوسعید یره ص. 
۲ شمار ۱۸ رساله در شرح اين رباعی نوشته شده است. ے منزوی: احمده فهرستواره ۳۲۲-۳۱۸/۷ 
۳ داستان سياه شدن روی سیّد اسماعیل حمیری در هنكام مرگ در رجال کشی بدین گونه نقل شده است: 
«... قال: روي أنَّ السید... اسو وجهه عند الموت. فقال هكذا یفعل بأولیانکم يا آمیرالسومنین! قال 


فابیش وجهه كأنّه القمر لبلة البدر. فانشاً بقول: أحبٌ الذي من مات من اهل وذه.- رحال كشي 
ص ۸۷-۲۸۶ ۲: مجان المومین: نسخة خطی کتابخانة مجلس: شمار؛ ۰۷۶۹۷ جلد دوم مجلس 


شرح رباعى ابوسعيد ابوالخير 1) ۱۹۱ 
كلام اعجازنظام شاه ولايتيناه له شعر: 
يا حار هَبْدانَ مَنْ يَْتْ يري من مُؤْمِنِ أو شاف بل 
غرفي طَرْفهُ و ره باشيه و کی" و ما فعله" 
آن حضرت بر بالین او حاضر شود و چون ابدال که مژمن متبدّل‌الحال است. او را نظر 
به آن حضرت افند. از آن حال تباه و خال سياه كه علامت گناه است» دست اعتصام در 
«مصحف». يعنى در دامن محيّثٍ شاه اولیا که قرآن ناطق است» زند و به برکت ایمان و 
توسّل به ذیل ولاي ایشان گناه او از جریده عصیان زایل شود و روی آن از آن حالت 
تبدیل یافته مانند ماه تابان گردد. و بر اين وجه که تقرير نمودیم» حمل مصحف بر معنی 
مذکور» خالى از تكلّف است؛ به خلاف توجيهى كه بعضى از شارحان این رباعى كردهاند 
كه در آن‌جا ذكر مصحف را مستدرک كذاشتهاند» چنان‌چه نزد رجوع و تأمّل ظاهر 
خواهد گردید. و منقول است كه شيخ اين رباعی را بر بالین یکی از اهل ایمان که مشرف 
بر موت شده بود گفته و خوانده و حاضران چون سر آن را ندانسته‌اند» گمان کر ده‌اند که 
مگر حضرت شيخ آن را جهتٍ شفای او خوانده‌اند. و لهذا مشهور شده که خواندن آن بر 
بالين بيمار مفيد استء با آنکه تجربه بر آن كواهى نداده و نمى دهد. والحمد لله اولاً و 


آخرا. 


۶۴۸ دیوان امام على طق . ص ۴۵۸؛ شرح دیوان امام على از ميبدى؛ ص‎ .١ 
ای حار همدان هر که ميرد مرا در برابر بيند از مؤمن يا منافق. نگاهش مرا شناسد و من او را به اسم و‎ ۷ 
كنيه و کردار شناسم.‎ 


کتابشناسی منابع و مأخذ 


آذری طوسى, جمال الدين على حمزة بن ملک هاشمى, جواهرالاسران نسخة خطی 

کتابخانة ملک شماره ۱۵۰۲. 
» منتخب جواهرالاسرار» همراه اشعة اللمعات جامی و چند کتاب دیگر؛ 

جاب سنگی» ۱۳۵۳ه.ق. 

افندی اصفهانی؛ میرزا عبدالله» رباض العلماء» تحقیق سید احمد حسینی» قم: کتابخانه 
مرعشی. ۱۴۰۱ه.ق. 

شوشتری» علاء الملک؛ فردوس در تاریخ شوشتر» تصحیح جلال الدين حسینی ارموی؛ 
تهران: انجمن آثار ملی؛ ۱۳۵۲ش. 

شوشتری» قاضی نور الله شوشتری, احقاق الحن» تصحيح آیت‌الّه مرعشی نجفی و 
سيّد ابراهیم میانجی» قم: کتابخانه مرعشی» ۱۳۷۷ه.ق. 

» الصوارمالمهرقه تصحیح جلال الدين حسینی ارموی, تهران: ۱۳۲۷ه.ق. 

ل سه مجالس المؤمنين» نسخه خطی کتابخانه مجلسی, شمار؛ ۷۶۹۷ جلد دوم 
مجلس پازدهی ورق ۶۰۴. 

كيدرى؛ قطب الدین ابوالحسن محمد بن الحسین؛ دبوان امام على يا تصحیح و 
ترجمة دکتر ابوالقاسم امامی» تهران: انتشارات اسوه» ۱۳۷۳ش. 

میبدی یزدی» قاضی كمال الدين مير حسین بن معين الدین؛ شرح دبوان مسوب به 
امبرالمؤمنين على بن ابی طالب نو تصحيح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین؛ 
تهران: میراث مکتوب. جاب اول. ۱۳۷۹ش. 

میهنی؛ محمّد بن منور» اسرارالتوجد تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکتی, تهران: 
انتشارات آگاه؛ بهار ۱۳۶۶. 


© سيّد حسين عرب باغى أرومى (۱۳۶۹-۱۲۹۴ھ) 


© عبدالله عُفرانى 
دلایل قرآنى در رد مقاله همدانى 


به نام خداى بخشاینده بخشایشگر 


1. دربار؛ نویسنده: 

علامه محدث, فقيه آشنا به احکام اهل بيت -علیهم السلام- سيّد حسین فرزند 
نصرالله عرب باغى سال ۱۲۹۴ ه در روستاى «سعیدلو» در یک فرسخى شهرستان 
رضائيه به دنيا آمد. خاندان او از سادات ریق گلپایگان بودند كه بعدها به اروميه 
مهاجرت كرده و در رضائيه شکنی كزيدند. 

وى دانشهای متداوّل دينى را در شهرستانهای رضائیه» خوى و مشهد مقدّس 
بیاموخت. در سال ۱۳۲۳ ه رهسيار نجف اشرف شد و مدت سه سال به داتش اندوزی 
ادامه داد و سر تعظیم بر آن آستان جبريل پاسبان يساييد. پس از دستیابی به درجۀ 
اجتهاد. سال ۱۳۲۶ هبه رضائیه بازگشت. در سال ۱۳۳۶ هبه خاطر آشوبهای 
تحمّل ناپذیر كه در خطه آذربایجان رخ داده يود به مُراغه کوچید و در آنجا به نشر و 
إشاعة آیین امامان -علیهم السلام -پرداخت . سال ۱۳۴۲ ه در پس اصرارها و نامه‌های 
پی در بى بزرگان به رضائیه بازگشت و تا وايّسين لحظه‌های عمر پربرکتش به ارشاد 


ام 


١ عر رک‎ E 
۱ 1 2006 با فا‎ 

۴ [] مجموعه رسا - دفتر هشتم ب ع 
: رسائل ثارسی ار ۰2۹ 


مردمان و تصنيف کب وكارهاى نيك همّت گمارد. 


سرانجام يس از سپراتیدلٍ هفتاد و ينح سال در پگاه جمعه چهاردهم ماه رمضان 
۹ هه( برابر هم تير ماه ۹ خورشيدى ) دراخانة خود دنيا را بدرود كفت . خاک 
پاکش هم اکنون دارای صحن و سرایی است و مزمنان بر سر مزازش می‌روند ۰ 

استادان و مشایخ وى عبارتند از آیات عظام : سيّد محمّد کاظم طباطبایی یزدی 
صاحب مرو آخوند ملا محمّد کاظم خراسانی صاحب كفايه؛ سيّد محسن 

از ميان دانش آموختگان محضرش هم می‌توان از استاد فرزانه و محقق گرانقدر 

مرحوم عرب باغی آثار علمي ارزنده‌ای از خود برجای گذاشته كه بيشترينهاش در 
تهران» قم و ارومیه به زینت طبع آراسته گردیده است. از شمار آنهاست : برهان در بیان 
پیامبران ایران» تبصرة المؤمنين » تحفة الشیعة التحفة المهديّة. تلك عشرة كاملة » دعائم 
الاسلام » زبدة البیان فى جواب الاخوان ؛ صراط المستقیم » طریق صواب » طریق اليقين» 
عروة الوثقی ؛ علم اليقين فى فضائل أمير المژمنین عليه السلام » فصل الخطاب در قباحت 
شراب فانون الاسلام قواعد الاسلام قواعد الدین فى أحكام دين سیّد المرسلين» 
کشف الحجاب فى نجاسة أهل الکتاب » نجات ايران. 


۱ برای شناخت بیشتر وی. انجامة جلد يكم التحفة المهديّة فى أحوال الحجّة (انتشارات حقیری 
اروميه. جاب یام قم / ۱۳۵۸ خ) را ببينيد. ضمناً یک جلد کتاب به قطع وزيرى ؛ سال ۰ خر در 
شرح حال آن بزرگوار منتشر گردیده كه متأسّفانه به دست كمترين نرسيد. 

۲. نمی‌دانم در جايى خواندم يا از استاد فقيد على اكبر غقاری -رفع الله درجته ‏ شنيدم كه لقب 


«رمحدّث) را مرحوم عرب باغى به او بخشيده است . 


دلابل قرآنى در رد مقالهٌ همدانى [] ۱۹۵ 


آ]. دربارة رساله: 

رسالهٌ حاضر که در قالب ساختاری نقدگونه با نام «دلایل قرآنى در رد مقالدٌ همدانی » 
ساخته شده ‏ » نقضى است كه حشر سم ای كدر انرا داف شتا 
از آیات متشابه فرآنی تورات و انجيلٍ کنونی را تحريف ناشده وانموده و پایبندی و عمل 
به احکامشان را روا دانسته است ! 

عجالةٌ كزارة حال این شخص و شناسة مقاله نشر یافته‌اش را نشناختم» اما از 
گفتارردهای ملف در اين رساله هويداست كه وى از ناظمانٍ مدرسة آمريكابى همدان 
بوده واين مقاله را از سر تعمّد و با تأر از انديشههاى ترسایی نگاشته است. 

به هر روى» اين رساله را بر باية طبع سُربي آن که به سال ۵ ه در تبريز منتشر 
گردیده " و به شمارهٌ اموالی ۱۲۶۳۷ ون چاپی کتابخانه آستان قدس رضوى مشهد 
نگهداری می شود وبراسته ؛ شکل نوشتاري کلمات از متتصل و منفصل و بجز آنها را به 
شيوة نگارش امروزین نزدیک کرده‌ام؛ همچنین برافزوده‌های اندکی که ضروری 
می‌نمود میا دو قلاب نهاده و نشانی آبه‌ها را در پانوشت صفحات نمایانده‌ام. 


عبدالله غفرانی 
كان اللّه له 


خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش 


۱ علامه آقا بزرگ تهرانی در الذريعة ۸: ۲ شمارة ۱۰۴۰ (طبع بیروت ) از اين رساله نام برده و گفته که 
به سال ۱۳۲۵ هدر تهران به طبع رسیده است . 

۲ با استناد به گقتد خانبابا مشار مکان نشر در تبریز دانسته شد نگر: فهرست کتابهای چاپی فارسی ۱: 
۸ (بنگاه ترحمه و نشر کتاب. تهران ۲ خ) . اين احتمال هم می‌رود که طبع مزبور در رضائیه 


امتن رساله ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 

از آنجايى كه ميرزا اسماعيل ناظم مدرسة آمريكابي همدان مقالهاى نوشته و به خيال 
کرو واه مراك او العو لقرعت ردت مش موه و هراوآ کت ستيب زو 
نموده و آنها را ترویج نماید و مردمانٍ اين زمان را بر آنها ترغیب کند و آیه‌ای چند از 
قرآن مجبد شاهد آورده ؛ به‌گمان خودش که آنها تحریف و تغییر و تبدیل نشده؛ و 
مقصودش از ذکر ايها | آن است که | می خواهد مردمان را [بر ] تمشک به‌کتابهایی که 
فعلاً در دست بهرد و نصارا می‌باشد وادار نماید یعنی هر کتابی که به اسم تورات و 
انجیل بدون اینکه معلوم شود که ترجمة کیست و بدون تحقیق از مژلّفِ آن کتابها و 
ترجمه کنندءٌ آنها که كرّات عدیده و دفعات متعدّده به‌آلسنه مسختلفه ترجمه و تفسیر 
تموده‌اند» و بدون علم به عدالت و دیانت و امانت و راستگویی مؤلفين و مترجمین آنها. 
اين است خیال و گمان صاحب مقاله ! 

پس آحقر در جواب او معروض می‌دارد : 

الا : فرض كنيم که تورات و انجیل تحریف نشده است؛ ولکن می‌گوييم حضرت 
موسی و عیسی علیهما السلام فقط و فقط از برای بنی‌اسرایبل پیغمبر بودند نه بر جمیع 
مردمان ره آرض . و این مطلب را [ خداوند ]در قرآن مجید در سور؛ بنیاسراییل تصریح 


دلایل قرآنی در رد مقالهُ همدانی [Û]‏ ۱۹۷۲ 


می‌فرماید : «و آثَيْنَا موی الکتاب و جَعَلَْاةُ دی لیبی اسراب 4 .و در سور سجده 
فرموده: « و لَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الکتاب فلا تَكُنْ فى مِرْبَةٍ ین لِقَائِهِ و جَعَلَْاهٌ دى یی 
وال 4 ۲. یعنی ما به حضرت موسی کتاب عطا کردیم و او را از برای بنی‌اسراییل 
هدایت کننده قرار دادیم . 

و در خصوص حضرت عيسى در سورة آل عمران می فرمايد: و عم الاب 
وَالْحِكْمَةَ و النّوْرَاةَ و الاتجیل و رَسُولا إِلَى بیی إِسْرَائِيلَ 4 ۲. ودر سورة صم فرموده: 
<وَإِدْ قان عيسى ان ری يا بیی اشرائیل نی سول اللو کم 4 '. و مضمون این دو 
آبه دال است که آن حضرت فقط برای بنىاسراييل بيغمبر استء جنانجه دو آيهُ سابق 
پیغمبر بودن حضرت موسی را فقط به بنىاسراييل تصريح می نمايد. و بر اين نيز دليل 
است نبوت حضرت شعيب در مَديّن كه حضرت موسى بر آن ملتجى شد. 

يس ميرزا اسماعيل همدانی اگر بر قرآن مجيد اعتقاد دارد و با آبات قرآن مبين دليل 
می آورد بر حقٌّ بودن تورات و انجيل موجوده در دست يهود و نصاراء يس به مفاد اين 
چهار آبات شريفه بيغمبر بودنٍ ايشان و هدايت تورات و انجيل فعلى يهود و نصارا 
منحصر است به بنی‌اسراییل ته بر ساير صردمان» بلکه يهود و نصارا شدن غيراز 
بنی‌اسرایبل و تمشک نمودنٍ اهالى ساير طوايف و یل روى زمين -كه از بنی‌اسراییل 
نیستند -بر تورات و انجيل صحيح و اصلى كه تغییر [و ] تبديل نشده باطل استء تا چه 
رسد به تورات و انجيلهاى فعلى و حاضره به علّت اينكه در ابام سَلّف هر طايفهاى را 
یک نفر پیغمبری بوده أو ] ييغمبر یک طايفه بر طايفة دیگر ربطى نداشت. 

و اما بت ورسالت حضرت محمّد بن عبدالله صلی الله عليه وله بس با تصریح " 


قرآن مجيد بر تمام مردمان است» چنانکه در سور أعراف فرموده: 8 فل با با لاس 


.۲۳ س ۳۲ء ی‎ ۳ TSN 
.۶ س ۳ء ی ۴۸. ؟. س ا۶ی‎ ۳ 


۵. هر / اساس : از هر. ۶. تصريح / اساس : صريح ! 


۸ [)] مجموعه رسائل فارسی دفتر هشتم 
e CT‏ تراس انه الى َل لمران 
عَلَى عَبْدِه لون لِلعَالْمِنَ نیرآ 4 ".و در سورة سبأ می فرمايد : $ و ما أَرْسَااك إلا كاه 
اس را و تیا 4 و در سوره آحزاب: « و لكن زشول الله و ات ليّينَ 4 .و 
د وسور نويه و فتح وصف :لاهو لی رل وله دی و وین الكَن یْظهره على 
این كُلَّهِ 4*. و مضمون این آیات شریفه این است که آن حضرت بر جمیع مردمان 
پیغمبر است و نبوّت و رسالت در او ختم شده ودين حقّ آن حضرت بر تمام ادبان حَقّه ٣‏ 
ناسخ و بر جمیع ادیان باطله غالب است» و اين مفاد آي توبه و فتح و صف است. 

يس بنابر اعتقاد میرزا اسماعیل كه قرآن شریف را مدرک قرار می‌دهد ‏ تبرت 
حضرت موسی و عیسی منحصر شد به خصوص ببنی‌اسراییل و اولاد حضرت یعقوب تا 
به روز آمدن حضرت پیغمبر ما؛ و تبوّت و رسالت حضرت پیغمبر ما اسلامیان شامل 
گردید به جمیع مردمان دنیا تا به روز قيامت و حشر و نشر مردمان. 

وايضاً در جواب می‌گویم كه : میرزا اسماعیل اين آيه را در آل عمران به خيال خود 
شاهد آورده: « تول عَلَئِكَ الاب بِالْحَّ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يدبو و أَنْرَلَ الّوْرَاةَ و 
الإلجيل من یل هدی لاس 4^ بر [قابلٍ ] هدايت بودن تورات و انجيل از برای 
مردمان که معنای « دی لاس 4 باشد. از واضحات است که اين یک آیه است و 
معنای آیه اين است که خداوند تعالی قرآن را با درستی و راستی و حقانيت بر آن 
حضرت نازل کرده در حالتی که فرآن تصدیق می‌کند پیغمبران گذشته راء و نازل فرموده 
تورات و انجیل را در زمان سابق برای هدایت مردمانٍ آن زمان» چنانکه قرآن را با 
حقانیت از برای هدایت مردمانٍ اين زمان تازل فرموده. و ترجمة آيه اين است بلا شک و 


۱ س ۰۷ ی ۱۵۸ ۲ س ۰۲۵ ی ۱. 
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بدون شبهه از احدی از اهل لسان عرب . 

يس چنانکه تورات و انجيل را در اين آيه هدايت مردمان زمان سابق قرار داده, 
همجنين قرآن را با حمّانيت نازل كرده. و در صورتی که قرآن در اين زمان حقّ و درست و 
راست باشد -چنانکه |در ] اول آيه با صراحت مىكويد يس بودن تورات و انجيل 
هدايت مردمان در زمان سابق چه فايده بر اين زمان دارد ؟ ! 

و ايضاً اعتقاد ما اسلاميان اين است [که ] آن دو كتاب در زمان آن دو پیغمبر بزرگوار 
سبب هدايت مردمان بوده‌اند؛ بلكه جميع كتب انبيا هر یکی در زمانٍ خود اسباب 
هدایت بوده و اختصاص به حضرت موسى و عيسى ندارد؛ وكتاب و صحف آدم و 
شيث و ابراهيم عليهم السلام و غير از ايشان هر يكى از براى هدايت مردمان آن زمان 
بوده است ؛ مثلاً تورات و انجیل حضرت موسى وععيسى در آن زمان هادی بوده و 
منافاتى با هادى بودنٍ قرآن در اين زمان ندارد» چنانچه هادى بودن آدم و صحف او ويا 
شيث و نوح و ابراهيم در سابق منافاتى با هادى بودن تورات و انجیل در زمان خودشان 
نداشت . 

و ما اسلاميان با تصريح قران جميع انبياى سَلّف و كتب ايشان را در زمان خودشان 
هادى دانسته و می‌دانیم و [اين اعتقاد | ابداً منافاتى با هادى بودن قرآن ندارد» و هر یکی 
بعد از ديكرى ناسخ بودی همجنان [که ] تورات و انجيل ناسخ كتب و شرايع سابقه بوده 
اسب ۱ 

پس آبهٌ مزبوره ابداً فایده بر اعتقاد و فکر آقا میرزا اسماعیل ندارد بلکه اين آيه 
به طور وضوح دلالت بر حقانیت احکام قرآن بعد از تورات و انجیل می‌نماید. 

وثانياً: احقر می‌گوید که تورات و انجیلی که به حضرت موسی و عیسی نازل شده و 
آنها را حضرت موسی و عیسی کلام خداوند دانسته و به طریق وحی و از جانب خدا 
به ایشان نازل گردیده البتّه آنها به جهت هدایت [ مردم ] آن زمان بوده است نه اینکه هر 
کتابی كه به اسم تورات و انجیل بعد از حضرت موسی و عیسی جمع و تألیف شده. 

و ما اسلامیان اقرار داريم بر اينكه آنچه به حضرت آدم و ساير پیغمبران نازل شده و با 


۰ ([] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
وحی و الهام از خداوند به ایشان رسیده برای هدایت امّت ایشان است تا به ظهور و آمدن 
پیغمبری بعد از دیگری. نه بر هر کتابی که بعد از أن پیغمبر به اسم صحف آدم و با شيث 
و یا نوح ويا ابراهیم و یا به نام زبور و تورات و انجیل از بعضی علمای آنها نوشته‌اند. پس 
آن زبور و تورات و انجیل که بر آن پیغمبران از طرف خداوند نازل شده و کلام خداست 
همه آنها سبب هدایت مردمان و نور و موعظه و دين حقٌ آن زمان است تابه آمدن 
پیغمبری بعد از او و قرآن مجید همین را تصدیق می‌کند نه هر کتاب را که بعد از آن 
ييغمبرانٌ امت ايشان از خودشان و به خيال خود و به آرای خود نو شقه‌اند ؛ زيراكه اينها از 
طرف خداوند نازل نشده و بر بيغمبران وحى نگردیده است. 

وثالثاً: احقر می‌گوید که: آبات قرآن [بر ] تحريف و تبديل وتغيير اين تورات وانجيل 
که در دست بهود و نصارا فعلاً موجود است تصريح فرموده. جنانكه در سوره نساء 
فرموده : « من لین هَادُوا حرف الكلم عن توافیبه و ون سيق و متا 
یعنی جمعی از بهودیان تحریف می‌کنند کلمات تورات را از محل آنها و چیزی دیگر در 
جای آنها می‌گذارند؛ و می‌گوبند بر پیغمبر که ما شنيديم فرمایشات تو را و عصیان 
نمودیم و اطاعت نکردیم. و در مائده می‌فرماید : و لق لخد ال ی یی اشراییل 4 تا 
آنکه فرموده: یا تضم مهم لام و جع هم فة حون کلم عن 
مواضعه و نشوا حظاً یکا وا به و لا رال تلع علی حا یلقع الا قبل م 
يعنى هر آبنه خداوند آخذ فرمود عهد و پیمان را از بنى اسراييل ؛ پس از جهت نقض كردن 
آنها عهدٍ خودشان را آنها را از رحمت خودمان دور کردیم و قلب آنها رابا قساوت 
نمودیم که بر هم دیگر رحم نکنند و یک دیگر را بکشند. و آنها تحریف می‌کنند کلمات 
خداوند را در تورات و انجيل از محلّش ء و نسيان و ترک كردند" أشياى زياد را از آنجه 
به آنها گفته شده. و تو ای بيغمبر ما اغلب اوقات مطلع می‌شوی بر خيانت كردن آنها بر 
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آيات تورات و انجيل و بر احكام خداوند» مگر جماعت اندکی از آنها که خيانت 

و ایضاً در مائده فرموده: « يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ شولا ین لَكُمْ كَثيراً ما 
کم حون ین الکتاب و يَعْفُو عَنْ كثير 4 '. يعنى ای اهل تورات و انجيل» هرآينه 
آمد أ آن پیغمبر موعودٍ ما که به شما وعده داده بودیم با زبان حضرت عيسى آمدن او راء 
چنانکه در سور صف فرموده : < ال جیشی اب مَرْيَمَ يا یی إشرائيل نی رَسُولُ الله 
الك مدق يماو جحت من راو و شرا برشول بای من ترق شمه أحهة 4 ۲. 
يس همان پیغمبر آمد» و از برای شماها بیان می‌فرماید چیزهایی كه شماها آنها را از 
کتاب خودتان مخفی و مستور نموده و برای مردمان اظهار نمی‌دارید . 

و ايضاً در مائده [فرموده: ] « مِنَ لین هدوا اون لِلْكَذِبٍ سَئائون لِقَوْمِ 
آخرٍین له تأتوة قنز فرق الم من كو مواضیه 34. یعنی جمعی از یهود که ] بر 
سخنان دروغ و کذب محض كوش می‌دهند بر آن اکاذیب ترتیب اثر می‌دهند و كوش 
می دهند بر سخنان از جمع دیگر از بهودبانی كه به حضور نو از جهت تكبر و تجیّر 
حاضر نمی‌شوند و کلمات تورات را بعد از وضع آن کلمات از موضوع خود بر محل 

و در بقره [فرموده: ]طقن كن وي نلق بشعمون کلام الله لابح فونة ين بند 
ما عَفَلُوهُ وم يَعْلَمُونَ 4 *. يعنى هر آینه بود يك فرقه‌ای از يهوديان که كلام خداوند را 
مى شنيدند و بعد از آنْ آن را تحريف موكردند. و تحریف آنها بعد از آن بود که تعقل 
مىكردند و می‌دانستند و با وجود فهميدن ودانستنٌ کلمات خداوند را تحريف و تغيير 
می‌دادند . 

وایضاً در بقره[فرموده: 1« فول لین كوخ الکتاب بأبد یهن نم تر لون هذا من 
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یعنی وای از برای کسانی که با دست خودشان تورات را با تحريف و تغيير می‌نوبسند و 
بعد از تغییر و تبدیل می‌گویند : این از جانب خداوند می‌باشد تا اينكه بدین واسطه 
به اندک پولی بخرند » يس وای بر آنها از آن چیزی که نوشته است دستهای آنها و وای بر 
آنها [از آنچه ] با دست خودشان كسب کردند. 

پس در اين شش آیات شریفات " به تحریف و تبدیل كردن اهل تورات و انجیل 
کتاب خودشان را تصریح می‌فرماید و علت آن را فروختن دين "به دنیا و کسب مال دنیا 
ذکر می‌فرماید . و اگر آن کتابها تحریف نمی‌گشت و در حال اوّل باقی می ماند بایستی 
علما و رسای آنها صاحب مال و جاه و دارای ثروت و مُكنت نمی‌شدند و بایستی بر 
پیغمبر ما هم ایمان می‌آوردند چنانچه در آیةٌ صف مذکور شد که ] حضرت عیسی خبر 
داده بود. 

پس جماعت يهود و نصارا علایم و صفات پیغمبر ما را تحریف و تغيير دادند ا تا 
جماعت عوامٌ آنها آن حضرت را نشناسند و بر او ایمان نیاورند [و] در دين خودشان 
تیه ررا مك وبروت غلتای آتبا این مامت بعتا نجه ملعا هرد عاونات ات 
حضرت عیسی را مخقی و مستور نمودند تا اينكه رياست و ثروت آنها باقی بماند. لهذا 
تا حال علمای بهود حضرت عیسی را پیغمبر نمی‌دانند و عوامّان خودشان را فریب 
داده‌اند و نبوّت را در حضرت موسی ختم و تمام کرده‌اند تا ریاست از دست خودشان 
بيرون نشود. و همچنین چند نفر از علمای نصارا علامات و معجزات نبوّت پیغمبر ما را 
بر عوامٌ ملت خودشان اظهار نکردند تا اينكه داراى رياست و صاحب مال شده و 
رياست آنها از دستشان بيرون نشود. 


و همچنین است احوال سلاطین که با قهر و غلبه و انواع دسایس به یلل ضعیف و 
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دول عاجز مسلط شده و مملكتشان را تصاحب می نمایند» اوضاع دنيا از اول به همین 
ترتيب شده و اكثر اهل دنيا دين فروش و دنيادوست بودهاند و مردمان دين دار و 
تقوا شعار و خدا شناس در هر زمان كمتر بوده و در فرض وجودٌ مقهور و مغلوب ايشان 
كشتهاند » چنانچه مذكور شد جمعى از علماى يهود نبوّت حضرت عيسى را قبول نكرده 
وانكار نمودند» و هكذا جمعی از علماى نصارا نبوّت پیغمبر ما را قبول نکردند [و] 
فقط به جهت باقى ماندن رياست و ثروت بود که علايم و اوصاف آن حضرت را تغییر و 
تبدیل تمودند. 

پس میرزا اسماعیل |كه ] ظاهراً به قرآنٍ مبين اعتقاد دارد اين آیات را با دقت تمام 
ملاحظه کند [که | در اين شش یه قران تحريف تورات و انجیل را صراحتاً می‌فرماید؛ 
پس اگر ی شريفه « هُدی لاس 4 در خصوص تعریف تورات و انجیل از آيات قرآنی 
است همچنین همین شش آي مذکوره نیز در خصوص تحریف و تغيير تورات و انجیل از 
آیات کلام الله مجيد می‌باشد و هدايت بودن آنها در زمان حضرت عیسی و موسی با آن 
نحوی که از جانب خداوند نازل شده صحیح است و قرآن آن را تصدیق فرموده و بعد از 
حضرت موسی و عیسی تحریف و تبدیل شدن آنها را نیز قرآن مبين تصدیق می‌فرماید و 
ابداً در بين آبات قرآنی منافاتی ندارد و این مسأله به طوری روشن و ظاهر است |كه | 
احتياج به توضيح ندارد. 

رابعاً: تحريف تورات و انجيل موجوده با دليل عقلى ثابت وهی است زيراكه 
تورات و انجيل کلام خدا و از جانب پروردگار عالّم به حضرت موسى و عیسی نازل شده 
و در آن زمان احكام و فرمان خداوند عالميان بوده؛ ولى ابن تورات و انجیل که در دست 
يهود و نصارا موجود است كلام خداوند و احكام او نيست بلكه اينها تاريخ و وقايع و 
ائفاقات زمان حضرت موسی و عيسى می‌باشد با مختصر ذكرى از احکام » چون تورات 
و انجیل یک کتاب آسمانی بوده ولی حالا به اسم آنها چندین جلد کتاب جمع و تدوین 
شده! 


پس آيا انجیل آسمانی انجیل متّی و يا انجیل لوقا ويا انجیل مرقس ويا انجیل یوحنا 


۴ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
مى باشد و یا همه آنها مِن عند الله است؟ 

اكر بكويند : همه آنها از جانب خداوند نازل شده. پس جرا در بين آنها به اين اندازه 
تبان و اختلاف واقع شده؟ [و] اكر گویند: یکی از آنها من عند اللّه است. در اين 
صورت نسبت آن ديكرىها به خداوند عالميان كذب و افترا خواهد شدءودرهردو 
صورت تحريف و تغییر آنها ثابت و محقّق مى شود چنانچه جاى انکاری بر هيج عَوامى 
نخواهد ماند. 

و اگر کسی عقل و انصاف نداشته باشد و متديّن بر دين حقٌ نشود يس برای او 
حضرت موسى و عيسى و پیغمبران گذشته و فرمايشات ايشان فايده نخواهد داشت» 
چنانچه بر بعضى از علماى يهود فرمايشات و معجزه حضرت عيسى فايده نكرد وازدين 
خود برنگشت و معجزات آن حضرت را سحر ناميده و ايمان نیاورد» همجنين كشت در 
زمان بيغمبر ما. 

و بالجملة چون در ایام شلف کاغذ اختراع نشده و اسباب طبع و نشر نبود و 
نسخه‌های آنها خیلی کم بود و تحریف و تغییر آنها نهایت آسان بود و اختیار کتب در 
تصرّف علمای با ثروت بود و به جَعل قانون و اجرای آن مقتدر بودند» چنانچه اولیای 
امور و وزرای هر دولت با وجود مذهب و ایمان به پیغمبری قانونی وضع و به آن نیز عمل 
می‌کنند ؛ تبدیل و تحريف دين و کتاب نیز به همین ترتیب بوده است. 

خامساً: در تورات و انجیل حالیّه بعضی چیزهایی هست اکه ] نمی‌توان بر شخص 
متديّن آنها را نسبت داد تا جه رسد به پیغمبری و يا به خداوند تبارك و تعالی! به مثل 
اینکه در تورات خداوند به هارون می‌گوید : « هر وقت بخواهی به چادر من بیایی چنگ و 
زنگی بر دامئّت ببّند تا از صدای زنگ تو را بشناسم »! و در انجیل مُّتی می‌گوید : 
«حضرت عیسی به عروسی رفت و شراب خواست. گفتند : شراب تمام شده. گفت : 
کوزه‌ها را پر از آب کنند و بعد آنها را با دعا و معجزه شراب نمود و در آن مجلس 
خوردند »! و بسیاری از مطالب که موسی جه کرد و عبسی چه ها نمود و فلانی جه كفت 


و چه اقدامی نمود که ذکر آنها نسبت به پیغمبر و پیشوایان و خداوند قباحت دارد. 


دلایل قرآنى در رد مقالٌ همدانى 0 ۲۰۵ 


و علاوه از آنها گفتهُ فلانی و عمل دیگری جه ربطی به کلام و کتاب خداوند و احکام 
O O‏ سد كزين تي وي 
نفر نقل شود و آن هم با اختلافات کثیره آيا همین كتابها تورات و انجيل می‌تواند بشود؟ 
آیا نفل وقایع زمان آدم و نوح و یا ابراهیم کتاب آدم و نوح و ابراهیم می‌شود؟ بلی ؛ آنچه 
خداوند به حضرت موسی و عیسی دستور العمل داده و وحی نموده و بدون اختلاف در 
نسخه‌های تورات و انجیل ذکر شده کلام خدا و احکام اوست و در آن زمان وسیله 
هدایت بود. ۱ ۱ 

و آنچه میرزا اسماعیل گفته که : بعضی از نسخه‌های تورات و انجیل از زمان قدیم 
مانده و با نسخههاى جدبد موافق و تحريفى نشده. اوّلا: آنجه موكويد فقط ادعاست , 
و ثانياً: در صورت صخت باز به حال و دليل آن فايده ندارد زيرا آنها كتب و کلام 
آسمانى نيست بلكه جمع و تأليف بعضى خواریُون و اصحاب موسی و عیسی است 

و اگر هزار دليل و شاهد بر عدم تحريف تورات و انجيل اقامه نمايد باز در مقابل 
دلابل عقلى و نقلى ما اسلاميان بی‌ثمر و هبج است » زيرا شهادت بر نفى و عدم در منطق 
هيج مذهب و ملّت موجود نيست. اگر هزار نفر شخص عادل بگوید که : زيد بر غمرو 
مدیون نیست . در این بين اگر دو نفر عادل بگوید : مدیون است. در این صورت دين زید 
بر عمرو ثابت می‌شود. 

و آقا میرزا اسماعیل تا به حال اين مسألهُ مرفی و شرعی و حِسّى را نفهمیده و از قانون 
و مذهب ملل عالم بی‌خبر است. و کسی به این جهل و نادانی كه ضروریات را نداند 
جه طور مقاله مى نوبسد و راضی به نشر کلمات خود می‌شود ! و شاید مرادش آخذ بول 


و در این ضمن خواسته بطلان دلایل آمریکائیان را اظهار نماید که : ای مردمان اینهاست 


۱ خلاف اين ادّعا نيز در اين روزگار ثابت شده است. 


۶ ([] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
دلایل آنها که از تار عنکبوت آوهن ! است. و إلا' مرد عاقل نباید جيزى كويد و 
خودش را در آنظار قّلا جاهل قلمداد کند. 

و احقر تحریف تورات و انجیل رأ با تصریح خود آن کتابها در کتاب «کشف الحجاب 
فى نجاسة أهل الکتاب » مشروحاً ذکر» و حقّانیت مذهب اسلام و صدق و حقّ بودن 
قرآن را در کتاب «عروة الوثقی » و در مجموعة «عقائد الإسلام » تفصیلا بيان كرده‌ام» و 
هر که مايل باشد به آن کتابها رجوع نماید . 

سادساً: آیاتی که آقا میرزا اسماعیل شاهد آورده و اطاعت مردم را به تورات و انجیل 
واجب نموده و به تحریف و تبدیل آنها قاپل نشده در صورتی که در زمان پیغمبر ما از 
علمای بهود و نصارا اشخاصی بودند که از میرزا اسماعیل هزار مرتبه اعلم و با خبر 
بودند؛ يس چرا ایشان بر پغمبر ما در خصوص آیات راجعه به تحریف شدن تورات و 
انجیل متعرّض نشدند و جوابی ندادند؟ و چرا علما و فضلای بهود و نصارا نگفتند: 
آیات قرآني تو دلیل است بر تابع شدنٍ مردمان بر تورات و انجیل. در صورتی که همۀ 
آنها عرب و اهل لسان بودند و حالا نیز از آعراب ایشان هستند » و آن حضرت سیزده 
سال در مکه دارای شمشیر و لشكر نبود و بر اقامة دليل هر کسی حاضر و جواب 
ابراد کنندگان را می‌فرمود» و هر کسی فرموده آن حضرت ] را حق و فرآن مجید را من 
عند الله مى فهميد ایمان می آورد و اظهار اسلامیّت مىكرد. 


در انه اکر کین اش . نك سس موم اس 


۲ شهر رجب ۱۳۴۵ [ه] 


حرّره الاحقر : عرب باغی ارومی 


ارهق تسعد ۲ و إلا / اساس : اولا! 
۳ اساس: اگر در خانه کس است. 


© شرف الدين على شيرازى 


© ابراهيم عرب يور 


لا 


E O ae 7 5‏ مات س لا در و 
در تذکره‌ها دو نفر به نام شرف شیرازی معرّفی شده است . نخست شرف‌الدین 
عبدالله بن فض ل الله ملمّب به «وصاف‌الحضره» و دوم مير شرف معرف " دارالملک 
شیراز» در قرن يازدهم كه شرح حالش در تذكرة نصر ا بادى بدينكونه آمده اضنتت: 
امیر شر فة مغرف ډازالنلکۍ شيران و در افر مذكور خصوصاً و دو امون دیگر عموماً 
زبان آور و سخن‌گستر بود. گاهی تاریخی می‌گفت» ... شعر مير شرف این است: 
چون به فضل مالک‌الملک علی‌الاطلاق شد قورّةالعين صفی عبّاس ثانی پادشاه 
سال تاريخ جلوسش خراستم از عقل» كفت مسند کی شد مزيّن باز از عبّاس شاه" 
شايد رسالة حاضر از همین مير شرف معرّف باشد كه أن را به شاه عباس ثانى با 
شخصى دیگر از سلاطين صفوى يا بیگلربیگیان آنان تقديم كرده است. به هر روى آنچه 
از رسال حاضر دربارةً زندكينامة مؤلف مستفاد می‌شود» آن است كه ناس مؤلف 
١‏ فرهنگ سخوران: ص ۲۹۶. 
۲ معرّف: کسی که در مجلس شاهان و امیران واردان را به حای لابق خود نشاند و نیز حسب و نسب 
اشخاص ناشتاس را که بر شاه و امیری رارد شرند بيان کند تا در خور أن مورد عنایت گردند. ف هدك 


فارسی معين ذيل معرّف. ۳ تذكرة الشعراى نصرآبادی. ۰۲۰۱/۱ 


۸ لا مجموعه رسائل فارسى ۔ دفتر هشتم 


«شرف» بوده است. وى در سه مورد به تخلصش در اين رساله تصريح كرده است. 
نخست آنجاكه سروده است: 
«شرف» اين چه سحر است و عرض هنر که کلکت در انشا نموده دگر' 
دوم در يايان رسالة كه سروده است: 
مرا در عشق خود زیبندگی بخش «شرف» را زان شرف فرخندگی بخش..۲ 
و سوم آن‌جا که می‌سراید: 
«شرف» را نیز جامی زان کرم کن به یک پیمانه‌اش سلطان جم كن 
به ذردی درد او را هم دوا بخش دل پر زنگ او را هم صفا بخش" 
آنچه مسلم است. مولف ما شیرازی و شیعی مذهب است و در دانش نجوم و علوم 
غريبه به ويزه رمل و موسیقی دستی توانا داشته است. او در دیباچه اين رساله از روزگار 
غذّار بسیار می‌نالد و چندین بار اين نکته را ياد می‌کند ". وى به هنكام عزيمت از شیرازه 
این رساله را به عنوان پیشکش به بزرگی که از او به محمّدجاه» سلیمان‌بارگاه و... ياد 
کرده» تقدیم می‌کند* 
حکمرانی که رساله به او پیشکش شده است به احتمال زياد ترک‌نژاد بوده و مولف 
برای شرفیایی به پیشگاه او یکی از سادات صاحب سعادات را که نام و نشان وی در 
رساله نيامده؛ واسطه قرار داده و در مدح او چنین سروده است: 
گوهری از صدف آل نبی است برگی از روضة اولاد على است 
مهر برج شرف (و] جود وعطاست . در درج کرم و بحر سخاست" 
آقابزرگ رسال حاضر و مؤْلفش راجنين معرّفى كرده است: «لڏت‌نامه از شرف الدين 
على شيرازى است. به نظم و نثر به يارسى تأليف شده است. موضوع آن اخلاق است و 
نسخداى از آن را در كتابخانه ملک» ضمن مجموعه شماره ۵۸۴۱ ديدم كه مربوط به قرن 


۱ همین رساله. ص ۰.۲۲۱ ۲ همین رساله. ص ۲۳۷ 
۳ همین رساله. ص ۰۲۳۷ ۴ همین رساله ص ۰۲۱۳ 
۵ همین رسالفى ص ۰۲۱۸ ۶ همین رساله. ص ۰۲۱۹ 


لدّت‌نامه م ۲۰۹ 


يازده هجرى است. ملف در اين رساله ته لذت را در که كفتار ياد كرده است. او در 
دیباچة طولانى اين رساله از روزگار شكايت مىكند و به همجرت از وطنش شيراز اشارت 
دار وی با رولب ار ضري كن ناوا E‏ طل قدو یر 
كرده؛ رساله را به وى بيشكش ی کنو 

در فهرست ملک رساله و مؤلفش چنین معرفی شده است: «لذّت‌نامه: از مولانا 
شرف الدين على شیرازی» در آن نه لذت را در نه مقاله ياد كرده است. جز وسالا لذت 
معين الدين سلطان‌حسین معينى استرآبادی است که در سال ٩۷۶‏ مرده يا یک سالى پس 


از ان صادقى عصر صفوى به پیروی از لذات معين استرابادی» حظّات دارد) ". 


۱ درعه: ۰۲۹۸/۱۸ 
۲ فهرست ملکد. ۶۷/۹ تاریخ نظم و شر در ابران: ۴۵۸/۱ و ۵۱۸. 


| لذّت‌نامه ] 


بسم ال ارحمن انعم 


به نام خدایی که جان آفرید 
زيان سخنگوی ما در دهن 


ر د زو و o‏ ]و ۱ 8 5 14 5 
علم به موجب 9يَهْدِى آله لِنُورِهِ مَنْ شام به نور نصيحت منوّر نموده وکلک بیان 
منشيان ملک معرفت به تحرير دليذير موعظت مقرّر فرموده تا حكايات افاضات آیات و 
روايات حکمت‌غایات به سمع وضيع و شريف زمانه رساتند و به صيقلٍ نصايج 


نظام سحن در زيان آفريد 
زبان نيز در ذكر احسان اوست 
بود مخبراز فدرتش بی‌سخن 
قادرى كه شمع زبان از كمال لطف و احسان, در فانوس دهان نكتهسنجانٍ دارالسلطنة 


فابده‌مند. تيركى قبايح اعمال ناپسند از آينة خاطر اصاغر و اكابر رفع نمایند؛ 


نهد در گنج دلها از سحن گنج 


گشاده يشم تحقیق از دل پاک 


۱ نور (۲۴): ۰۳۵ 


۲ حدیث نبوی است: ما غَرَفناك حن معرفتك: ما نتوانستیم چنادکه سراوار شناخت توست. تو را 
شنا در برخى منابع سبحانك ما... آمده است. ےه توحيد شيخ صدوق. ص ۱۱۶؛ کتاب الاهد. ص ٩۷۲‏ 


دروك بيدلان كنجينة اوست 
كز أو كردد غنى طبع سخن سنج 
به سویش عارفان «ماعر فنالك» ۲ 
لمجا كه ال تم نز 
خرد حيران در ادراک جلالش 


مناقب آل ابی طالب ۶۰/۳: عوالى الثالى. ۲۱۳۲/۳ فض القدين 078/7. 


لرّت‌نامه م ۲۱۱ 


صفاتش باشد از تقرير بيرون ‏ تعالى شأنه عمًا يقولون' 

بعد از اداى حمد نامحدود و درود خجستهورود بر سرور سرير اصطفی و شفيع امتانٍ 

به عصيان مبتلاه 
شه مسندنشين ملي سرمد رسولاللف ابوالقاسم محمّد 

و بر آل امامت امتنال کرامت خصال آن مصدوقة «لولاك لما لت الأفلاك» صلى الله 
عليه و آله الکرام '. 

به تخصيص آن چراغ روشن دين وصسی حضرتٍ خيراكبيّين 

سسریرآرای د حسقیقت جستیت‌ران" مسيدان طريقت 

به رخ شمع شستانٍ امامت يه قد سر و گلستانٍ كرامت 

زهى ماهى كه كردون روشن از اوست . زهى شاهى که عالم گلشن از اوست 

امام و والى ملک هدايت امسيرالمؤمنين شاه ولایت 

عن کش ماس ازع E‏ اراد جلك یس نار سرف لدان ماه 
شیرازی که چون هميشه اندیشذ خاطر قناعت‌پیشه آن بوده که اگر قرعة دولت به فالم 
برآيد و اشکال مراد به خانةُ مدّعا و مقصودم درآید به هر طریق " که داند و به هر 
صورت که تواند» خود را از عفد عُقلةُ* زوج و فرد جهان منفرد سازد و از ملازمت عتبة 
.١‏ اشارت است به آيت ستفانه وَتَعَال عَمًا ولون لا یره (الأسراء (۱۷): ۲۲). 


۲ اگر تو نبودی, اسمانها (هستی) را نمی‌افریدم ے تضیر على بن ابراهيم قمى: ۱۷/۱: مناقب آلابی‌طالب. 
ابن شهرآشوب. ۱۸۶/۱ مرصادالمباد. نجم رازى. ص ۳۷. در شمارى از منایم به جای «الافللاكاء 
«الکو نین» آمده است. 

۳ جنیبت: یدک اسب کتل. اسب دواندن: و... > لذت امه؛ فرهنگ فارسى معين ذیل جنيب و جنیبت. 

۴ طریق: از شکلهای شانزده گانة علم رمل است. بدین صورت * : مولف در اين سطور. برای بیان 
مقصودش از اصطلاحات علم رمل استفاده کرده است. برای اطلاع بیشتر از اشکال شانزده گانه علم رمل 
> قابس انون و لفت نامه دهحداء ذيل رمل. 

۵ قله در لغت به معناى بسند و زنجير است و در اصسطلاح علم رمل شکلی است بدین 
صورت حت ے كناف اصطلاحات الننون تھانوی» ۱۲۰۲/۲: لنت نامة دهجدا: ذیل رمل. 


5 ل مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
اصحاب متت خارج گشته» بسانٍ نصرةالداخل أ داخل باريافتكان مجرّد گردد و از 
مشاهدهٌ شکل دلیذیر فرح " فرج از عرص غصه یابد و بدین رتك از چنگ حُمره 
جهالت " وارسته در سلک جماعت ' ارباب حقیقت و يقين مندرج گردد و به تدارک ایام 
عمرى که در بياض ° و سواد صبح و شام ضايع نموده بپردازد و اگر پریشانی و بی‌سامانی 
اجتماع ” ننمایند و انکیس طالع ۲ مانع نگردد. به مقتضای السّفر وسيلةٌ الظفر انديشه از 
مصدوقة اسر قطعةٌ من الم بل الق قطعةٌ ین السفر»" نكرده؛ اسباب عزیمت بر 
راحلة آرزو بار نماید و نعلین امد از عين توكل در پا کشیده با رفیق توفیق مركب توجه 
را چون آب دیده روان سازد و خيمه و خرگاه از حباب اشک و ستونٍ آه در وادي نامرادی 
و بیابان حرمان از صحبت دوستان پرافرازد و به دستياري کارساز بنده‌نواژ به نت سفر 
حجاز از مقام يست شیرال آهنگ راه اصفهان و عراق که مکان بلند آوازة عسات مشتاق و 


۱ عتبة الداخل. عتبة الخارج. نصرة الداخل. نصرة الخارج. همگی از شکلهای شانزده گانه صلم رمل 


است بدین صورت: ‏ : بش 7 لثم 
5 فرح: بالراء المهمله نزد اهل رمل اسم شكلى است بدين صورت تن ء ے كشاف اصطلاحات اشنون 
تهانوی. 


۲ خمره: در لفت به معنی سرخی و در اصطلاح پزشکی سرخباد و در اصطلاح علم رمل نام شکلی 
است بدین صورت 5ت ۰ + كناف اصطلاح الفنون تهانوی. ۷۱۵/۱؛ لفت‌نامة دهخدا ذيل رمل. 

۴ حماعت: نیز از اشکال شانزده گانه عمل رمل است بدین صورت: 2 

۵ بیاض: از اشکال شانزده گانه رمل است بدین صورت: ح< 

۶ اجتماع: در اصطلاح علم رمل نام شکلی است بدین صورت "+ كشاف اصطلاحات الننون تهانوی: 
۱ بلقت نامة دهخدا ذیل رمل. 

۷ انكسن” كه أن زا منک رین تر رید ود هل بزمل سم شكلق اسك دای صوزق چم کیان 
اصطلاحات اللنون تهانوى. ٩۲۸۶/۱‏ لفت‌نامة دحخدك ذيل رمل. 

۸. سفر پاره‌ای از جهنم است نه بلكه جهنم پاره‌ای از سفر أست. در روايتى كه از حضرت مولع 
نقل شده آمده است: «السفْرٌ قطعة من العذاب» يا «قطعة من الثار.. + من لا بحضره الفقبه» شيخ صدوق. 
Tf‏ وسائل الٹيعه. شيخ حر عاملى. ۴۵۰/۱۱؛ الوط امام مالک 4۹۸۰/۲ صحيح بخاری ۲۰۵/۲: 
صحیح مسل ۵۵/۶. از حضرت امیر نقل شده: «السفه أحذ العذابين»» سفر یکی از در عذاب است. 
یکی عذاب جهنم و دیگری عذاب سفر ے شرح غرر و درر آمدی» ۰۱۶/۲ شمارة ۱۶۲۵. 


لڏتنامه 0 ۲۱۳ 


مسكن حسينى مشربانٍ راست‌قول درست عمل آفاق‌اند» نمايد و به خلاف مذعاى 
مخالف که خارج از يرد مهاوي رهاوی" حرمان و مسالیک بوسلیک " هجران از میامن 
سَلمّک " سلامتی طی کرده در پنجگاه نمازه خصوصاً دوگاه صباح و مسا به نغمة 
روح‌افزاي دعا و نواي دلگشای نیاز درآید و طوطي جان را به زمزمة لیگ له 
سَعْدّيك ‏ رطب اللسان و عذب‌البیان" نماید و در آن مقام شریف که قبلۀ اقبال کوچک و 
بزرگ ترک و عجم و طبِقَهُ عرب و بيات "و سایر امم است پیشرو شکر و صوت حمد 
خداوند بی‌مانند به آشکار و نهفته به سمع جمع اصل و فرع آن‌جا رسانم و ابواب نامی بر 
روی آرزوی دل بی‌حاصل محيّر که در تيرگي ضرب اضطراب غزالي" نال آه جانکاهش 
در بيست وچهار شعبهٌ روز و شب از چهارگاه عناصر و اوج دايره مهر و ماه می‌گذرد 
مسدود گردانم. - مقطع: 
گوشمال حادثاتم داد گردون چون رباب همچو چنگم لاجرم می‌آید از رگها نفیر 
و چون بنا بر فحوای": 
مجو نقش مراد از طاس مهر و مهرهٌ گردون که هرگز کعبتین نامرادان راست ننشیند» 
در اين فکر بودم که در بازیچه‌خانهة دوران آیا فلي حقه‌باز» باز از دانه سفید و سياه 
روز و شب در طاس آرزويم جه نقش خواهد انگیخت و در صفحةٌ تخته‌نرد؟ ایدم جه 


۱ میاوی: جمع مهوی و مهراء. فضاهای بين دو كوه و مانند آن؛ شکافها. رهاوى: آوازی است که در آخر 
افشاری نواخته می‌شود. لفت‌نامه؛ فرهنگ فارسی معين. 

”. نام مقامى است از دوازده مقام موسيقى ے آندراج ذيل ابوسليك و بوسليى. 

۳ آوازی است از جملهٌ شش آواز موسيقى قديم ے فرهنگ فارسی معن ذيل سلمک. 

*. اجابت باد تو راء ایستاده‌ام فرمان تو راء یاری می‌دهم يارى دادنی ‏ فرهنگ فارسی معين. ذیل لبیک. 

۵ ترزبان و شيرين گفتار. > فرهنگد فارسی معين. ذیل رطب اللسان. 

۶ بیات: تبره‌ای از ايلات فارس ے لفت‌نامه دهحدا دیل بیات. 

۷ نوایی است از موسیقی > لفت‌نامه» ذيل غزال. ۰۸ نسخه به اندازة سه سانتی متر بیاض است. 

٩‏ اصل: نبرد؛ با تو ځه به سياق عبارت اصلاح شد. 


۴ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 
رنگ خواهد ريخت و گشاد حصل مراد از فاره! واد حكوله دست خواهد داد و از 
چرخ فیل‌رنگ فرزین‌کردار " در عرصة روزگارم به غير از شاه‌مات جه منصوبه رخ 
خر هو ای اند زياد هاى د رکو کال و اس كر ميا رنه هر كتوشنه 
می دوانيدم كه ناگاه سپاه سلطان زمستان رسیده مقدمهُ بيداد و دموسردى نمودند و 
نواچیان ' رعد و برق بيش خانة برف و باران بر شتران کوه‌پیکر سحاب سنجاب‌پوش 
حمل کرده؛ بر کنار درياي اخضر آسمان بر ساحت زمين و زمان روان ساختند و فرّاشان 
سبک‌پاي قوىدست ریاح» سایبان ابر در فضای دهر برافراختند و سرايردة کافوری با 
طناب امطار مرب ساختند و قراولان صاعقه بی‌مضایقه شب‌گیر بلند نموده به 
خودنمایی پرداختند و لشکر مضرّت‌اثر سرما بر سر ما تاخته غلغلۀ دست‌برد به نوعی 
انداختند که دست و پای مردان مرد از کار رفته؛ می‌گفتند: 
آتش دوزخ نکند غالبا آنچه کند صرصر فصل شتا 
اخگر آتش, بر ما به زگل ‏ بهتر از آن» جرعه‌ای از جام مل 
خسرو آفتاب عالمتاب از كمال بیتابی چون کیخسرو ماضی» آتش‌پرست شده با آن 
كه منقل آتش‌افروز سپهر در پیش داشت» از تشويش هوای سرد. همچنان لرزان بود و 
پردهٌ پنبه‌دار ميغ هايل خويش ساخته از خانه کمان جعبهُ تير شهاب بر ميان و تيغ شعاع 
در کف روی به تنور مغرب‌گریزان و از هيبت خنکیهای دی, دل در بدن وی به طبیدن 
درآمده به غایت‌الغایت هراسان و آب افاضت‌مأب هر چند با خنجر يخ و جوشن موج 
می‌گردید. از پیم صدمة دم" نه پای رفتن و نه روی برگشتن در خود مى ديد و بی‌اختیار 


۱ فارد: بر وزن «بارد»» یکی از بازیهای هفتگانه «نرد» که «فرید» یر وف > آتندراج ذیل فارد. 

۲ زیاد: نام بازی دوم «نرد» است و آن هفت‌اند: ۱. فارد ۲. زياد ۳. ستاره ۴. هزاران که آن را دو هزار و ده 
هزار نيز گویند. ۵. خانه كبر ۶. طویل ۸۷ منصوبه؛ برای توضیح بیشتر ے لفت‌نامه دحخدا: 5تدراج. 

3 اصل: فرزکردار: با توبّه به سياى عبارت اصلاح شد؛ فرزین: مهره‌ای از شطرنح که به منزله وزیر است. 

3 اصل: تواچیان؛ با توجه به قرینه معنوى اصلاح شد. 

۵ ذَمَه: باد تند همراه برف و سرماء طوفان و باد. ے فرهنگ فاسی معين. ذيل دمه. 


لدّتنامه 5 ۲۱۵ 


در کوچه‌های نهر صحرا و شهر افتاده» همهروزه بسان صاحب رعشه در لرزه بود و شبها 
چون آبكينة شامى و آيندُ حلبى آن‌چنان بستى كه وجود با جود خود را درهم شکستی» 


فلكء القصّه از برف جگرسوز 
به نوعی گرم شد بازار سرما 
همه شب كوه از برف و دم سرد 
كهى موبينة قاقم' گزیدی 
مزاج آب جندان داشت سردى 
به روز برف در هر جشم بى نور 
به دور سر صنوبر داشت مرمر 
درختان بر مئال خيمه ریا 
نبودی در چنان سرماى ناخوش 
جتان زد آتش سردی به جانم 
ز سرما بود حاصل وضع زشتی 
زمين از آب شد درياى مات 


که از سردي دی گر بيخ نبستی 


نمک پاشید بر ریشم شب و روز 
که مشکل شد ز سرما کار بر ما 
همی‌لرزید چون دل در بر مرد 
جو اخگر كه به خاکستر خزیدی 
که عاجز بود از آن در رهنوردی 
نمردی سرو مثل شمع کافور 
نهال سرو را سر زیر معجر 
كلستان گت اردوى معلا 
نه در خورشيد گرمی» نی در آتش 
كزاو مى سوخت مغز استخوانم 
كه دوزخ بود در بيشم بهشتى 
بدان سان كرد طغيان آب باران 
ز طوفان خلق در كشتى نشستی 


و چون ایام نافرجام که به صفت «اأَلْد آلخضّام4 " موصوف و به ناكاهى اهل مراد و 
مرام مشعوف است. در آن وقت عزیمت سفر در توقّف انداخت و ابواب مقصود بر روی 
آرزویم مسدود ساخت با خود گفتم که 

دوران مسا را ز عمر شادان نکند يكدم لب ما چو غنچه خندان نکند 


هركز نرساند دل ما را به مراد كارى به مراد نامرادان نکند 


.١‏ يستاندارى است گوشتخوار از تيره راسوء رنگ موهاى پشتش خرمایی روشن و زیر شکمش زرد 
روشن است و در زمستان رنگ موهایش به سفيدى می‌گراید. قاقم را برای استفاده از پوستش شكار 
می‌کنند و پوستش دارای ارزش قابل توحهی است. 

۲ البقره (۲): ۰۲۰۴ 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر هشتم 


بنابراين» در آن فصل كه نفس را از اثر هوا مجالٍ آمدشد محال مى نمود؛ روزها به جهتٍ 
دفع سرماء اسباب هوی و هوس می‌سوخت و شبها زاوية تار مسكنت را از برق آه آتشبار 
می‌افروخت و از جفاى فلک بى نمك پنبهُ برف بر جراحت دل بی‌حاصل می‌نهاد و دهان 
به قيل و قال اين مقال می‌گشاد که 
پای تا سر منم آزردة شمشیر جفا از جفاکاری دور فلک بی‌سر و پا 
می‌من صافی و ارباب مروت بی‌دذوق زر من خالص و صرّاف سخن ناییدا 
پاي بىقوّت من بادیه‌پیمای عدم دست بی‌قدرت من سلسله‌جنبان بلا 
جان وحشی‌صفتم آهو سرچشم؛ مهر دل بیگانه‌پرستم سگ صحرای وفا 
تا در اين ولا که گنجینهُ اورنگ مینارنگ سپهر و شاه‌ستاره سياه مهرخانة شرف به تشريف 
شریف حضور مشرّف فرمود و بیدادگر خنک‌وضع شتا پای عزيمت در ركاب هزيمت 
آورد» ابر نیسان به آب احسان زمين را شست‌وشوی کرد و آتش در نهاد برف انداخته 
خاک وجودش بر باد داد و پزمردگان موسم دی را در باغ و دشت از جرعةٌ جانفزای 


3 


و جعلنا ین آلْمَاءٍ ل شىء ج45 ا تمامی را حياتى تازه بخشید. هزار شیرین‌گفتار که 
جارچي لشکر بهار است در اطراف چمن و اکناف گلشن اين ندای مسرّت‌فزا را در داد؟: 
وقت شد کاندر چمن» سنبل سمن‌سایی ند نرگس از جام مرضع. باده‌پیمایی کند 
از بنفشه سرمه‌دانسها آورد کخال باغ تا کل مس شرع نم تیار يد 
خیری آرد هاون زر تا به رسم خادمان در فضای مطبخ گل زعفران‌سایی کند 
غنچه بردارد ز بی‌شرمی در اطراف چمن پردهٌ شرم از رخ و آهنگ رسوایی کند 
باد نوروزی برافروزد چراغ لاله را وازبی ترتیب صحبت. مجلس آرایی کند 
سبزه در صحن چمن فرش زمرّد گسترد . باذ فزاشی نماید ابر سقایی کند 

ریاض روح آبين» چون اين معنی به گوش هوش شنبدند» رخت حیات از زیر زمين 


۱ الانبياء (۲۱): ۳۰. 


۲ اصل: در دادند؛ در حاشیه نسخه «مسرت‌اداه آمده است. 


لذت‌نامه [] ۲۱۷ 


بالا کشیدند. نرگس مخمور» چشم از خواب ناز باز گشود. سوس زبان دراز کرده سر 
این معنی آشکار نمود که 

برخیز که در خواب بسی خواهی بود می‌نوش که بی‌نشان بسی خواهی خفت 
جنار از سر شاخسار دست به جهت گرفتن ببالةٌ ارغونى لاله پهن کرد باو شمال سرو 
آزاد راء شمشادمثال در هر گوشه و كنار به جلوه درآورد» مشّاطهۀ باغ بتات نبات را به 
لباس رنگارنگ و جامه‌های الوان بياراست و گوش و كردن عروسان جمن را به جواهر 
زواهر آبدار پیراسته» به استقبال خسرو با تجمل گل صاحب اقبال از خلوت خانه‌ها بيرون 
فرستاد. باد صبا از اوراق شکوفه و بهار درم و دپنار ... از حد و حصر و شمار از هر قدمى 
به‌رسم نثار» ایثار کرد 

چو پیک ف رخ نوروز آمد و آورد نويد آمدن شاه‌گل به عرص مینا 
سفیدپوش درختان نوبهار ز هر سوا به‌بام شاخ درخت آمدند بهر تماشا 
بى نشیمن سلطان كُل به طرف گلستان ‏ ز سایه خوش شده هر سو اتاقها به سريا 
چنان کشید به هم خیمه‌های سبز درختان. که رفت از نظر وهم نقش قبّهُ خضرا 
فکند نادره‌فزاش نوبهار ز هر سو به مجلس شه گل فرشهای اطلس و ديباء 

حاصل كلام آن که 
به فصلی اين چنین از يارى بخت كشيدم من به منهاج سفر رخت 

و چون مطلب و مقصد اين بنده در این عزیمت غير از اين نبود که حقیقت احوال پریشان 
خود به مسامع عر و جلال مقربان پایهُ سرير خلافت‌مصیر اشرف اقدس اعلی میمون 
شاهى ظلْ الهى رساند و خود را از شرف سجده گزاری اين درگاه عرش اشتباه بين الاقران 
ممتاز و سرافراز گرداند» بنابراین» بارگیر فکر را در جلاي وطن از دارالملک شیراز 
برانگیخته با خود گفتم كه 

در این ملک ویران وطن کردن ای دل تلف كردن نقد عمرست حاصل 
شريف اندر آن با خسیس است یکسان شدهلعل و خرمهره با هم مقابل 
هسمه ببى نشان آدمى زاده دروى همه صف نشين کرد ولر در محافل 


۸ 11 مجموعه رسائل فارسی . دفتر هشتم 


در اين سرزمين كش تقاضاى جهل است 
اقامت در ایسن شهر ین‌بعد کردن 
منم بادلی انس باغم گرفته 
زاشكم روان هر طرف چشمه خون 
به دست علايق جو بودم گرفتار 
وكر نه كجا كردمى من اقامت 
بدين سان مقامی» قرار اقامت 
در اين ملک كس روى عرّت نديده 
بياروى نه سوى درگاه شامی 
جه فرخنده شاهى كه از غايت فهم 
از او مستتظم كار اهل فضيلت 
رفیع آستانی که قصر جسلالش 
به شب مشعل بارگاهش نماید 
از ان در امسیدی كه دارم برارم 
گر از بسندگان درش گوشهة چشم 
زانعام شاهانه كر كاميايم 
جو خاک درش راكتم سجده بالله 


ا 


متم داعی دولت شاه عالم 


جه جاهل جه عاقل جه ناقص» جه قابل 
بدغايت بود صعب» يارت سهل 
در این محنت‌آباد پر خوف هايل 
ز آه درونسم زده سر مشاعل 
از آن چون خران مانده‌ام پای در کل 
به جسابی که باشد مکان اراذل 
ود محض بى عقلى و فکر باطل 
کشی تا به کی خواری ای نفس کاهل 
که یک اد ارس قان این 
به پیشش جو طفلان تمايد افاضل 
به او ملتجى نكستهسنج مسايل 
بود کعبه‌سان قسبله‌گاه قبايل 
به ش ممع و جراغ كواكب مقابل 
كه نوميد از آن در نرفته است سايل 
بيابم» شوم من ز خاصان کامل 
شود زنگ غم از دل تنگ زایل 
به من آیۀ سربلتدى است نازل 


و چون درگاه سپهراشتباه این پادشاه محمدجاه سلیمان‌بارگای ظل الله زین الله 
-سبحائه و تعالی - سريرٌ الخلافة الاهره و مستدٌ السلطنة القاهره بمیامن ذاتِه الأشرف 


الأتفين الأعلى إلى يوم التناد» نزهت فزاى خلد بر ين سيك و بناه و امیدگاه خواقين و 
سلاطين روى زمين و هر کس از ارباب حاجت به‌قدر استعداد و قابليّت به نواله‌ای از 


خوان انعام و احسان بيكرانش فايزند و از خرمن جود و امتنان فراوانش خوشه‌ای توشة 
راه بيت الله می‌سازند و سالكان مسالى حج» تا حريم آستان خواقين مطافش طواف 


لذت نامه HAE‏ 


نمى نمايند» استعداد سفر خیرالبلاد ايشان را میشر نمی‌شود و تا به شفاه تبجیل ‏ به 
تقبيل خاک دركاه عالم‌پناه معلّی نمی‌آیند به كعبة مراد که به كتابة «إِنَّ أوّلَ بیت وضع 
لاس4 " موشح است» واصل نمی‌گردند. لله الحمدٌ و المنّه كه احرام‌بستگان قبله ايمان 
اسلام را تهيّهُ يراق و اسباب راه مقصد از مآثر خیرات بی‌ربای ناب کامیاب اعلی 
می رسد و ثواب نصیحت و حساب آن به روزگار فرخنده آثار آن واسطة استقامت عالم و 
عالمیان و بر فيض عدل و احسان متصل متواصل می‌گردد. 

القصّه چون مرا سعادت وصول و شرف نزول» در این آستان ملک آشیان که قبل اهل 
مراد است» دست داد متحيّر و متفکر بودم که بى وسيل صاحب‌دولتی مشرّف به شرف 
سجده گزاری اين درگاه عالم‌پناه معلا متعذّر خواهد بود؛ در ابن شب غایت فکر و حيرت 
داشتم که ناگاه 


4 


هاتف غيب به دوت خواهى 
روى نه سوى جنابی كه فلك 
مهر برج شرف إو] جود و عطاست 
كوهرى از صدف آل نبى است 
نیست در سدرة اعلى دكرى 
هست فريادرس خاص و عوام 
هم زباندان و سخن‌فهم و سليم 
منشى صصفحةُ دانايى اوست 
نکش نکشسیده رقم كلىي قضا 


از رخش دب ده دولت پر نور 
هركه آرد به درش روى نياز 


مشتری‌منزلتی عطاردرای که زبان کلک گوهرفشان محوران دفترخانة لطف و 


چنین است در اصل. 


كفت اگر كام دلت می‌خواهی 
روى دارد به درش همجون ملک 
در ذرج کرم وبحر سخاست 
بسرگی از روضه اولاد على است 
كه توان كرد به سويش كذرى 
غير او نیست مسهم‌ساز آنام 
هم نکوذات و نکوخلق و کریم 
منشأفيض توانايى اوست 
هیچ بر حرف وی از سهوء خطا 
از فش اهل تهنا مرون 
در دولت به رخش گردد باز 


۲ آل عمران (۳): ۹۶. 


۰ ل] مجموعه رسائل فارسی -دفتر هشتم 


احسانش, راقم حصول آمال و مرام اصاغر و اکابر انام ایام است و قلم زبان حقیقت بیان 
نویسندگان رفيع الشأنش ناظم مهمّات سلاطین عظام و حکام کرام 
شد کارساز عالمْ آثار لطفي عامش ‏ رونق گرفته دوران از حسن اهتمامش 
آصف‌صفاتی که روزن‌امچه اعمال سنجیده و توجیه اوضاع پسندیده خدام او 
دستورالعمل وزرای عظیم‌الشأن ملک آرای ابشان مستحسن طباع اکابر و اعالی با 
نام‌ونشان, طرح اوراق مکارم اخلاقش موافق اندازه تحسین هر فرد از افراد اولوالالباب و 
مطابق رضانامة يوم يَقُومٌ آلجتاب» '» كريمالذاتى که تفصیل تحصیل مراد و مقصود 
خواص و عوام به قانونی فرموده که مد نظر خجسته‌اثرش غير حرف مروت و احسان جز 
رقم جود و امتنان در طومار ليل و نهار و گوشوارة دفاتر روزگار نبوده لاجرم همگی 
دعای بقایش در بازار حبات به خاطر جمع می‌نگارند و اوارجه جمع و خرج نقد عمر را 
رجحل وکا سس ها مدقي رظان م شم رای بان یعس زر مت 
سیادت‌پناه افاضت‌دستگاه منشی صحایف مکرمت و صاحب لطایف‌الموهیت. 
سردفتر اکارم عالم و آدم ملاذ کافهٌ امم» بحر الطاف آسمان وفاق؛ معدن جود و منبع 
اشفاق "» فى الممالك بالارث و الاستحقاق لازال بميامن الاقبال فى منة الوزارة و العرٌ و 
القلی مخلداً و علو شأنه و سَمُوٌ مكانه كيه الشامی على آلسنة اه لالدّين و الدّنياء 
مان من واه E E‏ رام جا ميحر شده روي اميد 
به خدمت نَوّاب آن حضرت آورده 
ما را هوس خدمت خذام شما بود المنّة لله که رسیدیم به مقصود 

و چون بنده از کمال زیرکی و ادراک به اشارت و بشارت دل مقبل که در اين عزيمت رفیق 
شفیق من بوده توفیق آمدن به اين درگاه رفيع که قبلهُ اقبال هر قابل دولت‌پار وكعبةٌ مراد 
هر طالب دولتمند سعادت‌پار است. يافته» امیدوار است که به دلالت نظر عنایت‌اثر 
بندكَانٍ عالى شان ايشان مطلوب و مرغوب و مقصود مکتوب اگر موجه و معقول و 


.١‏ ابراهيم (۱۴): ۴۱. ۲ نسخه به اندازه دو سانت بیاض است. 


لڏت‌نامه 6 ۲۲۱ 


مستحسن و مقبول و متحسن و مقبول دانند» به درجة قبول موصول گردانند تا از قبيل 
مدحت‌گزاران مدرک و محرمان مشفق» بلالمثال بليل زبان بگشایم و گلبانگ دعاى بقاى 
ذات محمّد صفات آن حضرت به عالم بالا رسانم و ایازمانند از عاقبت محمود و طالع 
مسعود: بختيار و نیک‌نام گشته» خود را سعادت‌اندوز و نيك بخت و فیروز گردانم و دیده 
اميد سعیدم که در این مذت از رمد فرقت یوسف مراد» یعقوب‌صفت» تاریک و سفید 
بوده» از جوهر داروی خاک پای مبارک نوّاب هلال رکاب بهبود یابد و لئيم آسا به جانب 
یا رب این آرزوی من جه خوش است تسوبدین آرزو مرا بسرسان 

و بنابر آن که دسترس به متاعی دیگر؛ غير گوهر سخن نداشت که وسیلهٌ وصول و 
حصول این معا مأمول بوده باشد؛ لاجرم قلم خوش‌قدم برداشت و اندیشه بر آن 
گماشت که جواهر زواهر بعضى سخنانٍ حكمت آميز لذت‌انگیز که از ادای آن صفای 
باطن ظاهر گردد. در رشن انتظام آرد و تحفهٌ خدمت مجلس عالی نماید تا اين یادگار در 


صفحه روزگار از يمن دولت آن رفيع قدر منیع‌اقندار مرتبة اشتهار پذیرد: 


«شرف»! این چه سحرست و عرض هنر 
۳1 ا 5 5 ت كت 
ای تست اؤ تبه وهن کی 
ازبن تسفه‌ات متفعل نیست 
مگر لطفش این تحفه‌گاه وصول 
4 اه ۲ م ”7 


که كلكت در انشا نموده دگرکنی با گهر 


تابد سه امداد او قدر در 


شود زر به طبعيّت كيميا 


به همین واسطه به تر تیب اين سیخ خجسته آغاز فرخنده‌انجام اهتمام نموده» آن را 


۱ «شرف» تخحلص شاعر و نویسنده است. 


۳ اصل: تر؛ با توجه به وزن شعر تصحیح شد. 


5 اين مصراغ در نسخه موحود نیست. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
ا موسوم و بر ثه مقاله و خاتمه مختوم ساخت تا مطایق و موافق لذات نه‌گانه که 
عرض می شود تواند ابرد.] 
ای عين مردمی وکرم و جوهرشناس ولی‌النعم! بدان که لذات عالم بر عدد ثه که آن را 
تركان تموز گویند و از عهد چنگیزخان تا اين زمان به ميمنت اشتهار بافتهء انحصار 
۱ لذت ساعت؛ 4 لذت روز؛ 1 لزت شب؟ ۴. لذت عمر؛ ۵. لذت مصاحبت؛ 


ع لذت سخاوت؛ ۷ لذت شجاعت؛؟ ۸. لذت عفی از تقصير؛ 4. لذت عشق و توية دليذير. 


مقالة ال 
در باب لت ساعت 

حكيمانٍ حکمت‌نشانه اين لذت مخصوص جماع می‌دانند و بر آنند که اگر جه لذّت 
مجامعت به نيم ساعت نمی‌رسد و اما به واسطه ازدیاد نسل و حصول فرزند دلبند و 
وجود اولاد ارجمند تجویز آن نموده‌اند که مردم دولتمند مرتکب اين امر لطیف بر نهج 
شرع شریف شوند و بعضی از آنات ! روز و شب در فين شاط و طرب لدت بر لذت 
اقزایند و به مقتضاي < الوا ما طاب لَكُمْ ین ياء" عقد مواصلت و عهد 
مؤانست با دودمان وخاندان عفت موکد سازند تا فرزندان خلف از صدف عرت و شرف 
جلو؛ ظهور نموده؛ باعث مزيد لذت و حضور وكثرتٍ ذوق و سرور گردد: 

ال کته او و تت انیت تیار . او زنک دش تاد باز 

سعى کن تازن اصيل کنی كان زمان بخت و دولتت شد يار 

ور بد اصل است و پاک‌طینت نبست زود شو زینهار از او بیزار 

همسر خوب موس جان است زیهار از فربن بد زنهار 


.۳ :)۲( اصل: آفات. ۲ النساء‎ .١ 


لذّت‌نامه ع ۲۲۳ 


أزازك ار شف ع تک هو .رز قا رتا تانب اتسار 
زن درختی است طرفه در صورت طرفه‌تر آن که آدم آرد بار" 
كر ودی وجود زد موجود کس ندیدی زآدمى ۲ اد 


یی تا نيابى از محبوب خلفى تانیاوری بهكتار 

غرض از زن وجود فرزندست بهر فسرزند زن نگه می‌دار 

واگر -عياذاً بالله کج خلق و کج سلیقه و زشت و سلیطه " است. قطع نظر از صورت 
او کرده به فرموده لکا ۴ ج دلآرامى تازه در كنار مى بايد آورف كز لب لعل او 
توان بر خورد و دست در دامن نو عروسی می بايد زد که چراغ عمر از نور رخسار 
كلعذارش افروخته ومنوّر و از بوى گیسوی معتبرش مشامٍ اام حيات معظر شود و سخن 
دليذير جانفراى عارف روش نضمير» شيخ مصلح این سعدى که 

زن نوكن ای خواجه" هر نوبهار كه تقويم يارى نيايد بهكان” 

عمل كردن او انسب و اولی است. اگر چنانچه میشر شود؛ زهى توفيق. 


.راع 
مقاله دویم 
در بیان لذت روز 
1 ی 2 
3 اشاره است به ای ۲۰۱ سوره بقره. ؟. اصل: يار. 
۳ سلیطه: زب زبان‌دراز: زن بد زبان. 
*. اصل: کل؛ متن بر پاي المحاضرات راغب اصفهانی؛ مجمع الامثاق میدانی و الأغانی ابوالفرج اصفهانی 
تصحیح شد. 
۵ در بعضی از نسخه‌های جاپی دای دوست» آمده است. 
ع. کلات سعدی, تصحیح محمّد على فروغی؛ ص ۳۵۶. 
۷ عطارد را کوکبی ررحانی دانسته‌اند و در ادب فارسی عطارد کوکب حکما و طيّبان و اذکیاست. + 
فرهنگ اصطلاحات تجومی؛ ص ۲۱۲ 
۸ ناهید (= زهره) در أدب فارسی الهه عشق است که به پاکی شهره است. ے فرهنگ اصطلاحات تجومی. 
ص ۳۴۵ به بعد. 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
به مجلس عيش و نشاط نسبت کرده‌اند و گفته‌اند که ارباب دولت می بايد كه حرمان 
اوقات روز به اين نوع قسمت فرمايند که دو دانگ به عبادت با سعادت حضرت معبودكه 
لذت روح روان و اميد دخول به روضه رضوان و وصول به حضور حور و قصور است» 
صرف دوه و دو دانگ ديكر به رتق و فتق مهمّات و اشغال دنياكه سامان اسباب خورش 
و پوشش و لوازم امور زندگانی بی‌مشغولی بر آن هیچ آفریده را میشر نیست و جمیع 
لذات عمر موقوف بدان است» و دو دانگ آخر به عيش و عشرت و کامرانی و حضور و 
تنغمات و سرور گذرانند و اين دو روزه عمر عزیز را به اين سه قسمت غنیمت شمارند که 
دنيا زالی است گردنده زوال‌پذیرنده بی‌اعتباره شادیش اندک و غمش بسیار املش دراز و 
عملش کوتاه» دولتش عين نکبت و ملال و کمالش محض زوال» تمتعش بی‌بقا و ذاتش 
مشعر بر فناست» 
دنیا که ز هر پایه نشستی دگرست هر روز بلندی‌ده پستی دگرست 
همچون زنکان بی‌وفا هر نفسی آرامگهش كنار مستی دگرست 
e‏ و 

الفط قو هة هر ا وهر ور يمون اف .فداه کت يكيان اسك 
از بود و نبود؛ شاد و غمناک مگرد هر چند که فقر درد بىدرمان است 
اين یک دو نفس حکومت اهل جهان. چون مير و وزیر بازی طفلان است 

خلاصة این کلام آن که 

منه دل به دنیا و می‌باش شاد مكن بر وفاي جهان اعتماد 
به تسخصیص امروز كز انقلاب . نينم دلى کاو نباشد خراب 
جه شاه و گدا و چه نیک و چه بد فروم‌اندگانند در كار خود 

چنان با غم و غصّه مقرون شدند که راضی به مرگ خود اکنون شدند 
به مردم درآمد غم سینه‌سوز در شادمانی شده ميخ دوز 


توگر می‌توانی» می‌خوشگوار به دست آر و فرصت غنيمت شمار 


به مى'راه غم می‌توان طى نمود 
که در دار دنسپا نسدارد دوام 
مده تا توان دام صحبت ز کف 
که زد کاسۀ يادة لالمكون 
كه می خورد از اين کاسه سبزرنگ 
به هر حال کامی ز ایام كير 


لذت‌نامه م ۲۲۵ 


دمسی پیک انديشه را پی‌نمود 
نه مجلس نه مطرب نه ساقى نه جام 
كه صحبت شود عاقبت برطرف 
كه آخر نشد کاسه‌اش سرنگون 
كه چرخش نزد شيشه آخر به سنگ 
مسى خوشكوار و لب جام كير 


بساط نشاط و شراب سرور مله از كفب الله رت الفقور 
مقالة سيوم 
در ادراك لڏّت شب 

اهل سعادت ساعات شب را لذتش در سه کار يافتهاند: 

چهار ساعت اول توجه به مطالعة تواريخ پادشاهان عالی‌شان و حكايات واقعات 
زمان ایشان و استماع سخنان فایده‌مند فضلا و حکیمان [که] عقدهٌ تجربه کارها از آن 
می‌گشاید و عقل و دانش می‌فزاید و زنگ جهالت از آینُ خاطر می‌زداید. 

و چهار ساعت وسط سر بر بستر استراحت نهادن و در جامة خواب راحت به فراغت 
افتادن. خاضه که دست در كردن يارى نيكوشمايل ۲ مابل باشد. اين لذتی است که به 
زبان شرح آن نشايد كرد. 

و جهار ساعتٍ آخر که اقبال به وفت صبح فيض مآثر دارد و محل قبول دعا و هنكام 
ورم ويد ی ی » کیریای 
يزدانى نمودن واستدعاى تيل لذات دو جهانى فرمودن واين لذَّتى است كه ازهمة لات 
خوش‌تر است و ثات او در اين دنا مقرّر: 


. اصل: : نمی؛ : با توحه به سياق عبارت تصحیح شد. 
000 


۶ ] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
جه طرفه دم است اين دم صبحگاه كه هم طاعتش خوش بود هم گناه 
آه از غفلت " آن محروم گمراه كه از فيض سحرگاه به هيج وجه آگاه نيست و از عين 
مستى در خواب خوديرستى است: 
ای شب و روز عالم از تو بساز در سحركه دمى به حق پرداز 
لذت جان و دل اگر خواهی می‌توان یافت در سحرگاهی 
تا توانی مکن سحركه خواب ساعتى لذّتى زعمر بياب 
در سحرگه به ذكر عادت كن كار شب ختم بر عبادت كن 


تازفيض نیاز و بی‌خوابی دولت هر دو کون دريابى 


مقالهُ جهارم 
در لذت عمر 
آنان كه 3 عن شش راو اه لدت جنات ذؤق سان ارت ای لذت را در خُوردن 
الوان اطعمه و آشاميدن اقسام اشربه و يوشيدن جامه‌های گرانبهای نرم و سوارى 
مركبهاى روند جهنده گرم و معموری خانه و آباداني كاشانه تصوّر کر ده‌اند؛ امّا اهل یقین 
تأویل آن بدین وجه فرموده‌اند كه مراد از خورش؛ خشم خوردن است و غرض از 
پوشش» عيب مردم پوشیدن و مذعا از مركب تیزروه عقل و خرد و فهم و ادراک است و 
مقصود از معموری خانه و آباداني كاشانه؛ تحمّل و صبر و توگل و شکر است. آثار خشم 
فروخوردن آنكه در عقوبت مجرمان مبالغه نفرمایند و غبار كراهيّت از صفحه دل زايل 
نمایند و در مقابل تقصیر لطف و شفقت کثیر نسبت به کبیر و صغیر به ظهور رسانند. 
فى التصيحه 
چو قدرت دادت ایزد بر گنه کار به لطفش بندكن تابنده باشد 


۱ در متن «غفلت» ضبط شده است. اما در حاشیه با همان قلم متن «عقلت» ثبت شده است. 
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كه مجرم کشت اعمال خويش است ‏ به یک لطف الحق از تو زنده باشد 
و آن كسان که از غایت شرم و حياء عيب مردم می‌پوشند در كسب ثراب آخرت 
می‌کوشنده 
تیکی مردم نه نکوروبی است ‏ شرم و حبا مايه نیکوبی است 
عيب كسان تا بتوانی بپوش ‏ تا نو شوی روز جزا حلّهپوش 
هر که در او صورت نيكو بود آدمی از آدمیان از نود 
و آنان که مركب عقل و خرد به دست آورده‌اند وياى به وادى اعمال و افعال ناشایست 
ننهادهاند» از طريق غفلت دورند و به منازل هوشيارى و رستگاری نزدیک و به چوگان 
عقل. گوی دولت از ميدان سعادت می‌ربایند و به دستيارى خرد ابواب دولت و جمعيّت. 
و اسباب فراغت و عافیت بر صفحات اوقات می‌گشایند» چنانچه صاحبدلان گفته‌اند که: 
عقل و دولت قرین یکدگرند ! 
اما از عقل با كمال؛ زر و مال وافر حاصل می‌توان کرد و لیکن به مال و زر: ممکن 
نیست که گوهر عقل به دست توان آورد؛ قبه‌ای قدر عقل بالاتر از اين هفت‌خرگاه 
فیروزه‌رنگ است که به چشم صورت مشاهده می‌کنی و از حدیث صحيح نبوى ا 
است که ازل ما لی الله العقل» " و عقل بر دو قسم است: غریزی و مکتسبی. 
غريزى آن است كه ذاتى و جبلی شخص است و جهد وكوشش را در آن مدخلى 
نیست. و مکتسبی آن است که از روى تجربهها وسعى و جهد. شمّه‌ای از آن حاصل توان 
کرک 


۱. در ديوان سيف فرغانى اين مصراع بدين صورت آمده است: 
دين و دولت قرين یکدیگرند ‏ همچنین بود و همجنين باشد... 
۲ نخستين جیزی که خدای تعالى خلق کرد عقل بود. سعد اسعود: ابن طاووس. ص ۲ عوالی اللالی: 
ابن‌ابی جمهور. ۹۹/۴: شرح نهج اللاعه. ابن‌ابی‌الحدید. ۱۸۵/۱۸: فحاماری: أبن حجر ۲۰۶/۶؟ شرح 
اصول کافی. محمد صالح مازندرانی: ۰۲۰۴/۱ ۰۲۰۶ ۱۲۰۸ بحارالانوان مجلسىء ۹۷/۱ اين حدیث در 


بيشترينة کتب عرفانی مذکورست ‏ فرعنگ ماثورات متون عرفانی. باقر صدری‌نیاه ص ۱۶۳. 
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ای عزیز! هیچ چیز شریف‌تر از عقل غریزی نیست. و لله الحَمدٌ و المِنّه كه ذات 
فرخنده‌صفات ناب آن حضرت مزیّن به اين دو گوهر گرانمایه است. 
ز ال که عقل مرتبة اشتهار یافت درک تو را نوشت قلم در کتاب عقل 
عقل تو روشن است جو ماه چهارده بلك از دل تو کرده طلوع آفتاب عقل 
الهی از كمال عقل برخوردار و ايام عمر شریفش زباده از حدٌ شمار باد. 
[به آب دیده وضو ساز و عزم كويش كن که بی‌وضو نتوان گرد کعبه كرديدن]' 
و چون كريمة «و مَنْ بتو کل عَلَى لله فَهُوَ 4 ۲ دلیل است بر آن که از گلبن توكل» 
گل مقصود می‌توان چیدن و به هر مدعا و مرام از فيض حضرت ذی‌الجلال والاکرام که 
آمر توکل و قادر تکفل امور متوکلان است» مىتوان رسیدنه 
رو بر ره توكل؛ هر کار نهاد حمًا دریافت مدعا راء از فيض حق تعالی 
و همچنین هر کس که بنای کار بر صبر نهاد و اساس مهمّات خود را به تحمّل و تمکن 
استحکام داد» عواقب امورش محمود و مآل كارش فرخنده و مسعود خواهد بود. 
زمام دل به کف صبر ده كرت بايد که گوی عيش به چوگان صبر بربایی 
متاز توسن غفلت به عرصه تعجیل که آخر افکندت بر زمین به رسوایی 
مکن شتاب و متاب ' از تحمّل ای دل روی ‏ که غير صبر و سکون نیست رسم دانایی 


مقاله پنجم 
در بیان لت مصاحیت 

ای در سماء " رفعت و اقبال! عقلای نیکوخصال هيج لذت بهتر از صحبت و 
اختلاط با همدمانٍ موافق نمی‌دانند و از اين جهت که 

بوی وفا و مهر در اين روزگار تيبست یک يار در طريق وفا پایدار نیست. 
۱ اين بيت به قلم متن در حاشیه نسخه کتابت شده است. 
۲ الطلای (۶۵): ۳. ۳ اصل: متاز؛ با ترخه به سياق عبارت تصحیح شد. 
5 اصل: در اسماء؛ با توحه به سپاق عبارت اصلاح سد. 
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دامن از مخالطت و مصاحبت ابتاى زمان» خصوصاً خسان و ناكسان كشيدهاند و 
شراب لذت از جام عزلت به فحواي «السّلامة فی 1 چشیده‌اند» چرا که 
فرموده‌اند: 

شخت :اکان جرة دک تھی اسك" .یدرون خالى ار نروت هی ' اسيك" 
د 
مسن نديدم سلامتى ز خسان گر تو ديدى سلام من برسان؟ 

لذ مصاحبت در موافقت امور خیر وهو و نفع و ضر است و گمان ابن معنی در 

صورت بی‌معني مردم اين زمان مطلقا نیست. 
پار هم کاسه هست بسیاری لیک همدرد کم بود يارى 
هر چند اين مستمند به تفخص و تجسّس باری کمر بست» 
این نوع کسی نداد دستم» 
گفتیم ببينيم مگر هم نفسی را دیدیم بسی راو ندیدیم کسی را 

بزرگی فرموده كه چهار برادر از کتم عدم قدم به عالم وجود نهادند. یک برادر 
درساعت رخت اقامت به آسمان كشيد و یکی دیگر بعد از چند روز فوت شد و یکی 
دیگر كه بسیار عزیزالوجود بود؛ از ميان مردم ناپیدا و گم گشت. برادر چهارم خیرگی 
پیشه کر ده» در روی زمين قرار و تمکین گرفت. و الحق هم نماندی گر به کار[ی] آمدی. و 
حل ابن معمّاء آنکه» آن برادر که از زمين به آسمان رفت؛ مواققت بود و آنكه فوت شد 


۱ سلامت در تنهایی است؛ اين سخن از اویس قرنی است. > کشت المحجوب. هحریری» ص ۰.۲۰۱ 

۲ اصل: سهی: با توجخه به حدبقةالحقیقة» ص :500 و جوامم‌الحکایات. ص تصحیح شد. 

۳ عوفی داستانى را بدين صورت تقل کرده آنگاه اين بيت را ذكر كرده است: «آورده‌اند که شهیدی شاعر 
روزی نشسته بود و کتایی می‌خواند. جاهلی به نزد او آمد و سلامن کرد و گفت: خواجه تنها نشسته 
است. گفت: تنها اکنون گشتم که تو آمدی؛ از آن که به سبب تو از مطالعه کتاب باز ماندم. و شاعر چنین 
گفته است: 

صحبت ابلهان چو دیگ تھی است از درون خالی از برون سیهی است 
۲ حدیتذالحققه ص ۳۷۱. 
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امانت. و آذكه نابیداگشت» مهر و وفاء و آنکه بر قرار مانده» تفاق است. و اگر نفاق نيز با 
ايشان اتفاق می‌تمود و در اين عالم نمی‌بود کار بر اهل روزكار بسى دشوار می‌گشت و 
هیچکس با کسی در مقام ملاقات نمی‌شد. نقل مجالس حکام و سلاطین و ذکر محافل 
بزرگان و اکابر حقیقت آیین» حالا غیبت و نفاق است و مدار همگی بر نقاضت و عدم 
اتفاق. 
آن کس كه نفاق نيست در وی راهش نبود به مجلس كس 

و در مشاهده این صورت 
کسی کش خرد رهنمایست هرگز به‌گیتی ره آو| رسم صحبت نورزد 
كه صحبت نفاق است پا اتفاق است در ایسن دوء دل مرددانابلرزد 
اگر خود نفاق است» جان را بکاهد وكرائفاقء آن به هجران نیرزد 

به هر حال» اگر صحبت يارى موافق به حسب اتّفاق دست دهد دست از دامن او باز 
مدار و پای از صحبت او باز مگیر گفتیم [و] وَالِسَلامٌ علی تابع الهُدی. 


مقاله ششم 

در صفت لذت سخاوت 
ای خلاصهٌ اکارم آفاق و ای مخدوم به‌استحقاق! اين لذت سر دقتر مکارم اخلاق و 
ديباجة مراسم اشفاق است و اهل مروّت و کرم در اين عالم ممدوح ساير امم خاصه 
ترک و تاجیک و عرب و عجم‌اند و در آخرت به دولت مغفرت سرافراز و از عذاب و 
عقوبت مستئنا و ممتازند. و اهل سخا را به نهالی تشبیه کرده‌اند که ميوة آن تیکنامی دنیا و 
وكا تابر که 
در گرم افزای که روز شمار ‏ مردكرمدار بود رستكار 
نام نک و حاصل ایام اوست در همه جا شهره به نام نکوست 
هر كه در أو جوهر جود و سخاست. ۰ مسكن او خلوت خاص خداست 
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و از احادیث حضرت مصطفوی و است که اجه دارالاسخیاء» ۱ و همجنين فرموده 
که «سخی کسی است که ناخواسته و بی‌طلب چیزی به ارباب استحقاق دهد و به هيج 
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دولشپانی كه درم يافتند 
تسخم گسرم کشت ندامت بود 
دين جر به دنا بتوانی خرید 
آن که تو را توشه ره می‌دهد 
هر که در خويش به درويش بست 


تجربه كردم ز هر اندیشه‌ای 


دولت باقی زکرم يافتند 
چول رسد زاد قيامت بود 
از تويكى خواهد وده مىدهد 
در نه به درويش» که بر خویش بست 
ت نکوتر ز سخا؛ بيشهاى 


اکابر مکرمت خصالء تجویز يبدا كردن زر و مال و به دست آوردن ملک و منال از این 
جهت نموده‌اند كه از لت بخشش و مروت كمال ذوق و مسرّت حاصل دیده‌اند و کم 
لذْتی نیست که اغنیا نه هیچ وجه احتیاج به ناکسان جهان و سفلگان زمان ندارند و آبروی 
خود از دست نمی‌گذارند. ازكريمالذاتِ صاحب درم هميشه جود وکرم در وجود مى آيد 
و از فقير بی‌چیز, به غير از مذلت و خواری و خجالت و شرمساری چیزی دیگر روی 
نمی نماید: 

از ک‌ثرت مال کامکاری داری وز ب‌خشش زر تو بختیاری داری 

گر زانک تو هم درم نداری چون من در پیش كسان کی اعتباری داری 

اگر صاحب صد هزار هنری و اگر از منشیان فصاحت‌گستری, چون بی سیم و زری: از 
دونان نادان به مراتب کمتری: 


۱ بهشت خانة سخارتمندان است. اين حديث شریف در برخى از مآخذ به امام على طلا نسبت داده 
شده است. e‏ طبرسىء ۲ زد ةاليان. محقق اردبیلی: ص ۳۲۴ اما در بسیاری از 
متابع به حضرت رسول ا نسبت داده شده است. ے سند الشهاب. این‌سلامه. ۱۰۰/۱ رامال 
۳۴۶/۶ بحارالانوان: مجلسىء ۳۵۶/۶۸: مستدرک الوساث: توری» ۰۱۴/۷ 

۲ مضمون اين حدیث در بسیاری از منابع روایی شیعی و سنی نقل شده است. 
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صد سخن گر تراشی از گوهر ‏ نشود هم عیار یک جوهر 
زر به دست آر در نشيمن خاک تابه آن دم که در جهان باشی 
گر بمیری و دشمنان بخورنده به که محتاج دوستان باشی 
آه! اين جه حسرت است که دل بی‌حاصل در خزانة تن ارباب سخاوت به ریزش و 
کرم مايل است. اما به واسطهُ بی‌استطاعتی و عدم قدرت از زندگانی خويش منفعل و 
خجل: 
دست و دل من چون دهن جانان است ور نه بر من بخشش زر آسان است 
تقصير زمن نيست خدامی‌داند تسقصیر ز روزگار بی‌سامان است 
و مضمون اين قطعه. عجب دعایی است درباره اهل بخل و ارباب سخا: 
خداوندا بخيلان جهان را سخی گردان وكر نه مرگشان ده 
تهيدستان بىسيم سخی را زدنيا بر وكر نه برگشان ده 
و الحمذ لله و الْمِنّه كه از وجود آن خورشيدٍ مروت وجود» هميشه تلخكامى اهل حاجت 
به شكر شّكر سخاوت شيرين است و زبان ارباب احتياج از وفور مكرمت و احسان 
ايشان در تحسين و آفرين» 
يارب كه چو بخت خود جوانى بادت وزدولت خویش کامرانی بادت 
در بزمگه فرصت اوقات شریف اسباب نشاط جاودانی بادت 


مقالة هفتم 
در بیان لدت شجاعت 
و شجاع آن است که در معركة جنگ به چنگ پلنگ آهنگ دمار از روزگار خصم 
جلادت‌شعار برآرد و به دست قوت و قدرت او را از پای درآورد. 
جه لذّتى است که خصمت به زیر دست آید ‏ شود ز قوّت تو پایمال اسب فضب 


از اين لذت جه نشاط و طرب به خاطر مرکوب و راکب می‌رسد و الحق اهل شجاعت 
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معركةٌ رزم را مجلس بزم دانسته؛ به عزم جزم کاس سر دشمنان را يبال می چون لعل ناب 
می دانند و كمند ير پیج و تاب را زلف بتان سيمين ساق تصوّر مىكنند و دست و ساعد 
خصم نامساعد را که به تيغ كين بر زمين مىاندازند» خوش‌تر از ساق عروسان دلپسند 
مى شناسند و از تهوّر دشمن نمی‌هراسند و تيره معرکة جدال را چون نهال قد خوبان دلربا 
دربر م ىكير ند و تير دل‌آزار ميدانٍ كارزار چون ناوک غمزه شاهدان ابروکمان به جان 
مى يذ برند. 
واز حديث صحيح است كه «الْجَنَة تَحْتَ ظلال الشيوف» ۰ يعنى رباحین رياض 
فردوس آب از جويبار شمشير غازيان شيرشكار می‌خورد و روضه جنت در تحت ساية 
تبغ بی دریغ است. و حضرت خاتم انبيا ‏ علي هالصّلواة -از کیاست " فرمودهاند که« 
بالشّيف». از ابن جهت تيغ اهل شجاعت كلبتى است که تشو و نما از شرب خون مشركان 
دارد و هدن کش از ساير گناهان است و شيران بیشةٌ شجاعت بی‌باک و 
سینه‌چاک به استقبال محاربه اهل خصومت مبادرت می‌نمایند و از غايت جلادت و 
غيرت بر حريف خويش غالب مى شوند. 
دلیری كن که میدان از دناست اكسزروسسةدلبرق كرة:شيراست 
دلى كز هيبت کسوهی بلرزد بر صساحبدلان كاهى نيرزد 
جه خوش گفتند مردان جگردار كه بايى پیش نه دستى برون آر 
كزين دست از همه كس بيش باشی به آن پاکز همه در پیش باشى 
قوی‌دل باش در ميدان مردى ‏ گر از کشتن بترسى كشته گردی 
ز غیرت گر یکی مردانگی کرد توكويى جاهلى دیوانگی كرد 
مكو جاهل كه جاى حيرت است این به از صد عاقل بىغيرت است اين 
اكر صد بار زیر سنگ باشى از آن بهتر كه زیر ننگ باشى 
.١‏ بهشت زیر سايدهاى شمشيرهاست. > بحارالانوار: 4۴۵۷/۳۳ سند احمد حثيل. ۳۹۶/۴؛ صحیح 
بخاري ۲۲۰۸/۳ صحيح مسلم. ۵ سنن ابىداوودء ۵۹۲/۱؛ سنن ترمدذى. ۰۱۰۵/۳ 


۲ جنین است در اصل. 


۴ 1 مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
و لله المد که ناب آن خداونده 
در شجاعت همجو شير آمد دلير در سخاوت شد به عالم بی‌نظیر 
باد برخوردار از اقبال و جاه باددايمكامران درل شاه 


مقالهُ هشتم 
در لذت عفو از خطیکت 
واين لذت به ابن طريق حاصل مىتوان کرد كه از هر کس اندى ری اس زیت او را 
سزاوار عقوبت بسيار و مستحق غضب و سياست بی‌شمار ندانند که از اين حالت دو 
غفلت حادث می‌شود: 
الا دوستان از این رهكذر مكدّر شده» دغدغه از اين كس می‌نمایند و خلل در اركان 
محیّت ايشان راه می‌یابد. 
دیگر آن که هم خود از لذت عفو محروم و هم آن محروم مظلوم که دل در بدنش از 
اميد و بیم دو نیم است. نااميد و دل شکسته می شود شکسته‌دلی حاصلی به‌جز ملامت 
خلق ندارد. 
عفو را لذتى است روحانى عفو فرماكه لذَّتش دانى 
و اهل حال به تجربه گفته‌اند که 
در عفو لذّتى است که در انتقام نیست 
صفو سرمایهٌ كمال بود ‏ کرم و حلم را جمال بود 
یکی از ملوک که موصوف به حسن سلوک بوده» جنين فرموده که اگر خلق بدانند که 
لد ای چک دوف ركام مان هن رسا نله به ای عدم رات رنه لاه نه 
درگاه ما خواهند آورد: 
مجرم گر اين دقيقه بداند که دم به دم ما را جه لدّتى است به عفو گناهکار 
همواره ارتکاب جرایم کند به‌عمد دایم به نزد ماگنه آرد به اعتذار 


لڏت‌نامه © ۲۳۵ 


بس اولى آنکه به حكم و َالْكَاظِمِينَ لْمَيِظَ وَاْلْعَافِينَ عَنِ آلتاسٍ4 ' ذيل عفو و 
اغماض بر صورت حال ارباب جرايم كشند و به زلال حلم نايره خشم را تسكين بخشند 
واد سياضت و خضت قل از شا کیک کت 

به جز خونی و دزد آلوده‌دست ‏ ببخشای بر هر گناهی که هست 
دكين پر گنته‌کارها ناي بسبخش وین لذ صفورا 


مقالة نهم 
دن بیان عفن حكمتنشان 
ای فدای سر و بالای تو جان عاشقان بدان كه گفتم, 
از باده نشئهاى؟ به دل و جان نمی‌رسد كيفيّتى به عشق جوانان نمی‌رسد 
مرا کیفیتی از باده عشق تو حاصل شد که هیچ باده‌پرست این‌چنین ز دست نرفته و 
این نشثه منشأ عروج من به درجه عشق نگارنده صورت تو به موجب «عشقٌ الانسان منم 
شق اتمه شد 
كنون ز این نردبان يايين نیایم ز بالا ميل يستى کی نمايم 
از شراب پیر مغان مغنيم و از كيفيّت عشق تو مستغنى. 
هزار شكر که از راه شوق و ذوق نياز ‏ به شاهراه حقيقت رسيدهام ز مجاز 
زد 
هر دلی كو چاشنی درد دید کی تواند باز خودرا سرد دید 
هر دماغی كو به مستی خوی کرد نوش دارو را نیارد بوی کرد 
چون نداند مرد» قدر فيض خویش غم شسود شادی او ی 
اکنون مرا معذور دارید و به زبان تعرّض مرا میازاربد كه جذبهُ عشق حفیقی به طریفی 


.١‏ آل عمران (۳): ۱۳۴. ۲ اصل: نشأ. 
۳ عشق آدمی. نردبان عشق خداست. ے عهرالهاشتین» روزبهان بقلى شيرازى. ص ۷۷ 


۴ نسخه به اندازه دو واژه بياض است. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى -دفتر هشتم 


مرا از خود بی خبر کرده كه 


ندانم به سر زنده‌ام يا به پا 


وهر جند تصوّر م ىكدم جز باد عشق» آماده نمى بينم و نظر بر هر جه می‌اندازم» غير 


صورت مصوّر مشهود نمی‌سازم. بير مغان و أن جوان چون صورت ديوار در کار من 


حيران مانده گفتند: برو برو که در اين حال» حق به جانب توست. 


در حقيقت دیده حقبین نبیند غير حق 
در اين قال و مقال» 
شراب شوق حقٌ بربود از دل» آن‌چنان هوشم 


Re 
جه می‌بود اينكه خوردم درش در بزم وصال ار‎ 


پیش ارباب نظر غير از یکی منظور نيست 


که عشق یار جانی مطلق از دل شد فراموشم 


که من از جام اول همچنان مخمور و مدهوشم 


ا ا ا 
E E‏ 


شدم از عشق حق بیگانه از خويش 
بحمدالله كه بعد از جهد بسيار 
متم شسوریده سوداى عشقش 
شراب عشق او مستم جنان کرد 
نسمی‌بینم وج ودى جز وجودش 
همه معدوم و دات اوست موجود 
کنون چون ذه ز او در اضسطرابم 
نهم هر شب به یارب يارب از سوز 
رفيقى؛ مونسی؛ جز وی ندارم 
شدم دور آخر از عشق مجازی 
به بازی چند خود را شهره‌دادن 
الهى اكهىء كاحوال مسن جيست 


مراسرمستٍ جام عشق می‌دار 


۹ نسخه: خردم. 


ز تاب عشق او گشسته دلم ريش 
شم از جذبه عشقى خسبردار 
منم غمديدة غوغاى عشقش 
که هستم روز و شب بی‌خواب و بی‌خررد 
بود واجب به هر خلقى سجودش 
صفات دات ياكش غير مسحدود 
كه سسرگرم از رخ آن آفتابم 
نشينم مسالها يارب يدين روز 
به فضل و لطف اواميدوارم 
كه نبود کار و بار عشق بازی 
ببيد در رهش كردن نهادن 
به جز عشق توأم سرمايهاى نيست 
مكن هرگز مرازاين باده هشيار 


خداوندا!! به عشق پاک مردان 
بهاجسر صبر بويايان عشاق 
به اه عرشفرساي دل زار 
به زخم سینه جانسوز عاشق 
به روی مسهوش لیلی‌نشانان 
به ذوق لف جورآمیز حوران 
به جام پر شراب می‌پرستان 
به رندان صبوحی كرده در صبح 
به حلت كريهُ زار صراحى 
که از عشسق خودم محروم أ مگذار 
مرا در عشق خود زیبندگی خش 
به قرب عارفانش زنسدگی ده 
به هر کاری رفیقش ساز توفيق 
بكس روزي او در صسبح‌خیزی 
که پر فيض است صبح با سعادت 
شود در صبح زاهد صاحب اسرار 
در آن ساعت که از خمخانۀ عشق 
رف رانیز جامى ز آن کرم کن 
و ذردی درد او را هم دوا بسخش 
ثناى خويش كن ورد زب‌انش 
الهمى اين دعاى صدق مکنون 


.١‏ در حاشيه با قلم متن «مهجور» ثبت شده است. 
5 تخلصن ماع ایکا 


۴ تخلّص شاعر است. 


لذت‌نامه م ۲۳۷ 


بهكلكون سرشک غسم‌نوردان 
به آب دس ده گسربان مشستاق 
به اشک يشم مسهجورانٍ افكار 
ی يه ور هس 
به لعل دلکش شیرین زبانان 
به زمر قهر مهرانگیز خوبان 
به نوشانوش روح‌افرای مستان 
به سوز شمع گربان مرده در صبح 
که در دلهاائسر دارد صباحی 
به رنج غيرتم رن جور مگذار 
«شرف» را ز آن شرف فرخندگی بخش 
نجاتش از همه شرمندكى ده 
رسان او را به نزد اهل تحقيق 
دل بيدار و جشم اشک‌ریسزی 
ماو هن عوك المت وهم عاذت 
برآرند'از صبوحى فيض بسيار 
به هركس می‌دهد پيمانة عشق 
به پک بيمانهاش سلطان جم کن 
دل پر زنگ او را هم صفا بخش 
به ذکر خويش كن شیرین بیانش 
بهآمسين ملایک باد مسقرون 


۳ اصل: بردرند. 


اا منابع و مآخذ 


آقا بزرگ تهرانی» دریعه بیروت» دارالاضوای جاب سوم ۳ ی 
بن ابی جمهور عوالی اللتالی» تحقيق مرعشى و عراقی» قم» مطبعه سبدالشهداء» جاب 
اول ۱۴۰۲ه.ق» ۴ج 
العربيه» جاب اول ۱۳۷۸ه.ق» ۰ ج 
بن حجر عسقلانى» فتح الماری» بيروت» دارالمعر فة للطاعة والنشره جاب دوم ۳ 
ابن شهر آشوب؛ مناقب ل ای طالب» تحقيق لجنة هن أساتذة اللحف؛ نحف؛ 
الحیدربه علا اه.ق» ۳ج 
ابن طاووس» سعدالسعود» نجف. الحيدربه» جاب اول ۱۳۶۹. 


احمد حنبل مسند احمد؛ بيروت» دار صادر» ۶ج 

افشار» ايرج و دیگران» فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة ملى ملک انتشارات آستان 
قدس» جاب اول» ۱۳۶۹. 

اهوازی» حسين بن سعید» کتاں‌الزحدء تحقيق ميرزا غلامرضا عرفانيان» قم» المطبعة 
العلميف 89 اه.ق. 

بخاری» محمد بن اسماعيل» صحيح مخارى» بیروت. دارالفکر افست از جاب 
استانبول» ۱۴۰۱ه.ق» #۸ج. 

ترمذی» محمد بن عيسى» سنن ترمذی» تحقیق عبدالرحمان محمد عثمان» بیروت. 
دارالفكر» جاب دوم ۳ ۴ھ.ق. 

تهانوى» فجن على» کشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق على دحروج» بيروت» مكتبة 
لبنان تاشرون» جاب اول» ۶م 


لت نامه 8 ۲۳۹ 
شيخ حرّ عاملى؛ وسائل الشبعه» تحقیق مؤسسة آلالبيت» قم» آل‌البیت جاب دوم 
؟ا؟اهاق ۲۰ج. 

خوانساری» جمالالدين محمد شرح غررالحکم و دررالكلم. 

خیامپور فرهنگ سخوران؛ تبریز کتاب آذربایجان آبان‌ماه ۱۳۴۰. 

دهخداء على اكبر» لفت‌امه: تهران» مؤسسة انتشارات و جاب دانشگاه تهران جاب 
اول پاییز ۱۳۷۲. 

راغب اصفهانی المحاضرات 

روزبهان بقلی شیرازی» عبهرالهاشتین؛ تصحیح جواد نوربخش, تهران خانقاه 
نعمت‌اللهی؛ ۱۳۴۹ش. 

سجستانی» سلیمان بن اشعث, سنن ای داوود تحقیق سعید محمد اللحام بیروت؛ 
دارالفکر؛ جاب اول ۱۴۱۰ه.ق؛ اج 

سعدی, کلبات» تصحیح محمّد على فروغی: تهران؛ امیرکبیر: جاب چهارم؛ ۱۳۶۳ش. 

سنایی غزنوی, حديقة الحقبقة: تصحیح مدرس رضوی. تهران انتشارات دانشگاه 
بهمن ۱۳۵۹. 

صدری‌نیا؛ باقر فرهنگ مأثورات متون عرفانی تهران» سروش» جاب اول» ۱۳۸۰. 

شيخ صدوقء اتود تحقيق سید هاشم حسین تهرانی؛ قم» جماعة المدرسین؛ 
۷ اهاق. 

له هن لا يحضرهالفقيه» تحقيق على اكبر غفاری قم جامعة المدرسين؛ جاب 
دوف ۰۱۴۰۴ ؟ج. 

طبرسی؛ ابوعلى فضل بن حسن؛ مجمعالبيان» تحقيق لجنة من العلماء. بیروت؛ 
مؤسّسة الاعلمی» جاب اول ۱۳۱۵ه.ق» ۱۰ ج. 

عوفی؛ سديد الدين محمّدء جوامع الحكايات» تصحيح دکتر محمد معین؛ تهران» 
مؤسسة انتشارات و جاب دانشكاه تهران» ۱۳۵۳. 

قضاعی» محمد بن سلامه مسندالشهاب» تحقيق حمدى عبدالمجيد السلفى؛ بیروت: 
مؤسسة الرساله» جاب اول» ۱۴۰۵ه.ق. 

قمی؛ ابوالحسن؛ على بن ابراهيم» تفسير [امام حسن عسکری |؛ تصحيح سيد طيب 
جزائرى؛ قی مؤسسة دارالکتاب» جاب سوم ۱۳۱۴ه.ق» ۲ ج. 


O ۰‏ مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


مازندرانی؛ مولی محمد صالح؛ شرح اصول کافی؛ ۱۲ جلد. 

مالک بن أنسء الموطال تحقیق محمّد فژاد عبدالباقی» بیروت. دار احیاء‌التراث العربی؛ 
ج 

متقى هندی» کزالعمالء تحقيق شيخ بكرى حيانى» بيروت» مؤسسة الرسالف ۱۶ ج. 

مجلسی: محمد باقر» بحارالانوار: بيروت» مؤسسة الوفاء جاب دوم ۱۴۰۳ه.ق» 
۱۰ اج. 

محمّد پادشا (شاد) فرهنگ جامع فارسی (آنندراج) تهران کتابفروشی خیام» جاب 
دوف ۱۳۶۳ش. 

محقق اردییلی؛ زبدةاليان» تحقيق محمّد باقر بهبودى» المكتبة المرتضویه لاحیاءالاثار 
الجعفريه. 

مصفی, ابوالفضل» فرهنگ اصطلاحات نجومی» تبریزه انتشارات مِوْسسة تاريخ و 
فرهنگ ايران» مهر ۱۳۵۷. 

معین» محمد فزهنگ فارسی؛ تهران اميركبير» جاب چهارم: ۱۳۶۰ش. 

مناوی» محمد عبدالرژف. فض‌القدین احمد عبدالسلام؛ ببروت. دارالکتب العلمبه. 
جاب اول» ۱۴۱۵ه.ق» ۶ج. 

میدانی» محمعالامثال. 

نجم رازی؛ مرصادالمباد به اهتمام محمّد امین ریاحی؛ تهران بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب ۱۳۵۲. 

نصرآبادی» محمد طاهر» تذكرةالشعرا» تصحیح محسن ناجی نصرآبادی تهران؛ 
اساطیر» چاب اول» ۱۳۷۸ ش. 

نوری» مستدركالوسائل» تحقيق مؤسسة آلالبيت» قم آلالبيت» جاب دوم 
۸ هصق ۸ج. 

تفیسی؛ سعید» تاربخ نظم و ثثر در ابران» تهران انتشارات فروغی؛ جاب دوم ۱۳۶۳ش. 

نیشابوری؛ مسلم بن حجاج» صحبح سلم بیروت دارالفکر» ۸ج. 

هجویری» ابوالحسن على بن عنمان غزنوى» کشف‌السحجوب» تصحیح والتین 
ژوکوفسکی با مقدمه قاسم انصاری تهران انتشارات طهوری» ۱۳۵۸ش. 


9 محمّد تقى ركن الدوله 


© رضا نقدى 


صورت سان عموم اهالى آستانه مقدسه 
(۱۲۹۷ه.ق.) 


حرم مطهر امام رضائظة از زمان شهادت آن حضرت به جهت ارادت شیعیان و 
موقوفاتی که بر آن نهاده بودند آباد بوده است ولی به جهت وجود حکومتهای سنی 
چندان توجهی از طرف آنها به آن نمی‌شده است و ای بسا در يورشها آسیب می‌دیده 
است ولی از زمان دولت صفویه به جهت توجه ویژه اين پادشاهان و وفف املاکی ترسط 
آنها و وابستگان به حکومت و مردم به حرم مطهر لزوم تشکیلات گسترده‌تر در این آستان 
مقدس به‌وجود آمد. تشکیلات مذکور در دوره نادری دچار تغییراتی شد ولی علیشاه 
افشار بر اساس طوماری دوباره اين تشکیلات را منظم کرد. در دورة فاجاربه نیز همان 
تشکیلات دورة صفویه و دستورالعملهای طومار علیشاهی معمول شد بدین ترتیب که 
شخص اول در آستان قدس متولی بود که از طرف پادشاه و به عنوان جانشین او انتخاب 
می شد و بعد از متولی نايب التوليه و ناظر کل بودند که اين آخری نمایندگانی در تمام 
تشکیلات داشت که گزارش کارها را به او می‌رساندند. افراد فوق مسؤوليت اداره 
تشکیلات آستان قدس را داشتند. اداره حرم نيز نیازمند افرادی بود که به صورت 
جداگانه در شیفت‌های مختلف در حرم به فعالیت بپردازند که کشیک نامیده می شدند و 
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زیر نظر سرکشیک قرار داشتند. تشکیلات مذكور را به خوبی می‌توان از کتابچه پیش رو 
فهمید که به‌طور خلاصه به قرار ذیل است: عمال» خدام ضرب مدرسین؛ مباشرین 
کتابخانه مبارکه مباشرین خزانه و تحویلخانه» تحویلداران کل» عمله نقاره‌خانه 
پیشخدمتان کشیکخانه مبارکه» کفشبانان حفاظ ملک علام» اهالی کشیک پنجگانه و نیز 
اشخاصی که از آستانه مستمری‌بگیر هستند بدون آنکه خدمتی در ازاء آن انجام دهند. 

کتابچه صورت سان عموم اهالی آستان قدس رساله منحصر به فردی است که به خط 
شکسته تحریری با اعداد سیاق در ۱۷ برك به تاريخ ۱۷ ذیقعده سال ۱۲۹۷ هجرى 
قمری فراهم شده است. اين نسخه به شماره ۴۹۲۱ در کتابخانه دانشگاه تهران مضبوط 
است. 

رساله برای ارائه به ناصرالدین شاه تهیه شده و در آخر آن نامه‌ای شامل گزارش سان 
به شاه است و سجع مهر بيشت صفحه نام محمّد تقى و سال ۱۲۷۳ دارد که متعلق به 
محمّد تقی رکن الدوله می‌باشد. بنا به گزارش اول نسخه شخص مذکور در اين تاريخ از 
اهالى آستانه سان ديده است. بنابراين نامه آخر رساله از محمد تقی رکن‌الدوله 
است.البته فهرستنويس محترم كتابخانه بر اساس سجع مهر محمد تقی» محرر نسخه را 
محمّد تقى لسان‌الملک نوشته است در صورتى كه اولاً لسان الملى سيهر در سن نود 
سالگی در ۱۷ ربيعالثانى همین سال يعنى هفت ماه قبل از تاريخ تحرير صورت سان 
خدام مرده است " دوماً در اول نسخه تصریح شده که سان را محمّد تقی رکن‌الدوله 
فرمان‌فرما و والی مملکت خراسان و سیستان در گنبد الهوردیخان دیدند و در گزارش 
آخر نسخه به شاه نامی از رکن الدوله نیست و این نشان می دهد که نامه از طرف 
رکن‌الدوله است. شاهد دیگر این‌که سجع مهر محمّد تقی که در ابن رساله وجود دارد در 
اسناد دیگر آستان قدس ثبت است که از محمّد تقی رکن‌الدوله می‌باشد. 

در يشت جلد اين کتابچه چند کلمه به خط ناصرالدین شاه بدین مضمون ضبط است: 
«با وزیر خارجه حرف زده شود در باب اشخاصی که اغلب نیستند و املاک و ضبط 


۱ مهدی بامداد. شرح حال رجال ابران» ۳۱۹/۳ تهران. زوار: ۱۳۷۱(ش. 
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محصول را جه است و چطور است». كه مراد از وزير خارجه ميرزا سعيد خان مؤتمن 
الملک است كه در اين زمان علاوه بر سمت متولى آستان قدس وزير خارجه بوده و 
پسرش ميرزا مصطفى خان مؤتمنالسلطان به جاى يدر نيابت توليت آستان قدس را 
داشته و در هنكام سان حضور داشته است '. ناگفته نماند گوبا در اين موقع آخر توليت و 
نيابت موتمن‌الملک و مؤتمنالسلطان بوده است» زيرا در همین سال محمد تقى رکن 
الدوله علاوه بر فرمانفرماى خراسان و سيستان متولى آستان قدس مىكردد". ناگفته 
نماند که از محمّد صادق ناظر در كنار اشخاص فوق که بر سان نظارت داشته‌اند نام برده 
شده که ایشان از سادات رضوی و علمای مشهد و شغل نظارت را بعد از پدرش میرزا 
محمّد کاظم برعهده داشته و زمانی که فترت يا عزل تولیت بوده مهام امور آستان قدس 
را حل و فصل مر گر ده است . 

در اين رساله اسامی كاركنان آستان قدس به دقت و صحت تمام و بر اساس وظيفهاى 
كه در آستانه و بیرون از آن برعهده داشته‌اند ذكر شده است و هر کس از عملجات آستانه 
که از طرف تولیت مأمور يا اينكه به سفر مکّه و عتبات و مرخصی رفته يا مریض بوده در 
زیر نامش نوشته آمده است. بنابراین ناصرالدین شاه در باب اشخاصی که غایب بوده‌اند 
از تولیت بازخواست کرده است. 

بر اساس آماری که در اين رساله آمده کل عموم افراد شاغل در آستانه در اين زمان 
هزار و صد نفر می‌باشد که جمعیت هر گروه کاری در حرم به صورت جزئی ذکر شده 
است. 

ارزش و اهمیت رساله به اين جهت است که تشكيلات و القاب و مناصب و مشاغل 
كاركنان آستان قدس را مشخص می‌کند. 


.١‏ کاریانیان۔ احتشام شس الشموس با تاریخ آستان قدس. ص ۰۲۲۱ مشھد بىناء ۱۳۵۲ش. 

۲ همان هن ۳۳۲ 

۳ رضوی. میرزا محمد باقر. شجره طبه. تصحیح و تکمله میرزا محمّد تقى مدرس رضوی» ویرایش 
مهدی سیدی. ص ۰۲۰۳ مشهد. آهنگ قلم. ۱۳۸۴ش. 


صورت سان عموم اهالى آستانه مقدسه عرش درجه که 
به تاريخ شهر ذی‌قعدة الحرام سنه ۱۲۹۷ [ه.ق.] 


حضرت اشرف امجد ارفع والا رکن الدولة العلية العاليه فرمان فرما و والى مملكت 
خراسان و سيستان دام اقباله العالى در گنبد اللهورديخان سان ديدند و همه روزه مؤتمن 
السلطان ميرزا مصطفى خان نايب التوليه و جناب ميرزاى ناظر و اجزاء كارى كه جناب 
جلالتمآب اجل اكرم مؤتمنالملك وزير دام اقباله مشخص و معين کرده‌اند به شرف 
حضور و عرض سان مشرف بودند. ۱۱۰۰ نقر. 

آنچه موافق اذن تولیت جلیله مأمور مرفوعات شده و به سفر مکه معظمه و عتبات 


عالیات رفته حاضر نبوده در پای هر یک به عرض شدند. 


عمال ۳۲ نفر 

جناب حاجی میرزا صادق ناظر» معتمدالسلطان میرزا مصطفی خان نایب التولیه 
جناب میرزا داود ضابط اسناد. نواب جناب محمد هاشم میرزا معي نالتوليه» عالی جناب 
میرزا بدرالدین نایب التوليه. عالی جناب حاجی میرزا سيّد محمّد رئیس, عالی جاه 
حاجی میرزا محمد على وزیر مقرب الحضرة میرزا شفیع سر رشته دار اعتمادالتولیه: 
عالی جاه میرزا احمد مستوفی: عالی جناب میرزا موسی صدر؛ عالی جناب میرزا 
ابوالقاسم وزیر: عالی جناب آقا سيّد رضا منشى؛ عالی جناب میرزا رضی هم قلم 
عالی جناب حاجی میرزا هادی هم قلم به سرکشی ملکش رفته بود عالی‌جناب حاجی 
میرزا محمّد قلی ملاباشی ناظم» عالی جناب حاجی میرزا محمدرضا مستشارالتولیه به 
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جهت سركشى ملكش خارج شهر رفته» حاضر نبود. عالى جناب ميرزا بابا مشرف‌باشی 
مريض بسترى بود؛ عالى جتاب حاجى ميرزا محمّد كاظم نايب ناظر» عالى جناب ميرزا 
بزرگ‌باشی ضابط عالى جناب ميرزا عبدالرضا مهردار» عالى جناب ميرزا ابوالقاسم 
امين؛ عالى جناب حاجى ميرزا ابوالقاسم وکیل» عالى جناب حاجى ميرزا شفيع منشى» 
عالى جاه ميرزا محمد نايبالوزاره» عالى جناب ميرزا جليل هم قلم» عالى جناب ميرزا 
اسماعنا محر اجاره تاسشایت: 

محررين دفتر: عالى جاه ميرزا عليمردان خان شاملو به عتبات رفته حاضر نبود. 
عالی جناب ميرزا شهاب محرر جناب ميرزاى ناظر» عالىجاه میرزا يحيى محرر؛ 
عالى جاه ميرزا تقى محرر عالى جناب ميرزا هاشم محرر» عالی جناب ميرزا محمد 


ايان م نف 
ملکی خود رفته حاضر نبودند. جناب امام جمعه خادم» جتاب سلطان العلماء خادم 
جناب حاجى میرزا محمد رضا فراش» جناب میرزا شفيع امين» عالى جناب ميرزا هادى 
دريان. 

۰ تفر 

۲ نفر: جناب حاجی میرزا محسن رضوی ناظم حرم محترم مریض بودند حاضر 
نتوانستند شد. نواب اوکتای قاآن میرزا خادم حضور. 

مدرسین ۸ نفر: جناب حاجی میرزا محمّد باقر جناب حاجی شيخ ابو محمد جناب 
ملا غلام حسين» جناب حاجی میرزا ابوالحسن رضوی به جهت معالجه حاضر نبودند. 
جناب شيخ عب دالحسين» عالى جناب ميرزأ عبدالرحمن. عالى جناب شيخ ابوالقاسم. 
عالى جناب ميرزا عسکری. 


مباشرين كتابخانه مباركه ٩‏ نفر: عالى جناب ملا ابوالفاسم کتابدار» عالى جناب حاجى 
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میرزا عبدالرحيم امین عالى جناب حاجى ميرزا داود رضوى مشرف عالى جناب ميرزا 
بابا خادم» عالى جناب ميرزا عبدالرحيم مصحح خوشنویس عالى جناب ملا حسين 
صحافباشی» ملا رجبعلى مذهب‌باشی. فراش دو نفر: ملا ابراهیم ملا محمد على. 

مباشرين خزانه و تحويلخانه ۸ نفر: عالى جناب ميرزا سيّد محمّد خزانه‌دار رضوی» 
عالى جناب ميرزا ابوالحسن تحويلدار رضوی» عالى جناب ميرزا محسن مشرف» 
عالى جناب حاجى سيّد عبد الله امین» عالى جناب ميرزا آقا رضوى خادم آقا محمّد 
حسن ساعت‌ساز دو نفر: حاجى رجبعلى زرگرباشی» آقا محمّد حسين نايب زركر. 

۷ نفر: عالى جناب ميرزا داود فراش باشى کل» عالى جاه ميرزا على اكبر دربانباشی 
كل» عالى جاه مير زا مقيم تحصيلدار وجوه اجارات. عالى جناب مير زا كريم صاحب نسق. 
عالى جناب حاجى ميرزا محمّد على حکیمباشی؛ عالى جناب ميرزا محمّد كاظم ناظم 
املاک. عالى جناب ميرزا عبدالعلى منجم باشی به سفر عتبات رفته است. عالى جاه على 
اكبرخان و حاجى ملا محمّد على تحويلداران كل دو نفر. 

كشيك نویس دو نفر: ميرزا حسین» ميرزا هدايت. دو نفر: ملا اسماعيل روزتامهنويس» 
آقا محمّد صادق مباشر روزنامه» عالی جناب ملا عبدالوهاب معين الفقراء مباشر ایفاد 
حقوق زوار. عالی جناب حاجی ملا محمد رئيس الذاکرین؛ عالی جناب حاجی میرزا 
صدرالدین... التولیه, حاجی سیّد احمد معلم اطفال مکتب خانه اتام سادات. 


۳ نفر: 

تواب زياره ۶ نفر: عالى جناب ميرزا عبد الله نايب الزیاره سرکار اعلیحضرت اقدس 
همایون شاهنشاه اسلامیان يناه ار واحناه فداه. نوات زبارت مرحوم علی شاه سه نفر: 
میرزا باقره ملا عبدالرحمن» ملا عبدالرحیم. میرزا آقا زبارتنامه خوان باشی نایب الزباره 
محرابخان میرزا بابا نايب زیارتنامه خوان با هم. 

مباشرين تعميرات سركار فيض آثار ۷ نفر: عالى جناب ملا اكبر على امین عالی جناب 


ميرزا عبدالمؤمن مشرف. آقا سيّد محمّد سرکاردار. استاد محمّد صادق معمارباشی» 
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. استاد ابراهیم نایب معمار برای تعمیر سرکاسان مأمور بود حاضر نبود. ملا آقا خان نایب 
معمار مأمور قلعجات موقوفه تربت بود. حاجی رجب... باشی. 


اجزاء متفرقه ۴۴ نفر 

عملجات شماعخانه و چراغخانه ۱۱ نفر 

ارباب منصب ۳ نفر: مبرزا عبدالجواد مشرف. میرزا محمود صاحب جمع» میرزا 
هدایت نايب مشرف. 

چراغچی و غیره ۸ نفر 

چراغچیان ۶ نفر: حاجی ابراهیم میرزا باقر کربلایی حاجی؛ فلامحسین؛ محمد 
حسن» محمد حسین. 

دربان‌چراغخانه دو نفر: کربلایی حسن» ميرزا اسماعيل. اين حضرات چون کشیک 
ندارند مشغله و کسبی جز اين خدمت ندارند. 


۵ نفر: 

عملجات دفتر ۳ نفر: حاجی محمّد عزب باشىء میرزا ابرطالب عزب دفتر» میرزا 
ابراهیم فراش دفتر. 

آغایان حرم محترم دو نفر: حاجی احمد على خراجه باشی» کرچک خانم ضابطه 
مسجد زنانه. 

عمله‌نقاره خانه ۱۰ نفر: آقا محمّد على باشی. 

ساير ٩‏ نفر: اسماعیل محمد باقر: حسين ولد غلامرضاء رمضانعلی» رجیعلی؛ عباس 
ولد حسین» کربلایی علی عباس ولد محمّد علی؛ محمد حسن. كسب اينها قفل‌سازی و 
حدادی است. 

پیشخدمتان کشیکخانه مبارکه كه همه اولاد حاجی خسرو گرجی غلام هستند. ۷ نفر: 


ملا محمد رضا پیشخدمت باشی. 
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سایر ۶ نفر: ملا علی؛ ملا حسن؛ ملا مرتضی قلی» ملا محمّد ملا على اکبر؛ ملا محمد 

۵ نفر 

۳ نفر: ملا حسن فراش بام حرم» سيّد محمّد سقاى عمارت» آقا محمّد صادق فراش 
مخصوص مأمور كرمان. 

كفشبانان صحن جديد که کشیک ندارند هر روز به خدمت حاضرند دو نفر: 
غلامحسین مشرف کربلایی حسن. 

۶ نفر: مستحفظین اشجار كنار نهر شاهی ۵ نفر: ملا حسینعلی رئیس؛ غلامحسین؛ 
رجبعلی» نصر الله فيض الله غلامرضا فراش چاهخانه. هميشه كنار نهر راه می روند هیچ 


شغلی دیگر ندارند. 


اجزاء و مباشرین دارالشفاء مباركه ۴۸ تفر 

ارباب منصب و غیره ۱۰ نفر 

۴ نفر: جناب شيخ رئيس ابوالحسن میرزا ناظر اول به جهت تحصیل عتبات مشرف 
شده حاضر نبود. عالی جناب حاجی میرزا رحیم ناظر ثانی؛ عالى جناب میرزا احمد 
حکمیباشی, عالى جناب میرزا باقر طبیب طفل است. میرزا عسکری طبیب عمومی به 

۶ نفر: میرزا بابا مشرف به سفر رفته حاضر نبود» آقا محمّد اسماعیل جراح به عتبات 
مشرف شده حاضر نبود. ملا محمّد مهدی محرر ملا باقر فراش» حاجی غلامرضا 

بیمارداران و دربانان ۲۸ نفر 

پیمارداران ۳۳ نفر 

عالی جناب میرزا حسن بیماردارباشی. 

ساير ۳١‏ نفر 
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ذكور ۲۵: سيّد حاجی» سيّد هاشم» سيّد على نقی: سیّد حسن ولد مير محمد سيّد 
حسين ولد سيّد حسن» ملا حسن ولد رجبعلى؛ محمّد حسن» غلامعلى ولد يوسف به 
عتبات مشرف شده است. مير غلامرضاء كربلايى احمد ملا حسن» محمد على» سيّد 
محمد ولد سيّد عسكرى عبدالعلی ملا حسين ولد ملا قاسم» کربلایی على اكبر به کسی 
مقروض است جناب جلالتمآب عالى موقناً معزول فرمودند تا حق طلبكارى را بدهد و 
رجوع به خدمت کند. محمّد حسین» سيّد ميرزاء اسد الله مهدی صادق, سيّد هاشم 
سيد حاجی» کربلایی حسن ولد کربلایی محسن. غلامحسين» مشهدی حسين. 

اناث ۷ نفر: حاجيه بنفشه جاريه. خاور صبيه انسیه» بی‌بی بيكم. سیده زوجه سيّد 
عسکری, فاطمه صبيه يوسف» والده ابراهيم» زوجه على اكبر. شغل اينها ترتيب دوا و 
تهيه غذاى مرضااست و خدمت مرضات اناث. 

دربانان که بيتوته روزى یک نفر حاضر خدمت است ۵ نفر: میرزا غلامرضاء ملا 
رجبعلی میرزا خانی؛ حیدرعلی» خداداد. 

مباشرین کارخانجات ۲۳ نفر. 

مطبخ خدام ۸ نفر: عالى جناب حاجی ميرزا سيّد شير ناظر؛ عالى جتاب میرزا محمد 
تقی رضوى مشرف» حاجی ميرزا تقى ناظم کربلایی جعفر شربت‌دار: مشهدى 
زین‌العابدین فراش» محمد على اباغچی: استاد على اکبر و استاد یوسف طباخ دو نفر. 
اینها هیچ مشغله جز خدمت آستانه ندارند. 

مطبخ زوار ۱۵ نفر 

عالی جناب حاجی میرزا حسن ناظر رضوی. میرزا باقر امین رضوی چون طفل است 
آقا مبرزا احمد به نيابت مشرف است. شيخ محمّد حسن تنظیف ملا محمّد پیشخدمت 
زوار کربلایی حسن فراش؛ محمد حسین ایاغچی: حاجی محمد و استاد حسن طباخ دو 
نفر» حاجی سيّد ولی شاگرد طباخ. دربان دو نفر: على اکبر: غلامرضا. سقا ۳ نفر: حمال 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
حفاظ كلام ملک علام ۱۰۲ نفر 

عالى جناب مير زا محمود سلطان القراء. 

ساير حفاظ ٠١١‏ نفر. 

حفاظ حرم محترم ۱۵ نفر: صاحب منصب ۴ نفر همه طلبه و اهل علميه |هستند | 
حاجى ملا حسن صدرالحفاظ ملا على اكبر خطیب. آقا سيّد كاظم حافظ مخصوص» 
میرزا اسماعيل افادت منبر. 

ساير حفاظ ۱۱ نفر» ملا صادق ولد ملا حاجی» حاجى ملا آقاخان ولدكربلابى 
اسماعیل» ملا على اصغر ولد حاجى غلامعلی» آقا سيّد على ولد حاجى سيّد حسین» 
ملا على اكبر ولد حاجى غلامعلى, حاجى سيّد ابوالقاسم ولد حاجى آقا بزرىق» حاجى 
ملا جعفر ولد كربلابى اسماعیل» ملا حسن بجستانی ولد ملا محمّد» ملا باقر ولد 
ملاکریم ميرزا آقا ولد آقا سيّد هاشم به عتبات رفته ميرزا اسماعيل نایبش حاضر شد. 
ملا محمد تقى ولد ملا على. اين حضرات شغلى جز حافظى و روضه‌خوانی ندارند. 

دارلحفاظ مبارک ۱۶ نفر» ارباب منصب ۴ نفر» ميرزا محمّد رضا خطیب‌باشی, آقا 
سيد حسن صدرالحفاظ ملا غلامحسين تایب‌الصدر حاضر نبود» عتبات رفته» ميرزا 
فضل الله افادت منبر. ۱ 

ساير ۱۲ نفر» حاجی ملا اسماعیل ولد ملا حسنء حاجی سيّد حسین ولد مير خلف» 
ملا آقاجان ولد ملا محمّد علی» میرزا علیرضا ولد میرزا محسن, میرزا عبدالکریم ولد 
حاجی مير هادی» ملا حسين ولد ملا حسن» ملا علینقی ولد ملا محمّد علی» میرزا آقا 
ولد حاجی ملا ابوالحسن عتبات رفته ملا ابراهیم نایب حاضر شد. ملا علی ولد ملا 
رحیم عتبات رفته ملا عباسعلی نایب حاضر شد. میرزا محمد على ولد شيخ صدوق. 
ملامهدی ولد حاجی ملا محمود. ملا محمّد على بسطامی طلبه است. اغلب از اینها 


روضه خوانند. 


صورت سان عموم اهالى آستانه مقدسه [0] ۲۵۱ 


حفاظ بالاسر مبارکه ۸ نفر 
محرر است. 
ساير ۶ نفر. حفاظ ۵ نفر: شيخ محمّد على سیستانی طلبه است. میرزا عبد الله شیرازی 


از موقوفه مرحوم شاه طهماسب علیه‌الرحمه ۷ نفر. 
۳ نفر: حاجی ملا عبدالحسین متولی تفوبض مریض و بستری بود حاضر نشد. ملا 
محمّد حسن صدرالحفاظ طلیه است» ملا عبدالعلی فراش فتیله عنبر» صحاف است. 


حفاظ دارالسعاده مبارکه ۱۷ نفر 

ارباب منصب ۳ نفر: ملا عبد المؤمن خطیب. ملا محمد صدرالحفاظ ملا هادی 
انالد ز: 

ایر نفر 

حفاظ ۱۲ نفر: ملا آقا بزرگ ولد ملا عبدالمؤمن عتبات رفته. سيّد محمّد نايب حاضر 
شد. ملا شريف ولد ملاعلی اكبر. ملا حسن ولد ملا محمّد على. ملا ابوطالب ولد ملا 
محمّد؛ ملا صادق ولد ملا حسين علی؛ ملا حسين ولد ملا علی؛ ملا محمّد على ولد ملا 
جعفر؛ حاجی ملا احمد ولد ملا حسين» ملا حسين ولد ملا محمود؛ ملا اسماعيل ولد 
کربلابی محمد علىء ملا مهدى ولد حاجى ملا ابراهيم؛ ملا يحيى ولد كربلايى محمّد 
علی. 

فراشان حفاظ دو نفر: حاجی سيّد عبدالجواد شال‌فروش است. آقا سیّد حسن ولد 
حاجى سیّد رضا شغلی ندارد. اين حفاظ اغلب شغلی ندارند. بعضی روضه‌خوانند. 


۲ ل مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
حفاظ دارالسياده مباركه ۱۵نفر 

ارباب منصب دو نفر: حاجى ملا عبدالجواد خطیب. اهل علم است» ميرزا عبد الله 
رضوى صدرالحفاظ شغلى ندارد. 

ساير ۱۳ نفرء حفاظ ۱۲ نفر: ملا حيدر ولد كربلايى غلامعلى؛ ملا جعفر ولد ملاقاسم؛ 
حسن ولد حاجى على اكبرء ميرزا تقى ولد آفا سيّد رضاء ملا غلام حسين ولد 
ملاعليرضاء ملا غلامحسين ولد ميرزا رضا عتبات رفته ملا پوسف نايب حاضر شد. 
سيّد عبدالوهاب رضوى ولد ميرزا حسين؛ ملا غلامرضا ولد ملاكاظم, ملا عبدالوهاب 
ولد ملا شفيع؛ ملا رضاء ميرزا عسكرى ولد آقا سيّد ميرزا. سيّد اسماعيل ولد سيّد 
ابراهيم چون صغير است ملا قتبر نايب حاضر شد. فراش: سيّد حسن ولد سيّد 


عبدالكريم. 


حفاظ توحيدخانه مباركه ١0‏ نفر 

ارباب منصب دو نفر: ملا يوسف خطيب محرر دارالشرع است» شيخ حسين 
صدرالحفاظ محرر دارالشرع است. 

سایر ۱۳ نفر: سيّد حسن ولد سيّد زین‌العابدین؛ ملا على ولد ملا حسين, ملا آقاخان 
و تشز تساراد لاجس ات ره راد تست شا نابت سایق 
شلوا وله تفع مرن ماو مت و تساو ین واگ اسف 
سای ألا موو ا یفام للج ال جعت و شا امس ولو 
کاظم» ملا محسن ولد ملا حسین» عتبات رفته حاضر نبود. ملا صادق ولد ملا حسن؛ 
کربلایی محمّد باقر ولد ملا جعفر. 


متفرقه ۸ نفر [حفاظ مقابر] 
حفاظ [مزار | مرحوم سامخان ایلخانی و مزار الله وردیخان كه جزو عمل آستانه است. 


۵ نفر: حاجی ملا صادق» شيخ جعف ملا عباس میرزا علی» میرزا باقر» میرزا 
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اهالى کشیک 
كشيك اول ۱۳۸نفر 

خدام ۵٩‏ نفر 
رفته بود. ميرزا عبد الله نایب الزیاره به نيابت حاضر شد. 

سایر ۵۷ نفر 
ابوالقاسم ولد ملا عبدالوهاب طلبه است. میرزا حسن ولد کلبعلی خان جلایر جراح 
ولد آقا سيّد مومن طغرانويس احکام است. میرزا عبدالعلی ولد میرزا عبداللبی شغلی 
ندارد. میرزا باقر ولد حاجی میرزا زین‌العابدین طبیب است؛ حاجی غلامحسین ولد 
است» ملا محمد على ولد کربلابی محمد رضا شغلی ندارد. میرزا محمّد حسين ولد 
مستشار الملک؛ حاجی ملا اسماعیل دامغانی طلبه با فضلی است. ملا حسین ولد ملا 


۴ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 


محمّد على شغلى ندارد؛ ملا حسن ولد حاجى آقا خان طلبه است. شيخ حسن ولد 
حاجى ملا حسين طلبه است. ملا اسماعيل ولد حاجى ملا عبدالرحيم طلبه است» 
حاجى محمّد رضا ولد حاجى عبدالوهاب صراف است. شيخ محمّد حسن ولد جناب 
حاجى شيخ محمد رحيم به جهت تحصيل به عتبات رفته حاضر نبود. ملا حسینعلی ولد 
ملا غلامرضا شغلى ندارد. آقا ميّد حسين ولد آقا سيّد مهدى شغلى ندارد. حاجى 
محمّد حسين ولد حاجى آقا محمّد صراف است. حاجى سيّد باقر سيستانى معروف 
است. ملا رضا ولد ملا آقاخان كاشانى واعظ است. مير زا عبدالحسين ولد آقا سيّد محمّد 
فراهى از مهاجرين و روضه‌خوان است» میرزا کاظم ملک‌الشعرا آستانه آقا سيّد مرتضى 
هراتى نايب حضرت اشرف امجد وليعهد روحنا فداه از مهاجرين است. ميرزا ذییح الله 
ولد ميرزا هاشم برادرزاده جناب آقا ميرزا محمّد است. ميرزا عبدالله شيرازى نايب 
محمّد حسين خان قرايى از موقوفه حاجى مهدى قلیخان. محمّد تقى خان سرتیپ در 
خدمت جناب سركار وزير به دربار همايون رفته حاضر نبود. شيخ سليمان ولد ملا عباس 
طلبه و عارف مسلک استء آقا محمّد رضا ولد حاجى محمّد كاظم زرگر است. ميرزا 
شهاب ولد میرزا محمدرضا محرر است» شيخ عبدالعزیز ولد شيخ عبدالعزيز» شيخ 
محمّد هراتی ولد ملا مومن طلبه با فضلی است. میرزا بعقوب ولد میرزا عبدالبافی 
تحصیل می‌کند. حاجی محمد کاظم عطار است. حاجی محمّد رضا شام دارد بدون 
مواجب» عطار است» ميرزا حسن تيرانداز شغلش مستأجر كاروانسراها است. ملا حسين 
كربلابى عبدالوهاب ولد آقا محمّد اهل زراعت است. کربلایی محمّد رضا تایب جناب 
ميرزا عبدالحسين ولد جناب شريعت مآب آقا سيّد صادق. ملا شمعلی ولد ميرزا بزرگ 
بواسطه طفوليت به خدمت مشرف نبود ميرزا آقا ولد آقا سیّد على كشميرى طلبه است. 
ميرزا محمّد ولد حاجى ميرزا ابوالقاسم چون طفل است نايبش به خدمت مشرف بوده 
آقا سيّد على ازغدى طلبه است. ميرزا تقى رضوى ولد ميرزا حسين شغلى ندارد ميرزا 


صورت سان عموم اهالى آستانه مقدسه 1 ۲۵۵ 


فراشان ۳۵ نفر 

عالی جناب میرزا رضاقلی فراشباشی. 

ساير ۳۴ نفر 

۴ نفر: میرزا على ولد مهدی شغلی ندارد» رادکان رفته حاضر نبود. حاجی ملا آقا 
کوچک ولد ملا آقا بابا شغلی ندارد. ملا محمّد ولد کربلایی تقی شماعی است. ملا 
لطف الله ولد ملا مهدی شماعی است. 

۴ نفر: میرزا محمد ولد میرزا ابراهیم شغلی ندارد. حاجی محمّد رضا ولد آقا 
عبدالغفار شغلی ندارد. ملا مهدی ولد ملا قربانعلی سقاباشی سقاخانه طلا. ملا 
غلامعلی ولد کربلایی حسین شغلی ندارد و فقير است. 

۲ نفر: ملا حسن کربلایی محمّد علی» حاجی آفایی ولد ملا محمّد حکاک است. ملا 
محمّد على ولد ملا کاظم» کربلایی حسن ولد کربلایی باقر قالی‌باف است. ملا محمّد 
تقی ولد ملا ابراهیم شغلی ندارد. ملا پوسف ولد ملا اسماعیل گلاب‌گیر است؛ ملا 
محمّد على ولد ملا رضا شغلی ندارد. سيّد عبد الله ولد حاجی سیّد حسن حجار است. 
مپرزا تقى ولد آقا سيّد رضا ملا محمّد تقی ولد حاجی ملا مهدی محرر است. ملا 
حسين ولد ملا ابراهیم حجار است. آقا سيّد محمّد ولد سيّد جعفر. 

۴ نفر: ملا عباس ولد ملا شفیع صحاف است. ملا عبدالکریم ولد ملا آقایی شغلی 
ندارد. ملا اسماعیل ولد ملا محمد على شغلی تدارد. ملا مهدی ولد ملا محمد على 
شغلی ندارد. شيخ محمد على ولد حاجی عبدالرزاق طلبه است به جهت تحصیل عتبات 
رفته شغلی ندارد. ملا ابراهیم ولد ملا آقاخان شغلی [ندارد]. ملا حبیب ولد ملا على اکبر 
مهرفروش است معزول بود دربانی برقرار شد. ملا ابراهیم ولد ملا اسماعیل روضه‌خوان 
است. حاجی سيّد عباس ولد حاجی سیّد على مستأجر نذورات است. ملا مصطفی ولد 
ملا عبدالخالق طلبه است. میرزا بابا نایب حضرت ولیعهد روحنا فداه. سيّد هاشم ولد آقا 
سيّد اسماعیل. میرزا عبدالوماب ولد آقا سیّد حسین شغلی ندارد. ملا عبد الله ولد ملا 


حسن شغلى ندارد. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر هشتم 
دربانان و غیره ۴۴ نفر 

دربانان ۳۸ نفر 

آقا سيّد مهدی دربانباشی. 

ساير ۳۷ نفر: محمّد تقی میرزا ولد نواب معین‌التولیه حاجی حسن ولد آقا على اهل 
زراعت است. آقا سيّد جعفر ولد آقا سيّد ابوالقاسم شغلی ندارد. حاجی صادق ولد 
کربلایی باقر آجرپز است. 

غلامرضا ولد كربلابى حسین» کربلایی ابراهیم ولد كربلابى حسین شغلی ندارد. 
کربلایی ابراهیم ولد حاجی حسین شغلی ندارد. آقا عباس ولد کربلایی صادق اهل 
زراعت است. حاجی ابراهيم ولد آقا مهدی شغلی ندارد. حاجی عابدین ولد محمّد خان 
آجرپز است. آقا فلامعلی ولد حاجی محمّد علاف است. حاجی مير محمّد ولد میرزا 
رضا حکاک است. کربلایی صفر علی ولد کربلایی عاشور اهل زراعت است. کربلایی 
حسن صباغ حاجی حسین ولد کربلایی خدابخش خباز است. سیّد حسن ولد میرزا 
ابوالقاسم شعرباف است. حاجی محمد تقی ولد ملا محمد رضا مفلوج و قادر به حرکت 
نیست. ملا خدابخش ولد ملا على اکبر شغلی ندارد. حاجی محمد رضا ولد کربلایی 
کریم ریخته‌گر است. کربلایی على اکبر ولد حاجی صفر على بلورفروش است. کربلایی 
جعفر ولد آقا حسین علاف است. محمّد حسین ولد حاجی باقر شغلی ندارد. کربلایی 
رحیم ولد کربلابی حسین شغلی ندارد» کربلایی حسن ولد حاجی محمّد حاجی على 
اصغر ولد آقا اسماعیل اهل زراعت است. حاجی ابراهیم ولد آقا حسین خباز است 
کربلایی محمّد ولد آقا اسماعیل نوكر جناب میرزای ناظر است. عباس ولد کربلایی 
حسن شغلی ندارد. على اصغر ولد کربلایی عباس. حاجی عبدالوهاب ولد آقا محمّد 
حسین. حاجی عبدالجواد نایب نواب امیرزاده اعظم محمّد على میرزا. میرزا على ولد 
میرزا حسین مباشر كمرك ارض اقدس. کربلایی باقر ولد ملا حسن علاف است؛ 
کربلایی باقر ولد کربلایی ابراهيم صفار است. کربلایی مرتضی ولد آقا حسین علاف 
است. کربلایی حسين ولد حاجی على اکبر نداف است. محمد اسماعیل بیک ولد 
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علیخان نوکری می‌کند. 


موذن و کفشبان ۶ نفر 


على ملا على اکبر. 


كفشبانان ۳ نفر: آقا سيّد احمد باشىء پایین دو نفر: كربلابى محمّد علی» ملا محمّد. 


كشيك ثانى ۱۴۳ نقر 
خدام ۶۲ نفر 

صاحب منصب دو نفر: عالى جناب میرزا ذبیح الله سرکشیک. عالی‌جناب میرزا 
عبدالعلی خادم‌باشی. 

ساير ۶۰ نفر: جناب حاجی ملا شيخ على بزدی واعظ معروف. جناب ملا عبدالرسول 
هراتى از علما است. آقا سيّد زین‌العابدین ولد میرزا محمّد على شغلی ندارد» عتبات 
رفته حاضر نبود. ملا آقا بزرگ ولد محمّد طلبه است. ملا اسماعيل ولد ملا عبدالجواد 
واعظ روضه‌خوان است. ملا رجبعلى ولد ملا حسن متولى مزار خواجه اباصلت عليه 
الرحمه است. میرزا عبدالجواد ولد میرزا اسماعیل شغلی ندارد. حاجی ملا عبدالجواد 
ولد ملا یوسفعلی از اهل علم و عارف مسلک است. میرزا على اکبر ولد میرزا مهدی 
حکاک است. میرزا محمد برادرزاده حاجی میرزا ابوالقاسم محر شغلی ندارد. میرزا 
ابراهیم ولد میرزا صادق از نجبا و شغلی ندارد. حاجی سيّد حسن ولد حاجی سيّد 
وی الما تین ال فرش اش حاجن سند الحمت ولد حاجى سا امد اعبات ره 
حاضر نبود. ملا اسماعیل ولد ملا محمد على صحاف است. ملا حسين ولد کربلایی 
اسماعیل علاقه‌بند است. آقا سيّد کاظم ولد میرزا محمّد رضوی عطار است. میرزا احمد 


ولد میرزا ابراهیم اهل زراعت است. حاجی میرزا هدایت ولد آقا سيّد محمّد جواهری 
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است. ملا آقا بزرگ ولد ملا عبدالجواد محرر دارالشرع است. آقا محمّد ولد آقا محمّد 
حسن از مهاجرین هرات است. مير زا ابوالقاسم ولد میرزا رضی رضوی شغلی ندارد. آقا 
سيّد جعفر ولد آقا سيّد ابراهیم طلبه است. میرزا هاشم ولد میرزا کاظم شغلی ندارد. 
میرزا آقا رضوی ولد ميرزا سیّد محمّد خزانه‌دار شغلی ندارد. میرزا اسد الله ولد میرزا 
ابراهیم برادرزاده جناب آقا میرزا احمد مجتهد است. ميرزا نصر الله ولد آقا ابوطالب 
خوشنویس خط نسخ است. عتبات رفته, حاضر نبود. ملا عبدالکریم ولد حاجی ملا مهر 
است حاضر نبود. مير زا محمّد على ولد حاجی مير زا تقی شغلی ندارد. میرزا محمد على 
ولد آقا سيّد رضا از مهاجرین فراه است. آقا محمّد حسین ولد آقا على اصغر صحاف 
است. ملا ابوالفاسم ولد ملا عبدالعلی صحاف است. آقا سيّد باقر فراهى ولد آقا سيّد 
محمّد از مهاجرین است. حاجی میرزا ابوالقاسم رضوی وکیل آستانه است. ميرزا 
حسین طلبه است. حاجی ملا محمّد على ولد ملا محمّد تحويلدار آستانه است. میرزا 
کلغرافخانه: علیمردان خان سرتیپ تيمورى مأمور سرحد بود» حاضر سان شد. سيّد 


نايب جناب آقا سيّد محمّد از جناب شريعتمآب آقا سيّد صادق محمّد. ميرزا فتحالله 
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ولد ملا عبدالعلى بيارى شغلى ندارد. ملا عبدالباقی نايب حاجى اسکندر بيك از موقوفه 
خود مشاراليه» روضهخوان است. آقا غلامحسين نايب جناب آقا سيّد اسد الله از جناب 
شریعت‌ماب آقا سيّد صادق محمّد تاجر است. ميرزا جودى شاعر مرثيهسرا و معروف 
است. حاجى سيّد على عطار ولد آقا سيّد محمّد. ميرزا على نقى ولد ميرزا سيّد حسن 
رضوى بدون شام است و نصفه مواجب است. 

فراشان ۳۶ تفر: عالى جناب ميرزا آقا فراشباشى ولد ميرزا داود فراشباشی كل. 

ساير ۳۵ نفر: حاجى ملا عباسعلى ولد ملاكاظم شغلی ندارد. حاجى صفر على ولد 
كربلابى اسحاق حکاک است. ملا حسين ولد كربلايى اسماعيل شغلى ندارد. ميرزا 
محمّد على ولد ميرزا حسين شغلى ندارد. ملا حسين ولد کربلایی محمّد على شغلى 
ندارد. حاجى سيّد مهدى ولد سيّد احمد مستأجرى مىكند؛ كربلابى محمّد شريف ولد 
كربلابى حسين شغلى ندارد. سيّد على ولد سيّد عبدالكريم شغلى ندارد. ميرزا هاشم 
ولد ملا على نقى محرر است. ميرزا هاشم رضوى ولد ميرزا حسن شغلى ندارد. سیّد 
عبدالجواد ولد سيّد عبدالغفار سراج بود حالا بيكار است. حاجی ملا محمود ولد 
كربلابى ابوالقاسم سيّد تقى ولد سيّد حبيب حجار است. سيّد احمد ولد آقا سيّد حسن 
طلبه است. ملا ابراهيم ولد ملا عباس شغلى ندارد. سيّد اسد الله ولد کربلایی سيّد حسن 
حجار است عتبات رفته حاضر نبود. ملا حسين ولد ملارضا تحويلدار مسجد بود حالا 
شغلى ندارد. سيّد عبدالجواد ولد حاجى سيّد کاظم» ميرزا حسن ولد سيّد ابوالقاسم. ملا 
جعفر قلى ولد ملا رمضان خياط است. ملا حسن ولد ملا على شغلى ندارد. ملا حاجى 
اسماعيل ولد كربلابى صفر على بزاز است. ملا تقى ولد ملا عبدالوهاب صحاف است. 
ملا محمّد على ولد کربلایی محمّد علاقه‌بند است. آقا سيّد رضا ولد آقا سيّد حسن 
عتبات رفته حاضر نبود. كربلابى مهدى ولد کربلایی حسن نجارباشى آستانه است. 
ميرزا هاشم ولد ملا زین‌العابدین شغلى ندارد. ملا حيدر ولد ميرزا محمد علاف است. 
ميرزا محمّد على ولد آقا سيّد حسين شغلی ندارد. ملا محمّد ولد ميرزا بابا شغلى ندارد؛ 


۰ [] مجموعه رسائل فارسى ۔ دفتر هشتم 


مير زا مهدی ولد ميرزا عبدالوهاب شغلى ندارد. 


دربانان و غيره ۴۵ نفر 
دربانان ۳۹ نفر 

میرزا محمود دربان‌باشی ولد عالیجاه میرزا على اکبر دربان‌باشی کل. 

ساير ۳۸ نفر 

کربلایی حسن ولد کربلایی عبد الله شغلی ندارد. حاجی علیرضا ولد آقا موسی 
شغلی ندارد. آقا محمّد ابراهیم ولد آقا محمّد حسن جراح است. کربلایی محمّد على 
ولد کربلایی لطف الله سرمه‌فروش است. محمد ابراهیم ولد کربلایی جعفر جرخ تاب 
است. آقا على ولد آقا اسماعیل خباز است. آقا على ولد آقا شریف علاف است. حاجی 
نصر الله ولد ملا حسن حکاک است. معصومعلی شغلی ندارد. آقا محمّد مهدی ولد على 
خان شغلی ندارد. کربلایی رجبعلی ولد کربلایی محمّد على شغلی ندارد. على ولد 
حسين خورده‌فروش است. حاجی پاشا ولد کربلایی رحیم صراف است. کربلایی 
حاجی على ولد حاجی مهدی شغلی ندارد. کربلایی نصرالله ولد آقا محسن علاف 
است. محمّد حسن ولد حاجی غلامعلی شغلی ندارد. محمد ولد ملا حسين علاف 
است. محمّد حسن ولد کربلایی حسین نجار است. کربلایی عباسعلی ولد کربلایی 
محمد على خورده‌فروش است. حاجی اسماعیل ولد حاجی حسن رزاز است. کربلایی 
رمضان ولد میرزا محمّد على شغلی ندارد. آقا محمّد حسين ولد آقا محمد حسن شغلی 
ندارد. محمد ابراهیم ولد حاجی رجب حکاک است. غلامحسین ولد مختار کلاه‌دوز 
است. محمّد باقر ولد ملا احمد شغلی ندارد. مأمور موقوفه خیابان بود حاضر نشد. 
محمد برادر حاجی احمد على خواجه‌باشی شغلى ندارد. عبدالحسین ولد یوسف 
علاف است. محمّد ابراهیم ولد حاجی محمّد اهل زراعت است. کربلایی محمد ولد 
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كربلايى اسماعيل علاف است. محمّد حسين ولد ملا آقا جان بتا است. مير زا محمّد ولد 
ميرزا آقا جان ناظر شغلى ندارد. نجفعلى ولد آقا رجبعلى پیه کش است. حاجی ابراهيم 
آدم جنات میرزای ناظر است. کربلابی روح‌الامین ولد حاجى عب دالمجيد مأمور چناران 


موّذن و کفشبان ۶ نفر 
کفشبان ۳ نفر. حاجی غلامحسین نایب ملا کاظم صغیر. ساير دو نفر: ملا علی؛ سيّد 


کشیک الث ۱۳۸ نفر 


خدام ۵۱ نفر 

صاحب منصب ۳ نفر» عالی‌ جناب میرزا عبدالجواد سرکشیک اهل علم است. 
عالی جناب میرزا على اصغر نایب سرکشیک عالى جناب میرزا عبدالوهاب خادم‌باشی. 

ساير ۴۸ نفر 

ميرزا عبدالجواد ولد ميرزا آقا جان اهل زراعت است. میرزا مهدى ولد میرزا عبد الله 
شغلی ندارد. ميرزا حسن ولد آقا سيّد محسن طلبه است» حاجی ميرزا حسين رضوی 
ولد حاجی میرزا عبدالوهاب شغلی ندارد میرزا ذبیح الله ولد حاجی میرزا مرسی 
مستوفی شغلی ندارد» میرزا محمد على ولد حاجی میرزا هادی شغلی ندارد؛ میرزا باقر 
همشیره زاده جناب حاجی میرزا نصر الله اهل علم است. ملا قاسم ولد ملا محمّد على 
محرر دارالشرع حاجی ملا عبدالحسین ولد حاجی ملا ابراهیم واعظ است. میرزا 
مهدی رضوی ولد حاجی میرزا حسین شغلی ندارد. میرزا مهدی ولد میرزا رحیم شغلی 
ندارد. ملا محمّد ولد ملا عبدالباقی طلبهُ با فضل است. میرزا باقر ولد میرزا قوام شغلی 


۶۲ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 


ندارد» میرزا عبدالعلی منجم باشى ولد ميرزا محمد تقى عتبات رفته حاضر نبود» ملا 
عبدالحسين ولد ملا عبدالكريم محرر دارالشرع» حاجى ملا جليل ولد حاجى ملا مراد 
على شغلى ندارد؛ حاجى عبدالوهاب ولد ملا قاسم شغلى ندارد. ملا محمّد على ولد 
ملا حسين شغلى ندارد. ميرزا مهدى ولد حاجى ميرزا معصوم شغلى ندارد. ملا محمد 
تفى ولد ملا غلامرضا صراف است. مبرزا عسكرى ولد ميرزا بابا طبيب است. ملا 
غلامرضا ولد ملاكاظم زرگر است. شيخ جعفر ولد ملا محمّد طلبه است. مير زا اسماعيل 
ولد جناب آقا ميرزا احمد مجتهد. آقا سيّد جعفر هراتى ولد آقا سيّد محمّد علاقهبند 
است. مير زا على أكبر ولد ميرزا محمّد على صراف است. ملا حاجى محمد نايب 
شجاعالدوله به سفر عتبات رفته حاضر نبود. ميرزا علينقى ولد ميرزا رضا شغلى ندارد. 
حاجى ملا صادق ولد ملا اسماعیل طلبه است و عارف مسلک است. مير زا مهدى ولد 
ميرزا حسين عطار است. ملا مهدى ولد ملا على محمد سيستانى حکاک است. ميرزا 
محمّد على دررودى ولد ميرزا جعفر محرر جناب شيخ است. آقا سيّد على نايب 
كريمخان طلبه است» ملا رجب على ولد حاجى ملا حسن قاضى حاضر نبود ملا محمود 
برادرش حاضر شد. حاجى حسن ولد حاجى رضى تاجر استء آقا سيّد حسن ولد 
حاجى سيّد ابراهيم تاجر بود سرولايت رفته حاضر نبود. حاجى ميرزا محمّد على نايب 
نواب حسامالسلطنه طبيب است. ميرزا اسماعيل ولد حاجی مير زا معصوم شغلی ندارد. 
ملا على ولد حاجى ملا محمّد طلبه است. آقا سيّد اسماعيل نايب آقا على تاجر شغلى 
ندارد. شيخ صدوق از علما است. ميرزا موسى ولد حاجى ميرزا عبدالكريم سرکشبک 
شغلى ندارد. ميرزا رضا ولد ميرزا موسى رضوى شغلى ندارد. ميرزا حسسن ولد ميرزا 
على شغلى ندارد. ميرزا محمد على ولد ميرزا مهدى صغير است. حاجى ملا حسن 
ترشيزى در ترشيز بود حاضر نشد. ملا عبدالكريم روضهخوان است. ميرزا محسن ولد 
آقا مير عبدالباقى طلبه است. 
فراشان ۳٩‏ تفر 


حاجی میرزا صادق فراشباشی 
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ساير ۳۸ نفر: ملا حاجی حسين ولد ملا ابو محمد معرّف است. سيّد اسماعيل ولد 
سيّد رضا اهل زراعت است» حاجى ملا محمود ولد حاجى محمد طلبه است. ملا جعفر 
ولد ملا قاسم روضهخوان است. ملا حاجى محمّد ولد حاجى ملا حسين كلابيكر است. 
ملا حسن ولد حاجى محمد شغلى ندارد. سيّد عبدالوهاب ولد ميرزا حسين روضهخوان 
است. ملا حسين ولد ملا محمود برک‌فروش است. حاجی ميرزا ابوالقاسم ولد ميرزا 
رضا شغلى ندارد. آقا سيّد محمّد ولد حاجى سيّد احمد حجار است. آقا سيّد محمّد ولد 
سيّد محسن صراف است. ملا محمّد ولد كربلايى حسين زركر است. ملا مصطفی ولد 
ملا محمد على طلبه است. حاجى احمد ولد حاجى محمد شريف بزاز است. حاجى 
عبدالجواد ولد ملا ابراهيم شغلی ندارد. ملا عبدالوهاب ولد ملا باقر کاشی‌گر است. آقا 
سيّد قاسم برادر فراشباشی. ملا محمد ولد ملا شريف رزاز حاضر نبود سرولايت رفته. 
ملا عبدالكريم ولد ملا غلامرضا بزاز است. سيّد زین‌العابدین ولد ميرزا محمد على 
شغلى ندارد. سيّد ابراهيم ولد ميرزا آقايى زيارتنامه خوان است. سيّد احمد ولد سيّد 
هاشم بنا است ميرزا حسن ولد ميرزا علينقى شالفروش است. ملا غلام حسين ولد 
کربلایی فناد است. ميرزا محمد على ولد ميرزا حسن شغلى ندارد؛ سر شب رفته حاضر 
نبود. شيخ حسين على ولد ملا حسين شغلى ندارد. ميرزا مهدى ولد آقا سيّد هادى 
شغلی ندارد؛ ترشيز رفته حاضر نبود. آقا سيّد عبدالجواد ولد آقا سيّد ابوالحسن 
روضهخوان است. مير زا محمد على ولد حاجى ميرزا تاج زبارت‌نامه خوان است. ملا 
محمّد على ولد ملا مؤمن صراف است. ملا حسن ولد حاجی محمّد شغلی ندارد مأمور 
موقوفه سرولايت بود حاضر نشد. ملا احمد ولد ملا رجبعلى طلبه است. آفا سيّد محمّد 
ولد آقا سيّد ميرزا عليرضا صراف است. ملا هادى دامغانى در دامغان است حاضر نشد. 
حاجى میرزا كوجك نایب جناب وزير دفتر. ملا محمّد على ولد ملا على اكبر شغلى 
ندارد. حاجى رحيم ولد ملا سلمان كفشدوز است. محمود آقا آجودان به شبرط دادن 


سالی ۱۵ شمع گچی. 
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دربانان و غيره ۴۸ نفر 
دربانان ۴۲ نفر 

میرزا ابوالقاسم دربان‌باشی ولد حاجی میرزا محمد على وزیر 

ساير ۴۱ نفر: آقا على اکبر ولد کربلایی محمّد على شبیه‌خوان است. کربلایی على 
اکبر ولد کربلایی حسین قهوه‌چی آستانه است. سیّد على ولد سيّد جعفر شعرباف است. 
کربلایی صادق ولد کربلایی عبد الله کلاه‌دوز: کربلایی مير اسماعیل ولد سیّد جعفر 
شغلی ندارد. حاجی سيّد غلامعلی ولد سيّد حسن شغلی ندارد. حاجی اسماعیل ولد 
کلبعلی بتا است. آقا سیّد حسن ولد سیّد على تنباکوفروش است. حاجی قاسم ولد 
کربلایی آقایی شغلی ندارد. آقا ابراهیم ولد کربلایی حسن كلا بكير است. محمّد حسن 
ولد استاد محمّد رضا صقار است. محمّد ابراهیم ولد کربلایی محمّد شفیع شغلی ندارد. 
عتبات رفته حاضر نبود. آقا عبدالرزاق ولد آقا محمّد شریف حکاک. میرزا حسن ولد 
مير زا اسماعیل كفن فروش است. آقا عباس ولد آقا جعفر خيّاط است. مشهد عبدالصمد 
ولد حاجی عبد الله تاجر است به سفر مکّه رفته حاضر نبود. کربلایی جعفر ولد کربلابی 
رجبعلی سرابدار است. على ولد آقا رضا حداد است. کربلایی رمضان ولد حاجی 
غلامرضا شغلی ندارد. کربلایی حسن ولد کربلایی مصطفی شغلی ندارد. حاجی محمد 
ولد آقا غلامرضا علاف است. محمّد تقی ولد کربلایی حسن کفشدوز است. محمّد على 
ولد آقا على اکبر شبیه خوان است. میرزا مرتضی ولد حاجی میرزا محمّد على وزیر» 
کربلایی محمّد ابراهیم ولد آقا حسین بزاز است. سيّد حسین ولد سيّد رضا شغلی ندارد. 
غلامرضا ولد حاجی عباس تفنگ‌ساز است. ملا حسین ولد ملا حسن شغلی ندارد. 
حاجی ابراهیم ولد حاجی محمّد على صرّاف است. حاجی على ولد حاجی محمّد 
شغلی ندارد. کربلابی غلامرضا ولد کربلایی على علاف است. میرزا عزيز الله ولد 
حاجی میرزا محمّد على وزیر. آقا محمّد صادق ولد آقا غلامعلی شغلی ندارد. حاجی 
کلبعلی آجرپز است. محمّد حسين ولد حاجی رضا شغلی ندارد اهل زراعت است. على 


صورت سان عموم اهالى آستانه مقدسه [] ۲۶۸۵ 


ولد حاجى عباس حمّامی است. ميرزا خان ولد سيّد مهدى صرّاف است. محمد حسن 
ولد كربلابى حسين سواى شام كشيك نوكرى مىكند. آقا يوسف ولد محمّد شريف نوکر 
جناب آقا ميرزا احمد است. کربلایی حسن ولد رجب مشغول زراعت است. کربلایی 
حسن ولد ملا احمد سرب فروش است. 

مؤذنان و کفشبانان ۶ نفر 

موذنان ۳ نفر: ملا غلام حسین باشی. ساير دو نفر: ملا عبدالعلی عتبات رفته حاضر 
نبود. ملا حاجی محمد. کفشبانان ۳ نفر: حاجی ملا حیدرباشی. ساير دو نفر: ملا امامقلی» 


ملا علیرضا. 


کشیک رابع ۱۳۴ نفر 
خدام ۵٩‏ نفر 

صاحب منصب دو نفر: عالی‌جناب میرزا محمد على سرکشیک. عالی‌جناب میرزا 
عبدالوهاب خادم‌باشی. 

ساير ۵۷ نفر: امیرزاده علینقی میرزا ولد ارجمند حضرت اشرف امجد والا دام اقباله. 
حاجی ملا على روضه‌خوان تایب حضرت اشرف امجد ارفع والا دام اقباله. حاجی ملا 
نوروز على بسطامی از علما و فضلا است. آقا سيّد محسن ولد میرزا حسن از علما است. 
شيخ محمّد حسين ولد حاجی ملا على روضه‌خوان است. آقا سيّد کاظم ولد آقا سيّد 
على ضابط حرم محترم است. میرزا محمد باقر ولد حاجی سید اسماعیل بيش نماز 
است. میرزا محمدخان ندیم‌باشی. میرزا محمد حسین ولد ميرزا محمد على شغلی 
ندارد. میرزا بزرگ ولد میرزا مرتضی شغلى ندارد. میرزا محسن ولد آقا سيّد رضا مشیر 
طلبه است. میرزا حسن ولد میرزا هاشم چون صغیر است میرزا احمد به نيابت مشرف 
است. میرزا اسد الله ولد میرزا عبدالمجید شاعر است. میرزا محمد ولد حاجی میرزا 
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طبيب است. ملا محمّد حسين ولد حاجى ملا عبدالعلى طلبه با فضلى است. ملا 
غلامرضا ولد ملا عبدالوهاب طلبه است. مير زا يديع رضوى ولد ميرزا بدیع شغلى 
تدارد. ملا عبدالباقی ولد ملا مهدى شغلى ندارد. ميرزا حسن ولد آقا سيّد محمّد شغلى 
ندارد. ملا رجبعلی ولد ملا على نقی مذهب است. شيخ حسن ولد ملا محمّد تقى محرر 
است. ملا عبد الله ولد ملا باقر اهل زراعت است. آقا سيّد اسماعيل كشميرى ولد آقا سيّد 
حسين شال‌فروش است. ميرزا عبدالعلى ولد ميرزا عليرضا مستوفى از ارباب علم 
است. ميرزا عبدالعلی ولد ميرزا على اكبر شغلی ندارد. عتبات رفته حاضر نبود ميرزا 
حسين ولد ميرزا احمد طلبه است. ميرزا ابوالقاسم معين الاطباء حكيمباشى حضرت 
والا است. مرحوم عبدالجواد ولد مرحوم ميرزا محمّد على متولى شغلى ندارد. ميرزا آقا 
خان ولد حاجى ميرزا محمّد اهل زراعت است. حاجى على اكبر ولد ملا على سابق 
عزب دفتر تبريز بوده است حالا شغلی ندارد. ملا عبدالباقى ولد حاجى ملا مهر على 
روضه‌خوان است» ملا محمّد ولد ملا عبدالرحيم فولادى عتبات رفته حاضر نبود. آقا 
نصر الله ولد آقا اسماعيل اهل زراعت است. حاجى ملا شیخعلی عرب روضه‌خوان 
است. حاجى حسن ولد حاجى محمد على سرايدار است. سيّد عبدالحسين ولد ميرزا 
احمد مريض بود حاضر نشد. ميرزا حبيب الله ولد حاجى ميرزا موسى شغلى ندارد. 
مير زا سيّد محمّد شاعر متخلص به کیوان. حاجى محمّد تقى ولد كربلايى آقا بابا صراف 
است. شيخ عبدالحسين ولد شيخ محمد تاجر است. ملا محمد على ولد ملا احمد 
شغلى ندارد. ميرزا عبد الله رضوى ولد ميرزا جعفر شغلى ندارد. آقا سيّد محمّد ولد 
مير زا حسين زيار تنامهخوان است. آقا محمّد حسين ولد آقا محمّد صادق حکاک است. 
حاجى محمّد صادق بخارایی تاجر است. آقا سيّد عمران شغلى ندارد. آقا محمّد صادق 
ولد کربلایی عباسعلى نجارباشی ديوان. ميرزا حسين ولد ميرزا محمد نيشابورى شغلى 
ندارد. ميرزا محمد على ولد ميرزا محمد رضا هراتى ميرزا حيدر نايب مشرف است. 
ميرزا عليخان منشى در خدمت جناب جلالتمآب سركار عالى وزير به دار الخلافه رفت. 
آقا سيّد محمّد نايب مرحوم حسینقلی خان ميرينجه حکاک است. ملا باقر خباز نايب 
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شغلى ندارد. قليخان يسر مرحوم حاجى ميرزا صادق خان حاضر سان نبود... ابوالحسن 
خان پسر رضاقلیخان والی حاضر سان نبود به ولایت رفته است. ابوالقاسم خان کرای از 
موقوفه حاجی مهدی قلیخان به دارالخلافه رفته حاضر نبود. 


فراشان ۳۱ نفر 

عالی جناب حاجی میرزا عبدالعلی فراشباشی خدمت خود را منتقل به حاجی ملا 
صادق کرد. 

ساير ۲۰ نفر: میرزا حسین ولد مير زا محمد على شغلی ندارد عتبات رفته حاضر نبود. 
ملا ابراهیم ولد ملا آقا بابا مهرساز است. عتبات رفته است. ميرزا صادق ولد ميرزا 
محمّد علاف است. آقا محمّد جعفر نایب آقا محمّد صادق زرگر است. ملا قاسم ولد 
حاجی ملا طاهر روضه‌خوان است. عتبات مشرف شده حاضر نبود. ميرزا تقی ولد 
میرزاخان زیارت‌نامه‌خوان است. ملا حسن ولد كربلابى آقا بابا زیارت‌نامه‌خوان است. 
سيّد باقر ولد سيّد عبدالعظیم عطار است» سیّد حسن ولد سيّد عبدالله حجار است 
عتبات رفته است» حاضر نبود. سيّد حسين ولد سيّد اسماعیل بيكار است. ملا غلامرضا 
ولد ملا آقا خان شغلی ندارد. ملا یحیی ولد حاجی اسماعیل عطار است؛ حاجی سيّد 
حسن ولد سیّد حسین کاشی‌گر است. حاجی سيّد على ولد آقا سیّد رضا صحاف است. 
میرزا صادق ولد حاجی آقا بزرگ دواب‌گر است. میرزا حسین ولد سيّد جعفر شغلی 
ندارد. ملا على اکبر آقا مهدی زیارت‌نامه‌خوان است» عتبات رفته حاضر نبود. ملا 
غلامرضا ولد حاجی باقر علاف است. ملا ابراهیم ولد اسماعیل روضه‌خوان است. ملا 
حاجی محمد ولد حاجی نصر الله حکاک است. ملا حسن ولد کربلایی محمّد رضا 
شغلی ندارد. ملا على اکبر ولد ملا محمّد شغلی ندارد؛ عتبات رفته حاضر نبود. آقا سيّد 
علیرضا رضوی ولد سیّد عسکری زیارت‌نامه خوان است. حاجی ملا رجبعلی ولد ملا 
رضا از ابناء جناب شيخ است. حاجی ملا جلیل ولد ملا کاظم شعرباف است. آقا سيّد 
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على ولد آقا سيّد حسن شغلی ندارد. ملا مهدی ولد حاجی محمد تقی شغلی ندارد. آقا 
سيّد محمّد ولد آقا سیّد جعفر شغلی ندارد عتبات رفته حاضر نبود. حاجی عبدالرحیم 
ولد آقا على سرایدار است. آقا سيّد على رضوی شغلی ندارد. 


دربانان و غیره ۲۴ نفر 
دربانان ۳۸ نفر 

آقا صفر على ولد کربلایی على اهل زراعت است. آقا غلامعلی ولد استاد محمّد 
امین ولد حاجی على علاقه‌بند است. آقا عبد الله ولد حاجی ملا محمّد شغلی ندارد. 
ندارد. آقا محمّد على ولد آقا اسماعیل زرگر است. استاد احمد ولد میرزا باقر کلاه‌دوز 
بقال است» عتبات رفته حاضر نبود. محمّد على ولد آقا رجب على شغلى ندارد. کربلایی 
آقا نصر الله ولد آقا ابراهیم صراف است. کربلایی محمّد ابراهیم ولد کربلایی آقا بايا 
غلامرضا ولد آقا على نقی مباشر مستغلات است. کربلابی على شعرباف است. آقا 
محمّد باقر ولد کربلایی يوسف بزاز است. میرزا آقا نایب غلامرضا صغیر شعرباف 
است. كر بلابى زين العابدين ولد آقا رجب کلاه‌ دوز اشنت: میرزا احمد ولد دربان‌باشی 
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ندارد. كربلايى غلامرضا ريخته گر. حاجى محمّد جعفر ولد آقا محمّد على اهل زراعت 
سرکشیکچی‌باشی حضرت والا. 


موذنان و کفشبانان ۶نفر 
AES‏ رن سرد الس بفو N‏ فیس ماد اف سد E‏ 


کشیک خامس ١77‏ نفر 
خدام ۵۲ نفر 

صاحب منصب دو نفر: عالى جناب حاجی میرزا ابوالحسن سرکشیک. عالى جناب 
میرزا داود خادم‌باشی. 

ساير ۵۰ نفر: میرزا عبدالرضا ولد حاجی میرزا ابوالحسن سرکشیک. حاجی سيّد 
کوچک ولد میرزا حسن شغلی ندارد. میرزا محمد على ولد حاجی میرزا جعفر شغلی 
ندارد. آقا سيّد مؤمن ولد آقا سيّد معصوم اهل علم است. میرزا احمد ولد حاجی میرزا 
محسن رضوی شغلی ندارد. حاجی ملا ولی ولد ملا رستم از علما و فضلا است. میرزا 
رضا ولد حاجی میرزا حسین اهل زراعت است. ملا على اكبر ولد ملا على طلبه است. 
میرزا هاشم ولد میرزا مهندس رضوی شغلی ندارد رادکان رفته. حاضر نبود. ميرزا بابا 
ولد ملا على اصغر شغلی ندارد. ملا محمد ولد ملا زین‌العابدین شغلی ندارد. میرزا تقی 
ولد میرزا سید على رضوی شغلی ندارد. ملا ابراهیم ولد ملا حسن شغلی ندارد. میرزا 
نخسن رولد مورا على یی تدارة ای شید سار لد آقا محمد ضادق 
شال‌فروش است عتبات رفته؛ حاضر نبود. ملا محمد مهدی منجم‌باشی. میرزا بابا ولد 
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آقا سيّد على صحاف است. ميرزا ذبيحالله ولد ميرزا عبدالجواد شغلى ندارد. ميرزا تقی 
ولد حاجى ميرزا عبدالوهاب محرر دارالشرع است. حاجى محمد باقر افشار به شرط 
دادن سالى ده من سهم» تاجر است. آقا سيّد عبد الله نايب نواب اشرف امجد ارفع والا 
امير لشكر ناي بالسلطنة العليه روحى فداه. ميرزا محمد ولد ميرزا داود شغلى ندارد. ملا 
عبدالحسين ولد ملا عبدالكريم محرر دارالشرع است. ملا محمّد صادق ولد حاجى 
محمّد على نقاش زرگر است. مير زا على ولد ميرزا احمد زرگر صغير است. حاجى ميرزا 
عبدالعلى ولد ميرزا حسين خادم باشى اهل زراعت است. حاجى رجبعلی زرگرباشی 
آستانه است. حاجى اسد الله ولد حاجى حسين به شرط دادن سالى ده من تاجر است. 
حاجى ملا احمد واعظ معروف است حاضر نبود عتبات رفته. شيخ محمّد حسين ولد 
حاجى ملا مهدى محرر دارالشرع است. شيخ يحيى ولد شيخ حسن كاتب خط نسخ 
است. ميرزا بابا نايب رضا قليخان قاجار از موقوفه خود او. ميرزا محمّد على ولد ميرزا 
محرر است. ميرزا باقر ولد ميرزا ابوالحسن شغلى ندارد. ملا باقر ولد حاجى ملا على 
شغلی ندارد. على محمد خان قرائى كه ملا على نايب اوست از موقوفه حاجى مهدی 
قليخان. آقا سيّد محمّد فراهى ولد ميرزا ابوالقاسم از مهاجرين است» نيشابور رفت 
حاضر نبود. حاجى سیّد ابوالقاسم روضهخوان معروف است. ميرزا جعفر ولد مير زا سیّد 
محمّد رضوى شغلى ندارد. ميرزا عليرضا رضوى ولد میرزا ابوالقاسم متصدى امور 
مسجد است. ميرزا ابوالقاسم ولد ملا آقا باباه طبيب است. ميرزا محمود ولد میرزا 
اسماعيل شغلى ندارد. ميرزا بزرك ولد ميرزا باقر رضوى شغلى ندارد. ملا محمّد على 
ولد ملا قربان تاجر است. ميرزا احمد ولد ميرزا ربيع طبيب است. مهدى قليخان ولد 
محمد خان نوکر ديوان است. ملا محمّد رضا ولد حاجى ملا حسين شغلى ندارد. حاجى 
محمد على نايب نواب رئيس الدوله دامت شوكتها. آقا غلامعلی نيشابورى نصفه 
مواجب. ملا محمّد حسين ولد حاجى رجبعلى نصفه مواجب. مير زا تقى ولد ميرزا احمد 


نصفه مواجب اين روزها مرحوم شد يسر دارد. 
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فراشان ۳۲ نفر 

حاجى ميرزا فيض الله فراشباشى. 

ساير "١‏ نفر: ملا محمّد على ولد ملا محمّد شماعى. ملا محمّد حسين ولد کربلایی 
محمد على شغلى ندارد. ملا عبدالوهاب ولد ملا محمّد على شغلی ندارد. مير زا علینقی 
ولد ميرزا كاظم شغلی ندارد. ميرزا غلامرضا ولد ميرزا على شغلى ندارد. ميرزا محمّد 
على ولد ميرزا حسن شغلى ندارد. سيّد سليمان ولد سيّد محمد شغلى ندارد. ميرزا 
رحيم ولد آقا سيّد غلامرضا زبارت‌نامه‌خوان است. آقا سيّد حسين ولد آقا سيّد صادق 
اهل زراعت است. ملا آقا بزرگ ولد ملا حسين. آقا ذييحالله ولد آقا محمّد صالح شغلى 
ندارد. ملا محمّد حسين ولد ملا محمّد على شغلی ندارد. ملاكاظم ولد ملا حسن شغلى 
ندارد. عتبات رفته» حاضر نبود. ميرزا اقا ولد ميرزا هاشم اهل زراعت است. حاجی ملا 
عبدالرحيم ولد ملا كريم زیارت‌نامه‌خوان است. ملا عبدالصمد صراف است. ملا على 
اصغر ولد ملا خدابخش شغلى ندارد. ملا رجبعلى مزينانى شغلى ندارد. ميرزا مهدى 
ولد ميرزا رحيم طلبه است. حاجى ملا خدابخش ولد کربلایی حسن علاف است. ملا 
باقر ولد ملاكريم علاقه‌بند است. ملا باقر ولد كربلابى محمّد تفى خرازى فروش» مکه 
معظمه رفته» حاضر نبود. سيّد جعفر ولد ميرزا بابا شغلی ندارد. حاجى سيّد باقر ولد 
کربلایی سيّد على علاف است. سيّد حسين ولد ميرزا ابراهيم شغلى ندارد. حاجى ملا 
محمود ولد ملا محمّد على علاف است. ملا على اكبر ولد ملا رضا طلبه است. کربلایی 
غلامرضا ولد كربلابى حسين زرگر است. ملا على اكبر ولد ملا خسن حجار است» 
عتبات رفته حاضر نبود. سيّد حسين ولد سيّد رضا شغلی ندارد. ميرزا رحيم ولد سيّد 


جعفر شغلى ندارد. 


دربانان و غيره ۳۹ نفر 
دربانان ۳۳ نفر 
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ساير ۲۲ نفر: آقا مصطفى ولد آقا محمّد حسين شغلى ندارد. آقا ابوطالب ولد آقا 
نوروز مستأجر مستغلات است. کربلایی محمّد على ولد کربلایی محمّد شريف کلاه‌دوز 
است. محمّد حسن ولد ملا رمضان شغلی ندارد. کربلابی غلامرضا ولد کربلایی حسین 
شعرباف است. بيت الله مشرف شده. حاضر نبود. حاجی محمد ولد کربلایی على تقی 
بزاز است. کربلایی على اکبر ولد کربلایی زین‌العابدین بقال است. آقا محمّد ولد کربلایی 
مصطفی شغلی ندارد. حاجی تقی ولد کربلایی هادی. محمّد حسن ولد کربلایی تفی. 
محمّد رضا ولد کربلایی محمّد صادق شغلی ندارد. کربلایی محمّد ولد کربلایی حسین 
علاف است. کربلایی حسن ولد کربلایی حسین علاف است. سيّد على ولد سيّد مهدی 
شغلی ندارد. کربلایی محمّد ولد کربلایی حسن کفشدوز است. آقا کاظم ولد آقا 
غلامرضا نجار است. کربلابی مهدی ولد کربلایی ابوطالب شغلی ندارد» حاضر نبود. 
عتبات رفته. آقا نصر الله ولد آقا صفر على عتبات رفته, حاضر نبود. آقا عباس ولد آفا 
محمّد شغلی ندارد. کربلایی حاجی ولد حاجی حسین شغلی ندارد. حاجی غلامرضا 
ولد [نوشته نیست]. آقا محمّد على یزدی شغلی ندارد» نصفه مواجب. استاد ابراهیم ولد 
کربلایی محمّد على نجار است. عتبات رفته حاضر نبود. کربلایی غلامرضا ولد محمّد 
خان شعرباف است. سيّد رضا ولد سيّد محمد محرر است. کربلایی محمد على ولد 
کربلایی محمّد شفیم شغلی ندارد. آقا محمّد باقر ولد آقا احمد بزاز است. حاجی على 
ولد ملا حسین شغلی ندارد. محمّد على ولد آقا محمّد مهدی شغلی ندارد. سیّد حسن 
رضوی ولد سيّد شاه کشمیری شغلی ندارد. غلامرضا ولد حاجی حسين شغلى ندارد. 


میرزا احمد ولد میرزا مرتضی صغیر است. میرزا احمد نایب اوست. 


موذن و کفشیان ۶ نقر 
مؤذن ۳ نفر: حاجی ملا محمود باشی. ساير دو نفر: ملا حیدر» ملا رمضان عتبات رفت 
حاضر نبودند. 
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غلامرضاء آقا سیّد حسن. اشخاصی كه از آستانه مقدسه مستمرىبكير هستند. بدون 
آنكه خدمتى در ازاء اين مستمرى از آنها خواسته شود؛ بعضى از علما و برخى از صغار و 
ایتام و خدام و مرتزقه آستانه و بايره بواسطه عجز و مسکنت اين رعايت در حق آنها 
می‌شود. ۱۱۲ نفر. 

0۵ نفر 
کاظم همدانی. جناب شيخ عبدالغنى» جناب ملا عبدالرسول هراتی. 
۴ نفر: عالى جناب آقا ميرزا احمد رضوى. عالی جناب ميرزا محمّد على رضوى 
عاجز» عالى جناب ملا عباسعلی روضه‌خوان؛ عالى جناب شيخ محمد حسن مصنف. 
۲ نفر: عالى جناب ميرزا عبدالرحمن مدرس. عالى جناب مير زا ابوالقاسم آخوندزاده 
هراتى. ميرزا بحیی روضهخوان. ملا محمّد على تركمان. آقا سيّد حسين قاينى. ملا رضا 
اعمى. آقا سيّد مهدى شهيدى پیرمرد عاجز. ميرزا رضى هم قلم. عبدالجبار ضابط 
شموع. ميرزا محمد تقى مشرف. ملا مرتضى پیش خدمت» سيّد حاجى ولد مرحوم 
۳ نفر: عالى جناب مرشد عباس اصفهانى. مير زا على اكبر روضه خوان گونابادی. ملا 
محمّد گونابادی ملاهاى طرق و آبكوه و خيابان. 
ثانى. ميزرا ابوالقاسم ولد ميرزا مهدى خادم كشيك ثانى. ميرزا آقا ولد حاجى عبد الله 
فراش کشیک انی. ملا غلامعلى فراش کشیک اول. ميرزا عبدالجواد خادم رابع. ملا 
مهدى ولد حاجى ملا محمود مؤذن. حاجی ملا محمود فراش كشيك ثانى. ميرزا محمد 
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ميرزا اسماعيل محرر. مير زا ابوالحسن تحويلدار. مير زا بزرگ رضوى. ميرزا اسد الله 
حاجى ميرزا هادى. ميرزا جعفر ولد حاجى ميرزا على قلى. 

۴ نفر: ميرزا محمد تقى ولد ميرزا عبدالعلی كشيك نويس مرحوم. علویه عيال مرحوم 
آقا سيّد محسن. ملا محمّد تقى ولد ملا على اصغر خطيب مرحوم. مير زا داود ولد ميرزا 


صغار و عجزه خدام و فراش و دربان ۵۷ نفر 

خدام که نصف مواجب خادمی ۲۸ نفر 

ملا ابراهیم ولد ملا حسن. سیّد حسین ولد سيّد جعفر» مير زا عبد الله ولد سيّد مهدی» 
شيخعلى ولد ملا هاشم. ميرزا آقا ولد ميرزا تقی» غلامرضا ولد حاجى غلامعلی» ميرزا 
عبدالحسين ولد ميرزا حسن» ميرزا حسين ولد ميرزا داود. غلامرضا ولد ولى محمد خان. 
ملا ابوالقاسم ولد ملا محمّد حسن» ملا آقا بزرگ ولد ملا ابوالقاسم» ميرزا حسن و ميرزا 
برات ولدان ميرزا مهدی» ميرزا صادق ولد ميرزا محمد. ميرزا باقر ولد ميرزا اسماعيل؛ 
ميرزا كوجك ولد ميرزا فتح الم ميرزا محمّد ولد آقا سيّد صادق میرزا محمّد و میرزا 
رجبعلی ولدان ميرزان محمّد رضاء ميرزا آقا ولد آقا سيّد على. ميرزا على ولد ميرزا 
کو چک ملا ابراهيم ولد ميرزا حسن. ميرزا عبدالمؤمن ولد ميرزا عليرضاء سید حسن 
ولد ميرزا احمد. سيّد مفيد ولد سيّد میرزاخان؛ ملا حسين ولد ملا على محمد امین ولد 
ملا تقى مزینانی» زین‌العابدین ولد ملا باقر. 

فراشان كه به هر یک نصف مواجب فراشى نصفه مستمرى داده مى شود. ٠١‏ نفر. 

ملا نصر الله ولد ملا على اكبر. محمّد حسن ولد حاجى ملا حسین» غلامرضا ولد ملا 
حسینعلی؛ ميرزا محمد ولد ميرزا احمد. ملا على اكبر ولد ملا عبدالرحیم» غلام حسين 
ولد كربلابى محمّد رضا. ملا عبدالجواد ولد حاجى آقایی» ملا مهدى ولد ملا محمد 
محمّد تقى ولد ملا تقى» سيّد مهدى ولد سيّد كاظم» محمد حسن ولد ملا حسين» سيّد 


على ولد ميرزا آقا خان عباس ولد غلامحسين» محمد ربيع ولد ملا فضل الل ملا 
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عبدالجواد ولد ملا محمد على, سيد محمد ولد سيّد داود. سيّد هادى ولد سيّد رضی» 
ميرزا محمود ولد ميرزا احمد. سيّد غلامرضا ولد سيّد على. 

دربانان که به هر يك نصف مواجب دربانی داده می‌شود. ٩‏ نفر: سيّد رضا ولد سيّد على» 

كفي :ولد کو مجو وله عام ها سر وب سانا رل 

عبد المجيد؛ عبدالحسين ولد کربلایی حسن ميرزا على ولد ميرزا اسد الله حاجى 


قربان خاک ياى جواه را ساى اقدس مبارک شوم 

صورت سان عمله‌جات آستانه مقدسه عرش درجه از عمال و صاحب‌منصبان و 
اهالى كشيك و فراش و خادم و حفاظ و غيره و غيره از حاضر و غايب از قرارى است كه 
در اين كتابجه به دقت و صحت و تمام نوشته شده است و اين فدوى جان‌نثار بر حسب 
امر قضا قدر بندكان اعليحضرت اقدس همايون روح‌العالمین فداه با حضور مقرب 
الخاقان ميرزا مصطفى خان نایب‌التولیه و جناب ميرزا ناظر و ساير اشخاص که جناب 
جلالتمآب مؤتمن الملک متولی‌باشی آستان عرش بنيان قرار داده بودند. در نهايت دقت 
سان ديده و هر يك از عمله‌جات ر|اسما نو رسما شا و ندا فتاه است عم از 
حسن انتظامات و ترتیبات جناب جلالتمآب مؤتمن الملک مردمان خوب و مقبول 
هستند و از برای ابن خدمت و سعادت لياقت دارند. مقرب الخاقان ميرزا مصطفى خان 
در دیدن این سان نهايت كفايت و قابليت خود را به درجه شهود رسانید. 

زياده قدرت عرض و جسارت ندارد الامر الامر. على كل المطاع معروضه ۱۷ شهر 
ذيقعدة الحرام ۰۱۲۹۷ 


© طغراى مشهدى 
© محمدعلى على دوست 


مرآة الفتوح 


طغرای مشهدى یکی از نثرنويسان و شاعران و مترسلان يركار و چیره‌دست سده 
بازدهم هجرى است. در مشهد متولد شد. كويا در عهد جهانگیر پادشاه 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ه.ق) به هند عزيمت کرد و به دربار شاه جهان راه یافت و به سمت منشی 
در دستگاه شاهزاده مرادبخش فرزند شاه جهان پذیرفته شد. آوازه نظم و نثر او زبانزد 
بود و کلیاتش على الخصوص منشآت او كمال شهرت را دارد. ديوان غزل و قصاید نيز 
دارد. در هندوستان به امور دیوانی اشتغال داشت و در معرکه تسخیر بلخ به سال ۱۵۷ 
همراه سلطان مرادبخش عازم جنگ شد و این رساله را دربارة چگونگی فتح بلخ و 
بدخشان نگاشت. وى در اواخر عمر از علایق دنیوی کناره كرفت و بقیه عمر را در انزوا 
به تنهایی گذراند. 

مير عبدالرزاق خوافی (شاهنوازخان) در مورد وارستگی او در سالهای آخر عمر 
می‌گوبد: طغرا هرگاه به حجر خود می آمد از درون در را زنجیر می‌کرد و چون بیرون 
می‌رفت در حجره را وا می‌گذاشت. سبب اين خلاف قاعده را از او استفسار نمودنده 


Û ۸‏ مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 


گفت: متاع حجره خود منم» وقتى كه برآمدم ديكر جه احتياجى انه| اكز تسكن اس , 
طغراى مشهدى شاعرى خوش‌فگر» پرکان مبدع سبكى خاص در نثرنويسى و 
مضونياب می‌باشد که شيوه کار ار مورد تأیید فارسى زبانان و هنديان قرار می‌گرفت. به 
كونهاى كه رسالههاى او جزء كتب درسى آن سامان بود. 
از وی رسايل و منشأت متعذی به نثر مزيّن و همراه با تصتفات گوناگون باقی مانده 
است از جمله: مرآت الفتوح: جوش بلبل» معبار الاد راك فردوسیه مجمع الغرائب» الهاميه ٠‏ تذكرة 
الا تقباء تجلّات كتزالمعانى» تاج المدابح؛ خمسه ناقصدء كلمة الحق؛ حلوسیّه پربخانه؛ ضيافت 
معنوی: گریمة قلي معراح القصاحه. چشمة شضء. ثمرة طبّی؛ وجدته آ شوب نامه تعداد النوادر» 
انو ارالمشارق» رقعات :+ مشایهات ریعی» فا ۰ 
از وی رسایل و منشأت متعدّدى به پارسی به جاب رسیده و مجموعه‌ای از آنها به نام 
کلیّات طغرا-شامل هجده رساله به تصحیح سیّد رفعت علی رفعت در سال ۱۲۲۶ه.ق. 
در کانپور هند جاب سنگی شده است که یکی از رسایل آن با عنوان مراةالفتوح با نسخة 
اساس ابن رسالةُ خطى به شماره ۲۳۶۱ کتابخانه ملّى ملک مقابله شده است. كه ما با 
رمز (س) از آن ياد كردهايم. از امتیازات جاب سنگی اين مجموعه اين است كه مصححّح 
برخى واژگان بهويزه تعبيرات هندى را در حاشیهٌ نسخه معنى كرده است که به فهم 
عبارات کمک شایان می‌کند. 
نسخه‌هایی از اين رسایل در کتابخانه‌های ایران؛ هند پاکستان و کتابخانه‌های دیگر 
۱ ۱ 
جهان موجود است 7 
طغرای مشهدی پیش از سال ۱۰۷۸ه.ق. در کشمیر وفات بافت و او را در مزار 
شعرای کشمیر متصل به قبر ابوطالب كليم دفن کردند 1 
۱ بهارستان حامی. ص ۵۰۴. ۲ فهرست مشترك پاکستان. ۱۵۲/۵--۱۹۵. 
۳ همان. 
۴ تذكرة الشعراق کشمیر. ۷۳۲/۲ و 2۷۴۵ تذکره پسمانه: ص ۲۷۹: سرو آزاده ص ۱۲۴؛ سهارستان سحنن: 


صص ۵۰۵-۵۰۴: تذكرة الشعرای کشمیر. ۲ كاروان هند. ص إلى 


مرآت الفتوح طغرا 


سجنجلى است که چون به ساختنش پرداخته است سكددر افلیم‌گشا از خجالت 
آیینه‌سازی خويش رو ساخته یکه‌تازان ميدان تقرير از دولت ستایش ناصری دلیر 
گفتاراند که به مددکاری فوج مکرمتش افلیم‌گشایان را فتح و نصرت روی نموده و 
می نمايد و متصرّفان شهرستان تحریر از برکت نيايش فتاحی سریع‌کرداراند که به 
دستیاری کلید مرحمتش ملک‌ستانان را قلعهُ مقصود گشسوده و می‌گشاید. خصوصاً 
لواگزین پل عالم‌آرایی ' و لشکرکش عرص جهان‌گشایی زیبنده تيغ و رخش ساطان 
مرادببخش که خيّاط ازل قبای تسخیر شش جهت بر قامت او بریده و طراح قضا" تقش 
تصرف هفت کشور به نام او کشیده آسمان را رخصت ايستادنٌ زمانی است که زمين در 
جلوش تواند دوید و سیّاره را فرصت نشستن وقتی است که وابت در رکابش توانند 
گردید. مطرب مقام شجاعتش کمانچه را به قانونی -نگرفته که زخم تير به مخالف نرسد 
و مغنی بزم حمایتش دف را به زبردستى ننواخته كه اصول ثقيل خفیف نشود؛ از بیم 
عقاب عزمش تذرو خورشید در خارین خطوط شعاعی گربخته و از دهشت قلاب 
جزمش ماهی هلال به دامن در پای اخضر درآوبخته» در گلشن عدالتش نسیم خزان 
مومیایی شکستگی رنگ گل و در چمن عنایتش باد مهرگان تردست مشاطگی طره ستبل 
محرر شکوهش اگر به نوشتن سرسخن پردازد سرخی شفق را با لبق " سحاب در دوات 


ادس دارا ٠‏ اساس: فضا. 


۳ س: لیفه. 


۰ ۲1 مجموعه رسائل فارسی -دفتر هشتم 
اندازد. از تندی سيل عطايش صدف در يناه عمان سير انداخته و از دلیری خيل سخایش 
زر در امن آبادان رنگ باخته مختصر رأى منیرش با مطول صبح شریک اندازه و قواعد 
روشنی ضمیرش با مطالع آفتاب هم‌شیرازه» نسیم خلقش اگر نمونه انبساط می داد قبای 
شاهد گل جين دار نمى افتاد. از رنك آميزى خوان احسانش هفت طبق زمين گوناگون و از 
عکس‌پذیری نعمت الوانش ته سربوش فلك بوقلمون بر آتش کباب بزمش منقل مشرق 
كم فضا و بر خوذریزی ميدان رزمش چاه مغرب تنكناينجه علمش سررشته‌دار نصرت 
است و به جترش در گره بسته ظفر» شكست خامة لشكرنويسش محال» و رنگ 
شبيه كش سیاهش لايزال» كاغذ جنك نامه اگر توتيا گردد» حرف ثابت قدمش از جا 
نجنبد» سير به پشت گرمی او از تيغ رو نگردانیده و ستان به تردستى از گل زخم 
پرورانیده عکس تیغش تا برآب تاخته فوج حباب حوصله باخته. 
زخش اقبالش ندارد غم ز آتشگاه رزم" ‏ گر نماید" از پر پروانه‌اش بر گستوان 
شست او را خوش نما باشد بغل‌گیری به تير غير دست او نمی‌زیبد به آغوش کمان 
جوی تبفش گر به گلزار عناصر بگذرد آب می‌گیرد حباب آسا هوارا در ميان 
همچو او سروی ندارد در چمن‌زار شکوه اول شاهان عسالم ثانی صساحب‌قران 
حاسدش را از برای انقلاب شهر تن صف كشيده مغز غم در كوجهبند استخوان 
پیش راهش را" نمی‌گیرد کسی چون 
آفستاب از پی تسخير عالم هر كجا كردد 0 
از جملة آثار مملکت ستانی و دلایل صاحب‌قرانی تسخیر ملک بدخشان و فتح ' 
ديار بلخ است که تخ ان روزكار و تاجداران نامدار سالها از عهده آن بر نيامده از 2 
نیروی اقبال رتانى و تأیید دولت یزدانی در اندک زمانی به حيّر وقوع پیوست و آنچه در 
عزیمتخانة باطن تقربر مواطن مختفی بود؛ به احسن وجهی در پیشگاه ظهور جلوه‌گر 
۱ اساس: ریزم. ۲ س: نمایند. 


۳ اساس: - را: 7 تفر 
۵. س: بر نیامده‌اند رد. 


مرآة الفتوح 0 ۲۸۱ 
شد. مجملى از مفصّل اين واقعه آن که به تاریخ ' ذى الحجه سنه ۲۱۰۵۷ جلوس يوم 
شتبه مسطابق بيست و نهم بهمن ماه الهى که به اتفاق انجم‌شناسان والانگاه و 
ساع تيمايان ' دقيقه آگاه اشرف اوقات و اسعد ازمنه بود رایت خورشيدآيت از 
دارالسلطنة لاهور به صوب توران نهضت فرمود و عساكر بهراممناظر در ركاب 
فلك انتساث كوه و دشت را فرو كرفت» گروها گروه سوران تیزجلو و جوش و خروش 
پیادگان سبكرو و صداى شيهه ' اسبان عراقى و آواز جلاجل پبلان كرنانكى موج كمان 
تركش بندان قدرانداز و برق سنان تيغ آزمایان؟ يكهتاز دبدبه چتر و علم ثابت قدم و 
طنط كوس و کرنای راسخ‌دم طوفان رستخیز در شش جهت برانگیخت و سیلاب 
شورش به هفت اقلیم روان کرد به رهنمونی رأى آفتاب‌ضیامیان روز در كنار پل 
شريف خان نزول اجلال واقع شد. از برکت قدوم نزهت‌لزوم رودخانه را آبروی دیگر 
دست داد و سرزمین پنجاب به شش آب علم گردید. 

قَبّهُ بارگاه سلطنت عظمئ بر سیاه‌چادر آسمان برق شکوه زد و گنسادگی سراپرده 
دولت كبرى بر سايبان سحاب ميدان به رفعت تنك نمود. از گوناگونٌ خيمههاى عساكر 
هر طرف كلزار فتح هويدا شد و از رنگارنگ‌نشانهای افواج هر جانب نخلستان ظفر يديد 
آمد. در بخشش زر و گوهر از ميان بر كنار كريخت و در پل انعام و اكرام حساب در 
ميزان عاجز گشت» تهمتنى کورنش نكرد كه سرافراز نگردد و پر دلى به دربار نيامد كه 
خالى باز گردد. شام كه به تقوبت سياهى لشكر تاریکی بر آبينة خانة گیتی ريخت و 
روشنى دست و پا گم كرده از دروازه مغرب بیرون شتافت " هنگامه عام به صحبت 


.١‏ سن: + سلح 

2 5 

4 تاريخ تسخير پلخ راک شاه جياننامه؟ تذكرة شعرای كشمير كه طغرا اين رساله را در تاريخ فتح ان 
لشکرکشی نوشته است. ۳ اساس: هماياك. 

۲ سن؛ صیحه. ۵ خاش رميات 


شا 


۶ س: + عدد. ۷ س: برون گر یخت. 


۲ [] مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 
خاص انجاميد و از پرتو مشعلهاى جان‌فروز" چراغ انجم روشن گشت. بساط عيش و 
طرب آراسته شد و ساز و برك نشاط به عرصه آمد. 
برون تاخت از شيشه گلبانگ می خموشى كريزان شد از بند نی 
پیاله به چشمک زدن كشت گرم ز جوش ادا بسته شد راه شرم 
دف از حلقة خود در كوش زد صداى مغتی ره هوش زد 
شرارى ' برانگیخت تار رباب که گردید انگشت مطرب کباب 
مغتى ز طنبور شدكرزدار نگردد چرا فوج غم‌خوار و زار 
به قانون شب زنده‌داران راز در بزم شه تا سحر بود باز 
روز دیگر که قباب سفید صبح به دستیاری فراش دوران گشوده گردید و آفتاب چشم 
مالیده از خرابگاه مشرق بالای جوسق " سپهر درآمد؛ قریه فضل آباد به سرادقات عرش 
سمات مخيّم شده و از خیل و حشم‌ملایک شیم مرتبه عالم بالا پذیرفت. سياه بی‌مثل 
مثل به مثل قرار كرفت و از دو بازار بی فرینه قرینه به قرینه افتاد؛ به مقتضای مراحم ذاتیه 
امر عالی‌شرف صدور يافت که قدغنچیان دوربین نزدیک به کشتزار دهاقین استاده 
نگذارند که احدی شبنم آسا در مزرعه فرود آيد و آنچه از طرفین رهكذر بنا بر ازدحام 
لشکر ظفراثر پایمال شود از سرکار فيض آثار خسی را شوشۂ طلا و گیاهی را تراشةٌ 
زمرّد عوض بیابند ". همجنين منزل به منزل با عالّم عالّم توفیقات سماوی و جهان جهان 
تأییدات علوى آیین معدلت و مكرمت به ظهور ييوست تا آن که در ايام نوروز 
جهان‌فروز " طربکده راولبندی به اعلام سرو خرام رشك فرماى پوستان ارم شد. 
نوروز رسید وكشت عالم كلزار چون رنگرزان زمانه شد بر سر کار 
با خار و خس چمن خزان کرد آتش زد جوشن هزار رنگ در دیک بهار 
از آن‌جا که با عزيمت رزم سررشته بزم از کف نگذاشتن و به اراده جنگ آهنگ راگ و 


.١‏ س: افروز. ۲ ین شرا 
۳ اساس: بالا حوق. ۴. س: رسانند. 


رنگ داشتن رسم شهرياران شجاعت‌پيشه و سلاطين تهور انديشه است؛ عشرت 
پادشاهانه موقوف نگردیده به جشن نوروزى و بزم سال فيروزى اشارت سعادت بشارت 
پذیرای صدور گشت. فرّاشان در افراختن شاميانههاى صبح لقا به آسمان‌سازی كف 
گشودند و خادمان در گستردن فرشهاى عرش سيما عرض و طول زمين برهم بيمودند. از 
عطرانگیزی مجمر بوى نشاط در شش جهت بيجيد و از جلوریزی ساغر رنگ عشرت به 
روی هفت اقلیم دوید. ساقی به آتشکاری آب خشک داد تردستی داد و مطرب به 
خواندن عشاق نوالب به فرباد گشاد. تذرو قدح پیشاپیش بط می به پروازنشاط درآمد و 
چوب رود از خارخار كل نغمه! به ناخن مضراب برآمد. بر بط و کمانچه به قانونی کوک 
نكشت که موی جنك در ميان گنجد و رباب و طبور به دايره نواخته " نشد که نی 
انگشت اعتراض نهد؛ از طغیان ذوق خندهٌ دندان نمای موسیقار به قهقهه کشید و از 
هيجان شوق حیضی ‏ فسرده عود به قصد كردن انجاميد. آب و تاب رظل گران 
سبكروحانه برهم ريخت و سير ونيم سير راگ و رنگ نقاشانه به هم آميخت. از 
راست‌مزگی آواز نقش مخالف در عراق نشست و از بلندصدایی ساز آهنگ نيشابور به 


به ذوق جشن نوروزی نقاره گلو از صوت غلغل کرد پاره 


ز-اتشكساة هيدا قتغلة شیر زد خرد چون دود از محفل به در زد 
به کلک سبزه بر اوراق لاله رقم شد دختر رز را قباله 
شراب كهنه سال نو شگون است بهار و توبه قسمى” از جئون است 
بعد از فراغ جشن نوروزی و انصرام نشاط افروزی ركاب بهار انتساب به سرسبزی 
۱ س: وگل نغمه از خار خارچوب رود. ۲ اساس. نواخت. 
۳ س: نبض. ۴ اساس: - بر. 
۳۵ س: نو عی. 


۴ 0 مجموعه رسائل فارسی - دفتر هشتم 


شاهراه عزیمت پرداخت و روح پر فتوح سرآمد اهل حال باباحسن ابدال که از خاصان 
درگاه الهی و از مقیمان طور آگاهی است. دو سه منزل استقبال نموده نويد فتح و ظفر 
گوش‌گذار ضمير الهام‌پذیر کرد. سير عمارات منقّش و باغات دلکش آن سرزمین - که 
قطعه‌ای است از بهشت برين ‏ ميسر گشته ' نسیم اقبال و شمیم اجلال تر و خشک را 
شکفتگی برشکفتگی افزود» صورتهای دولتخانه رنگ‌بست ادب شده» کورنش به جای 
آوردند و چنارهای باغچه از سرکشی دست برداشته چندین هزار تسلیم کردند. شكوفة 
نو رسيده و سبزه تازه دمیدم مسرتافزاى خاطر ‏ گر دید و جمن جمن شكفتكى أو 
كلشن گلشن دلخرشی روى نمود. از من ككل جينى تماشا سرچشمه را یاه دیگر دست 
داد» آب سردش در جوشیدن گرم‌تر شد و ماهی بالبده‌اش زیاده بر خود باليد» درویشان 
رياضت کشیده و پوست‌پوشان " مغز رسیده به تعویذبندی بازوی اقبال کف دعا 
گشودند و خرمن خرمن زر و گوهر دست مزد یافتند. از آن مهبط فیض‌عنان برق‌نشان 
معطرف گشته كنار آب اک که دریاها در ميانش برهم می‌غلطند" بر آیات سحاب 
درجات شاداب شکوه گردید. 


تعالی الله از این آب طربناک 
جه دجله عالم آب است راهى 
شده چون نهر صبح از تيركى صاف 
شود گر آب دزدش " بسته یک دم 
خرد هر چند در وی غوطه خورده 
نهان در موج زارش كوه الوند 


ز طوفانش هراسان ميرغ و ماهی 
كشيده پرتوش از قاف تا قاف 
سر موزه به پایانش نبرده 
زآبش هفت دريا قطره‌ای جند 


با آن که ملاحان قضاتوان از كشتيهاى آسمان ۲ هيأت و طنابهاى كهكشان صورت بر 


3 ھر گنت به: ؟. س: + عاطر. 
۳ اساس: - شکفتگی. ۴ س: + به. 

۵ س: مىغلطد ۶ اساس: و روس. 
۷ اساس: اسپان. 


مرآة الفتوح ۳ AQ‏ 


آن گشادنای موج يلى بسته بودند که عرضش از طول زمان كوتاهى ' نداشت. در جنب 
موكب غالب كوكب باريكتر از" مدار فلكى نموده به تدريج عبور واقع شد و 
عشرت آباد پیشاور به سايهُ جاه و جلال مزید " گردید. اصناف به آبينبستن دکانها كف 
گشودند و از نمایش و آرايش هر بازار کوچه باغ فردوس گشت. صرّاف به توده كردن 
بيسه و رويبه دست برد و خود را مالک رقاب سياه و سفيد شمرد و برّاز به جيدن اقمشه 
گوناگون پرداخت و جندين هزار مختلف را یک جهت ساخت. تنبولی به بستن برگ؟ 
سرخروبی دست برآورد" و لعل و مروارید " مخزن زمرّد درآورد بقال مأکولات سبک 
و سنگین برهم چبد و چون ترازو به هر متاع سری کشید؛ خبّاز کریمانه خوان در سر راه 
نهاد و نیک و بد را بی‌منت نان داد دکان ماستبند چون پنیر سفید گردید و شیر مرغ و فله 
کبک بفروخت رسید. فاد لب به شيرين زبانى گشود و شاخ نبات را ستایشها نمود. 
دکان می فروشی لاله‌گون شد دل غم از نسیم باده خون شد 
متاع" خرمی آمد به بازار بهارآلوده شد دست خریدار 
طرب می‌خورد و رو در کوچه‌ها كرد زبد مستی در هر خانه وا کرد 
دهان شيشة مى باز کردند به قلقل عيش را آواز کردند 
قدح با خشک مغزی كشت باغی صف آرایی طرب شد تردماغی 
كذشت از يمن شاه جرخ فیروز شب مردم به عيش روز نوروز 
چون بسیاری سياه و کمی گذرگاه موجب يس و بيش افتادن سوار و باربردار كشت» 
بعد از چند مقام به" رایات نیسان انتظام باغستان جلال آباد داد خرّمى داد و در یک 
فصل از دو بهار بهره‌مند گردید. 
حجله نشینان گلشن از غرفة شاخ نمودار گردید و پردگیان چمن بی‌حجابانه هر طرف 


۱ اسا: گویایی. ؟. س: + تار. 
۳ س: مزین. ۴ س: + تنبول. 
۵. رت دمت ازرد ۶ س: + به. 


۷ اساس: متاعى. ۸ اساس: - به. 


۶ [] مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 
دوبدند. كيفيّت زمين آب را نشأ باد لاله‌گون بخشيد و ملایمت " هوا سنگ را به سلک 
روغن بنفشه و بادام کشید» سايةٌ برگ درختان آبروى زمرّد بر خاک ريخت و عکس 
شكوفةً الوان‌رنگ بوقلمون به هوا آمیخت. به اشارة چشم نرگس كف باده‌پیمایان به 
ساغر عهد بست و به ايماى آبروی سبزه سد توبة زاهدان درهم شکست. بلبل ترصداً 
نغمه‌پردازی را به اوج رسانيد و قمرى در " تحسيئش به اين غزل مخاطب كرديد ": 
کس ندارد چو تو گلبانگ اسیری یل زنده گشتم ز" سرود تو نمیری بلبل 
نغمدات آب حيات” است جوانى آرد خضر خود شو چو رسد موسم پیری بلبل 
ووه کرش كن ا E‏ كردي اک ره أب كاوه مر بای 
باغبان در چمن از بهر فريب آمده است گر دهد كل به تو زنهار نگیری بلبل 
بی‌زبانان چمن زم زمه در دل دارند مَیگر جانب ايشان به حقیری بلبل 
به سر كل که بخوان در چمن بزم سخن غزلی چند ز طغرا به نظیری بلبل 
روز دیگر که دوران به چیدن پاسمین کواکب پرداخت و در هفت چمن زیاده از یک 


كل جعفری نگذاشت به طریق هر روزه كوه و دشت از نسیم ركاب نصرت مآب باج ستان 
ستبلستان جين شد و قبل از آن که پیادگان لاله از پیش آمدن سواران كل پس نشينند» در 
زمينداران كلشن تهنيت خرّمى به یکدیگر داده " هر يك را سعادت ييشكشى و 
ياىاندازى دست داد. گل زرى که در گره غنجه داشت به جهت ثثار بر کف نیاز گذاشت» 
ربحان سياه قلمى که برك سرخروبى می‌کرد» برای نهال شدن هديه آورد؛ لاله عنبرجه 
كه پس‌انداز كرده بود سر قدم ساخته ييشكش نموده» نرگس كهربايى كه به جاى مردمک 
می‌نشانید» متت بر چشم نهاده به نظر گذرانید» سر به صاف نسترن‌شرف التفات يذيرفت 
و كلبدن شقايق از فيض توجّه شكفت بنفشه خط بندگی را در سنب به جاروب‌کشی 


۱ اساس: ملایمت. 09 س: + ترتم. 
۳ اساس: گردانید. ۴ س: به. 


0. اساس: نغمه آب حیوان. ۶ س: دادند. 


مرأة الفتوح [] ۲۸۷ 
استاد الحاصل نسیم شوق و شمیم ذوق خرّمى بخش متوطنان آن مرز وبوم گردیده! 
خضروار بدرقة پیشخانهٌ جاه و جلال شد. هنگامی که در کوهسار بدخشان سپاه» بهمن با 
چلقد برف و جار آببنة بخ به تفنگ‌اندازی تگرگ و تیرافکنی باران مرتکب بود و لشگر 
بهار را از رعش دست به تيغ سبزه و سير كل می‌گرفت " لوای آفتاب ضيا از نزهت آباد 
كابل به اين كمينكاه زمهرير انتقال فرمود. 
ز سیم برف أن كوه خطرناک رميذه مردمک از چشم افلاک 
جنان در وى برودت يا فشرده كه آتش در درون سنك مرده 
به روز حشر كردد چون ستاره زتیغش آسمانها يارهياره 
دود "گر تندبادش رو به دوزخ کند سرچشمۀ آتشكرى يخ 
هراسان كرده يخ بندش ملک را ز سرما سوخته روى' فلك را 
جه غم آن ير دلان را زین شگرفی ‏ نمىترسد” پسلنگ از شير برفى 
دليران كارزار بی "ملاحظه جون ابر پشته سوار به فراز كوه برآمدند و در یک طرفه 
العين چون سيل بهارى از هر طرف بر يهن دشت بدخشان ريختند پسر نذر محمّد خان 
سلطان خسروكه خود را در آن سرزمين قهرمان ۲ الماء والطين می‌خواند. دانست كه اگر 
اين بادپا سواران خاراشکاف دست به تبغ آبدار کنند» آتش لعل بدخشان به خاک یکی 
خواهد شد تا به چیزهای دیگر جه رسد گوهر مثال سرقدم ساخته استقبال نمود و به 
بوسیدنٍ ركاب دریانصیب جواهرنصاب لب خود را مرجان کرده چون ياقوت و زمرد 
سرخرو و سرسبز شد و از آن لعلستان موکب الماس مشرب به دبدبه به سمت يلخ 
شتافت که رنگ معدن فیروزه از نیشایور پریده در عقيق زار يمن افتاد. 
علم شد کرنای رزم گستر نشان داد از خروش اهل محشر 


3 سر: گردید. .١‏ س: نمی‌گرفت. 


۳ س:رود. 0 اساس: روبی. 
۵ اساس: نمی‌پرسد. ۶ اساس: - بى 
۷ اساس: قهرماء. 


۳۸۸ مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 


نفیر از تنگ ظرفی ناله‌ها کرد می آشوب رااز لب رهاکرد 
نقاره از صدایی فتنه‌انگیز ربود آسودگی از خار مهمیز 
ز هر سر e‏ ابر هنجار روان گردیده بر دامان کهسار 
در اقلیم شكوهش بعد سالی . نموده طاق گردون چون هلالی 
زبان بگذشته از لب همچو پسته زدندان يل به رود نیل بسته 
در هر قدم قلعه و در هر گام قربه‌ای زینت‌پذیر قبضه تصرف گردید و بيست و یکم 
تيرماه الهی "» صبح پنج‌شنبه چتر آسمان پایه آفتاب سايه بر دور شهر بلخ پرتو 
جهانگیری افکند» ولوله‌کاری نقارچی و هیبت‌انگیزی علمدار و پلنگ‌رفتاری پیاده و 
شیرحملگی سوار و کج‌ادایی تيغ و سپاه سياه سير و گرذمشت گرز و بلندپروازی شمشیر 
و نشان‌طلبی تير و کشا کش کمان و ماریبچی کمند و افعی زبان سنان و گزندگی زتبورک و 
پیش‌دهتی تفنگ و زیر کوبی توب وزبر چاقی میدان جنگ اوزبکان ‏ را بی‌دست و پا 
کرد به کنگاش* زبان گشوده كوش به حرف یکدیگر دادند. نذر " محمّدخان سياه تباه 
خود را به افواج وهاج به ترازوی نگاه سنجید. از زمين تا آسمان تفاوت دید. یافت که با 
نهایت گرانجانی سبک خواهد شد. كفت که هنوز" يله جنگ به ميان نیامده خود را به 
کنارء, بايد کشید. به اين اندازه با جمعی پریشان شدنی از شهر به صحرا تاخت که 
بهادران ظفرتوآمان از هر طرف حمله آوردند. چنگیزنوادان را چون کار بر" سر افتاده 
سستی تکرده پا قايم کردند و از طرفین دست به اسلحه رسید. 
بی‌طیش نماند در بدنها سر مو گردید" ز کین دو فرقه با هم یکرو 
افتاد ز بسکه طرح جنگ از پی هم" شد بسته ره صلح و صلاح از همه روا ' 


.١‏ اساس: مستى. . س: لابه 
سوه زره ۴ س: اذبكان. 
۵ س: کنگایش ۶ اساس: - نذر 
۷ س: هنرز کد. ۸ س: به 


مرآة الفتوح 1 ۲۸۹ 


ابر خصومت يديد آمد و آغاز برقاندازى شد صداى رعدٍ تفنگ برخاست؟! و 


ژاله‌باران كلوله و تير فرو ريخت» غنچه كلاه ود سر به تبسم برآورد و سوسن جار آیینه 
شكفتهتر گردید. شاخ كمان سنبل كشت وگل سير صد برك شدء كلجينان سرزمين رزم 
دست به يارى آورده ۲" از هر طرف شاخجدستان و بستانافروز تبر زین و عشويبجان 

١ VA eT شش ع‎ CEE e 
كمند و نيلوفر روبين و غنچه زاغ نول و نرگس شمشير و زبان به قفاى نجاق ° وريحان‎ 
خنجر بر يكديكر”! انداختند و از جويبار تيغ آن قدر آب برنده بر هم باشيدند که‎ 
سرخابهاى خون در آشیان‌زار زره از خواب جسته به پرواز درآمدند.‎ 

8 ۱ ۱ ا ۲ 4 2 

شمن رز شاه وان در گلشن رزم كشت همرنگ زربر 

خون در بدنش نماند از بس هرسو تيغ ازيى تيغ خورد تیر از يى تیر 

به فيل راندن مهاوتان و اسب‌انداختن سواران و دلیر دوبدن‌ییادگان منصوبه جنگ به 

جایی رسيد که خان مذكور" ' أن فرزين ند ' تدر دست كشيده دغابازانه رخ تافت و از 

E a OE +‏ 
عرصه فیرودار منهزم شد» سپاهش بعضی چون سهره مضروب دستگیر شدند و 
جمعی مانند آلت طرح داده به عجز خلاص "۲ یافتند. شهر بلخ که تختگاه افراسیاب 
توران بود به ضرب تيغ رستمی مسخر گردید و از نوازش كوس فتح به آواز بلند اين ترانه 
به گوش عالميان رسید. 
دور شاه نوجوان آمد جهان را مژده باد شش جهت را تهنیت هفت آسمان را مژده باد 
سه صاحبقرانی در دبار بلخ زد دشمنان گشتند غمگین دوستان را مژده باد 
تير اقبالش به انداز بخارا كند يافت می‌شود از وى گذاره آاند جان را مژده باد 


۱ اساس: از چه رو. 199 اناس برس انیت 
۳ س: دست به بازی برآورده. زوین 

۵ س: نحاق / نحاق. ۶ س: یکدگر. 

۷ اساس: اين مصرع را ندارد. ۸ س: + شه مات شود. 
٩‏ اساس: فرزبند. ۰ اساس: سیاس. 


۱ س: خلاصی. ۲ اساس: گذارده‌اند. 


۰ لا مجموعه رسائل فارسى - دفتر هشتم 

می‌رود رو بر سمرقند از برای تاشکند هر دو خواهد شد مسخر اين و آن را مژده باد 
می‌رسد از جين كمند نصرتش تا ملک روم کنگر قصر خديو ايروان را هد ده باد 
سرخ روبى کرد از طغرا سرایت در قلم از طفیل نسبت نامت نشان را مژده باد 


© سیّد محسن سینی 


فرمانى از نادر بيرامون توليت مسجد كوهرشاد 


یکی از ویژگیهای حكومت نادر كوشش در راه همسازگرایی اسلامى بوده است. 
حمايت از اين تفكر به وسيله نادر باعث برانكيختن مخالفتهایی به‌ویژه از طرف علماى 
دینی كرديد . اين مخالفتها نادر را بر آن داشت كه برای رسيدن به اهداف سياسى و 
مذهبی دولتش فرمان مصادره موقوفات و لغو پاره‌ای مناصب دينى مرتبط با آن را صادر 
نماید. هر چند تاریخ‌نویسان رسمی دوره نادری استرآبادی» مروی و طهرانی سخنی 
پیرامون محدودیت موقوفات به ميان نياوردهاند» ولی اسنادی که از اين دوران در دست 
است» نشان از محدود كردن موقوفات به وسيله نادر دارد'. 

از جمله اسناد اين دوران رونوشت فرمانی است از نادر به تاريخ مق که از 
استاد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی می‌باشد و در آن تولیت آستان قدس رضوی 
و مسجد گوهرشاد که دارای موقوفات, متولی و خدمه مستقل بوده است» در یکدیگر 
ادغام شده است. 

۱ ررک: حائرىء عبدالهادی دیاچه‌ای بر پيشینه تاریخی جښشهای پان اسلاميسيمء در مجموعه ایران و جهان 

اسلام. انتشارات آستان قدس رضوی. مشهد. ۰۱۳۶۸ ص ۷۱-۶۵ 


5 ر.ک: صفت گل. منصوره ساختار بهاد و اندیشه دی در ایران عصر صفوى» موسسة خدمات فرهنگی رسك 
تهران. ۰۱۳۸۱ ص ۳۴۲. 


۲ ۲1 مجموعه رسائل فارسى ‏ دفتر هشتم 

در ابتداى فرمان مير زا محمّد رضا رضوی" به عنوان متولى آستان قدس تعيين شده 
است. و در ادامه فرمان تولیت مسجد گوهرشاد نيز به وى تفويض شده است. در ادامه 
ميرزا محسن وزير اول آستان قدس به عنوان نايب النظاره مسجد گوهرشاد تعيين شده 
است و به او تأكيد شده است» كه برای شغل جديد مواجب بيشترى دريافت نخواهد 
كرد. در يايان فرمان نيز ميرزا علاءالدين از توليت مسجد گوهرشاد برکنار شده است. 

فرمان ذيل جزء دفتر توجيهات که مربوط به پرداختهای آستان قدس می‌باشد قرار 
مىكيرد". اهميت فرمان بيشتر در واكذارى توليت مسجد كوهرشاد به متولى آستان 
قدس می‌باشد و امور مسجد نيز به وزیر و مستوفى آستان قدس واگذار شده است. 
حال آن كه مسجد گوهرشاد در اكثر دوره‌های تاريخى متولى و کارگزاران مستقل از 


آستان قدس بوده است. 


۱ میرزا محمّد رضأ رضوىء از بزرگان خاندان رضوی در مشهد. متولی آستان قدس بين سالهای ۱۱۲۷ تا 
۳ اش فرزند میرزا محمّد على رضوی و جد سادات قوام‌زاده مشهد. رک مروی. محمّد کاظم. 
عالع آرای نادری: تصحيح: محمّد امین رياحى. کتابفروشی زوّار. تهران. ۰۱۳۶۲ ۱۷۷/۱ سیدی» مهدی. 
نگاهی به وقفهاى اولادی سادات رضوی مشهد. وقت میراث جاویدان: شماره ۳۵ و ۰۳۶ ص ٩۷‏ 

۲ پیرامون انواع اسناد اداری در آستان قدس. ر.ک: حسن‌آبادی» ابوالفضل. تاریخچه تشکپلات اداری 
آستان قدس در دور صفویه. كتاب ماه تاریخ و جغرافاء شماره ۷۱-۷۰ 


مرو سيد 


افتتاح مهمات سركار فيض آثار بارس ئيل (سال پلنگ) 
توجيهات و مقررات, مقررات» صورت المذكور 

به تاريخ شعبان المعظم سنه ۱۱۴۷ فرمان عالی‌شد آن که عالى جاه سلاله السادات 
العظام ميرزا محمّد رضا متولى / سركار فيض آثار بوده. خاطر عالى مستظهر و اميدوار 
بوده بداند. كه چون مسجد جامع جاى عبادت خلق است و در آن‌جا مردم نماز می‌کنند؛ 
/ دبگر ضرور نیست که آن نیز عامل و مباشری علحده داشته باشد. لهذا اختیار سرکار 
مسجد جامع را نیز به علاوه تولیت به آن عالی‌جاه مرحمت | فرموديم که از روی 
راستی متوجه انتظام و اتساق سررشته هر دو سرکار بوده» حسب‌الواقع منتظم و حسن و 
کاردانی و اهتمام و جوهر ذاتى خود را / بیشتر از پیشتر ظاهر و هویدا ساخته» کوتاهی و 
تهاونی به ظهور نرساند و چون هر دو سرکار یکی شد. وزارت سرکار مسجد را نیز / به 
علاوه وزارت سرکار موهبت مدار نجابت و رفعت و معالی يناه کمالات دستگاه میرزا 
محسن وزیر سرکار فيض آثار و خدمت استیفای سرکار / فيض آار را به علاوه استیفای 
سرکار مسجد جامع نجابت و رفعت و معالی يناه نظاما للنجاته میرزا محسن نایب النظاره 
سر کار مسجد / مرحمت فرمودیم که هر دو از روی اخلاص و درستی قلمی» متوجه هر 
دو سرکار شده حسن خدمت و کفایت‌رسانی خود را جلوه نمای عرضه ظهور / رساند 
و مواجب وزارت و نجابت يناه میرزا محسن وزير هر دو سرکار همان مبلغ بيست تومان 
نقد و هشتاد خروار غله کافی است. که در سایق / مقرر فرموده‌ايم نهایت مقدار چهل ينج 


خروار غله بر مواجب نجابت و معالی يناه میرزا محسن مستوفی هر دو سرکار اضافه. 


۴ لا مجموعه رسائل فارسى ‏ دقتر هشتم 

مقرر فرموديم كه مجموع دوازده تومان نقد / و مقدار شصت خروار غله بوده باشد که 
سال به سال هر دو مواجب خود را باز يافت و كماكان به خدمت مرجوعه به خود و 
ملزومات آن قیام ورزيده / سررشته مضبط منقحى بر چگونگی داد و ستد سركاران 
درست نموده» اهمال نورزند. بايد آذ عالى جاه حسب‌الواقع متوجّه هر دو سركار و انتظام 
و رونق امور / سركاران و سررشته‌جات بوده مساعى جميله به منصه ظهور رسانیده روز 
به روز مطالب خود را به معرض عرض درآورده در عهده شناسند / شرح حاشیه مقرر 
آن که حسب الاستدعای عالی حضرت مجتهد العصر و الزمانی محمّد رفیعای نجابت و 
فضیلت پناه محمّد على را از وزارت سرکار فيض آثار / مرخص تمودیم که در خدمت 
عالی حضرت مشارالیه به درس و بحث اشتغال نماید. انیا مقرر آن که تا نوروز سلطانی 
توشقان‌ثیل / میرزا علاء‌الدین مترلی سرکار مسجد جامع بوده باشد. بعد از نوروز 
مشارالیه را دخلی به سرکار مسجد نباشد و هر وقت که رقم والا می‌رسد / عالی جاه با 


وزیر و مستوفی متوجه هر دو سرکار بوده دقت و سعی لازم به عمل آورد. مهر 


وی 


ا م 


نأسيس 


3 
1 
0 
0 
7 
00 


/ 


3 
3 
Eî, 
۳ 
3 


